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:بسمھ تعالی
یکی . ھر آدمی اخلاق ھای عجیبی دارد کھ مختص خودش است

تو خیلی «عادل ھمیشھ بھ من می گفت ... بیشتر یکی کمتر
. بھ قول خودش ھیچ وقت نمی توانست مرا کشف کند» عجیبی

یاد روزی . ساده و قابل کشف... اما خودم فکر می کردم ساده ام
می افتم کھ زن داییِ عادل بھ خانھ مادرم آمده بود و بعد از یک 
ساعت نشستن و صحبت کردن در مورد ریز و درشت مسائل 

گفتھ بود خواھرشوھرش پسر مجردی دارد و من با خنده ! روز
!گفتھ بودم خدا بھ خواھرشوھرت ببخشھ
بند کیفم از روی شانھ ام . مردی از کنارم می گذرد و تنھ می زند

می خواھم فحشی . سر می خورد و تا وسط ھای بازویم می آید
شاید . نثارش کنم اما عجلھ ی مرد باعث می شود ساکت شوم

! عمدی نبود
دوباره بھ گذشتھ برمی گردم و عادل در ذھنم پررنگ می شود، یا 

شاید بھ قسمت ھایی از خودم فکر می کنم کھ از دید او عجیب 
مثل خواب ھای عجیبم کھ ھر روز برایش تعریف می . بود

یا حدسیاتم کھ ھمیشھ درست از ... یا طرز پوشش لباسم... کردم
!آب در می آمدند

رویش خودنمایی » داداش عارف«موبایلم زنگ می خورد و اسم 
سایلنت کرده در جیبم برمیگردانم و از عرض خیابان رد . می کند

نگاھم را بھ سردر موسسھ می دوزم و زیر لب اسمش . می شوم
آموزشگاه فنی و حرفھ ای «. را زمزمع میکنم تا مطمئن شوم

»نورا
دوباره موبایلم زنگ می خورد و باز ھم صدایش را قطع می کنم 

وارد پارکینگ کھ می شوم بعد از قطع شدن . تا بدون پاسخ بماند
. تماس عارف، شماره ی رفیعی را می گیرم و منتظر می شوم

:بعد از چند بوق پاسخ می دھد



جانم؟  -
صدایش از ھمان صداھایی است کھ گمان می کنی کسی کھ پشت 
خط است، خوشتیپ ترین و خوش چھره ترین مرد عالم است اما 

نفس . وقتی از نزدیک می بینی کاخ آرزوھایت فرو میریزد
عمیقی می گیرم و با نرم ترین لحن ممکن کھ ھمیشھ چشمان 

عادل را خمار می کرد و خودم از خماری چشمانش تحت تاثیر 
:قرار می گرفتم، جوابش را می دھم

ھمراه آقای رفیعی؟. سلام  -
می دانم شنیدن صدای جنس لطیف بھ چشمانش برق انداختھ، نرم 

:تر می شود
!بلھ خودم ھستم، امرتون؟  -
.دلسا ترلان... ترلان ھستم  -

:چند ثانیھ مکث می کند و لحنش کمی جدی می شود
.بعدش سرم خلوتھ. الان سر کلاسم  -

. ی نثارش می کنم» کلاش«زیر لب . و بھ تماس خاتمھ می دھد
بعدش سرم «این ... و بعد پوزخند روی لبم جا خوش می کند

من کھ ... خب. یعنی در محل کارش منتظر من است» خلوتھ
!!اینجام

دوباره موبایلم زنگ می خورد و . بھ سمت پلھ ھا پا تند می کنم
.می دانم تا جواب ندھم عارف ول کن معاملھ نیست

بلھ؟  -
ھیچ معلوم ھست کجایی زن داداش؟... لا الھ الی ا... بلھ و   -

:دلم دوباره چنگ می شود و با صدای آرامی می گویم
.آموزشگاه رفیعی  -

:بعد از سکوتی چند ثانیھ ای تون صدایش بالا می رود
! اونجا چھ کار می کنی؟ ھمین الان میای بیرون  -

.جوابی نمی دھم و پشت در ورودی می ایستم
میشنوی؟! با توام  -

:نفس عمیقی می گیرم و پاسخ می دھم
.تا حقمو نگیرم نمیام  -

در را باز می کنم و بھ آھستگی بھ . موبایل را خاموش میکنم



سمت اتاقی کھ صدای صحبت می آید قدم بر میدارم و بھ یاد می 
آورم عادل ھمیشھ می گفت راه رفتنت عجیب است، مثل صحبت 

!اصلا ذاتا لوندی! کردنت
پشت شیشھ در می ایستم و رفیعی را می . لبخندم وسعت می گیرد

. بینم کھ جلوی بورد ایستاده و رو بھ کارآموزانش صحبت می کند
انگار متوجھ سنگینی نگاھم می شود کھ سرش بھ سمت در می 

.چرخد و سری بھ نشانھ سلام تکان می دھد
ده دقیقھ . از در فاصلھ می گیرم و بھ سمت دفترش قدم برمی دارم

ی بعد ھمھمھ ی داخل سالن خبر از تمام شدن کلاسش می دھد و 
... لحظاتی بعد صدای چرخش کلیدی در قفل آھنی را می شنوم و

:وارد دفتر می شود
!از این ورا... احوال خانم ترلان  -

:پاھایم را روی ھم می اندازم و بھ پشتی راحتی تکیھ می دھم
... پولمو می خوام  -

:لبخند می زند. بھ میزش رو بھ من تکیھ می دھد
!بھ ھمین شدت؟  -

:دستھ ی کیفم را در دست فشار می دھم
متاسفانھ مدرکی ندارم وگرنھ الان بھ جای اینجا ! لازم دارم  -

...نشستن می رفتم شکایت
:حرفم را قطع می کند

! من کھ نگفتم نمیدم! چرا عصبانی میشین  -
:صدایم بالا می رود

!اما ھر روز بھ یھ بھونھ منو می پیچونید  -
:یک ابرویش را بالا می دھد

!مگھ میشھ خانوم خوشگلی مثل شما رو پیچوند؟  -
:نگاھی بھ سرتاپایم می اندازد

!آدم باید خیلی کور و بی لیاقت باشھ  -
حرصم می گیرد و کاش اجازه می دادم عارف و علی دخلش را 

شال عقب رفتھ ام را کمی جلو می کشم و بھ دروغ . بیاورند
:می گویم

شما کھ براتون این مبلغ چیزی ... صاحبخونھ جوابم کرده  -



!!نیست
:قدمی سمتم برمیدارد و سرش را کمی خم می کند

!با ما بھ از این باشی بیشتر از مبلغ اصلی گیرت میاد  -
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دلم می خواھد تمام آب دھانم را روی صورتش توف کنم کھ 
صدای مھیبی کل سالن را در برمیگیرد، انگار کسی می خواھد در 

.آھنی بزرگ را از جا در بیاورد
با تعجب بھ رد صدا نگاه می کند و می خواھد بھ سمت در قدم 

.بردارد کھ می ایستم
.برادرشوھرمھ  -

:در جایش خشک می شود و بھ سمتم برمی گردد
!چی؟  -

:قدرت می گیرم. می دانم ھیچ کس جز عارف پشت در نیست
! اونقدر عصبانیھ کھ خود خدا ھم الان جلودارش نیست  -

!مخصوصا کھ در سالن رو قفل کردین
موبایلم را بالا می . از حرص دندان ھایش را بھ ھم می فشارد

:آورم
یا پولمو بده یا . دوستم تمام مکالمھ مارو شنیده و ضبط کرده  -

...ھمینو بھ عنوان مدرک
:دستش را بالا می آورد

...ادامھ نده  -
:بھ سمت میزش قدم بر می دارد

برو جلوی اون غول بیابونی رو بگیر تا ھمسایھ ھا رو خبر   -
!من اینجا آبرو دارم! نکرده

:دست بھ سینھ می شوم
.اونم زودتر ساکت میشھ. سریع تر پولمو بدین  -



حرص می خورد و سریع چکی در وجھ حامل می نویسد و بھ 
قبلا ناز شصت عارف را چشیده و . سرعت بھ دستم می دھد

از درست . میدانم از او می ترسد و ھمین می شود برگ برنده ام
بودن مبلغ چک کھ مطمئن می شوم رسیدی را امضا می زنم و از 

اتاق خارج می شوم و عارف با دیدنم از پشت شیشھ، آجری کھ 
. در دست دارد را روی زمین پرت می کند

می دانم اگر دقیقھ ای دیرتر بیرون می آمدم الان شیشھ ھای 
آدم مرتب و اجتماعیست اما پای غیرتش کھ . آموزشگاه پایین بود

.در میان باشد، چالھ میدانی عمل میکند
کلید را می چرخانم و قبل از اینکھ دھانش باز شود چک را بالا 

:می آورم
.بریم  -

در حالی کھ او سیل سوالھایش روان شده است جلوتر از او از پلھ 
از حرص زیاد تمام صورتش قرمز شده و . ھا سرازیر می شود

:رگ ھای پیشانی اش برجستھ
زنداداش بھ خدا اگر نامحرم نبودی خونتو ھمین جا می   -

خاک بر سر من بی غیرت کھ تو تنھایی پاشدی اومدی .... ریختم
!پیش این بی ناموس

از در پارکینگ خارج می شوم و جلوتر از او بھ سمت مزدا تری 
:اش کھ روبروی در پارک شده، راه می افتم

نمی دونم توی سرش چی بود ولی . حرص نخور داداش عارف  -
ھمین کھ درو محکم می کوبیدی باعث شد حتی نتونھ حرفی بزنھ، 

!سریع چکو نوشت
. در را برایم باز می کند و لحظھ ای بعد خودش کنارم می نشیند

ھمین لیدی ایز فرست . عادل ھم از این جنتلمن بازی ھا بلد بود
.ھا

فرمان را در دست می فشارد و صدایش آنقدر بلند است کھ حس 
:می کنم شیشھ ھای ماشین فرو خواھند ریخت

واسھ چی اینقدر خودسری؟ واسھ چی اینقدر ! خاک بر سرما  -
نترسی؟ 

! »عجیب«یادم می آید عادل بھ نترس بودنم ھم می گفت 



از یادآوری حرف عادل لبخندی روی لبم می نشیند کھ عارف را 
:بھ عربده وا می دارد

داری بھ ریش من می خندی !!! کجای حرف من خنده داشت؟  -
آره؟ تو دلت میگی گور ھفت جد عارف و حرص خوردنش ھر 

!!!کاری دلم می خواد می کنم آره؟
خنده ام بیشتر می شود و می دانم اگر بھ خندیدنم ادامھ دھم کم 

کمش یک تو دھنی می خورم و اصلا دلم نمی خواھد تا این حد 
:با نفس عمیقی بھ خودم مسلط می شوم. رویمان بھ ھم باز شود

! داداش عارف بھ خدا نمی فھمم چرا این قدر نگران منین؟  -
من ھمیشھ خودم کارامو ! طلب اون خدابیامرزو زنده کردم ھمین

.انجام می دادم
:استارت می زند و راه می افتد و زیر لب غر زد

ھیچ چیز مثل گذشتھ ! کی می خوای چشماتو باز کنی؟  -
!نزدیک بھ دو سالھ کھ نیست!... نیست

حس یک انسان دست و پاچلفتی را ... حرفش برایم سنگین است
دلم می خواھد حرف بزنم و از خودم دفاع کنم . بھم القا می کند

اما نمی توانم سکوت کنم و با ھمان . ولی بغضم مانع می شود
:صدای لرزان می گویم

!من زن تو خونھ نشستن نیستم  -
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: اما نمی توانم سکوت کنم و با ھمان صدای لرزان می گویم
!من زن تو خونھ نشستن نیستم  -

:با غضب از گوشھ ی چشمش نگاھم می کند
حتما ! نمی تونی آسھ بری آسھ بیای؟! من چنین حرفی زدم؟  -

!باید بری محل کار این طور آدما تا یَل بودنتو نشون بدی؟
:صدایش باز بالا می رود



ما از اولش ھم می ! ما فھمیدیم قدرتمندی! باشھ زن داداش  -
اینقدر تن اون بدبختو ! دونستیم یھ پا مردی واس خودت ولی بسھ

!تو گور نلزرون
چون من ! بھ عادل گفت بدبخت؟... اصلا می شکند. دلم می گیرد

می خواھم خودم از حقم دفاع کنم عادل می شود بدبختی کھ تنش 
!از دست من در گور می لرزد؟

ولی خودش ھمیشھ میگفت در کنار من خوشبخت ترین مرد 
ھمان اولین روزھا این حرف را زد و بعد بارھا تکرار . دنیاست

با اینکھ قبلش بھ جز دوسھ بار مکالمھ ھیچ برخوردی . کرد
!!نداشتیم

:دیدم تار می شود
.نگھ دار  -

:جیغ می کشم. سرعتش بالاتر می رود
.نگھ دار لعنتی  -

:با صدای آرامی می گوید
.احترام خودتو نگھ دار زن داداش  -

:دوباره جیغ می کشم
.نگھ دار. دیگھ زن داداشت نیستم... داداشت رفتھ تو گور  -

بی آنکھ بخواھم بساط گریھ ام بھ راه افتاده و می دانم عارف 
. چقدر از گریھ ی زن ھا بیزار است

بارھا جلوی چشم ھمھ سر الھھ داد کشیده و طفلک حتی اگر درد 
کنار گاردریل ھای جاده . ھم داشتھ مجبور شده در خودش بریزد

. نگھ می دارد و می خواھم پیاده شوم کھ مانعم می شود
. سعی می کند لحنش دوستانھ تر باشد اما فقط سعی می کند

:مشخص است کھ عصبی است
خاطرت برامون . ناموسمی. داداشم نیست اما ھنوز زنداداشمی  -

.عزیزه کھ نمی تونیم بھ حال خودت ولت کنیم
:تشر می زنم

.خدا سایھ بابامو از سرم کم نکنھ  -
:پوف می کند

.اما ما نمی تونیم بی خیال باشیم. خدا حفظش کنھ حاج آقا رو  -



. بینی ام را بالا می کشم و بھ بیرون نگاه می کنم
.بھ من نگاه کن  -

. تکان می دھم و نگاھش نمی کنم» برو بابا«دستم را بھ حالت 
:نفس می گیرد

... تو جوونی... حرف می زنم" باز"معذرت می خوام کھ   -
با این کھ شوھرت ... تحصیل کرده و حقوق بگیری... خوشگلی

....فوت شده ولی ھنوزم خیلی ھا خواھان
می . سرم را بھ سمتش برمیگردانم و با غضب نگاھش می کنم

نمی دانم . ترسم از تکرار مکررات و دلم می خواھد جیغ بکشم
ادامھ حرفش چیست ولی خوشحالم کھ سکوت می کند و بعد از 

:چند ثانیھ نگاه عمیق می گوید
.نمی تونم بی خیالت باشم  -

وقتی سر کوچھ از ماشینش پیاده می . ماشین را بھ راه می اندازد
:شوم قبل از حرکت می گوید

بذار تا آخر . دیگھ تنھایی نرو دنبال وصول کردن طلبای عادل  -
.احترامتو نگھ دارم

پایش را روی گاز می گذراد و ماشین بھ سرعت از مقابل چشمانم 
.دور می شود

! جملھ آخرش یک جور تھدید دوستانھ بھ حساب می آمد، نھ؟
بھ چک درون کیفم . عصبی تر از قبل بھ سمت کوچھ راه می افتم

. فکر می کنم و حالا دیگر ھیچ ذوقی از وصول شدنش ندارم
طبق معمول . داخل کیفم کلید دارم اما دکمھ زنگ را فشار می دھم

در حیاط را کھ می . مامان بدون آنکھ بپرسد در را باز می کند
اول بپرس کیھ «بندم می خواھم مثل ھمیشھ غر بزنم و بگویم کھ 

عارف گند ... لعنت. اما حال غر زدن ھم ندارم» بعد درو باز کن
.زد بھ حال امروزم

مادر چرا اینقدر امروز دیر کردی؟. سلام  -
:در حالی کھ کفش ھایم را در می آورم جواب می دھم

.جایی کار داشتم. سلام مامان  -
زیادی . نفسش را بیرون می فرستد، می دانم از سر آسودگی است

ھمیشھ نگران بود اما دو سالی است کھ از قبل ھم ! نگران است



! نگران تر است
.دیدم دیر کردی بھ برادرشوھرت زنگ زدم  -

پس خبردار شدن . دست ھایم روی بند کتانی ھا خشک می شود
:سرم را بالا می آورم. عارف از اینجا آب می خورد

وقتی می بینی دیر کردم، باید اول بھ خودم زنگ ! مامان جان  -
!بزنی اگر جواب ندادم ھمھ رو خبر کنی

:بھش بر می خورد
می دونم سرت ! کجا ھمھ رو خبر کردم؟ اونام جای برادرت  -

...غیرت دارن و از جفت چشاشون
:پوف می کنم! باز ھم حرف ھای تکراری

!ول کن. باشھ بابا باشھ  -
:ابرو در ھم می کشد

یکی نیست بھ من بگھ وقتی ! بگو ساکت باش! نگو ول کن  -
! کسی برا حرفات تره ھم خرد نمی کنھ برای چی حرف می زنی

...صبح تا شب تو این خونھ جون بکن
روی پلھ اول می . ھمچنان کھ غر می زند وارد خانھ می شود

. چند بار نفس عمیق می کشم و بھ خودم دلداری می دھم. نشینم
تازه گاھی دلتنگی ام ! خیلی وقت است کھ این کار را می کنم

یا جلسھ . آنقدر شدت میگیرد کھ خودم، خودم را بغل می کنم
.پرسش و پاسخ با خودم راه می اندازم
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چشمانم را می بندم، الان از آن لحظاتی است کھ دلم می خواھد از 
پشت سر بغلم کند و سرش را در گردنم فرو ببرد و بعد از نفسی 

:عمیق بگوید
.ھومممم، خانومم بوی خستگی میده  -

دو سال است کھ از ھر نوع آغوشی نمی دانم روی ... اما نیست



. حساب چھ گناھی، محرومم کرده است
درست یک ساعت بعد از عقد . اولین آغوشش را بھ یاد می آورم
منتظر . محکم بغلم کرده بود. کھ ھمھ در اتاق تنھایمان گذاشتند

بوسیده شدن بودم اما او فقط بغلم کرده بود و من در بین بازوھای 
در برابرش خیلی ظریف بودم و این را . پھنش گم شده بودم

.ھمان لحظھ اعتراف کرد. دوست داشت
!تو بغلیھ خودمی. ای جونم -

و با ھمین جملھ کل تصورات ذھنی کھ در این مدت خواستگاری 
. تا بلھ برون از او داشتم، بھ ھم ریخت

فکر میکردم در خلوت ھم یک مرد مبادی آداب و اتو کشیده 
و خیلی ! زیادی خودمانی. اما در خلوتمان خودمانی بود. است

.راحت بھ احساساتش درباره من اعتراف میکرد
حق نداشتم خیلی زود عاشقش شوم؟

.خوردی بقیھ اشو بذار یخچال. غذات رو گازه  -
بھ صدای مادرم کھ از آشپزخانھ شنیده می شود با صدای بلند 

. ای می گویم و بلند می شوم» باشھ«
با نشستن روی موزاییک سرد ایوان ھیچ چیز تغییر نمی کند و 

.ھیچ آغوشی برایم باز نمی شود
ظرف غذا را درستھ در یخچال می گذارم و ذره ای اشتھا برای 

فقط مانتو و مقنعھ ام را در می آورم و با ھمان . خوردن ندارم
شلوار جینم خودم را روی تخت پرت می کنم، بھ یک خواب 

...سنگین در سکوت مطلق احتیاج دارم
موبایلم را از روی پاتختی برمی . ھوای اتاق تاریک است.... 

صدای صحبت مامان با . دارم، ساعت از شش عصر گذشتھ است
کمی خودم را بھ رخت خواب می . زنی می آید، اما نامفھوم است

. مالم تا تھ مانده خوابم بیرون بریزد
در اتاق را کھ . بی حال بلند می شوم و شلوار راحتی می پوشم

.باز می کنم صداھا واضح تر می شود
حالا شما اجازه بده این دو تا . دلسا جون ھم مثل دختر خودم  -

.ھمو ببینن
دستم روی دستگیره در خشک می شود و منتظر پاسخ مامان می 



:مانم
دختر من اصلا ! فاطمھ خانم چرا بھ حرف من گوش نمیدی  -

وگرنھ من کھ بھ شما اعتماد دارم و می دونم ! قصد ازدواج نداره
.مورد بد معرفی نمی کنی

ھمان جا بین در می ایستم و سرم را بھ تیغھ در . دلم می گیرد
.تکیھ می دھم

. آخھ تا کی حاجیھ مریم؟ نزدیک دو سالھ کھ دومادت فوت شده  -
شما . دخترت جوون و خامھ، تو کھ مادرشی باید بھ فکرش باشی

.راضیش کن عقد کنھ، خدا خودش مھر اینا رو بھ دل ھم میندازه
:مامان آه می کشد و جگرم می سوزد

نتیجھ اش چی شد؟ ! یھ بار راضیش کردیم دیگھ!!! ای خانوم  -
تازه وضعیت بدتر ! یک ماه بعد دوباره ھمون آش و ھمون کاسھ

.ھم شد
. ھر دو سکوت می کنند و دلم می خواھد آن لحظھ آن جا نباشم

زن طلاق داده رو کوفتم ! از قدیم گفتن زن مرده رو زنش بدین  -
ندین دستش، از کجا معلوم اون مرتیکھ خودش مشکل نداشتھ کھ 

.این دختر رغبت نمی کرده سمتش بره
بھ آن مرتیکھ فکر می کنم کھ آنقدر بھ صورتش نگاه نمی کردم 

یعنی خودم . کھ تصویر درستی از چھره اش در ذھنم ثبت نیست
.آنقدر کھ ذھنم از عادلم پر است! نخواستم کھ ثبت شود

اما دیگھ بابت این . شما ھر وقت بیای قدمت بھ روی چشم  -
.دوست ندارم دخترم اذیت بشھ. موضوع حرفی نزنید

:فاطمھ خانم سمجانھ می خندد
من مثل شما . اگر منم کھ این دو تا جوون رو بھ ھم می رسونم  -

.بی خیال نیستم
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بھ داخل اتاق برمی گردم و . حس می کنم عزم رفتن کرده است
وقتی از اتاق خارج می شوم مامان را می . صبر می کنم تا برود

بینم کھ جلوی تلویزیون نشستھ و بھ نقطھ ی نامعلومی خیره شده 
.و دنیا تلویزیون نگاه می کند. است

باز یک نفر در خانھ ی ما حرفی زد و مامان تا چند روز در فکر 
:روبروی مامان می نشینم و می گویم. فرو می رود

چھ خبر؟  -
:بی حوصلھ شانھ ای بالا می اندازد

.سلامتی  -
:دنیا کھ روی مبل جلوی تلویزیون لم داده می گوید

.باز خواستگار جدید داری  -
کھ انگار ھفتھ ای حداقل یک نفر در این ! طوری می گوید باز

! در حالی کھ این اولین نفر بعد از آرش است. خانھ را می زند
:مامان بُراق می شود

!!دنیا؟  -
:برای جلوگیری از کتک خوردن دنیا فورا می گویم

.خودم شنیدم  -
:دنیا می خندد

!چرا مردم نمی فھمن آخھ؟!! بابا بھ خدا دختر دم بختھ منم  -
.مامان اما غمگین بھ صورتم نگاه می کند. بھ حرفش می خندم
انگار . از وقتی عادل رفت بحث ھمین بود! حرف جدیدی نیست

شاید در . ھمھ ی زنان عالم خوشبختند و فقط من بدبخت عالمم
اما در نظر ! نظر مادرم ھم من یک دختر دست و پا چلفتی ام

عادل یک زن قوی بودم و بھ تنھایی می توانستم زندگی را اداره 
.کنم

شاید ھم عادل من را زیادی بالا برده بود ... بی اراده آه می کشم
. کھ حالا نمی توانستم زیر بار حرف زور بروم

:مامان نگاھم می کند، با ھمان غم آزار دھنده
شام چی می خوری مادر؟  -

می خواھم حرفی بزنم تا از غم . حتی این توجھ را ھم نمی خواھم
کاش دنیا مثل ھمیشھ متلکی بیاندازد تا حواسمان پرت . دورش کنم



شود؛ اما دنیا ھم در تلویزیون غرق شده و متوجھ حال خرابم 
:آرام می گویم. نیست

.من نمی خوام اذیتت کنم مامان... من  -
. بغضش می ترکد. کاش ھمین یک جملھ احمقانھ را ھم نمی گفتم

دستھ روسری اش را جلوی صورتش می گیرد و صدای گریھ 
. اش در ھال پخش می شود

دنیا با بھت نگاھمان می کند و ھیچکدام تلاشی برای آرام کردنش 
.نمی کنیم

:ادامھ می دھم
... زمان لازمھ مامان... نمی دونم... اگر کسی پیدا بشھ کھ  -

...ھنوزم عادل
دنیا اشاره می کند ساکت شوم و خودش دست ھایش را دور شانھ 

. بلند می شوم و بھ سمت اتاقم می روم. ھای مامان حلقھ می کند
برای من بیوه ھمان بھتر کھ ! ھمان بھتر کھ جلوی چشمانش نباشم

.در خلوت خودم بپوسم
با خودم غر می زنم . باز غر زدن ھای درونی ام شروع می شود

حلقھ ام را دور انگشتم می . و بھ جان عادلم ھم غر می زنم
:چرخانم و حرف می زنم

برات سوپ می پختم و شلقم ... کاش اون روز نمیذاشتم بری  -
کاش مرخصی می گرفتم و می موندم تو . میذاشتم رو بخاری

کاش می موندی تا ساعت . خونھ و اجازه نمی دادم بری سرکار
سھ بعد از ظھر عارف نیاد خونھ و سر بھ دیوار بکوبھ کھ بی 

.کاش منم اون روز تو اداره می مردم. برادر شده
:نگاه تار شده ام را دور اتاق می چرخانم

کاش اگر قرار بود اینقدر زود تنھام بذاری ھیچ وقت وابستھ   -
! ات نمی شدم

:دستانم را بغل می کنم
ھر ... معتاد نوازش ھات... بی معرفت معتاد دستات شده بودم  -

آخھ ! چقدر زمان بیشتر میگذره عادی نمیشھ کھ سخت تر میشھ
چطور تحمل کنم کھ یکی دیگھ جات بیاد؟ منی کھ روزانھ دلم 

کاش حداقل یھ بار سرم داد ... کاش بد بودی! برات تنگ می شد



!می زدی عادلم
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چند . لب پایینی ام را گاز می گیرم تا صدای گریھ ام بلند نشود
. بار نفس عمیق می کشم

اشک ھایم را پاک . صدای تک بوق پیام گوشی ام بلند می شود
:می کنم و پیام را میخوانم؛ الھھ است

.شام منتظرتیم دختر لوس  -
عارف فھمیده ناراحت شده ام و باز الھھ را علم . پوزخند می زنم

:در جوابش می نویسم. کرده است
ان شاالله یھ وقت . کلی کار دارم. راضی بھ زحمت نیستم عزیز  -

.دیگھ
:بھ دقیقھ نرسیده جواب می دھد

.ساعت ھفت داداش علی میاد دنبالت. راضیھ اینا ھم میان  -
. حوصلھ بحث با الھھ ای کھ می دانم حرف نمی فھمد، را ندارم

. ای می فرستم و روی تخت دراز می کشم» باشھ«در جوابش 
بھ ناچار . اگر صدای شکمم بلند نمی شد قصد برخواستن نداشتم

بلند می شوم و بعد از تھ دل گرفتن آن ھم زیر نگاه کنکاش گر 
:مامان می گویم

.شب خونھ عارف دعوتم  -
جمعشان . بھ اتاقم بر می گردم و آماده می شوم تا علی بیاید دنبالم

را دوست دارم؛ بینشان احساس غریبگی نمی کنم ولی بینشان 
! عجیب جای عادلم خالیست

. ذھنم را منحرف می کنم تا دوباره زیر گریھ نزنم
با صدای تک زنگ علی شالم را روی سرم مرتب می کنم و از 

بھ جای کتانی ھایم کفش ورنی پاشنھ بلند . خانھ بیرون می زنم
. مشکی ام را پا می کنم و بھ راه می افتم



با دیدنم . علی پیاده کنار ایکس سی و سھ مشکی اش ایستاده است
سلامی می . لبخندی می زند و در جلو را باز می کند تا بنشینم

. کنم و سوار می شوم
صدای محسن چاووشی کل ماشین را پر کرده و مثل ھمیشھ برای 

از بین بردن بوی سیگارش یک قوطی اسپری را خالی کرده 
!انگار کھ ما نمی دانیم او سیگار می کشد. است

:کمی شیشھ را پایین می دھم و می گویم
چھ خبر؟ راضیھ کجاست؟  -

مردانھ . مثل عادل! آستین ھایش را بالا زده و دستانش پر موست
:می خندد

. غروب رفتن خونھ عارف! کار و کار و کار! ھیچی زنداداش  -
!راضیھ ھم کھ خواستھ ھاش تموم نشدنی

او خواستھ ھایم را روی ! برعکس عادل! از زنش می نالد
:لبخند کمرنگی می زنم. چشمش می گذاشت

غیر از اینھ؟! مردھا کار می کنن تا زن ھاشون در رفاه باشن  -
:ابروھایش را بالا می فرستد و از گوشھ چشم نگاھم می کند

!پس چرا تو سر کار می رفتی؟  -
ما وضع . بھ بیرون زل می زنم. دندان ھایم را بھ ھم می فشارم

! مالی مان بھ خوبی برادران عادل نبود
باید کار . حقوقش خرج قسط ھا و خورد و خوراک خانھ می شد
از طرفی . می کردم تا اجاره خانھ و خرج ھای دیگرمان در بیاید

!!!!موقعی کھ بھ خواستگاری ام آمدند شاغل بودم
.نمی خواستم ناراحتت کنم! معذرت می خوام زن داداش  -

این بساط را بعد از عادل . دلم نازک شده است! دست خودم نیست
.داشتم، ھر بار بحث ازدواج پیش می آید، شدت ھم می گیرد

! عارف می گفت امروز رفتی سراغ رفیعی  -
:دلخور می گویم

! من احتیاج بھ حمایت کسی ندارم  -
چند ثانیھ سنگینی نگاھش را تحمل می کنم و وقتی عکس العملی 

.از جانبم نمی بیند تا رسیدن بھ خانھ عارف حرفی نمی زند
البتھ نھ اینکھ قبلا خیلی . زود سنگین می شوم. دست خودم نیست



! شوخ و با جنبھ بودم
قبلا ھم کسی جرات نمی کرد در کارھایم دخالت کند، تازه آن 

موقع شدت گارد گرفتنم بیشتر ھم بود چون پشتم بھ شوھرم گرم 
...اما حالا! بود
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زنگ را فشار می دھد و بعد از باز شدن در، رھا خودش را در 
:علی بلند می خندد. آغوش علی جای می دھد

!چطوری جیگر بابایی؟  -
رضا . لبخندی بھ رابطھ پرمھرشان می زنم و وارد خانھ می شوم
روی ایوان ایستاده است؛ با ھمان ژست مثلا مردانھ و پر 

:غرورش
.سلام زنعمو  -

لپش را می کشم، با این کھ می دانم بدش می آید، اما بھ رویم 
درست ... وقتی با عادل نامزد کردم پنج سالش بود. لبخند می زند

خوب بھ یاد دارم یک تاپ و شورت سفید بھ تن . چھار سال پیش
کرده بود و از جلوی مبلی کھ من و عادل روی آن نشستھ بودیم 

:دست آخر ھم با ذوق گفتھ بود! جم نمی خورد
!!تو چقدر خوشگلی زنعمو  -

:و عادل با خنده گوشش را پیچانده بود
!پدر سوختھ بار آخرت باشھ چشم چرونی کردیا  -

با خوش آمدگویی الھھ بھ زمان حال برمی گردم و بھ رویش لبخند 
:می زنم

.راضی بھ زحمت نبودم الھھ جون  -
:رو ترش می کند و بغلم می کند و در گوشم می گوید

.امشب می خوام خونتو بریزم. گمشو بچھ پررو  -



راضیھ بی نھایت تپل، برایم بلند . وارد خانھ می شوم. می خندم
:می شود

مگر اینکھ خونھ داداش عارف ! چطوری ستاره سھیل؟  -
!از حوالی خونھ ما کھ رد نمیشی! ببینیمت

:ھم دیگر را بغل می کنیم و شرمنده می گویم
.باور کن خیلی سرم شلوغھ! ببخشید توروخدا  -
!خانوم بزن بھادر شده! بلھ خب  -

:الھھ تھدید آمیز می گوید
!!!عارف؟  -

جلوی . از آغوش راضیھ بیرون می آیم و رد صدا را می گیرم
. تلویزیون نشستھ و راحیل شش ماھھ را در آغوش گرفتھ است

تنھا محفل خانوادگی کھ با آرش غول بیابانی عکس دارم، سر بھ 
! دنیا آمدن راحیل بود

علی، رھا بھ بغل وارد خانھ می شود و خطاب بھ عارف می 
:گوید

!میشھ بس کنی؟  -
فکر می کردم عارف از ! محاسباتم غلط از آب در آمده اند

برخوردش پشیمان شده کھ الھھ را جلو فرستاده ولی می بینم این 
. طور نیست

رویش را می گیرد و با راحیل ور می . با اخم بھ ھم نگاه می کنیم
ھمیشھ احترامم را . حداقل چھار سال از عادل کوچکتر است. رود

اصلا شخصیت . داشت با این کھ ھفت سال از خودم بزرگتر بود
.آقاعادل طوری بود کھ ھمھ بھ علایقش احترام می گذاشتند

مانتوام را بھ دست الھھ می دھم و در حالی کھ پایین تونیکم را 
الھھ غمگین . مرتب میکنم، روی راحتی کنار راضیھ می نشینم

:می گوید
.ببخش دلی  -

:لبھایم را جمع می کنم و آرام می گویم
.بیخیال  -

علی با خنده راحیل را . علی و بچھ ھایش کنار عارف می نشینند
:از بغل عارف می گیرد



جغلھ ی بابا چطوره؟  -
فقط دو سال از عارف کوچکتر است اما بھ قول الھھ موتورش 

برخلاف عارف کھ مخالف بچھ است علی سھ ! خوب می چرخد
تا را ردیف کرد و اگر چاقی بی حد راضیھ برایش مشکل ساز 

عادل با بچھ ! نشده بود خدا می دانست چند تای دیگر می خواستند
ھر چند ھمان یک ... مخالف نبود اما می گفت یکی کافی است

! دانھ را ھم ندید
:الھھ بھ آشپزخانھ رفت و راضیھ آرام گفت

از داداش عرشیا خبر داری؟  -
:موھایم را زیر شالم می زنم

چطور؟! نھ  -
:ابروھایش را بالا می فرستد و با صدای آرام تری می گوید

!مامان می گفت این دفعھ دعواشون خیلی جدیھ  -
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اگر خبرچینی را ... عادل ھمیشھ می گفت راضیھ خوب است
:سرم را تکان می دھم! کنار بگذارد

یعنی می خوان جدا بشن؟! اصلا از دعواشون خبر نداشتم -
از اولش ھم نازیلا بھ خانواده بابارمضان ! می دونی دلسا جون؟ -

روزی کھ عرشیا گفت عاشق ! تو اون موقع نبودی. نمی خورد
شده و داداش عادل رفت تحقیقات، بھش جلوی جمع گفت این 

پا ! ولی عرشیا رو کھ میشناسی. دختر در شان خانواده ما نیست
. تو یھ کفش کرد کھ الا و بلا ھمینو می خوام

راضیھ؟ -
عارف ھم کھ انگار . لحن مواخذه گر علی باعث شد ساکت شود

:شنیده بود، دستِ پیش گرفت
!بازم عرشیا بازی در آورده؟ -



:علی نفسش را با آه بیرون فرستاد
اگر ماه و خورشید کنار ھم ایستادن این زن و شوھر ! چی بگم -

!ھم با ھم خوب میشن
:عارف ابرو در ھم پیچاند

پس غلط کردن بچھ دار شدن اینا کھ خودشون تکلیفشون  -
!فکرکردن زندگی مسخره بازیھ؟! مشخص نیست

:راضیھ آرام در گوشم می گوید
!چقدر ژستش شبیھ خدابیامرز داداش عادل شده نھ؟ -

بی اختیار سرم را بھ نشانھ تایید تکان می دھم و نگاه معنی دار 
بھ یاد می آورم وقت ھایی کھ . عارف را بھ جان می خرم

برادرھا دور ھم جمع می شدند و عادل حرف می زد و سھ برادر 
بھ قول خودشان عادل برایشان حکم پدر . دیگر چشم می گفتند

! داشت
وقتی کھ بابارمضان از کار بیکار شد و در بستر بیماری افتاد این 

عادل بوده کھ ترک تحصیل می کند؛ جور برادران کوچکتر از 
. خودش را می کشد

شاید بھ ھمین علت است کھ حالا برادر ھایش نمی توانند نسبت بھ 
حتی عرشیا کھ خودش . امورات مربوط بھ من بی خیال باشند

.ھزار و یک مشکل دارد
نگاھم را از عارف کھ موشکافانھ نگاھم می کند می گیرم و از 

بی توجھ بھ وراجی ھای بی ضرر . روی مبل بلند می شوم
. راضیھ بھ آشپزخانھ می روم و کمک الھھ می کنم

:با دیدنم لبھایش را جمع می کند
.دلم نمی خواست باھات اونطوری حرف بزنھ -

:بھ لبخند سردی اکتفا می کنم. می دانم منظورش عارف است
.از سر نگرانیشھ... بی خیال -

از حالت شرمنده اش خارج می شود و با چشم ھای درشت شده 
:می گوید

می دونی شوھر بدبخت من نگرانتھ و باز حرصش میدی؟ خو  -
آخھ واسھ چی پاشدی خودسر رفتی پیش اون مرتیکھ چشم 

!چرون؟



بھ سنگ اپن تکیھ می دھم و بھ فنجان ھای خوش نقش و نگارش 
:چشم می دوزم؛ بھ غر زدنش ادامھ می دھد

می خوام بدونم داداش عادل خدابیامرزو ھمین جور حرص  -
میدادی؟ 
:می خندم

اگر زنده بود کھ نمی . خب عادل خودش ھمھ کاراشو می کرد -
!رفتم دنبال وصول کردن طلبش

قندان ست فنجان ھایش را ھم در سینی می گذارد و با صدای آرام 
:و لحن سرزنشگری می گوید

تعارف می کنی دلی؟ عارف کھ چند بار گفتھ ھر چقدر بخوای  -
خودش ھم میره ھمھ طلبای داداششو وصول می کنھ و ! میده بھت
...اگر اینقدر پول لازمی. بھت میده

سکوت می کند، می داند این پول تعارف کردن ھا را دوست 
:دستش را روی بازویم می گذارد. ندارم

ناراحتت کردم؟ -
:لبخند غمگینی زدم

. من امروز رو مد نیستم! تقصیر تو نیست -
:ابرو در ھم می کشد

اتفاقی افتاده؟ -
:نفسم را فوت می کنم

!چی بگم والا -
:منظورم را روی ھوا می گیرد و با بھت می گوید

! نھ بابا -
:قبل از اینکھ حرفی بزنم سینی را بھ دست می گیرد و می گوید

.امشب باید ھمینجا بخوابی برام ھمھ چیزو تعریف کنی -
. قبل از اینکھ مخالفتی کنم از آشپزخانھ خارج می شود

ھمین مانده الھھ را برای یک شب از عارف جدا ! عمرا اگر بمانم
!کنم تا حکم مرگم را امضا کند و دست پدر و برادرم بدھد
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الھھ ھم . بھ دنبالش بھ ھال برمی گردم و کنار راضیھ می نشینم
بعد از تعارف کردن چای بھ ھمھ، کنارمان جای می گیرد و طبق 

:معمول نمی تواند ذوقش را مخفی کند و با ھیجان می گوید
راضیھ جون چھ خبر؟  -

می داند کھ مشکلی با بازگو شدن مسائل . و چشم و ابرو می آید
خنده دار زندگی ام ندارم و جلوی راضیھ حرف می زند تا با 

. شوخی و خنده حالم را عوض کند
:راضیھ لبخند مشکوکی می زند

!باز چی تو سرتھ الھھ؟  -
الھھ قھقھھ می زند و با چشم غره عارف خنده اش را تا حدی 

در گوش راضیھ چیزی پچ پچ می کند کھ چشم . قورت می دھد
:ھای راضیھ برق می زند و رو بھ من با بھت می گوید

!واقعا؟  -
:شانھ ھایم را بالا می اندازم

!من کھ نمی دونم چی در گوشِت گفت  -
ھمین کھ دھن باز می کند صدای نق نق راحیل در آغوش علی 

ی از کنارمان بر می » ببخشید«بلند می شود و راضیھ با گفتن 
خیزد و بچھ را از آغوش علی می گیرد و بھ اتاق میھمان می 

:رود و در ھمان حال می گوید
!پاشین بیاین اینجا ببینم  -

در را نیمھ باز می گذاریم و . من و الھھ بھ دنبالش می رویم
:راضیھ در حالی کھ بھ راحیل شیر می دھد می گوید

!خب بگو ببینم طرف کیھ؟  -
:با خنده می گویم

غروبی کھ از خواب بیدار شدم حاجیھ . حتی اسمشم نمی دونم  -
فاطمھ خونمون بود داشت در مورد یکی حرف می زد مامانمم در 

جا ردش کرد اما گفت کوتاه نمیاد و شدید نیت کرده منو ببره 
.خونھ بخت



:الھھ می خندد و می گوید
جون من مجرد بودی زیاد خواستگار داشتی؟  -

:ابروھایم را می دھم بالا
! نھ والا  -

:راضیھ اخمی سوالی می کند
کدوم حاجی فاطمھ؟  -

:آدرس می دھم
.شوھرش حاج اسد، نونوایی لواشی دارن تو خیابون ما  -

:کمی فکر می کند و می گوید
!اونا کھ پسر بزرگ مجرد ندارن  -

:الھھ بھ جای من جواب می دھد
! شاید واسھ کسی دیگھ واسطھ شده  -

:کلافھ می گویم
!مستقیمش اون گندی بود با واسطھ اش چیھ  -

:راضیھ با ترحم می گوید
آرشو میگی؟  -

:الھھ لبھایش را جلو می دھد. پوزخند می زنم
اصلا فکر نمی کردم بابت چنین . ظاھرش خیلی متشخص بود  -

!موضوعی طلاقت بده
:راضیھ بچھ را جابجا می کند

آخرش ھم بھ ! اون ھمھ رفت و اومد و پنجاه نفرو واسطھ کرد  -
! خاک تو سرش بشھ! چی بگم؟... آبروریزی تخت خوابش

! واقعا نمی دانم کھ آرش حق داشت طلاقم بدھد یا نھ! نمی دانم
خیلی ھم مبادی آداب و ! مرد خوش چھره و ثروتمندی بود

تنھا خواستگاری کھ بعد از مرگ عادل از فیلتر . اتوکشیده
پدرشوھر و برادرشوھرھایم و ھمین طور پدر و برادر خودم رد 

.شد و ھمھ بسیج شدند و مرا بھ زور سر سفره عقد نشاندند
مگر ! واقعا توقع داشنتد عاقبتمان چھ شود؟! اما عاقبت چھ شد؟

مگر آغوشی جز ! می توانستم کنار کسی جز عادلم بخوابم؟
مگر مشامم جز عطر تن او ! آغوش عادلم بھ من آرامش می داد؟

دل صاحبمرده ام حساب و کتاب و قانون و عرف ! را می طلبید



! سرش نمی شود
چطور بھ خودش اجازه ! از نظر دلم آرش یک مرد پر توقع بود

! داد از من بخواھد کھ با او ھمبستر شوم؟
! چطور بھ خودش اجازه داد کھ بھ زور با من وارد رابطھ شود؟
از زاویھ دلم کھ می بینم خوب کردم کھ با گلدان کریستال روی 

اما خب قانون مملکت حرف ! میز عسلی در فرق سرش کوبیدم
! دلم را نفھمید

نھ تنھا بھ راحتی آب خوردن طلاقم داد و مھریھ و نفقھ ای بھم 
بلکھ با کلی پادرمیانی و واسطھ از خیر شکایت از ! تعلق نگرفت

.من گذشت
اینکھ جاری ھایم روبروی من نشستھ بودند، در اصل از من و 

. وحشی بازی ام دفاع نمی کردند
آنھا معتقد بودند آرش باید صبر می کرد و آنقدر با دلم راه می آمد 

خب آنھا ھم زن بودند و . تا خودم کم کم بھ سمتش گرایش پیدا کنم
زن ھا بھتر درکم می کنند بھ . از زاویھ دلشان نگاه می کردند

قول عارف ھمین است کھ باعث می شود ناقص العقل خطاب 
.شویم

دستانم را زیر چانھ ام می زنم و نگاھم را یک بار می دھم بھ 
راضیھ و الھھ کھ سر در کلھ ی ھمھ فرو کرده و دیگ مرا بار 
گذاشتھ اند و یک بار سر می چرخانم سمت در نیمھ باز اتاق و 

علی و عارف کھ آنقدر رمزی حرف می زنند کھ حتی لب ھایشان 
!تکان نمی خورد

یاد عادلم می افتم  وقتی می خواست رمزی چیزی را بھ من 
دست آخر طوری می شد کھ ھمھ با ھم سعی می کردند . بگوید

منظورش را بھ من بفھمانند و از حالت رمزی کاملا خارج می 
.شد

:با صدای علی در جایم تکان خوردم
زن داداش ساعت کاریت دقیقا تا کیھ؟  -

:مشکوک از سوال بی ربطش می گویم
چطور؟. حالا یکم این ور، اون ور. تقریبا دو  -

نگاھش را بھ نشانھ کسب اجازه بھ عارف می دوزد و بعد می 



:گوید
مسیرمون ھم کھ . اگر صلاح بدونی من از فردا بیام دنبالت  -

...دیگھ این ھمھ مسیر طولانی رو! یکیھ
.صلاح نمی دونم  -
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می دانم باز آب روغن قاطی کرده ام ولی واقعا . خشکش می زند
. نمی توانم این برخورد را تحمل کنم

. ھر چند وقت یک بار یادشان می آید این برنامھ را تکرار کنند
نمیدانم دیگر بھ چھ ! یک بار عارف، یک بار عرشیا، حالا علی

زبانی بگویم من اگر از شما کمک بخواھم برای شرایطی است 
!کھ خودم نیاز دارم وگرنھ احتیاجی بھ بادیگارد ندارم

. راضیھ و الھھ ساکت شده زل می زنند بھ من
از ھمان در نیمھ باز خودم را بھ . از روی زمین بلند می شوم

. بیرون از اتاق می رسانم و روبروی عارف تمام قد می ایستم
بدون اینکھ سرش را بالا بیاورد، با نگاھش کل قد صد و شصت 

. سانتی من را طی می کند و روی صورتم می ایستد
!سعی می کنم تا جای ممکن مودب باشم و نمی دانم چقدر موفقم

مشکلتون با من چیھ؟  -
:علی بھ جایش با ناراحتی تذکر می دھد. ابرو در ھم می کشد

!زن داداش؟  -
:جوابم را نداده و بیشتر حرص می خورم

تابحال باعث آبروریزی شدم؟ بدی در حقتون کردم؟ دو سال   -
زن برادرتون بودم از من کوچکترین سبکی و بی احترامی 

دیدین؟
:الھھ از اتاق بیرون آمده می گوید

!این چھ حرفیھ دلسا جون؟ عارف کی چنین حرفی زد؟  -



دستش را بھ نشانھ سکوت برای الھھ بالا می آورد و رو بھ من 
:می گوید

!ادامھ بده  -
این کھ اینجا ایستاده ام و ھمھ منتظر حرف زدن . معذب می شوم

من ھستند، مرا معذب می کند و حس گناھکار در حال اعتراف 
. را پیدا می کنم

چرا تا زمانی . انگار نھ انگار کھ اول طلبکارانھ جلوی او ایستادم
کھ عادل بود بھ شخصیت جاه طلب عارف دقت نکرده بودم؟

دلم برای لحظھ ای حمایت عادلم . بی آنکھ بخواھم بغض می کنم
با زن من "را می خواھد کھ سینھ سپر کند و رو بھ عارف بگوید 

حرص نخور "و من آرام در گوشش بگویم " درست برخورد کن
و با قدرت دوباره و ژست طلبکارانھ " عزیزم خودم حلش می کنم

بغض می کنم و اشک بھ چشمانم . قوی تری رو بھ عارف بایستم
.می دود

!می بینی؟ مشکلم اینھ  -
:می ایستد. بھ صورتم اشاره می کند

مشکل اینھ کھ تو فقط فکر می کنی قوی ! مشکل ضعف توئھ  -
.ھستی

.سعی میکنم پشت سرھم نفس عمیق بکشم تا بغضم را پس بزنم
او قدم می زند و ھر بار زنیتم را بیشتر زیر سوال می برد و ھر 

. بار کمبود عادلم را بیشتر از قبل حس می کنم
می خواھم حرف بزنم اما می دانم صدای لرزانم ضعفم را بیشتر 

.نشان می دھد
:روبرویم می ایستد. باز ھم نفس عمیق می کشم

چرا نمی خوای بفھمی کھ نھ یھ زن شوھر داری نھ یھ دختر   -
...چرا نمی خوای بفھمی نگاه جامعھ بھ یھ زن بیوه! مجرد؟

علی . کف دستم می سوزد و جیغ الھھ در خانھ می پیچد
گاردگرفتھ از روی مبل جست می زند و رھا تنھا با بھت می 

:گوید
!!!زنعمو؟  -

:صدایم نمی لرزد وقتی می گویم



وقتی تو کھ جای برادرمی بھ خودت اجازه بدی با این لحن   -
!!! وای بھ غریبھ ھاش! خطابم کنی زن بیوه

بھ پالتویم چنگ می زنم و در حال . بھ سمت جارختی می روم
:رفتن بھ سمت در بلند می گویم

!!خوش گذشت  -
. ھنوز بھ در حیاط نرسیده بغضم می ترکد. احدی بھ دنبالم نمی آید

بھ ضرب خارج می شوم و بھ محض بستن در شروع بھ دویدن 
می دانم باز حرکت عجولانھ ای کردم و ھنوز بھ دقیقھ . می کنم

.دوم نرسیده، احساس پشیمانی می کنم
کوچھ تاریک است و عادلم می دانست چقدر از تاریکی می 

از کوچھ خارج می شوم و با دیدن سھ تیر چراغ برق کنار . ترسم
. ھم کھ لامپ ھر سھ سوختھ است آه از نھادم بلند می شود
قدم . ھمان قسمت از خیابان در تاریکی محض فرو رفتھ است

بھ کوچھ بعدی . ھایم را تند می کنم تا از تاریکی زودتر عبور کنم
نرسیده کسی دست روی بازویم می گذارد و بھ داخل کوچھ ھلم 

.می دھد
می خواھم جیغ بزنم کھ چشم ھای بھ خون نشستھ عارف دھانم را 

:می بندد
!زیادی دارم برات کوتاه میام! بد تا می کنی زن داداش  -
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کیفم کھ در دستانش است را بھ . آب دھانم را قورت می دھم
ھمراه مشت کم جانی بھ قفسھ سینھ ام می کوبد کھ البتھ از ھمان 

. ھم دردم می گیرد
قبل از اینکھ کیف کاملا بند دستانم شود بازویم را می گیرد و من 

:را بھ دنبال خودش می کشد
جواب این دست ھرزگیتو بھ ! فکر کردی من داداش عادلم؟  -



.وقتش میدم
در بھت دستی کھ اول مرا بھ داخل کوچھ ھل . در بھت می مانم

داد، بعد بھ صورت مشت روی قفسھ سینھ ام نشست و حالا 
! بازویم را گرفتھ و مرا می کشد

دلم می خواھد چیزی بگویم و مقاومتی از خود نشان دھم اما می 
دانم آنقدر عصبانی است کھ حساب احترام و زن برادر حالیش 

.نمی شود
بر خلاف تصورم بھ سمت خانھ نمی رود و سوار ماشینش می 

. شویم کھ جلوی در پارک شده است
اما غرورم را تحت ھر . پیش خودم اعتراف می کنم ترسیدم

سکوت . ماشین را بھ حرکت در می آورد. شرایطی حفظ می کنم
:را می شکنم

...مھمون توی خونت نشستھ درست نیست  -
!اگر حرمت مھمون سرت می شد اون کارو نمی کردی  -

:بَل می گیرم
یادت رفتھ من مھمون خونھ ! من حرمت مھمون سرم نمیشھ؟  -

!! تو حرمت نگھ داشتی واقعا؟! ات بودم؟
!صداتو بیار پایین  -

صدایش کمی از حد تصورم بلند تر است و وادار بھ سکوتم می 
بغض کرده بھ بیرون زل می زنم ولی سکوتم ادامھ دار نمی . کند

:شود
می دونم اگر ھوامو دارین بھ حرمت داداشتونھ اما دیگھ   -

... تصور کنید ھیچ وقت زن برادرتون نبودم... کافیھ
.کاش مردم مثل تو فکر کنن  -

:بھ سمتش برمی گردم
!مشکلت با من چیھ؟  -

:کلافھ می گوید
نمی خوای درک کنی تو یھ شھر کوچیک ! مشکلم نفھمی توئھ  -

! زندگی می کنیم و ھر کس از ھر اتفاقی یھ برداشت متفاوت داره
! نمی خوای درک کنی این مردم بھ گناه نکرده محکومت می کنن

برو رک بشین با پدر خودت حرف !!! فکر می کنی من دشمنتم؟



اونوقت فکر می کنی باباتم باھات مشکل ! بزن ببین اون چی میگھ
داره؟

... حرفش بھ ظاھر حق است و دلم می خواھد بگویم ناحق است
بھ بیرون . لعنت بھ مردمی کھ سرشان در زندگی دیگران است

:زل می زنم و آھستھ می گویم
...ببخشید کھ  -

:خشک جواب می دھد
.فعلا وقتش نیست  -

این یعنی یادت باشد عارف کینھ ای تر از این حرف ھاست کھ 
!سیلی زده شده جلوی جمع را بھ یک ببخشید کوتاه ببخشد

بھ جای خانھ ی مادرم من را جلوی خانھ خودم پیاده می کند و 
با کلی . یک ربع بعد برایم غذا می آورد و بی ھیچ حرفی می رود

فکر و خیال و غم و غصھ و گریھ می خوابم بدون آنکھ بھ غذا 
.دست بزنم

صبح با چشمان ورم کرده بیدار می شوم و بی حوصلھ تر از 
حوصلھ پیاده رفتن تا ایستگاه را ندارم و . ھمیشھ حاضر می شوم

.ولخرجی می کنم و با آژانس بھ سمت محل کارم می روم
از جلوی نگھبانی کھ رد می شوم آقای حمیدی خودش را بھ در 

:باجھ می رساند
.خانم ترلان  -

از آنھاست کھ خوشم نمی آید حتی برای سلام و علیک معمولی با 
اما بھ دل من ! شاید آدم بدی ھم نباشد ھا. او ھم کلام شوم

:بی حوصلھ عقبگرد می کنم.  نمی شیند
بلھ؟  -

:یک ابرویش را بالا می فرستد و متلک می اندازد
!حال ماھم خوبھ... علیک سلام  -

:ابروھایم را درھم می کنم
. امرتونو بفرمایید  -

نگاھش بھ جایی پشت سرم می . یعنی کھ حرف اضافھ موقوف
:افتد و با اکراه می گوید

.بعدا مزاحمتون میشم  -



. و بھ داخل باجھ برمی گردد
سر می چرخانم تا علت سکوت ناگھانی اش را ببینم کھ با جناب 

:سرش را خم می کند. مزاحم چشم تو چشم می شوم
!صبحتون بخیر! احوال دلسا خانم؟  -

آدم صبحش را این طور شروع کند وای ... نفسم را فوت می کنم
! بھ حال بقیھ ی روز

سرم را مثلا بھ نشانھ سلام تکان می دھد و راھم را بھ سمت 
:ھمراھم می شود. ساختمان کج می کنم

ماشین ! حیف تو نیست کھ با سرویس و آژانس بیای سر کار؟  -
.من اونقدر بزرگ ھست کھ تو ھم توش جا بشی

برای لحظھ ای خودم را نفرین می کنم کھ دیشب بھ علی اجازه 
با آن برخوردی ھم کھ داشتم عمرا دیگر کسی این ! ھمراھی ندادم

!پیشنھاد را مطرح می کرد
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دلم میخواھد جواب دندان شکنی بھ او بدھم تا دیگر وقت و بی 
. وقت در محل کارم جلویم را نگیرد
یک ابرویش بھ نشانھ . می ایستم و کلافھ بھ او زل می زنم

.پیروزی، لحظھ ای بالا می رود
با ھمان ژست . دلم نمیخواھد حس خوشایندش دنبالھ دار شود

.کلافھ می گویم
جناب اسدی یک بار دیگھ بھ ھر بھونھ ای جلومو بگیرین یا بھ  -

.اسم کوچیک و مفرد صدام بزنید بھ حراست اطلاع میدم
نگاه از قیافھ آویزانش می گیرم و بھ سمت ساختمان اصلی می 

. لبخندم را بھ زور کنترل می کنم تا نقش نگیرد. روم
با لحظھ ای مکث . با سرعتی شبیھ باد از کنارم عبور میکند



.اعلان جنگ میکند
.بچرخ تا بچرخیم -

اگر ھمھ ی دنیا از . بھ رفتنش نگاه میکنم و نفسم را فوت می کنم
.من بدشان بیاید من از این مرد متنفرم

تصور ھمخوابگی بماند، تصور ھمکلامی با او مرا آزار می 
.دھد

نغمھ زودتر از من . بعد از کشیدن کارت بھ سمت اتاقم می روم
رسیده، با ورودم بلند می شود و بھ ھم دست می دھیم و مشغول 

.کار می شویم
تا ظھر سرجمع دوساعت کار می کنیم و بیشتر نغمھ وراجی می 

. کند و ثمین و بھار از اتاق بغلی ھی بھ اتاق ما سرک می کشند
برای این کھ در بخش . گاھی اوقات دلم برای قبل تنگ می شود

زایمان باشم و بھ صدای گریھ ی نوزادان تازه بھ دنیا آمده گوش 
.دھم

درست است . از وقتی بھ کادر اداری آمدم بیشتر روز را بیکارم
کھ مثل قبل خستھ نیستم و برخلاف قبل شیفت شب ندارم اما از 

وقتی عادل بود تنھا حسن این سمت . حجم بیکاری عذاب می کشم
این کھ زمان بیشتری را در خانھ . را ساعت اداری اش می دانستم

و چقدر دوندگی کردم کھ بھ این بخش . و کنار عادلم می گذرانم
! منتقل شوم

بعد از ناھاری کھ در اتاقم خوردم یک ربعی را تنھا می مانم و 
با تعجب . وقتی نغمھ برمی گردد اخم ھایش حسابی توی ھم است

:می گویم
چیزی شده؟  -

:پشت میزش می نشیند
! چی بگم دلی  -

اصلا از وقتی عارف با آن . دلھره ھمیشگی بھ سراغم می آید
رنگ و روی زرد وارد حیاط شد، استرس و دلھره برای ھمیشھ 

.طبق عادتش معطل نمی کند. ھمراھم ماند
شاید بھتر باشھ خیلی جدی باھاش !.... این مرتیکھ اسدی  -

!برخورد کنی



:ابروھایم در ھم می رود
چطور؟   -

:با ھمان اخم ادامھ می دھد
توی آبدارخونھ جلوی چند نفر دیگھ کھ یکیشون اکبری بود بھ   -

منم ! ھمھ دھنشون باز موند! من گفت دلسا ناھار نمی خوره؟
. جواب دادم خانم ترلان تو اتاقشون ناھار خوردن

. قلبم تند می کوبد و دلم می خواھد اسدی را بھ دو نیمھ تقسیم کنم
.نغمھ ھمچنان عصبانی است

آشغال از عمد اسم کوچیکتو آورد کھ اونا فکر کنن بینتون   -
!خبریھ

در حالی کھ می خواھم لرزش دستھایم را کھ ناشی از عصبانیت 
:است پنھان کنم می گویم

جز آقای اکبری دیگھ کیا بودن؟  -
:کمی فکر می کند

با آقای ! این دو تا کارمند جدیدا... خانم فطری... عباس آقا  -
.اینی کھ توی حسابداریھ نھ، کارگزینی.. قیاسی

!ھمان خانم فطری برای باخبر کردن کل کادر کافیست
.دست ھایم را بند لبھ میز می کنم و با حرص میگویم

.کثافت -
.کمی بھ جلو خم می شود

.برادرت یا پدرت رو در جریان بذار -
خودش میفھمد راھکارش چندان کارآمد . با ناراحتی نگاھش میکنم

.نفسش را فوت میکند. نیست
آخ کھ چقدر دلم میخواد یکی اینو مث . خدا شوھرتو بیامرزه -

.سگ بزنھ
خیلی سریع ابر . و من آن یکی را فقط در ھیبت عارف می بینم

تشکیل شده بالای سرم را کھ تصور کتک خوردن اسدی از 
. عارف را نشان میدھد، پس می زنم

ھمین مانده یک کلمھ پیش عارف حرف بزنم تا زودتر از اسدی 
.مرا با زخم زبانش بکشد
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سرم درد .  تا پایان ساعت کاری حسابی بھ ھم ریختھ و دلگیرم
از اتاقم حتی تا سرویس بھداشتی ھم . میکند و اخم ھایم درھم است

.خارج نمی شوم
.یاد عادلم لحظھ ای رھایم نمی کند

وقتی چند روزی از عقدمان گذشت و خجالت آشنایی یھوییمان 
کنار رفت، اولین خصلتی کھ در او خودش را نمایان کرد غیرت 

. شدیدش بود
خیلی ریلکس کنار میز لوازم آرایشم ایستاد و در تک تک رژ لب 
ھایم را باز کرد و مقابل چشمانم رژ لب زرشکی و شکلاتی ام را 

.در سطل زبالھ انداخت و با لبخند گفت
. از رنگاشون خوشم نمیاد -

اصلا دلسای ! طلسم شده بودم یا بھ این سرعت عاشق! نمی دانم
چرا کھ اگر مثل گذشتھ بودم باید می پریدم و مانند . قبل نبودم

.اما فقط خندیدم! گربھ پنجول می کشیدم
یا چند روز بعد کھ بی خبر بھ محل کارم آمد و با خوشرویی تمام 
با ھمکارانم سلام و احوال پرسی کرد و من ھم با افتخار او را بھ 

. ھمھ معرفی کردم
شب ھایی کھ شیفت بودم توی . بارھا بھ محل کارم سر می زد

. ماشین روبروی بیمارستان چرت می زد
گاھی بعضی از دوستانم در شوخی و لفافھ بھ او شکاک و حساس 

. و از این قبیل نسبت می دادند اما من بھ غیرتش افتخار می کردم
.او دوستم داشت و نسبت بھ من احساس مسوولیت می کرد

بعدش ھم کھ بھ قسمت اداری بھداشت منتقل شدم، باز ھم حضور 
ثابتش باعث شد ھمھ بفھمند کھ من از آن دست زن ھای آزاد و 

.بی بند و بار نیستم و شوھری دارم کھ عاشقانھ ھوایم را دارد
. کیفم را از روی میز چنگ می زنم و از نغمھ خداحافظی می کنم



آنقدر سریع کارت می زنم و خودم را بھ تاکسی می رسانم کھ 
. تقریبا ھیچ کس را در مسیرم نمی بینم

شب مراسم عروسی . یک ماھی از نامزدیمان گذشتھ بود
از آنجا کھ . پسرعمویش بود و ما دیروقت بھ خانھ مادرم برگشتیم

عادل کارش اداری نبود صبح زودتر از او بیدار شدم و بدون 
.آنکھ بھ او بگویم با تاکسی بھ محل کارم رفتم

سھ روز تمام نھ جواب ! خدا می داند کھ قھرش بدترین عذاب بود
. پیام ھایم را میداد نھ تماس ھایم
اعتراف می کنم کھ از ھرچھ . فقط صبح و ظھر دنبالم می آمد

. تاکسی بود متنفر شدم
.خانم آخرین ایستگاھھ -

.اشک راه گرفتھ روی گونھ ام را پاک می کنم و پیاده می شوم
یک ربع . باید یک چھار راه زودتر پیاده می شدم اما عیبی ندارد

.بیشتر پیاده روی نیست
کلا از ھر . البتھ عادل پیاده روی تنھایی ام را ھم دوست نداشت

. چیزی کھ مرا بھ چشم بیاورد دوری می کرد
گاھی می گفت اگر دلش می آمد ناراحتی ام را ببیند، اجازه نمی 

و وقتی تعجب مرا میدید در آغوشم می گرفت . داد سر کار بروم
.و می گفت

!چیکار کنم کھ دلم نمیاد لامصب -
. گاھی باورم می شد کھ چیز گرانبھایی ھستم! خیلی... مواظبم بود

کسی با صدای بلند با من حرف . ھمیشھ بھ من احترام می گذاشت
وقتی می دید از حقم دفاع می کنم بھ من . می زد دیوانھ می شد

. افتخار می کرد
. دست ھایش زمخت بود و قلبش بھ بزرگی دریا

دست ھایم را در ھم می پیچم و نفرینشان می کنم کھ زبری 
!دستانش را دیگر لمس نمی کنند

امروز ! لعنت بھ اسدی، مرتیکھ نسناس. وارد کوچھ می شوم
.بدجور نبود عادلم را حس می کنم

بھ قول دنیا جز نوامیس . تا وقتی بود کسی چپ نگاھم نمی کرد
انگار پلاکی بھ گردنم انداختھ ! محسوب میشدم" مھدی مشکی"



.بودم کھ نوشتھ بود ھمسر عادل ھستم
غیرت و . اگر ثروتمند نبود، قابل احترام بود. ملکھ عادل بودم

اگر تحصیلاتش کم بود، سواد و . مردانگیش در محلھ زبانزد بود
ادب اجتماعیش ده برابر بیشتر از بھ اصطلاح تحصیل کرده ھا 

.بود
.کلید را در قفل می اندازم و وارد می شوم

ھمیشھ او در را باز می کرد، کنار می ایستاد تا من اول وارد 
بھ محض اینکھ از قسمت دید دار حیاط خارج می شدیم از . شوم

.پشت سر بغلم می کرد و فشارم می داد
.آخ کھ نفسم برگشت -

.پاھایم شل می شود و روی پلھ جلوی در خانھ می نشینم
.نفس من چی عادلم؟  نفس من دیگھ خیلی وقتھ بالا نمیاد لعنتی -

دلم ! من از آھن نیستم.  بھ اشک ھایم اجازه باریدن می دھم
تکیھ گاه چون کوھم را ! الکی نیست. حمایتش را می خواھد

.دوسال است کھ دیگر ندارم
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******
.تلفن را سر جایش می گذارم و سرم را دو دستی می چسبم

فاطمھ خانمی کھ ول کن ! امان از دست فاطمھ خانم و مامان
!معاملھ نیست و مامانی کھ ماجرای من و آرش را فراموش کرده 

.موبایلم را برمیدارم و بھ الھھ پیام می دھم
تنھایی یا عارف پیشتھ؟. سلام -

.خیلی زود جواب می دھد
چھ خبر؟.  چند دقیقھ پیش رفت بیرون -

.گوشی تلفن خانھ را بر می دارم و شماره الھھ را می گیرم
جونز؟ -

.می خندم



خوبی؟. علیک سلام -
چھ خبر؟! قربون جاری جون -

.دلم بھ مھربانی جاری ھمیشھ دلسوزم گرم می شود
الھھ؟ -

.لحن غمگینم نگرانش می کند
چی شده دلسا؟ -

.نفس عمیقی می کشم
نمی دونم چطوری مامانو خام ! این فاطمھ خانم ول نمی کنھ -

مامانم بدون ھماھنگی من قرار خواستگاری گذاشتھ . خودش کرده
.واسھ فردا شب

متوجھ میشوم چھ شد و با . چند ثانیھ می گذرد و جواب نمی دھد
.حرص می توپم

!کوفت -
:از خنده می ترکد و لابلای قھقھھ اش می گوید

!دمش گرم زنیکھ سریش -
.بھ خنده می افتم

مامان میگفت میخواد بابارمضان و مامان . سریشو خوب اومدی -
.رو در جریان بذاره

.ایول سوژه یھ سال غیبتمون جور شد. پس باز بساط داریم -
. و باز می خندد

از لجش . یعنی دلی گورت کنده اس. حتما بھ عارفم میگن -
شوھرت میده، طرفو ھم پُر میکنھ یھ تجاوز توپ تو پاچھ ات جا 

.یوھاھاھا.  میکنھ
.لب و لوچھ ام آویزان می شود

ھنوزم از دستم ناراحتھ نھ؟ -
.با لحن خبیثی میگوید

اووووو علی کھ میخواست ! از دستت کلی ھم خوشحالھ! نھ پس -
.بیاد جای عارف بزنتت

ھی لابلای حرفش میخندد و آدم نمی داند جدی می گوید یا 
.حرص می خورم! شوخی

. یھ لحظھ نخند درست حرف بزن! اااا -



.صدایش را تصنعی صاف میکند تا لحنش را جدی کند
البتھ بھش گفتم ! در جریانی کھ! خودمم ناراحتم تازه. باشھ باباااا -

میتونستی جیغ ! ولی خیلی بیشعوری کھ زدی. حرفش زشت بود
آخھ عوضی خودت فکر نکردی کھ نباید جلوی جمع بزنی . بکشی

زیر گوش شوھرم؟
درست است کھ لحنش ھنوز کاملا جدی نشده اما میدانم ناراحت 

فردای ھمان روز زنگ زدم بھ الھھ و معذرت خواھی . است
اما از رو نرفتم و . کردم و سردترین لحن ممکن را تحویل گرفتم

چند روز بعد ھم زنگ زدم و حتی پشت تلفن بھ گریھ افتادم و باز 
. ھم دل مھربانش طاقت نیاورد و مرا بخشید

حالا بعد از گذشت سھ ھفتھ بین شوخی ھایش یادآوری میکند کھ 
!دلگیر است

بادا بادا . عروسی در پیش داریم! حالا نمی خواد بریم تو فاز غم -
..مبارک بادا ایشالھ 

!الھھھھ؟ -
.قھقھھ می زند

.قطع می کنم. عارف در حیاطو باز کرد! مرضض -
.اوکی خداحافظ -

گوشی را سر جایش می گذارم و بھ سمت مبل یک نفره کنار اپن 
.می روم و می نشینم

نگاھم بھ قاب عکس روبرو . نفسم را آه مانند بیرون می فرستم
نزدیک بھ چھار . چشمان عسلی اش ھنوز برق می زند. می افتد

عمو رحیم مرا مسخره می کرد و میگفت ذوق . سال می گذرد
. زدگی از سر و روی داماد می ریزد

مخصوصا وقتی برای اولین بار مرا در . بلھ کھ ذوق زده بود
. لباس عروس دید

اشک در چشمانش حلقھ بستھ بود و جلوی چشم آرایشگر و 
ھمراھانم و دیگر عروس ھا نتوانست ذوقش را مخفی کند و با 

.صدای مرتعشی گفت
این فرشتھ مال منھ؟ -

نم اشک راه . دوباره آه می کشم. ھمھ سالن با ھم خندیده بودند



.گرفتھ را با نوک انگشتانم پاک می کنم
. عادل برای من کاملِ کامل بود. ھیچ کس مرا درک نمی کند

شب ھا اگر . صبح تا ظھر کھ نمی دیدمش دلم تنگ می شد
ناخودآگاه پشت بھ من می چرخید، بیدارش می کردم تا دوباره 

.سمت من بچرخد
وقتی عارف خودش داوطلب شده بود تا بھ من آن خبر وحشتناک 

. را بدھد، فکر می کردم دنیا تمام شده است
مگر می شد عادل رفتھ باشد و من مانده باشم؟

مگر مسیر کارگاه چوب بری تا خانھ مان چقدر طولانی بود کھ 
!تصادف کند؟

چرا من در آن ماشین لعنتی کنارش نبودم؟
.دوباره آه می کشم  و این بار اشک ھایم را پاک نمی کنم

.  قراره واسم خواستگار بیاد عادلم -
از چشمان عسلی خندانش نگاه می گیرم و صدای . پوزخند میزنم

.ھق ھقم در ھال کوچک خانھ ام می پیچد
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تمام شب را گریھ می کنم و بھ زور بعد از خوردن دو لقمھ شام 
.صبح ھم بی حوصلھ تر از ھمیشھ بھ اداره می روم. میخوابم

تمام ساعت کاری فکرم پیش مراسم خواستگاری مزخرف امشب 
.است

! اگر گریھ ھای مادرم نبود عمرا قبول می کردم
امشب ھم عیبی روی خواستگار بخت برگشتھ می گذارم تا مسالھ 
تمام شود، اما می دانم حس بدی کھ از این مراسم دارم تا مدت ھا 

.رھایم نخواھد کرد
آنقدر فکرم درگیر است کھ سوسھ آمدن ھای اسدی و حرص 

. خوردن ھای نغمھ بھ چشمم نمی آید
.دلم واسھ روزایی کھ زایشگاه بودم تنگ شده -



.آه می کشم
.منم -

.سرش را روی میز می گذارد
برای تو سھ تا مدرسھ ھم . تو ھفتھ آینده چند جا سرکشی داریم -

.خورده
. سرتکان می دھم

! من از بیکاری متنفرم. گاھی زیادی ملاحظھ منو می کنن. آره -
.حداقل وقتی کار میکنم حس بی مصرف بودن ندارم

.سرش را برمیدارد و با لبخند خبیثی می گوید
ھمین بھارخانم اون . فعلا کھ خیلیا دارن از حسودی می ترکن -

روز داشت پیش من و ثمین میگفت خوشبحال بعضیا کھ 
! برادرشوھرشون رییس نظام پزشکیھ

.پوزخند می زنم
اونم اگر زنش بفھمھ کھ شوھرش ھوای زنداداش بیوه اش رو  -

داره یھ کاری می کنھ عرشیای بدبخت قید پزشکی و طبابتشو 
!بزنھ چھ برسھ بھ ریاستش

.لبخندش از بین می رود
.خوشم نمیاد. از لفظ بیوه استفاده نکن -

برادر شوھر ! کجای کاری نغمھ جان. پوزخندم عمق میگیرد
بزرگترم جلوی جمع مرا با این اسم خطاب کرد و وقتی بھ او 

!سیلی زدم در نظر ھمھ مقصر شدم
. با پیامی از جانب الھھ از فکر و خیال در می آیم

امشب چی می پوشی؟ -
.تایپ میکنم. لبخند کم جانی روی لبم می نشیند

.لباس عمَمو -
. فورا جواب می دھد

فقط شوھر خوشگل خودم : جھت اطلاع. اتفاقا خیلیم بھت میاد -
قول داده اگر اھم اھم منو ھم با خودش بیاره ولی فقط . قراره بیاد

.تو اتاق پیش تو باشم
در جوابش ! امان از دست این دختر. با خنده سر تکان می دھم

.می نویسم



خاک تو سرت کھ بھ خاطر اومدن تو یھ مراسم بھ درد نخور بھ  -
!شوھرت باج میدی

خب خواستگاری دوست دارم چی کار ! خاک تو سر خودت -
باشھ؟. کنم؟؟؟ بذار بیام بعدا کلی با راضیھ بھت بخندیم

.نیشم تا بناگوش باز می شود
.عوضیا -

. برایم شکلک ھای خبیث میفرستد
موبایل را کنار می گذارم و آخرین پرونده ای کھ باید بھ پزشک 

. ارجاع شود را برمیدارم و فرمش را پر میکنم
.ظھر ھم نغمھ کھ با خانھ مادرم ھم مسیر است مرا می رساند

با ورودم بھ حیاط و دیدن کفش ھای سیاه پاشنھ بلند در بین دیگر 
زن برادر ! ستاره ھم اینجاست. کفش ھا ابروھایم در ھم میروند

!!!گرامی
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خوب می . چند بار نفس عمیق می کشم تا بھ اعصابم مسلط شوم
!دانم تا مدت ھا مرا سوژه می کند

شاید زمانی کھ با ھم دوست بودیم یکی از آرزوھایم ازدواج 
ستاره و دانیال بود؛ اما اگر ھمان موقع می دانستم ستاره چنین 

خانواده متفاوتی با ما دارد، خودم جلوی این وصلت را می گرفتم 
و قلم پایم را می شکستم تا ھیچ وقت ستاره را بھ خانھ نیاورم و 

!دانیال با یک نگاه عاشقش نشود
حیف کھ خیلی دیر شده و حاصل ازدواجشان فرشتھ . آه می کشم

!ای بھ نام آیداست
ھنوز سلام . کفش ھایم را در می آورم و وارد خانھ می شوم

نکرده ام کھ آیدا از گردنم آویزان می شود و در حالی کھ او را 



. بغل دارم با ھمھ سلام و احوال پرسی می کنم
.ستاره با خنده می گوید

. جون من بلھ رو بھ این یکی بگو بذار یھ عروسی بیفتیم -
.رو ترش می کنم

اگر می دونستم اینقدر عروسی ندیده ای ھمون بار اولم چھار  -
.بار عروسی می گرفتم

.دانیال و دنیا ھر ھر می خندند و مامان بھ ھر سھ تشر می زند
. عروسمو اذیت نکنین -

ستاره در حالی کھ آیدا را از بغلم می گیرد با چشم و ابرو خط و 
.نشان می کشد

.مث آدم لباس بپوش -
.زیر لب طوری کھ فقط خودمان بشنویم می گویم

.بھ کوری چشم تو با لباس زیر میام تو مجلس -
.نگاھش خبیث می شود

نکن ایجوری با دل دوماد بخت برگشتھ ای کھ ھممون می دونیم  -
!قرار جواب نھ بشنوه

.مشتی بھ بازویش می کوبم و ھر دو می خندیم
اگر ! من و ستاره ھنوز ھم دوستیم! کمی اغراق کردم... خب

حسادت خواھر ستاره بگذارد کھ ھر بار بھ او سر می زند کلی 
.روی اخلاق و رفتارش با ما تاثیر می گذارد

البتھ انگار امروز از آن روزھاست کھ ستاره حالش خوب است و 
وگرنھ . من ھم روی خودم کار کردم تا بی جنبھ بازی در نیاورم

بعضی مواقع شوخی ھای کنایھ ای اش خیلی آزار دھنده می 
.شوند

. بھ اتاقم می روم و لباسم را عوض میکنم
حتی نمی دانم تابحال . ھیچ تصوری از خواستگار امشب ندارم

کلا ھیچ چیز ... شغلش، اسمش، تحصیلاتش! ازدواج کرده یا نھ
.از او نمی دانم

آرایش مختصری می کنم و بھ آشپزخانھ می روم تا بھ مادرم 
لبخند پھنی بھ لب دارد کھ بیشتر از آنکھ خوشحالم . کمک کنم

.کند، غمگینم می کند



خدا کند دنیا مثل . ھر مادری آرزوی خوشبختی دخترش را دارد
.من سیاه بخت نشود

مادر امشب خوب باھاش حرف بزن و قول بده کھ تصمیم  -
!الکی نھ نگو باشھ؟. درستو بگیری

.  صدای زنگ بلند می شود. بی حوصلھ سرم را تکان می دھم
از پشت پرده بھ حیاط نگاه . مامان از آشپزخانھ خارج می شود

. عارف است کھ تنھا آمده. می کنم
سریع موبایلم را از جیب شلوارم بیرون می کشم و برای الھھ می 

.نویسم
نیاوردت؟؟؟. الھی بمیرم -

.در جا جواب می دھد
یک ماه تحریمش میکنم . با اون برادر شوھر نِفلَت. خفھ شو -

!!!حالا ببین
با خنده موبایلم را بھ جیبم بر میگردانم و بھ ھال می روم تا با 

جلوی خانواده ام مثل ھمیشھ با .  عارف سلام و احوال پرسی کنم
. من برخورد می کند و من این احترام را ستایش میکنم

.می خواھم بھ آشپزخانھ برگردم کھ صدایم می زند
زنداداش میشھ چند دقیقھ صحبت کنیم؟ -

. لبخند کم جانی میزنم
.بریم توی اتاقم! البتھ -

.از پدرم کسب اجازه میکند و ھمراھم بھ اتاق می آید
پیراھن . من لبھ تخت می نشینم و او با فاصلھ روبرویم می ایستد
سرم را . خاکستری و شلوار پارچھ ای تنگ مشکی پوشیده است

با ابروھای در ھم نگاھم می . مقابل قد بلندش بالا نگھ می دارم
.دلھره بھ جانم می افتد. کند

اتفاقی افتاده؟ -
.نفسش را عصبی فوت می کند

واسھ چی اجازه خواستگاری دادی؟  -
.لب ھایم آویزان می شود

!مامان اصرار کرد -
!سعی می کند صدایش بالا نرود اما مشخص است کھ عصبانیست



منم بھ اصرار مادرت الان اینجام وگرنھ مثل روز برام روشنھ  -
! کھ قراره تھش چی بشھ

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
...من نمی! مامان اصلا حال منو نمی فھمھ! میگی چیکار کنم؟ -
تا کی قراره این ھمھ آدمو بازی بدی؟ -

.اخم می کنم
!من کسیو بازی نمیدم -

.سرش را با کلافگی تکان می دھد
ھنوزم نظرم اینھ کھ بھ جای این خالھ بازیا و دوماد خیط کردنا  -

.یھ سر پیش روانپزشک و مشاور بری

]٠٩:٣٨ ٠٢٫٠٨٫٠١[, پروانھ شدم
#١٧

. بلند میشوم و پشت بھ او بھ سمت پنجره می روم
! من ھیچ مشکلی ندارم کھ بخوام با رفتن پیش مشاور حلش کنم -

.بغض می کنم
اینقدر . دلم میخواد تا زنده ام عزادار باشم. من فقط عزادارم -

دیدن وفاداری من براتون سختھ؟؟
چشمانش . سرم را می چرخانم و نگاھش می کنم. حرفی نمی زند

.نفس عمیقی می کشد. سرخ است
فکر می کنی برای من و ! می دونم ھیچ کس عادل نمیشھ -

خانوادم راحتھ کھ در مورد ازدواجت صحبت کنیم؟
.دوباره نفس عمیق می کشد و کامل بھ خودش مسلط می شود

میدونیم خاطرت چقدر برای داداش عادل عزیز بوده و نمی  -
تو باید بھ زندگی ! تونیم خودمونو قانع کنیم کھ خودتو از بین ببری

!عادیت برگردی
.با استیصال می گویم



با دوست و . سر کار میرم. بخدا دارم زندگی عادیمو می کنم -
...خریدامو. فامیل رفت و آمد می کنم

! این زندگی روح نداره -
. بغض میکنم

.روح زندگی من دو سالھ کھ رفتھ -
.اشکم روان می شود

!نمیخوام بدون اون بھ زندگیم روح بدم -
.چند ثانیھ عمیق نگاھم می کند

ھمین الانش ھم خیلیا قضیھ طلاقت از ! شھر کوچیکھ زنداداش -
برای خانوادت سختھ کھ ھر بی سر و پایی بھ ! آرشو می دونن

باید یھ جایی جلوی مشکلت رو ! خودش اجازه بده اسم تو رو بیاره
!بگیری

.لبھایم را جلو می دھم
ازدواج کنم ھمھ اینا حل میشھ؟؟؟! میگی چیکار کنم؟ -
!حداقل جلوی دھن مردمو می گیری -

برایم گفتن این . نفسم را فوت می کنم و اشکم را پاک میکنم
حرف، آنھم جلوی برادرشوھرم سخت است؛ اما حرفم را می 

. زنم
!ازدواج می کنم اما بھ یک شرط! باشھ -

.ابروھایش با تعجب بالا می رود
چھ شرطی؟ -

.سینھ ام را جلو می دھم
متوجھ . با کسی ازدواج می کنم کھ ازم ھیچ توقعی نداشتھ باشھ -

منظورم کھ میشی؟
.یک ابرویش بھ نشانھ شک بالا می ماند

!منظورت ماجرای اون آرش مادرمرده کھ نیست؟ -
.سرم را مصمم تکان می دھم

.دقیقا منظورم ھمینھ -
.نفسش را فوت می کند و سرش را بھ بالا پایین تکان می دھد

!صحیح -
.و نگاه عاقل اندر سفیھش رویم ثابت می ماند



واقعا فکر می کنی چنین مردی وجود داره؟ -
. مجددا صدای زنگ بلند می شود. شانھ ھایم را بالا می دھم

.انگشت اشاره اش را بھ سمتم می گیرد
بھتره امشبو توی اتاقت بمونی تا آبرومونو بیشتر از این بھ باد  -

.خانوادتو قانع می کنم کھ ردشون کنن! ندادی
.لحظھ آخر صدایش می کنم. بی معطلی بھ سمت در می رود

.داداش عارف -
.سرش را کمی می چرخاند و منتظر حرفم می ماند

.ممنونم -
. خشک و کلافھ می گوید

.قابلی نداشت -
نفس راحتی می کشم و . از اتاق خارج می شود و در را می بندد

. روی تخت می نشینم
زیر لب شکری می گویم و موبایلم را در میاورم و برای الھھ می 

.نویسم
.بھ خاطر من تحریمتو بشکن کھ این داداش ما لیاقتشو داره -
چطور؟ -
فعلا ھمین قدر بدون کھ . برات مفصل تعریف می کنم بعدا -

.قراره خواستگاری امشبو بھ ھم بزنھ
بعد از دقیقھ ای جواب می دھد آن ھم با کلی شکلک و استیکر 

.عصبانی
.اصلا رفت تحریم رو یھ سال! جفتتون غلط کردین با ھم -
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.با لبخند موبایل را کناری می گذارم و روی تخت دراز می کشم



میدانم کھ امشب خودت دل عارف را نرم کردی کھ . ممنون عادلم
.از من حمایت کند

تقریبا نیم ساعت . لبخندم عمق میگیرد و چشم ھایم را می بندم
.گذشتھ است کھ در اتاق باز می شود و دنیا داخل می آید

.صبر نمی کند من سوالی بپرسم و خودش تند تند حرف می زند
. سیبیلم داره تازه. یارو سن و سالی نداره اما بی قیافھ اس -

مادرش فقط دماغش ! خانوادشم مشخصھ از اون خشک مقدسان
باباھھ ھم کھ بھ جای خواستگاری داره تصمیمات مھم . دیده میشھ

الاناست کھ بابا با پشت دست بکوبھ . لشکری کشوری می گیره
!توی دھنش

ھر دو آرام می خندیم و می دانم پدرم چقدر از بحث سیاسی بدش 
. می آید

.صدایش را آرام تر می کند
مادر یارو ھم زوم  کرده . برادرشوھرت زوم کرده رو طرف -

ھمھ بھ طرز نامحسوسی ھمو زیر نظر . رو برادرشوھرت
مامانم ستاره رو فرستاده تو آشپزخونھ بدبخت عین چی . گرفتن

آیدا ھم اونقدر از طرف سوال پرسیده الانھ کھ ! داره کار میکنھ
!خودشو بزنھ

.دستم را زیر سرم می گذارم
نظر تو چیھ؟ -

.چشمانش را ریز می کند
نظری کھ ندارم اما خوب میدونم تو یھ کاسھ ای زیر نیم کاسھ  -

!داری کھ ھی واسھ من لبخند ژکوند می زنی
.سرم را آرام تکان می دھم

.عارف قول داده خواستگارو رد کنھ -
.چشمک می زند

ولی ! مشخصھ بچھ پرروئھ. بھ دل منم ننشست. دمتون گرم -
!مامان جفتتونو می کشھ

.موھای جلوی سرش را بھ ھم می ریزم
ایشالا خودت عروس میشی کلی ھممونو خوشحال . عیب نداره -

.می کنی



.با ادا و اطوار موھایش رو داخل شالش می زند
.کلی خجالت کشیدم. اِوا نگو توروخدا -

.از روی تخت بلند می شود
وگرنھ تا عروسی بچھ ھامون کار . من برم کمک ستاره کنم -

.کردن امشبشو تو سرمون می کوبھ
دنیا بزرگ شده . از اتاق خارج می شود و بھ رفتنش نگاه می کنم

. است و من چھارسال است کھ بھ بزرگ شدنش دقت نمی کنم
دقیقا وقتی دانشگاه قبول شد نامزد کردم و آنقدر درگیر خوشبختی 

!ام شدم کھ ھمھ را فراموش کردم چھ برسد بھ بزرگ شدن دنیا
بعدش ھم کھ عادل مرد آنقدر مشکلات بر سرم فرود آمد کھ خودم 

.را ھم فراموش کردم
بعد از مدتی برای موبایلم از جانب عارف پیامی می آید کھ 

!چشمانم را گرد می کند
!نگفتھ بودی ھمکارتھ -

در حالی کھ ھمھ ی ھمکارانم را در ذھنم بھ صف می کنم برایش 
.می نویسم

ھمکار من؟؟؟؟ کیھ؟ -
.کارمند مرکز بھداشتھ. مھران حمیدی -

.بھ زندگی ام خوش آمدی! بدبختی جدید. پوف بلند بالایی می کشم
. نگھبانیھ! کارمند بیمارستانھ در اصل، نھ مرکز بھداشت -

! من مانده ام این فاطمھ خانم حمیدی را از کجا پیدا کرده است
.دوباره پیام می آید

.اوکی -
و این یعنی اطلاعات لازم برای انجام ماموریت را کسب ! ھمین

.کرده است
با عادل ھمیشھ حرکاتمان را تفسیر می . لبخند غمگینی می زنم

.کردیم کھ گاھی ساعت ھا تفاسیرمان را مسخره می کردیم
یعنی " باشھ"اینکھ حرفھایم را قطع کردی و با صدای بلند گفتی  -

.دھنت را ببند
اینکھ برخلاف نظر من مانتوی بنفشت را پوشیدی یعنی نظر  -

.من برایت مھم نیست



اینکھ امشب بھ جای ظرف شستن فوتبال نگاه کردی یعنی دیگر  -
..دوستم نداری

.و کلی تفاسیر بی ربط دیگر کھ گاھی بھ خنده مان می انداخت
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ھمین مانده کھ . نفس عمیقی می کشم و از رویاھایم بیرون می آیم
! در چنین شرایطی دوباره غرق عادل بشوم و بزنم زیر گریھ

. یکی دو ساعتی می گذرد تا صدای خداحافظی شان را می شنوم
.دانیال بلند صدایم می زند تا بھ جمعشان بپیوندم

ھمین کھ وارد ھال می شوم، آیدا با لحن کودکانھ و خنده دارش 
.می گوید

داری عروس میشی عمھ؟ -
.دنیا و ستاره می خندند و با چشم غره مامان ساکت می شوند

دانیال . سعی می کند نگاھم نکند. متوجھ سنگینی مامان می شوم
. در حالی کھ با عارف حرف می زند، با شیطنت نگاھم می کند

.روی مبل می نشینم و خیلی عادی می گویم
چھ خبر؟-

! مامان طوری نگاھم می کند کھ دست کم از بمب اتمی ندارد
.لبھایم بستھ میشود و عارف می گوید

.قراره دو روز دیگھ زنگ بزنن جواب بگیرن -
مامان ھمان نگاه را تحویل عارف می دھد کھ باعث میشود 

بھ قول الھھ عارف اگر در جمع بخندد . عارف لبخند بستھ ای بزند
!باید سور داد

من ھم آن وقت ھا کھ عادلم بود برایم جالب بود کھ چرا عارف 
وقتی از عادل این سوال را ! زیادی سنگین بود. زیاد نمی خندد

:می پرسیدم با خنده می گفت
!عارفِ ما ھمیشھ تو برقھ -



.با صدای بابا از فکر بیرون می آیم
فقط بھ نشانھ اینکھ بی . کھ البتھ از جانب ما جواب مشخصھ -

.احترامی نکرده باشیم گفتیم بعدا خبر بگیرن
:مامان با دلخوری آشکاری می گوید

)عامیانھ ھاون!(منم کھ دستھ ھونگ -
.بابا با لبخند می گوید

! این چھ حرفیھ خانم -
.مامان ابروھایش در ھم میرود و نگاه می گیرد

.عارف از روی مبل بلند می شود
.اگر امری نیست من رفع زحمت میکنم -

تعارفات معمول صورت می گیرد و من امشب از این مرد بھ 
.ممنونم" تو برق"قول عادل 

عارف می رود و بھ قول دنیا اجلاس سران شکل میگیرد و تھ 
ھمھ حرف ھای مادرم من ھیچ مشکلی ندارم و لوس بازی در 

!میاورم
باز ھم تھ بحث من بغض می کنم و دانیال از من و مادرم 

.ستاره مداخلھ می کند. عصبانی می شود
مامان جون شما چرا ناراحتی می کنین؟ وقتی دلسا با این تجرد  -

!خوشحال تره چھ اصراری بھ ازدواجی کھ دلش نمیخواد
مامان کھ بھ عروسش چیزی نمی گوید اما . دنیا ھم تایید می کند

.دنیا یھ کوفت زیر لبی نوش جان می کند
.بابا مھر پایان را می کوبد

خدا این . من از حرف مردم خستھ شدم! باید یھ فکر اساسی کرد -
.پسره آرشو لعنت کنھ کھ آبرو برامون نذاشت

.با درماندگی می نالم
!بابا -

اما جوابی نمی شنوم و او محو تلویزیون می شود و صدایش را 
.ھم زیادتر می کند

حتی مامانی کھ از دستمان . حالا ھمھ دلسوزانھ نگاھم می کنند
! دلخور است

بھ سمت . لبھایم را محکم بھ ھم فشار می دھم و سریع بلند میشوم



.اتاق میروم و وسایلم را برمیدارم
.وقتی خارج میشوم دنیا با تعجب میگوید

! کجا؟ -
.میرم خونھ خودم -

.مامان با اخم میگوید. بقیھ ھم نگاھم می کنند
.فردا صبح از ھمین جا برو سر کار! دیروقتھ -
.میخوام تا ظھر بخوابم. فردا جمعھ اس مامان جان -

.گوید.دانیال اجازه بحث نمی دھد و سریع می
.دلسا رو ھم سر راه می رسونیم. ستاره آیدا رو آماده کن -

ستاره بی حرف مشغول می شود و من منتظر می مانم تا آماده 
.شوند و چھارتایی بعد از خداحافظی راھی می شویم
.حرکت کھ می کنیم دانیال سر حرف را باز می کند

.اون خوشبختیتو می خواد. بھ مامان حق بده -
.آه می کشم

.بعد از عادل، الان با مجرد موندنم خوشبختم -
اگر تو یھ شھر بزرگ تر زندگی می کردیم ماجرای طلاقت از  -

مامان و خیلیای دیگھ مشکل تو . آرش اونقدرا ھم آزارش نمیداد
رو میذارن بھ حساب اینکھ خودت دلت نمیخواد و داری لوس 

!درک نمیکنن... بازی در میاری
.بھ بیرون زل می زنم

چون ! بذار فکر کنن خودم نمیخوام! خستھ شدم از توضیح دادن -
.واقعا ھم نمیخوام

.ستاره سکوت را میشکند
.شاید بھتر باشھ انتقالی بگیری و از این شھر بری -

.پیشنھادش را دوست دارم اما دانیال با حرص می گوید
!از این پیشنھادا نده لطفا -

ستاره دلخور می شود و سکوت می کند و میدانم بھ خانھ برسند 
.جنگ شروع می شود

من ھم حوصلھ ندارم وگرنھ طرف ستاره را می گرفتم تا کمی از 
.تنھا در جواب دنیال می گویم. شدت ناراحتی اش کم شود

اگر دلتون . ھیچ جوره نمی تونم با قضیھ ازدواج کنار بیام -



میخواد ماجرای آرش تکرار بشھ منو بھ زور بشونین پای سفره 
.عقد

.پوزخند می زند
مگر اینکھ دلمون واسھ دادگاه و پاسگاه تنگ شده ! غلط بکنیم -

!باشھ
تعارف و سپس خداحافظی می کنم و پیاده . سر کوچھ نگھ میدارد

تا ورودم بھ خانھ ھمان جا می ایستند و بعد از بستھ . می شوم
.شدن در حیاط صدای دور شدن ماشین را میشنوم

.بھ حیاط کوچک خانھ نگاه میکنم
! سلام یادگار عادلم -

وارد خانھ می شوم و استراحتی کھ پزش را نیم ساعت پیش بھ 
مامان دادم بھ کام خودم زھر میکنم و تا نیمھ ھای شب گریھ 

.میکنم و دست آخر از بیحالی بھ خواب میروم
****
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کاملا طبیعی است کھ شنبھ اول وقت رئیس نظام پزشکی بھ شبکھ 
بھداشت سر بزند و مستقیم بھ اتاق ما بیاید و از نغمھ بخواھد مارا 

!تنھا بگذارد
این مرتیکھ حمیدی امروز نیست؟ -

.لبخندم را جمع میکنم
خوبی؟ خانومت خوبھ؟! چھ عجب از این ورا -

.یک طرف لبش بھ لبخند بالا می رود
!چقدم کھ جواب سوال منو دادی. الحمدالله خوبیم -

.بی حال میخندم
بشین بگم چای . ھیچ وقت بھ ساعتای کاریش دقت نکرده بودم -



.بیارن
.روی صندلی می نشیند

.زیاد نمیمونم. لازم نیست -
.نفس عمیقی می کشد

از دیروز صبح کھ عارف بھم زنگ زد دارم از عصبانیت  -
. منفجر میشم

.من ھم روی صندلی ام می نشینم
امروز قراره زنگ بزنن و مامان جواب ! عصبانیت واسھ چی؟ -

.منفی بده
مرتیکھ غلط کرده بھ خودش اجازه بده بیاد ! ھر چی -

.چی توی خودش دیده! خواستگاریت
ضربھ ای بھ در میخورد و اسدی بدون اینکھ جواب بدھم داخل 

. اتاق می آید
.قلبم از واکنش احتمالی اش ھُری میریزد

.یک ابروی عرشیا خود بھ خود بالا میرود
.سلام آقای دکتر ببخشید مزاحم شدم -

.بھ سمت من میچرخد و پرونده ای روی میز می گذارد
.دلسا جان اینو تا ظھر بررسی کنید لطفا -

.رو بھ عرشیایی کھ چشمانش گرد شده می گوید
. با اجازه -

اصلا ھم بھ روی خودش نمی آورد کھ . و از اتاق خارج می شود
.جوابش را نداده ام

؟!!!این الان چھ گُھی خورد؟؟؟ دلسا جان -
.پلک عمیقی از عصبانیت می زنم

خوبھ کھ اصلا بھش . اعصابمو بھ ھم ریختھ مرتیکھ عوضی -
.رو نمیدم

.چشمانش را ریز می کند
. بلایی بھ سرش میارم کھ مرغای آسمون بھ حالش زار بزنن -

ساعت چند از اینجا میری دقیقا؟ . حیف الان اینجا جاش نیست
. از چیزی کھ در ذھنش میگذرد دلھره میگیرم

برادرای من وقت عصبانیت "یاد عادل می افتم کھ ھمیشھ می گفت 



.جواب می دھم!" جایگاھشونو یادشون میره
.ساعت دو کارت می زنم -

.سرش را تکان می دھد
فامیلی این یارو چیھ؟. خودم میام دنبالت -
.اسدی -

.بازھم سرش را تکان می دھد و بلند می شود
.ظھر می بینمت. باید برم مطب -

.با شک و دودلی می گویم
پس نازیلا چی؟ -

.نگاھی برزخی تحویلم می دھد
نازیلا چی؟ -

.حرفم را مزه مزه میکنم
!یھ وقت ناراحت نشھ -

.لحنش عصبانی و ناراحت میشود
.ھر وقت برگشت سر خونھ و زندگیش براش تعریف میکنم -

.بھ روی خودم نمی آورم کھ راضیھ از دعوایشان گفتھ
.شرمنده خبر نداشتم -

.حرفی نمی زند و بھ سمت در می رود
.فعلا. ظھر میبینمت -

نغمھ سریع داخل . خداحافظی می کنم و روی صندلی ولو می شوم
.می شود

.کثافت از قصد اومد! من بھش گفتم آقای دکتر توی اتاقھ ھا -
.دندان ھایم را بھ ھم می فشارم

البتھ فکر میکنم قراره برادرشوھرم از . الھی خبر مرگش بیاد -
.خجالتش درآد

.دست ھایش را بھ ھم می کوبد
.خدایا بزنھ دندوناشو بریزه تو حلقش ما لذت ببریم -

با خنده آمین می گویم و بھ کارمان مشغول میشویم و پرونده را 
.ھم دست نغمھ می دھم تا بیشتر از این حرص نخورم

تا ظھر سعی می کنم با اسدی روبرو نشوم و تا تصمیم عرشیا 
. صبر کنم



ظھر کھ از اداره خارج می شوم سانتافھ عرشیا را روبروی اداره 
وقتی نزدیک می شوم متوجھ می شوم علی روی صندلی . می بینم

.جلو کنار عرشیا نشستھ است
ھر دو جوابم را می دھند، البتھ . سوار می شوم و سلام می کنم

علی کمی سنگین تر و می دانم بھ خاطر برخورد آن شبم با 
.عارف است و حق را تا حدی بھ او می دھم

کت و شلوار سورمھ ای فرم بانک را ھنوز بھ تن دارد و خستگی 
.از سر و رویش می بارد

علی . راضیھ حق دارد برای لاغر شدن خودش حرص بخورد
!حتی در فرم مخصوص بانک. زیادی در برابر او خوشتیپ است

!اون مرتیکھ اسدی ھنوز نرفتھ کھ؟ -
.کوتاه جواب عرشیا را می دھم

.نھ -
. ھمان لحظھ اسدی از اداره خارج می شود

.ھمین سمند سفیده. الان داره میره -
.عرشیا رو بھ علی می گوید

.دیدیش؟ فقط خواستم زنداداش بیاد کھ اشتباھی نشون ندم -
.علی سرش را تکان می دھد

.مرتیکھ نسناس -
.خطاب بھ عرشیا می گویم

!برات بد نشھ. تو رو ھمشون میشناسن -
.علی بھ جای او جواب می دھد

فقط بھش . سر رفیعی آموزشگاه ھم خودمون نرفتیم سراغش -
. می فھمونیم قضیھ از کجا آب می خوره

مرا بھ خانھ می رسانند و دور . سرم را با دلھره تکان می دھم
این ھم از آش اسدی کھ یک وجب رویش روغن . می شوند

!نشستھ است
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.روی مبل لم میدھم و بھ عکس عروسیمان لبخند خبیثی میزنم
یاد . دست خودم نیست اما بھ خاطر کتک خوردن اسدی ذوق دارم

.اولین خواستگارم بعد از عادل می افتم
ھنوز یک ھفتھ ھم از سال عادل نگذشتھ بود کھ خالھ صغری آمد 
خانھ مادرم و در مورد پسر خواھرشوھرش گفت کھ او ھم یک 

!سال قبل ھمسرش فوت کرده
خالھ صغری میشد زندایی طرف و مرا حسابی یاد عادلم می 

.انداخت کھ زندایی اش او را معرفی کرد
واکنش من ھم خبر دادن بھ عارف بود؛ آن ھم با بغض و گریھ و 

تحریک کردن غیرت مردانھ اش و نتیجھ اش شد یک شب در 
!بازداشگاه خوابیدن عارف

. از آن بھ بعد علنی روی سر خواستگار یا مزاحم نمی ریختند
.برای ھمین گیر ھم نمی افتادند

سرم را می چرخانم و بھ قاب عکس کنار در آشپزخانھ خیره می 
حس غریبگی آن شب را خیلی . مربوط بھ نامزدی مان است. شوم

کنار محرم ترین محرم زندگی بایستی، در حالی کھ . دوست داشتم
.فقط چند دقیقھ از خطبھ عقدتان گذشتھ است

کمی آن طرف تر داخل گچ بری مستطیلی دوازده تا قاب عکس 
کوچک بھ دیوار چسبانده ام کھ مربوط بھ دوازده ماه نامزدی مان 

است کھ قبل از عروسی عادل آنھا را کنار ھم بھ اینجا چسبانده 
.بود

. ناخودآگاه یاد آرش می افتم
دو ھفتھ از عقدمان می گذشت کھ . ھیچ حسی بھ او نداشتم

خواھرش پیشنھاد داد آرش را وارد حریم خصوصی ام کنم و او 
.را محرم خود بدانم

اغراق نمی کنم؛ کل . نمی دانم با کدام عقل او را بھ اینجا آوردم
خانھ و اتاق ھا را چھ قبل از فوت عادل و چھ بعدش پر از عکس 

.کرده ام
:آرش با ورودش بھ خانھ دھانش از تعجب باز ماند و گفت



!چھ خبره -
بھ خودم کھ . من ھم با ذوق شروع کردم بھ توضیحات عکس ھا

آمدم دیدم آنقدر در خاطراتم غرق شدم کھ متوجھ عصبانیت او 
.نشده ام

! فکر کردی من غیرت ندارم؟"شروع کرد بھ ناراحتی و گفت 
"حسادت سرم نمیشھ؟

چرا باید برای اولین نفری کھ بعد از فوت عادل بھ . دلگیر شدم
اینجا آورده بودم و با این ھمھ ذوق در مورد عکس ھا توضیح 

!دادم چنین واکنشی نشان می داد
.با بغض گفتم

مگھ نمی دونستی عاشقش بودم؟ -
.فریاد کشیده بود

.اینقدر این جملھ لعنتی رو نگو -
مرد اتو کشیده و با وقاری کھ می . و خانھ را ترک کرده بود

شناختم آنقدر از من عصبانی شده بود کھ مرا تنھا در معدن 
.خاطراتم رھا کند

ھرچند یک ساعت بعد برگشت و کم مانده بود کف دست و پایم را 
. ببوسد و آنقدر نوازشم کرد کھ مجبور شدم با او آشتی کنم

راستی چند باری ھم یک دیگر را بوسیدیم و بعد از طلاق بھ من 
.گفت اگر دیوار را بھ جایم بوسیده بود حس بھتری داشت

وقتی این جملھ را گفت تصور کردم آرش رو بھ دیوار بایستد و 
. در واقع سعی کند دیوار را بخورد. لبھایش را بھ دیوار بچسباند

آخر بوسھ ای کھ تمام صورت طرف مقابل را خیس کند کجایش 
لذت بخش است کھ او از من توقع ھمراھی داشت؟

ھمین کھ بالا نمی آوردم را باید مدیون عطر افتر شیوش می بود 
!کھ جلوی حالت تھوعم را می گرفت

.پیشانی ام را می خارانم و رو بھ عکس تمام قد عادل می گویم
این کھ کلی خاطره درب و داغون از ! ھمش تقصیر توئھ ھا -

میدونی ! مردھای زن مرده و زن طلاق داده دارم مقصرش تویی
. بشین از اون دنیا نگام کن و حرص بخور و یقھ جر بده! کھ

!میخواستی نری



***
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بلند بالایم را " کوفت"صدای خنده بلند نغمھ کھ در خانھ می پیچید 
.در پی دارد

.ثمین سینی چای را روی میز میگذارد
.خودتون بردارین دیگھ تعارف نکنم -

.بھار اولین لیوان را برمیدارد
. بخورین برای آقای اسدی فاتحھ داره -

. نغمھ غش غش میخندد
. دمت گرم بھار -

.چپ چپ کھ نگاھش می کنم شانھ ھایش را بالا می اندازد
جوون مردم دو روز سر کار نیومد امروزم کھ اومد ! خب چیھ -

.از سایھ خودشم می ترسید بھ ماھا ھم نگاه نکرد
.ثمین کنارم می نشیند

ولی حیف شد . کسی کھ حد و حدود خودشو ندونھ حقشھ -
من ھمش منتظر بودم یھ چشم ورم  کرده . صورتش کبود نشده بود

.یا دماغ شکستھ ببینم
.بھار درحالی کھ  قند را در دھانش می چرخاند می گوید

.داداشیا زیر پیرھنی کار کردن -
.باز نغمھ می خندد و من این بار بلند می گویم

!مرض -
.بھار ادامھ می دھد

! گزینھ خوبی بودا دلسا. ولی طفلی حمیدی. اسدی کھ حقش بود -
. تا بھ حالم ازدواج نکرده

.ثمین سرش را تکان می دھد



دو تا پسر . خانواده آروم و بی آزاری ان. ھمسایھ خالم ایناست -
کوچیک تره . کھ بزرگھ ھمین آقای حمیدیھ. ھم بیشتر ندارن

.ازدواج کرده
.من ھم لیوان چای خودم را برمیدارم و جواب می دھم

چون آدم خانواده . برادرشوھرم تحقیق کامل کرد کھ بشناسش -
.داری بود بھش کاری نداشتن و محترمانھ ردش کردیم

نغمھ باز از آن سوی خانھ با صدای بلند و لحن حسرت آمیز 
.گفت

.یھ عروسی مفتو از دست دادیم -
.بھار گفت

.باید کادو میدادی! کجاش مفتھ -
.نغمھ حق بھ جانب گفت

دلسا خانوم دوبار شوھر کرد . وقتی کارمند شدیم من متاھل بودم -
. شاید این حالا حالاھا بخواد شوھر کنھ. کھ ھر دو بار کادو دادم
!چقدر از مردم بکنھ آخھ

.باز می خندم و فوحشش میدھم
.ثمین در ادامھ حرف او می گوید

.باید کادو بدی! تو چھار نفری. بھار مجرده منم بچھ ندارم -
.نغمھ ابروھایش را بالا می فرستد

بھار ترشیده اس و تو اجاقت کوره بھ من چھ کھ سھم شمارو ھم  -
.من بدم

.بھار شکلاتی از ظرف برمیدارد و بھ سمت نغمھ پرتاب می کند
.ترشیده عمتھ -

.نغمھ شکلات را در ھوا می قاپد
. جووون اتفاقا از ھمینا میخواستم -

.ثمین آرام می خندد
.شصت بار دیگھ بچھ بیاری بازم عقلت ناقصھ -

نغمھ دھن کجی می کند و من ذھنم پر می کشد بھ جنینی کھ عادل 
. از ذوقش ھمھ را باخبر کرد

بھ قبل از . ناخواستھ آه می کشم و دلم میخواھد با آن زمان برگردم
.آن تصادف لعنتی و خنده ھای ساعت ھا قبلش



اول آبان ماه دو . کمتر از دو ھفتھ دیگر. سالگردش نزدیک است
.سال قبل

.پاییزی کھ ھیچ وقت نمی خواھم برگردد
بغض می کنم و آھنگی غمگین را با گوشی ام پلی می کنم و بی 

...آنکھ حواسم باشد اشک آن سھ نفر را ھم در می آورم
پاییز یعنی یک غم دیگھ -

یعنی یھ سال مبھم دیگھ
من از ھمون پاییز کھ رفتی

کلا شدم یک آدم دیگھ
با اولین برگی کھ میریزه
دلتنگیایھ من شروع میشھ

جوری تنم میلرزه کھ یک شب
با موج سرما روبرو میشھ

منو زخمی رھا کردی، ببین با من چھ کردی
.....خلاصم کن ھمین حالا اگھ قراره برنگردی

]٠۶:٣١ ٠٩٫٠٨٫٠١[, پروانھ شدم
#٢٣

....
آھنگ کھ بھ پایان می رسد، نغمھ بینی اش را بالا می کشد و با 

.صدای لرزان می گوید
.ممنون کھ گند زدی بھ دور ھمیمون عزیزم -

.آه می کشم
.معذرت می خوام -

.با صدای آرام تری ادامھ می دھم
... داغش بھ اندازه کافی برام سنگین ھست. دست خودم نیست -

.نزدیک سالگردش چند برابرھم میشھ
.بھار دستش را روی شانھ ام می گذارد

.بھ بچھ ھا ھم ھمیشھ میگم. بھ خدا حق داری دلسا جان -



.نغمھ زمزمھ می کند
.بچھ خودتی -

.اما بھار بی توجھ ادامھ می دھد
ھمھ می دونستیم چقدر . فوت آقاعادل یھ اتفاق وحشتناک بود -

سقط شدن جنینت ھم . دوسِت داشت و تو ھم بھش وابستھ بودی
.سختی اون اتفاق رو چند برابر کرد

.باز ھم آه می کشم
وقتی عقد می کردیم خودم بیست و چھارسالھ بودم اما عادل سی  -

و پنج سالش بود و این یعنی در جمع برادراش سنش خیلی برای 
دو ماه مونده بھ سالگرد ازدواجمون فھمیدم . ازدواج بالا رفتھ بود

.باردارم
.صدایم می لرزد

بھ قول . عادل اونقدر خوشحال شده بود کھ سر از پا نمیشناخت -
مثل مردھایی کھ سر . دانیالمون بچھ ندیده بازی در میاورد

.ھفتاد سالگی تازه اولین بچشونو می بینن -شصت
.با بغض می خندم

. اونا از خودش بدتر کردن. خودش بھ پدر و مادرش خبر داد -
مادرشوھرم ھنوز جنسیت مشخص نشده کلی چیز میز برام 

برادرشوھرام تک بھ . میگفت بچھ عادل یھ چیز دیگھ اس... خرید
من از خجالت آب شدم اما اونا واقعا ... تک بھم تبریک گفتن

تو خانواده من یکم نسبت بھ این مسائل بستھ عمل . خوشحال بودن
می کنیم اما خانواده شوھرم در عین غیرتی بودن واقعا واسھ 

ھمین طور تو غم و غصھ . خوشی ھای ھم ذوقشونو بروز میدن
.ھاشون ھوای ھمو بیشتر دارن

.اشک ھایم را پاک می کنم
یک ماه بعد از سالگرد ازدواجم، وقتی تازه وارد ماه چھارم  -

...شده بودم
.سکوت می کنم

ثمین خودش را از روی مبل کناری خم می کند و زانویم را می 
.فشارد

.خدا رحمتش کنھ. خودتو اذیت نکن. بسھ دلسا -



.آب دھانم را قورت می دھم
صداش . انگار ھمین دیروز بود. ھنوز اون روز صبحو یادمھ -

گفت "خندید ". سرماخوردی نرو سر کار"بھش گفتم . گرفتھ بود
" بوس صبح بخیرم چی؟"گفتم . ولی سرماخورده بود". آلرژیھ
شاید سرماخوردگی باشھ نمیخوام مریضت کنم نمیتونی "گفت 

".داروھم بخوری
. سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

کی باورش میشھ کھ من ھنوز حسرت اون بوسھ صبح بخیر رو  -
!دارم؟

.سرم را خم می کنم و بھ بقیھ اشک ھایم اجازه باریدن می دھم
نغمھ بالاخره دل از مبل تھ سالن و برنامھ ماھواره می کند و بھ 

.سمت ما می آید
چند تا برادرشوھر داری دقیقا؟ -

بھار دستمالی بھ دستم می دھد و ھمین سوال بی ربط نغمھ کمی 
.حواسم را پرت می کند

.اشک ھایم را پاک می کنم و جواب می دھم
یکی عارف کھ چھار . ھر سھ ھم از عادل کوچیکترن. سھ تا -

سال از شوھرم کوچیکتره، رستوران داره و با زنش ھم سنیم و 
. خیلی صمیمی ام

.بھار می گوید
ھمون چشم رنگیھ کھ توی مراسم از کنارت جم نمیخورد؟  -

.سرم را تکان می دھم و او ادامھ می دھد
.خیلی خوشگلھ واقعا بھ برادرشوھرت میاد -

اگر این حرف را بھ گوش . لبخند عمیقی روی لبم پدیدار میشود
ثمین ادامھ . الھھ برسانم چند کیلویی بھ وزنش اضافھ می شود

.حرفم را می گیرد
بھ غیر از آقای دکتر اون یکی چیکارست؟ -

.علی را می گوید
سھ تا . اون یکی دو سال از عارف کوچیکتره و کارمند بانکھ -

.با زن اونم راحتم. ھم بچھ داره
.نغمھ متفکرانھ سر تکان می دھد



این یکیو خوب یادمھ با اون پرستیژش . برادرا کلا خوشتیپن -
.چقدر جلوی ماشین عروس رقصید

با یاد آن شب و رقص جدی علی جلوی ماشین عروس لبخند روی 
.لبم نقش می بندد

علی می رقصید و عادل توی ماشین غر میزد کھ حالا واجبھ  -
اینقدر جدی برقصھ؟ اصلا کی مجبورش کرده؟

.با لبخند غمگینی سر تکان می دھم
وقتی . آخرم بھ زور مجبورش کردم پیاده بشھ و شاباش بده -

خودشم جو گرفت با علی افتاد بھ رقص تازه یخ علی ھم باز شد 
.دیگھ ول کن معاملھ نبودن

دکتر جون چند سالشھ؟ -
.بھ نحوه سوال کردن بھار می خندم

اونو علی شیر بھ شیرن؛ علی متولد شصت و دو و عرشیا  -
.متولد شصت سھ

زن اون چی؟ -
این را نغمھ می پرسد و دودل می شوم کھ از زندگی او پیش 

ھرچند کھ ھر سھ علاوه بر ھمکار ! کارکنان مرکز بگویم یا نھ
. دوستان صمیمی ام ھستند

چھارسال ازم . البتھ با ھم چندان صمیمی نیستیم. زن اونم خوبھ -
نھ کھ دانشجو ھم ھست، زیاد تو . کوچیکتره و متولد ھفتاد و یکھ

. با دو تای دیگھ صمیمی ترم. جمع ماھا نمیاد
از تقریبا یک . و اشاره ای بھ دعواھای این روزھایشان نمی کنم

ماه پیش کھ راضیھ گفت باھم درگیر ھستند تا امروز کھ من 
اطلاع دارم نازیلا ھنوز بھ خانھ برنگشتھ و پسر دو سالھ شان بین 

.خانواده نازی و خانواده پدرشوھرم سرگردان است
اگر فرزند من زنده می ماند الان ھمسن ایمان بود؛ شاید کمی 

.کوچکتر
شاید اولین بذر کینھ بین من و نازیلا ھمان زمان پاشیده شد کھ 
ھمھ حتی شوھرش برای بارداری من ذوق می کردند و او کھ 

!ھفت ماھھ باردار بود آنقدر در مرکز توجھ نبود



******
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روی مبل سھ نفره اتاق پذیرایی دراز می کشم و کوسن مبل را 
.بین گردنم و دستھ مبل جابجا می کنم

بھ یک دقیقھ نکشیده . چشم ھایم را می بندم تا کمی استراحت کنم
.کسی گلو صاف می کند

.یا االله -
سریع می نشینم و دامن ماکسی مشکی ام را روی پاھایم مرتب 

.می کنم
.عارف وارد اتاق می شود و روی مبل روبرویی می نشیند

خواب بودی زنداداش؟ -
.با دستم از روی شال، گردنم را ماساژ می دھم

. ھمین الان شستن ظرفا تموم شد. نھ تازه دراز کشیده بودم -
.طفلی الھھ ھمونجا تو آشپزخونھ دراز کشید

.لبخند کمرنگی می زند
. تقصیر بابا شد کھ این ھمھ مھمون دعوت کرد. خستھ نباشین -

امشب اینجا می خوابی یا میری؟
.شانھ ھایم را بالا می اندازم

.مامان خیلی اصرار کرد. احتمالا بمونم -
سرش را تکان می دھد و تھ مانده لبخند کمرنگش از بین می 

.رود
...این دختر عقلش. بابت نازیلا ناراحت نشو -

.حرفش را قطع می کنم
.ھر کی جای اون بود حساس می شد -

.نفسش را با حرص بیرون می فرستد
این زن از اول بسم . حداقل برای خانواده ما. اما تو فرق داری -



از . االله بنای حسادت با عروسای دیگھ مخصوصا تو رو گذاشت
!بی عرضگی عرشیاست

.خودم ھم حسابی عصبانی ام اما دلم برای عرشیا می سوزد
دلم . ھمین دیروز باھم آشتی کردن! بی خیال داداش عارف -

بھ خدا اگر یک درصد . نمیخواد دوباره دلیل قھر و دعواشون بشم
.میدونستم روی من حساسھ بھ داداش عرشیا سلامم نمی کردم

.ابروھایش در ھم می رود و چشمانش درشت می شود
باید بھ خودش بفھمونھ کھ تو دختر این خانواده ! بیخود کرده -

!محسوب میشی
!اما ھمھ خوب می دونیم کھ نیستم -

. طولانی نگاھم می کند. سکوت بینمان حاکم می شود
.دست پاچھ شالم را مرتب می کنم. معذب می شوم

اسدی کھ دیگھ مزاحمت نشد؟ -
.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

.از سھ متریمم رد نمیشھ -
حمیدی چی؟ -

.پوزخند می زنم
!منو میبینھ روشو میکنھ یھ سمت دیگھ -

.سرش را بالا و پایین می کند
.بھتر -

.از روی مبل بلند می شود
میخوای الھھ بمونھ؟ -

.لبخند گرمی می زنم
. نھ ممنونم -

دقیقھ ای بعد الھھ ھم می آید و . خداحافظی می کند و می رود
.خداحافظی می کند

.این بار با خیال راحت تری دراز می کشم
.البتھ اعصابم ھمچنان بھ ھم ریختھ است

اگر احترام مادر و بابارمضان نبود نازیلا را امشب بھ چند تکھ 
.مساوی و نامساوی تقسیم کرده بودم

.دوباره امشب را مرور می کنم و حرص می خورم



حیف از آن ھمھ تلاشی کھ این ھفتھ کردم تا مادر را راضی کنم 
.بھ نازیلا زنگ بزند و پادرمیانی کند

عصر وقتی وارد حیاط شد، من و الھھ و راضیھ کنار حوض در 
با ھردوی آنھا روبوسی کرد و بھ من حتی . حال شستن میوه بودیم

.دست ھم نداد و فقط یک سلام کوتاه گفت
.بھ محض اینکھ جدا شد الھھ با تعجب گفت

چیزی شده بینتون؟ -
.و من شانھ ھایم را بالا انداختم و راضیھ گفت

.قاطی داره! بی خیال -
بعد ھم کھ ھمھ مھمانان و . تا بعد از شام عملا مرا نادیده گرفت

خانواده من رفتند و فقط خودمان ماندیم و خانواده الھھ کھ از 
عموزاده ھای مادرشوھرم محسوب می شوند، سیل متلک ھای با 

لبخندش شروع شد و دست آخر وقتی داشتم جلوی عرشیا چای 
.تعارف می کردم گفت

!چای خواستگاریت نیست کھ اینقدر عشوه میای -
آنقدر شوکھ شدم کھ یادم رفت باید قامتم را راست کنم و سکوت 

.جمع بیشتر آزارم می داد
.علی با یک من اخم گفت

منظورت چیھ زن داداش؟ -
.بعد عرشیا با ناراحتی گفت

!اصلا شوخی قشنگی نبود نازی -
.و انگار ھمین دو جملھ استارت نازیلا را زدند

! باز ما یھ حرفی زدیم مدافعان خانم قیام کردن -
.با ابروھای بالا داده گفت

دلسا جون میشھ بدونم از کدوم رمال دعا گرفتی کھ ھمھ  -
مخصوصا برادرشوھرات ھواتو دارن؟

راضیھ بلند شد و سینی چای را از منِ در بھت مانده گرفت کھ 
.بنشینم و عارف بھ عرشیا توپید

خودت این بحث مزخرفو جمعش کن چون من واکنش خوبی  -
.نشون نمیدم

!انگار نازیلا از عارف دل پرتری داشت نسبت بھ من



کاش اونقدر کھ بھ زن برادر مرده ات توجھ داشتی بھ ما ھم  -
ملت، من دلم نمی خواد شوھرم با این مار ! داشتی داداش عارف

...خوش خط و خال برخورد داشتھ باشھ
و آنقدر گفت و گفت کھ صدای ھمھ درآمد و صورت عرشیا از 
ناراحتی سرخ شد و خانواده الھھ از ما ناراحت تر خداحافظی 

کردند و رفتند تا در بحث خانوادگی نباشند؛ ھرچند کھ آنچھ نباید 
.شنیدند

تھ ماجرا ھم بابارمضان بھ عرشیا گفت دست زن و بچھ ات را 
.بگیر و برو و عملا آنھا را بیرون انداخت

بعد من و الھھ پای ظرفشویی ایستادیم و ظرف شستیم و گریھ 
راضیھ ھم در حالی کھ ظرف ھای شستھ شده را می چید . کردیم

.بھ ھردویمان تشر میزد کھ الکی گریھ نکنیم
چشمانم را باز می کنم و . موبایلم روی میز وسط اتاق می لرزد

. ھمان طور دراز کشیده خودم را می کشم  و موبایل را بر میدارم
.پیامی از جانب عرشیاست

.حسابی شرمنده ات شدم امشب. معذرت میخوام زنداداش -
.برایش می نویسم

.عیبی نداره. دشمنت شرمنده -
وقتی زنش روی من . اما قبل از ارسال پیام را پاک می کنم

خدا می داند چھ . حساس شده بھتر است پیامش را جواب ندھم
!بینشان گذشتھ است
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آقای . دم عمیقی می گیرم و با چھره جدی وارد اتاق می شوم
.توفیقی با دیدنم کمی نیم خیز می شود

.سلام خانم ترلان -
صندلی ھای کنار میزش را اشاره می . جواب سلامش را می دھم



.کند
.لطفا اون درو ھم بیندید. بفرمایید -

.در حالی کھ در را می بندم آرام می گوید
!موش ھای این اداره خیلی زیادن -

.در را می بندم و بھ سمت راحتی کنار میز می روم
.متوجھ منظورتون نمیشم -

عینکش را برمی دارد و ھیکل تپل و عریضش را از پشت میز 
.بیرون می کشد و روبرویم می نشیند

مدتیھ زمزمھ ھایی در موردتون می شنوم کھ ادامھ دار شدنش  -
!اصلا بھ صلاحتون نیست

.قلبم فرو می ریزد
چھ زمزمھ ھایی؟ -

.سر خم می کند و نفسش را محکم روی شکمش فوت می کند
من نسبت بھ بعضی کارکنان احترام زیادی ! گوش کنید خانم -

اما اگر حس کنم برای این مرکز ! قائلم و شما یکی از اونھایی
. مشکل اخلاقی ایجاد شده بھ یک چشم بھ ھمھ نگاه می کنم

.بی تاب می گویم
خواھش می کنم من رو توجیھ کنید کھ چھ کار غیراخلاقی ازم  -

!سر زده؟
.کمی بھ جلو خم می شود

مسلما اگر شایعاتی کھ برای شما . من از شرایط شما باخبرم -
ایجاد شده بھ گوش برادرشوھر سابقتون برسھ برای ایشون ھم 

.چندان خوشایند نخواھد بود
! دلم می خواھد بکوبم توی ملاجش تا این ھمھ مقدمھ چینی نکند

!خب قلبم آمد توی دھانم دیگر
اینکھ بگن جنابعالی در قالب ازدواج با روح و روان ھمکاران  -

مجردتون بازی می کنید اصلا چھره خوشی نداره، من شما رو 
اما بقیھ ! دوستان صمیمی شما میشناسند! می شناسم و میدونم بعیده

خیلی عذر میخوام؛ منو جای برادرتون بدونید، بقیھ بھ شما بھ 
چشم یک خانم با شرایط خاص نگاه می کنند کھ این کارھا ازش 

.....برمیاد



او حرف می زند و نصیحت می کند و تذکر می دھد و من دلم 
.پیچ میخورد و ذھنم پر می کشد سمت اسدی و حمیدی

کاش ارث ھنگفتی از عادل برایم مانده بود و از سودش زندگی 
.میگذراندم و دیگر بھ این اداره برنمی گشتم

خجالتی کھ امروز در برابر آقای توفیقی تجربھ می کنم نتیجھ 
برخورد بی تفاوت خودم در برابر رفتار اشخاصی امثال اسدی 

.است
جامعھ مرا بیوه ای می بیند کھ مردمش . عارف راست می گوید

.اجازه دارند ھر حرفی دلشان میخواھد بھ من بزنند
من . ھنوزم میگم. بھتره این حرف زودتر جمع بشھ خانم ترلان -

.برای شما ارزش ویژه ای قائلم
تابحال چھ ! مثلا ھمین آقای توفیقی. ابروھایم در ھم می روند

برخوردی با او داشتھ ام کھ حالا می گوید برای من ارزش ویژه 
ای قائل است؟

دیر یا زود این حرفای خالھ زنکی بھ گوش دکتر فلاح میرسھ و  -
!اون وقت باید توضیح بدیم کھ جریان چیھ

.سرم را با گیجی تکان می دھم
میتونم برم؟ -

. می فھمد حال خوشی ندارم و اجازه می دھد
از اتاقش کھ خارج می شوم اسدی و ریاحی را جلوی در اتاق 

. دکتر سخاوت می بینم کھ ھر دو موشکافانھ نگاھم می کنند
اخم میکنم و بدون حرف از جلویشان عبور می کنم و از پلھ ھا 

.سرازیر می شوم
برای . بھ اتاقم کھ می رسم کل بدنم از عصبانیت بھ لرزه می افتد

نغمھ تعریف می کنم و او ھم معتقد است کھ این ماجرا ھا زیر سر 
دلم می خواھد ھمان لحظھ بھ عارف زنگ بزنم اما . اسدی است

. جلوی خودم را میگیرم
تا ظھر سھ بار بغض کردم و اشک ھای نصفھ نیمھ ام را جمع و 

جور کردم و یک ربع مانده بھ ساعت دو عرشیا پیامی بدون سلام 
.و احوال پرسی برایم می فرستد

.کارت زدی مستقیم بیا مطبم -



. نفسم را فوت می کنم
.نغمھ بدبخت شدم فکر کنم برادر شوھرمم فھمید -
!یا پیغمبر -

.سرم را خم می کنم و با دست ھایم صورتم را می پوشانم
!آخھ من کھ بھ کسی کاری ندارم -
.بھ قول مامانم دشمناتو شاد نکن! گریھ نکنی دلسا -

چند نفس عمیق می کشم و بغضی کھ تا پشت لبھایم آمده پس می 
زنم و آن یک ربع باقیمانده را با ھر جان کندنی ھست می گذرانم 
و از مرکز خارج می شوم و با  تاکسی بھ سمت مطب عرشیا می 

. روم
.جلوی ساختمان شیک دو طبقھ پیاده می شوم

کھ البتھ قبلا مربوط بھ دکتر . طبقھ پایین مطب دندان پزشکی است
و طبقھ . کمانگیری بود کھ در حال حاضر رییس بیمارستان است

بالا مطب عرشیا یا ھمان دکتر فلاح متخصص گوش و حلق و 
.بینی است

دوازده نفر  -وارد ساختمان کھ می شوم طبق معمول حداقل ده
نشستھ اند؛

می خواھم با نشستن بین بیماران وقت کشی کنم اما منشی مرا می 
شناسد و می گوید بروم داخل و آنقدر اصرار می کند کھ بھ ناچار 

.با بیرون آمدن شخصی کھ داخل است وارد اتاق عرشیا می شوم
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با ورودم سرش را بالا می آورد و بھ محض دیدنم ابروھایش در 
.با یک من اخم جوابم را می دھد. سلام می کنم.  ھم می روند

.علیک سلام -
.بھ سمتش می روم و سعی می کنم لبخند بزنم

چیزی شده؟ -



چای می خوری یا قھوه؟ -
.اما تنھا می گویم! می خواھم بگویم زھرمار می خورم

....گفتم حتما کار واجبی. وقت ناھاره مامانم منتظره. ھیچ کدوم -
.حرفم را قطع می کند

! اینکھ برات حرف در بیارن! عارف از ھمین جا می ترسید -
.اونم تو محیط کار

.آب دھانم را نامحسوس قورت می دھم
فردا گزارشت میاد روی میز ! امروز توفیقی حراست خواستت -

...دو روز دیگھ گزارشت میره استان و دست آخر! من
.این بار من حرفش را قطع می کنم

مگھ چی شده؟ یھ حرف خالھ زنکی بود و بعدش یھ تذگر  -
!یعنی ھر کس شوھرش فوت شد این حال و روزشھ؟! دوستانھ

بلند می شود و میزش را دور می زند و رو برویم بھ میز تکیھ 
.می زند

شاید شھرھای بزرگ شرایط یکم فرق . گاھی بدتر از این. آره -
کنھ اما اینجا نھ فقط آشناھا کھ حتی غریبھ ھا ھم سر از زندگیت 

! در میارن
.دست ھایم را بغل می کنم

!من خطایی نکردم کھ بخواد کسی برام حرف در بیاره -
.جدی تر می شود

با ھمکارات طوری برخورد داری ! خطا چھ شکلیھ زن داداش -
تو . آمارت بھ گوشم می رسھ! کھ زمان زنده بودن عادل داشتی

اما دید مردم . تغییری نکردی، رفتارت حتی سبک سرانھ نیست
من نھایتا رو یکی مثل نازیلا . با توجھ بھ شرایطت تغییر کرده

تسلط داشتھ باشم بتونم ساکتش کنم نمی تونم دوره راه بیفتم بزنم 
!تو دھن ھر کی حرف زد

!من ازت کمک نخواستم -
.یک ابرویش بالاتر می رود

.وظیفھ منھ کھ ازت حفاظت کنم. نیاز بھ کمک خواستن نیست -
.ھوای اتاق برایم خفھ کننده بھ نظر می رسد

. خواھش می کنم تمومش کن. روز بدی داشتم داداش عرشیا -



.اگر مشکل سر کار رفتن منھ دیگھ نمیرم
.تکیھ اش را از میز می گیرد و با پوزخندی عصبی می گوید

امروز از کار استعفا میدی، بعدش از اون محل میری و حتما  -
تھش کھ چی؟ ھر جا بری ! یھ مدت بعد از این شھر میری

!فرھنگ مزخرف این مملکت ھمینھ
.صدایم ناخواستھ کمی بالا می رود

الان از من چی می خواین؟ ازدواج کنم ھمھ این ماجراھا تموم  -
.میشھ؟ باشھ یھ اعلامیھ میزنم کھ قصد ازدواج دارم

.چھره اش سرخ می شود
.مواظب حرف زدنت باش -

.دست ھایم را توی ھوا تکان می دھم
خب پس چی؟ چھ غلطی کنم کھ ازم راضی باشین؟ -

.انگشت اشاره اش را تھدید وار تکان می دھد
حیف کھ زن ! اگر خواھرم بودی کھ می دونستم چی کار کنم -

! برادرمی و نامحرمی
.چند بار نفس عمیق می کشد و بھ خودش مسلط می شود

....ازت میخوام این بار اگر شرایطی پیش اومد -
.در حالی کھ نفس نفس می زنم می گویم

چرا منتظر بشیم شرایط پیش بیاد؟ ھمینی کھ این شایعھ رو  -
بھ ھمین جواب . درست کرده شاید ھنوزم توقعاتی ازم داشتھ باشھ

.بلھ میدم
. چشمانش ریز می شود

!متوجھ منظورت نمیشم -
.کمی فاصلھ می گیرم

.ھمون اسدی کھ خِرشو گرفتین -
.صدایش بالا می رود

.تو خیلی غلط می کنی اسمشو میاری -
.من ھم صدایم را بالا می برم

.درست حرف بزن -
.آدمو وادار میکنی باھات بد برخورد کنھ -
.خیلی بیجا می کنی -



.فاصلھ مان را با قدمی پر میکند
!حرف گوش کن نذار دست روت بلند کنم زنداداش -

.سینھ سپر می کنم
!حرفتو گوش نمی کنم ببینم چیکار میخوای کنی -

بھ دست . دستش کھ توی ھوا بلند می شود چشمانم گرد می شود
.بلند شده اش نگاه می کنم و چشمانم تار می شود

می خوای منو بزنی؟ -
نفسش را سنگین . دستش را بھ آنی مشت می کند و پایین می آورد

.رھا میکند
!عصبی شدم یھ لحظھ!!! نھ -

.سینھ ام بالا و پایین می رود و عقب عقب بھ سمت در می روم
...زنداداش نمی خواستم بزنم -

.دستم را روی در می گذارم
.بخدا نگران خودتم -

نگاه متعجب بیماران . در را باز می کنم و از اتاق خارج می شوم
را ندیده می گیرم و با بغض خفھ کننده ای کھ کل گلویم را پر 

. کرده یکراست بھ جای خانھ پدرم بھ خانھ خودم می روم
در . بھ محض بستھ شدن در حیاط بغضم با صدای بلند می ترکد

ھال را کھ باز می کنم کیفم را با قدرت بھ عکس بزرگ روبروی 
. در می کوبم

.لعنت بھ تو عادل -
.خودم را بھ عکس می رسانم و آن را پایین می اندازم

.خاک تو سرت کھ برادرت بخواد دست روم بلند کند -
.سراغ قاب عکس بعدی می روم

.خاک تو سر من کھ اینقدر بی سر و صاحاب و بدبختم -
.ھمھ عکس ھا را وسط ھال پخش می کنم

.دیگھ دوست ندارمممم. دیگھ دوسِت ندارم. ازت بدم میاد لعنتی -
.وسط عکس ھای فروریختھ می نشینم و بھ موھایم چنگ می زنم

مگھ چیکار کردم؟؟؟! مگھ من چیکار کردم لعنتیا... مگھ -
آنقدر ھق می زنم و در خودم جمع می شوم کھ ھمان جا خوابم 

.می برد



در عالم خواب عادلم را می بینم کھ کنارم نشستھ و موھایم را 
اخم کرده و بغض دارد . اشک ھایم را پاک می کند. کنار می زند

مثل ھمان وقت ھا کھ از دست . اما ھیچ کدام حرفی نمی زنیم
کسی عصبانی می شدم و او بی حرف فقط نوازشم می کرد تا 

.آرام می شدم
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چشمانم را باز می کنم، عکس دو نفره کوچکمان کھ روی موتور 
آن را برمیدارم و . سیکلت گرفتھ بودیم جلوی چشمانم قرار دارد

لبھایم را روی صورت خندان عادلم می گذارم و آرام زمزمھ می 
.کنم

.ھنوزم دوست دارم بی معرفت -
*****

. با انگشت پا، لبھ ی پادری را بلند می کنم و جارو می کشم
.دلی گوشیت داره زنگ میخوره -

سعی میکنم لابلای صدای جاروبرقی صدای زنگ موبایلم را 
. تشخیص دھم

کیھ؟ -
.عاقل اندر سفیھ نگاھم می کند

دیگھ چھ فرقی میکنھ کیھ؟! تو کھ جواب نمیدی -
میخندم و شانھ ھایم را بالا می اندازم و بھ جارو کشیدنم ادامھ می 

.دھم
یاد اولین باری می افتم کھ . مامان دنیا را فرستاده مواظبم باشد

تازه دو روز بود، . ھمراه عادل رفتھ بودیم بیرون تا صحبت کنیم
.عقد کرده بودیم



در ! دم آخری نمی دانم روی چھ حسابی مامان دنیا را راھی کرد
کلا کارھای مامان ! حالی کھ ما این دوشب را پیش ھم بودیم

!یکھویی و بی برنامھ است
عادل در عین اینکھ سعی کرد مودب باشد لحظات آخر کھ 

:میخواستیم خداحافظی کنیم گفت
!!!ولی قدیما بچھ ھای کوچولو میفرستادنا -

ھجده سالش بود و دو . من خندیده بودم اما دنیا حرص خورده بود
.در جا جواب عادل را داد! ماه بعد دانشجو محسوب میشد

!ببخشید کھ تو خونمون کوچیکتر از من موجود نبود -
از ھمان اول بسم االله عادل، دنیا را طعمھ ای دید کھ ھربار 

. حرصش را در بیاورد و باھم کل کل کنند
الانم اس داده کھ جواب بده کار واجب . این آخریھ عرشیا بود -

.دارم
بھ مامان گفتم سرم درد .  پوزخند می زنم و بھ کارم ادامھ می دھم

می کند و بھ زور راضی اش کردم اینجا نیاید و کسی را ھم بھ 
. دنبالم نفرستد

.دست آخر مقابل اصرارھایش قبول کردم دنیا بیاید
.دنیا ھم بھ محض ورودش از زیر زبانم اعتراف کشید

جارو را جمع می کنم و دو لیوان چای میریزم و کنارش می 
.نشینم

چھ خبر؟ -
.در حالی کھ بھ موبایلم ور می رود جواب می دھد

امروزو نیومدی سر کار، فردارو چیکار می "گفتھ " ثمین جون "-
کنی؟

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
!فردا میرم سر کار خب -

. دنیا قندی داخل دھانش می اندازد و می گوید
جان من ھدفت از خونھ نشینی امروزت چی بود؟ -

.سرم را بھ پشتی مبل تکیھ می دھم
اینکھ ھمھ در ... فقط می خواستم حس بد دیروز از بین بره -

موردت فکر بد کنن و با یھ حالت خاصی نگاھت کنن واقعا آزار 



! دھنده اس
.حرفی نمی زند و باز در موبایلم فرو رفتھ

باز چھ کار "تو تلگرامت پی ام داده کھ " الھھ جاری جان "-
"کردی شوھر من شد اسپند رو آتیش؟

.برمی گردد و با یک ابروی بالا رفتھ می گوید
دیگھ چھ صیغھ ایھ؟" الھھ جاری جان "-

.می خندم
راضیھ ھم گفت . خودش اینجوری اسمشو سیو کرد تو گوشیم -

زن "شماره نازیلا ھم کھ زدم . باید ھمین مدلی سیوش کنم
".عرشیا

.می خندد
.بزن گودزیلای عرشیا -

تھ مانده ی حس و حالم دیروز ! دروغ چرا. بی حوصلھ می خندم
. کمی ھم استرس دارم از این کھ فردا سر کار بروم. از بین رفت

اصلا اینکھ بروم و برای امروزم مرخصی بنویسم دیگران چھ 
فکری می کنند؟

من کی این ھمھ ترسو شدم؟ انگار یادم . نفسم را فوت می کنم
!رفتھ است کھ چھ زن با اعتماد بنفسی بوده ام

با خانم فطری چقدر برخورد "برادرشوھرت دوباره اس داده  -
"داری؟
! این زن بھتر بود خبرنگار بشود تا کارمند بھداشت! فطری

.موبایل را از دست دنیا میگیرم و در جواب عرشیا مینویسم
چطور؟. یھ زن خبرچینھ کھ جز سلام برخوردی باھاش ندارم -

دنیا . دو دل بھ صفحھ نگاه می کنم. بھ دقیقھ نکشیده زنگ می زند
. با کلافگی می گوید

بدبخت بھ چیز خوردن افتاد کھ دست کج و کولشو تو ھوا تاب  -
!بردار دیگھ! داده

.بھ طرز حرف زدن دنیا آرام می خندم و جواب می دھم
.سلام -
داشتم نا امید میشدم کھ تو اصلا دیگھ . علیک سلام زن داداش -

!جوابمو بدی



.با تاخیر می گویم
فطری رو چی شده؟ -

.صدای فوت کردن نفسش را می شنوم
وظیفھ پر کردن مرکز از خبرای چرت و پرت رو دوش این  -

متاسفانھ . گویا قبلا چند باری ھم از حراست تذکر گرفتھ. خانمھ
البتھ خودمم با اون . باید بگم اون مرتیکھ این بار بی گناھھ

... زھرچشمی کھ ازش گرفتیم بعید می دونستم دوباره تُخ
.جرات کنھ سمت تو بیاد... ببخشید
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.اخم می کنم
!برای چی آخھ این کارو کرده. لعنت بھش -
! بعضیا ھم ذاتشونھ. شاید حسادت! نمی دونم -

.پاھایم را توی شکمم جمع می کنم
حالا چی میشھ؟ -

.میخندد
جنابعالی مثل یھ کارمند خوب فردا برمیگردی سر ! چی میشھ -

کارت و در مورد خانم فطری ھم این بار تذکر جدی تری دریافت 
.میکنھ چون بار اولش نیست

از او بھ سردی تشکر می کنم و بھ تماس خاتمھ می دھم و ماجرا 
می دانم ثمین خیلی سریع ھمھ را در . را برای ثمین تعریف میکنم

. جریان می گذارد و این موضوع کمی دلم را خنک می کند
جواب پیام الھھ را ھم میدھم و بعد با دنیا آماده میشویم کھ کمی 

.بیرون از خانھ دور بزنیم یا بھ قول دنیا خرید درمانی کنیم
ھرچند . بعد از مکالمھ با عرشیا حس می کنم حال بھتری دارم

ھنوز چیزی تغییر نکرده اما حداقل حالا گناھکار را میشناسم و 
.میدانم حالگیری یا تنبیھی در انتظار اوست



خرید درمانی مان منجر میشود بھ خالی شدن کارت پولم و سنگین 
بھ قول دانیال مغز نم کشیده . شدن پلاستیک خریدھای در دستمان

دنیا این بار خوب کار کرد و من واقعا بعد از خرید حالم خوب 
.شده بود

شام را در خانھ مادرم خوردم و آخر شب بابا مرا بھ خانھ رساند 
و اصلا بھ روی خودش نیاورد کھ من چرا امروز سر کار نرفتھ 

ھر چند میدانم او کاملا با عارف در تماس است و اخبار . ام
. زندگی من را دارد کھ اینگونھ بی خیال غیبت امروزم شده است

گاھی با خودم فکر می کنم کھ خانواده ام واقعا ھمھ چیز را بھ 
.برادرشوھرانم واگذار کرده اند

وارد خانھ می شوم و بھ ھمراه پلاستیک ھای خریدم بھ اتاق 
. خواب می روم  و روبروری عکس روی عسلی می نشینم

.خریدامو ببین. سلام عادلم -
.یکی یکی پلاستیک ھارا خالی می کنم

این پالتو رو دنیا پسند کرد، خودم ترجیح می دادم مشکی  -
.بگیرم

.می خندم
این دامن . البتھ می دونم تو زیاد با رنگ مشکی جور نیستی -

.کوتاه قرمزه ھم پسند دنیاست
لباس زیرھا را با خنده نشان می دھم و یادم می آید چقدر خرید 

غر میزد کھ این ! این چیزھا در حضور عادل لذت بخش بود
.خرید ھا زنانھ اند و من بھ زور او را وارد مغازه می کردم

حتی جوراب و دمپایی روفرشی را نشانش می دھم و دست آخر 
با بغض ھمانجا خرید ھایم را رھا می کنم و بعد از تعویض لباس 

.بھ تختم می روم
پیام ھایم را چک می کنم و دست آخر روی اسم الھھ صبر می 

.کنم
راستی عزیز چرا گفتی داداش عارف اسپند رو آتیشھ؟ -

دوباره می نویسم. پیام دو تیک می خورد اما جواب نمی دھد
الھھ جاری جان؟ کوجایی؟ -

.ادامھ میدھم. باز ھم دو تیک می خورد و جواب نمی دھد



پیام قبلیا نباشھ دودمانمون بھ ! نکنھ گوشیت دست خودت نیست -
!!!!باد بره خخخخخ

میخواھم جملھ بعدی را تایپ کنم کھ جواب . و باز ھم ھمان وضع
.می دھد

.شب خوش. سرم درد می کنھ -
بارھا در . از الھھ بعید است. با اخم بھ صفحھ موبایلم زل می زنم

بی حوصلگی و ناراحتی اش باھم حرف زدیم اما او ھیچ وقت 
.سرد جوابم را نداده است

چند پیام جوک و عاشقانھ برایش می فرستم و بعد شب بخیر می 
.گویم و او جواب ھیچ کدام را نمی دھد

صبح با چشمان بستھ صدای زنگ ساعت گوشی را قطع می کنم 
اول بھ نغمھ پیام می دھم کھ امروز بھ . و توی جایم می نشینم

.دنبالم بیاید و بعد آماده می شوم
وقتی سوار ماشینش می شوم حسابی سرحال است و ذوقش را از 

تمام مسیر را ھر دو بھ فطری . ضایع شدن فطری بیان می کند
وقتی . فحش می دھیم و دو تایی ھی می خندیم از بی ادب بودنمان

با خنده . از جلوی نگھبانی رد می شویم برای موبایلم پیام می آید
در حالی کھ سعی می کنم حمیدی و واکنشش را ندید بگیرم 

.پیامی از جانب عارف دارم. موبایلم را بیرون می کشم
.باید با ھم صحبت کنیم. صبحت بخیر -

.برایش تایپ می کنم و می فرستم
در مورد چھ موضوعی؟. صبح شما ھم بخیر -

.خطاب بھ نغمھ می گویم
حمیدی چطور بود؟ -

.می خندد
.قلبش بیرون از لباسش برات می تپید -

.شانھ ھایش را بالا می اندازد. با خنده چپ چپ نگاھش می کنم
. محل سگ بھمون نذاشت -

.دوباره موبایلم می لرزد
می خوام بدونم ھنوز سر شرطتت ھستی؟ -

.تایپ می کنم



کدوم شرط؟ -
.از پلھ ھا بالا می رویم

الان اونقدر کھ از فطری بدم میاد از حمیدی و اون اسدی  -
.نسناس بدم نمیاد

دوباره عارف پیام . او ھم سرش را بھ نشانھ تایید تکان می دھد
.می دھد

!شرطت برای ازدواج -
نکند این بار یک خواستگار پیدا کرده . ھر دو ابرویم بالا می پرد

.برای فرار از توضیح اضافھ می نویسم! اند کھ مردانگی ندارد
کدوم مرد عاقلی پیدا میشھ کھ چنین شرطی رو قبول کنھ؟ -

.با تاخیر جواب  می دھد. وارد راھرو می شویم
.من -

. پیام خودم را کھ می خوانم قلبم می ایستد. اول متوجھ نمیشوم
...اصلا زمان می ایستد. وسط سالن خودم ھم می ایستم
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انگار منتظرم تھش نوشتھ باشد . پیام را چند بار نگاه می کنم
.نغمھ روی شانھ ام میزند. شوخی کردم

.برو تو -
حس . کمی بھ خودم می آیم و قدم ھای بعدی ام را برمی دارم

وحشتناکی کھ از این پیام دو حرفی دریافت کرده ام غیر قابل 
من یعنی چھ؟. توصیف است

منظور عارف این است کھ ھمسرش باشم؟ 
ھمسر شناسنامھ ای؟ یعنی مرا عقد کند؟

.با صدای نسبتا بلندی می گویم. تازه بھ عمق فاجعھ پی می برم
!یا خدا -

نغمھ کھ در حال نوشتن چیزی در سر رسید شخصی خودش 



.است، تکان سختی می خورد
چتھ؟! سکتھ کردم دلسا! استغفراالله -

چند ثانیھ بھ . البتھ کھ قیافھ من بیشتر شبیھ سکتھ کرده ھا است
.نغمھ نگاه می کنم و دوباره بھ پیام عارف زل می زنم

آنقدر آن شب مظلوم نمایی کردم کھ دل عارف ! خاک بر سر من
اما این کارش جز . می دانم طمعی در کار نیست! برایم بسوزد

.دیوانگی چیز دیگری محسوب نمی شود
الھھ اصلا . ھمھ می دانیم جانش بھ الھھ بند است! مردک دیوانھ

کدام زنی حاضر است حتی بھ صورت زبانی شوھرش را ! فرشتھ
نکند دیشب بابت چنین موضوعی الھھ .  با کسی دیگر شریک شود

!بھ سردی جوابم را داد؟
.دوباره صدایم بالا می رود

!وایییی -
.نغمھ باز ھم تکان می خورد

!وای و کوفت -
از پشت میزش بلند می شود و بھ سمت من می آید و موبایلم را 
.از دست منِ در بھت مانده می گیرد و چند پیام آخر را می خواند

این ! عارف کھ زن داره! چھ شرطی گذاشتی؟ وای! خاک بسرم -
!برادرشوھرتھ یا یکی دیگھ اس؟ جان من بگو کھ اون نیست

.ناگھان میزنم زیر گریھ
آخھ اون چی پیش خودش فکر کرده؟  حالا . نغمھ بدبخت شدم -

. دیگھ ھیچ وقت نمی تونم با اعصاب آرام برم خونھ مادرشوھرم
دیگھ نمیتونم از برادرشوھرام . اصلا دیگھ ھیچوقت نمیرم اونجا

وااییی حالا حرف نازیلای عوضی درست از آب . کمک بخوام
.من باعث شدم عارف چنین پیشنھادی بده خاک تو سرم. در اومد

شوک ماجرا بھ . با دھان نیمھ باز نگاھم می کند و حرفی نمی زند
ناگھان صدای تک بوق . قدری قوی است کھ ھر دویمان را گرفتھ

گوشی کھ بلند می شود نغمھ کھ فکرش حسابی درگیر است 
وحشت زده گوشی را بالا پرتاب می کند و بھ سختی آن را بعد از 
دوسھ بار کلھ پا شدن، دو دستی نگھ می دارد و مستقیم جلوی من 

.قرار می دھد



.من جرات نمی کنم نگاش کنم. بخون بگو چی نوشتھ -
چشمان اشکی ام را کھ تار شده است پاک می کنم و قفل صفحھ 

.را باز می کنم
ھیچ چیز تغییر نمی کنھ جز صفحھ . راضی کردن ھمھ با خودم -

تو ھنوزم برای من عزیز کرده ی داداش . دوم شناسنامھ ات
.روز خوش. عادلمی

کاملا . چند بار پیام را می خوانم. فھمیده است کھ شوکھ شده ام
دستم چند بار نزدیک می برم . واضح حرفش را بیان کرده است

.کھ چیزی تایپ کنم اما چیزی بھ ذھنم نمی رسد
ای کاش الھھ خودش زنگ بزند تا برایش توضیح بدھم کھ من 

.ھرگز چنین کاری را انجام نخواھم داد
چرا کھ اگر بھ . خدا کند عارف بدون ھماھنگی با من اقدامی نکند

گوش خانواده الھھ برسد، از آنجا کھ الھھ فامیل مادرشوھرم است، 
کل طایفھ باخبر می شوند و من میشوم عامل فتنھ ای کھ زندگی 

.شیرینشان را برھم زده است
.نغمھ ھر کار می کنم میبینم دارم دیوونھ میشم -

.در حالی کھ بھ افق زل زده است می گوید
.منم -

.سرم را بین دستانم می گیرم
یھ جا کھ کسی منو نشناسھ و از این . باید از این شھر می رفتم -

اون وقت عارف چنین فکر مزخرفی ! حرف و حدیثا خبری نباشھ
.بھ کلھ اش نمیزد

چند ضربھ بھ در می خورد، خانم فطری کھ زن نسبتا جوانی 
.است و قد بلند و چھره ی اخمویی دارد سرش را داخل می آورد

میتونم بیام داخل؟ -
من سرم را دوباره پایین می اندازم و شروع می کنم بھ جابجا 

.نغمھ جوابش را می دھد. کردن وسایل روی میزم
.بفرمایید -

.تشکر می کند و بھ سمت میز من قدم برمیدارد
دلسا جان می تونیم حرف بزنیم؟ -

.با یک من اخم جوابش را می دھم



در چھ مورد؟ -
.نفس عمیقی میگیرد

.در مورد مسئلھ چند روز پیش کھ می دونم در جریانش ھستی -
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.ابروھایم  بیشتر در ھم می روند
.علاقھ ای بھ صحبت در موردش ندارم! خیر -

انگار منتظر چنین واکنشی از سمت من نبوده است کھ اینطور جا 
شبیھ خل و چل ھا ھمیشھ بھ ھمھ ! البتھ حق ھم دارد. می خورد

. خندیده ام و جوابشان را داده ام
ھرچند تمام سعیم این بود رفتار سبک سرانھ ای نداشتھ باشم و بھ 

!!خیال خودم شخصیت سنگینی ھم داشتھ ام
 با خودش فکر نمی کرده است کھ برادرشوھرم آنقدر پیگیری کند 

کھ تھ و توی قضیھ را از طریق مھره ھایش در مرکز، در 
. بیاورد

.خانم فطری برخلاف جوابم ادامھ می دھد
من بھ ھیچ وجھ فکر نمیکردم یھ صحبت ساده با یکی از  -

.ھمکارا چنین تبعاتی داشتھ باشھ
مطمئنی فقط با یکی ! زنیکھ سبک مغز. یک ابرویم بالا می رود

از ھمکاران حرف زدی؟ پس رفتار زشت کل کارکنان بابت چھ 
بود؟

! یکی از آقایون گفت کھ بھ شما علاقھ داشتھ و شما محل ندادی -
منم با شوخی گفتم خانم ترلان فقط در حد شوخی معمولی بین 

....والا! نھ بحث علاقھ! ھمکاری محل میدن
طاقتم تمام می . او حرف می زند و من و نغمھ حرص می خوریم

.شود از دروغ ھایی کھ برای توجیھ کارش ردیف می کند
من از شما نخواستم کھ بیاین دلیل کارھاتونو ! کافیھ خانم فطری -



من راه خودمو میرم و اصلا . گفتم ھم کھ علاقھ ای ندارم! بگین
اگر تابحال ! برام مھم نیست کھ بقیھ در موردم چی فکر می کنن

رفتار دوستانھ ام باعث چنین سوتفاھمی شده از این بھ بعد حتی 
. سلام ھم بھ کسی نمی کنم

.بھ خودش قیافھ ناراحتی میگیرد
خدا بھ سر شاھده نمیخواستم چنین کدورتی ! ای وای خدا مرگم -

.تودلت از ما پیش بیاد
! خدا چشمت را کور کند کھ اینقدر راحت دروغ می گویی

نغمھ جون کھ غریبھ نیست اتفاقا میخواستم از جانب یکی از  -
البتھ میدونم الان . ھمکارا باھات بابت امر خیر صحبت کنم

....موقعیتش
فکر می کنم دیگھ دیر شده برای پا پیش . ببخشید دخالت می کنم -

.گذاشتن
خانم . ھر دو بھ سمت نغمھ کھ این حرف را زده برمی گردیم

فطری کھ انگار موضوع جدیدی برای فضولی پیدا کرده زودتر 
.از من سوال پیش آمده در ذھنش را میپرسد

چطور؟ -
.نغمھ بدون اینکھ بھ صورت من نگاه کند جواب می دھد

البتھ این موضوع . چون دلسا جان بھ زودی ازدواج می کنن -
.بھتره بین خودمون بمونھ

.و نیشش را تا بناگوش باز می کند
اصلا متوجھ نمیشوم کی خانم فطری از اتاق بیرون می رود حتی 

ور ورھا و ابراز ذوق و خوشحالیش را بھ طور دقیق بھ یاد 
. ندارم

فقط روبوسی روی ھوایش را یادم است و وقتی از اتاق خارج 
.می شود احساس می کنم دود از سرم در حال خارج شدن است

نغمھ تو چھ غلطی کردی؟؟؟؟ -
در را می . از پشت میز بلند می شود و بھ سمت در اتاق می رود

.بندد و بھ سمتم می آید
ھمش چرت می . اعصابمو زنیکھ بیشعور بھ ھم ریختھ بود -

. گفت



.بھ زور سعی می کنم  صدایم بالا نرود
!میگم واس چی چنین حرفی زدی؟ -

.سرش را بھ چپ و راست تکان می دھد
خیلی دلم میخواست یھ روزی ازدواج کنی تا من ! نمی دونم -

ولی . ازدواجتو بکوبم تو دھن اونایی کھ پشتت حرف می زنن
.واقعا نمیدونم الان چرا این حرفو زدم

.عصبی می خندد
.حالا بھ خاطر دل خانم فطری ھم کھ شده ازدواج کن -

.دو دستی سرم را می چسبم و بھ پشتی صندلی تکیھ می دھم
من از دست تو چیکار کنم نغمھ؟ نمیبینی بھ اندازه کافی دورم  -

ماجرا دارم؟ فقط کافیھ باز این زنک بره پیش چھار نفر بگھ و 
.خبر بھ گوش عرشیا برسھ

.شانھ ھایش را بالا می اندازد
شاید بھترین کار این باشھ کھ با یکی از خواستگارات ازدواج  -

اینطوری ھم برادرشوھرت عقب می کشھ ھم دھن مردم ! کنی
.بستھ میشھ

.چشمانم را درشت می کنم
من اگر میخواستم ازدواج کنم خبر مرگم از آرش طلاق نمی  -

بعدشم ھمچین دھن پر می کنی کھ با یکی از . گرفتم
الان ! انگار من ھفتھ ای دو جین خواستگار دارم! خواستگارات

!!!!!از کجا گیر بیارم کھ دھن ببندم
.بی حوصلھ می خندد

!اِی چھ می دونم -
.عصبی می گویم

الان این ! این چھ می دونمت برای من حرف جدید درست کرد -
.فطری تا من از شوھر جدیدم رونمایی نکنم ول کن قضیھ نیست

.خنده اش می گیرد
.ھمین حمیدی رو بگیر دل جوون مردمو شاد کن -

.یاد واکنش حمیدی موقع ورودمان می افتم
.آره اتفاقا قلبشم از بیرون لباس برام می تپھ -

. یک خنده پر از استرس. و دوتایی می خندیم



!!عارف را چھ کنم؟! لامذھب
***

دکمھ در باز کن را می زنم و در ھال را ھم باز می کنم و کنار 
.در می ایستم

اول راضیھ در حالی کھ راحیل کوچکش را بھ بغل دارد وارد می 
.شود و بعدش ھم علی
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. مستقیم نگاھم می کنن
! مطمئنی ھمشون مثل توئن؟ -

.منظورش را متوجھ می شوم و اخم می کنم
.علاقھ ای ھم بھ درمان ندارم. من نمیخوام ازدواج کنم -

.کاملا جدی می گوید
یھ مدرکی کھ مردم . فقط قراره یھ اسم توی شناسنامت بیاد -

اصلا تو ھمین خونھ زندگی . بفھمن سایھ یک مرد بالای سرتھ
.کن

.از این ھمھ بی منطقی عاصی شده صدایم کمی بالا می رود
مردم میفھمن ! چقدر راحت داری حرف می زنی داداش علی -

برادرشوھر متاھلم  منو عقد کرده و حرف و حدیثا تموم میشھ؟ 
دید الھھ و خانوادشم ! ھیچ کسم بھ من نمیگھ خونھ خراب کن

.زبون نازیلا ھم بلند نمیشھ! اصلا بھ من بد نمیشھ
. خنده ای پرتمسخر می کند

.نازیلا خودش مث کش ھی از دست میره و برمیگرده -
. با ھمھ ناراحتی ام از توصیفش خنده ام میگیرد

!من دردم چیز دیگھ ایھ! نگو زشتھ -
.نفس عمیقی می کشد



... نمی فھمم حکمت خدا چیھ کھ عادلو اول جوونی از ما گرفت -
.ولی من موافق این قضیھ ام

می خواھم حرفی بزنم کھ صدای اعتراض آمیز راضیھ از اتاق 
.خواب می آید

!علی؟؟؟ پس الھھ چی -
. دست خودم نیست اما چیزی مثل سنگ روی قلبم سنگینی می کند
! چھ شد دلسا؟ توقع داشتی راضیھ سمت تو باشد؟  اصلا صبر کن
مگر تو جبھھ مخالف الھھ ای کھ راضیھ بخواھد سمت یکی را 

بگیرد؟
.علی پوف بلند بالایی می کشد

.یھ اسمھ! دلسا نمیخواد ھووش بشھ کھ! چی؟ الھھ چی؟ -
.راضیھ از اتاق بیرون می آید

مردم با حرف ھا . بقیھ اینطور فکر نمی کنن! ما اینطور میگیم -
. و سوالاشون الھھ و دلسا رو نابود می کنن

.نگاھش را بین من و علی می چرخاند
بعدشم الان اصل کار الھھ اس کھ باید قبول کنھ شوھرشو با  -

دروغ میگم دلسا؟! یکی تقصیم کنھ
.سعی می کنم حس بدم را پنھان کنم و تنھا سر تکان می دھم

. نھ درست میگی -
.علی عصبانی می گوید

! ھمدیگھ رو ھم تایید می کنین! چی میگین واسھ خودتون -
.یھ اسمھ فقط! شوھرشو تقسیم کنھ دیگھ چھ صیغھ ایھ

من و راضیھ یکدیگر را نگاه می کنیم و نفسمان را فوت می 
.کنیم

علی از زاویھ دید . خب طبیعی است کھ حرف یکدیگر را نفھمیم
خودش کھ یک مرد است بھ قضیھ نگاه می کند و من و راضیھ با 

.دید زنانھ مان
علی حرف می زند، راضیھ توجیھ می کند و راضیھ حرف می 
زند، علی توجیھ می کند و تھش علی طوری نفسش را فوت می 

!کند کھ انگار با موجود زبان نفھمی روبروست
و من در خود فرو رفتھ فکر می کنم وقتی کھ جواب منفی ام را 



!داده ام دیگر این ھمھ بحث برای چیست؟
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وقتی می روند احساس می کنم سرم بھ سنگینی یک کوه شده است 
! و نتیجھ این ھمھ چانھ زنی می شود باز شدن رویمان بھ ھم

! فقط کم مانده بود علی بھ رویم بیاورد کھ مشکل ھمخوابی دارم
!کھ البتھ این را ھم در لفافھ گفت

روی تختم کھ دراز می کشم، موبایلم را جلوی صورتم می آورم 
و بعد از بالا و پایین کردن مخاطبین تلگرامم حس میکنم چقدر 

.دلم برای الھھ تنگ شده است
او برایم رفیقی صمیمی شده بود کھ بھ . الھھ تنھا یک جاری نیست

راضیھ ھم خوب . دور از ھر گونھ حسادتی باھم خوش بودیم
در ھر جمعی کھ بودیم صمیمیتمان ھمھ را بھ شک می . است

.انداخت کھ ما جاری یکدیگر باشیم
صفحھ مکالمھ را با الھھ باز می کنم و آخرین پیامم را کھ یک 

.در یک تصمیم آنی برایش تایپ می کنم. جوک بود می خوانم
.داداش علی و راضیھ اینجا بودن. سلام -

. کمی صبر می کنم. بعد از چند ثانیھ تیک دوم پیام می خورد
وقتی حس می کنم باز ھم نمیخواھد جواب دھد، شروع بھ تایپ 

.می کند
.می دونم. سلام -

مطمئن میشوم کھ الھھ از . نفسم را با ناراحتی بیرون می فرستم
می خواھم تایپ کنم کھ او زودتر دست . موضوع کاملا خبر دارد

.دست نگھ می دارم. بھ کار می شود
نتیجھ چی شد؟ -

.لبھایم را با اندوه جلو می دھم و می نویسم
. توقع داشتی چی بشھ؟ عارف برای من حکم برادر رو داره -



من ھیچ وقت نمیشم . زندگی شما الان برام از ھمھ چیز مھم تره
.آفت زندگیت

.شاید بیشتر از پنج دقیقھ طول می کشد تا الھھ جوابم را بدھد
دید مردم استارتشو زد و صلاحدید ! دیگھ دید تو مھم نیست -

. عارف و خانوادش بھ ماجرا جھت داده
.اخم می کنم

الھھ؟  داداش عارف خودش بھ تو این حرفو زد؟  -
.ادامھ می دھم. جواب نمی دھد

میدونم کھ داداش عارف از . بخدا دلم نمیخواست اینطور بشھ -
شاید با خودش فکر کرده می تونھ با . سر دلسوزی این حرفو زده

. یھ اسم ھمھ مشکلاتو تموم کنھ
.نفس عمیقی میگیرم و می نویسم. باز ھم جواب نمی دھد

باید . فردا میرم درخواست انتقالی بھ یھ شھر دیگھ رو میدم -
.زودتر از اینا این کارو می کردم

یک ربعی صبر می کنم و . این بار حتی تیک دوم ھم نمیخورد
. وقتی واکنشی نمیبینم خوابم می برد

صبح کھ چشم ھایم را باز می کنم تا زنگ موبایلم را قطع کنم با 
.پیام الھھ روبرو می شوم

برام سختھ تحمل این شرایط اما ازت می خوام اگر این اتفاق  -
چون  . قول بده بھم. افتاد بھ حرمت دوستیمون فقط یھ اسم باشی

!من حتی برای ھمین اسم ھم باید حرف خیلیا رو بشنوم
با دھان باز بھ پیامش نگاه می کنم و دستم پیش نمی رود تا برایش 

. جوابی بنویسم
: بھ جایش از روی تخت بلند می شوم و با خودم می گویم

.عمل می کنم... من قول نمیدم -
بھ محض شروع کار کارکنان درخواست انتقالی ام را برای انتقال 

. بھ مرکز استان می نویسم
بھ " ھرجا کھ شد"خب ضایع است کھ در برگھ درخواستم بنویسم 
. اندازه کافی بین کارکنان اسمم بد در رفتھ است

!کافیست گمان کنند از چیزی فرار می کنم
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***
تماس با مادرم کھ پایان می یابد و تلفن را قطع می کنم دوباره 

احمقانھ است ولی من ھمچنان از . ترس بھ جانم برمی گردد
مخصوصا وقتی صدای طوفان و باد شدید از . تاریکی می ترسم
.بیرون خانھ بیاید

وقتی تنھا ھستم تصور می کنم طوفان ھر لحظھ ممکن است در 
آن را در قالب مردی . خانھ را از جا در بیاورد و وارد خانھ شود

صلوات می فرستم و دور و برم را فوت می . وحشتناک می بینم
.کنم

ھفتھ پر تنشی را گذرانده ام و اعصابم بھ قدر کافی ضعیف شده 
.است، و این ترس بی موقع آن را تشدید می کند

.نفسم را فوت می کنم! ھفتھ ای کھ حمایت عارف را نداشتم
مثلا میخواستی بھ من کمک کنی؟ ! نگاه کن چیکار کردی؟ -

!دیگھ روم نمیشھ ازت ھیچ کمکی بخوام
سرم را در موبایلم خم می کنم تا خودم را سرگرم کنم کھ سایھ 

.اما فکرم بھ ھمھ جا سرک می کشد. ھای پشت پنجره را نبینم
اولین اتفاق تماس مادرشوھرم بود کھ راز زندگی عارف را بی 

وقتی من قصد ازدواج ندارم چرا باید بدانم ! دلیل برایم برملا کرد
کھ علت بچھ دار نشدن آنھا بھ عارف برمیگردد کھ علاقھ ای بھ 

مداوا ندارد؟ و نتیجھ ھمھ آزمایشاتشان نشان داده است کھ ھیچ راه 
!درمانی وجود ندارد

مادر میگفت حتی قبلا پیشنھاد داده کھ الھھ را طلاق بدھد تا حداقل 
.او از ادامھ زندگی خیر ببیند اما خود عارف قبول نکرده است

این ھم دلیلی دیگر کھ خودم را سرزنش کنم؛ زنی بھ وفاداری 
الھھ کھ با مشکل شوھرش کنار آمده حقش این نیست کھ سرش 

.ھوو بیاید؛ حتی اگر در حد اسم باشد



اتفاق بعد تماس عرشیا بود کھ حسابی از دستم بابت درخواست 
در کنار این کھ گفت با درخواستم موافقت نمی . انتقالی دلخور بود

شود چون انتقال بھ مرکز استان خواھان زیاد دارد و شھر ھم 
حاضر نیست نیرویی را از دست بدھد؛ گفت کھ با پیشنھاد عارف 

.موافق نیست و  ھمچنان مُصر است کھ من درمان شوم
نھ اینکھ عرشیا درک بالاتری نسبت بھ دو برادرش داشتھ باشد، 

! نھ
فقط او چون زنی دارد کھ خونش را در شیشھ کرده و یک نفس 
.بھ جانش غر می زند، تلخی حساسیت زن ھا را بیشتر می فھمد

از آن طرف ھم ستاره کھ نمی دانم روی چھ حسابی، دلسوزی یا 
خودش را انداختھ وسط و دانیال را ھم راضی ! مسخره کردن

کرده کھ طرف پیشنھاد مزخرف عارف را بگیرند و مامان و بابا 
. را ھم راضی کنند

زورم بھ ھیچ کس نرسد، بھ ستاره می رسد و آخر او را می 
.کُشم

پیامی از . گوشی در دستانم می لرزد، از فکر بیرون می آیم
!شماره ناشناس

خوبی؟ ھنوزم از تاریکی می ترسی؟. سلام -
چھ کسی است کھ می داند برق این . ابروھایم درھم می روند

منطقھ قطع شده است؟
می خواھم جوابش را ندھم اما صداھایی کھ از بیرون می آید 

.باعث می شود بخواھم خودم را سرگرم کنم
شما؟ -

.طولی نمی کشد کھ جواب می دھد
شمارمو ھم پاک کردی بی معرفت؟ -

آشنا ھست اما ھیچ چیز بھ ذھنم نمی . چند بار شماره را می خوانم
کیست کھ می داند برق این منطقھ قطع است؟  می داند از . رسد

!!!تاریکی میترسم؟  و قبلا ھم شماره اش را در گوشی سیو داشتم؟
کسی کھ می داند برق قطع است، یا باید از اھالی این منطقھ باشد 

!!!!کارمند اداره برق.... یا
...آرش
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.می خواھم جوابش را ندھم اما حسی مرا وادار می کند کھ بنویسم
حسی کھ می گوید برای بھ ھم نخوردن رابطھ فامیلی و دوستانھ با 

. خانواده شوھرم باید با شخص دیگری ازدواج کنم
یا باید برای ھمیشھ از خانواده شوھرم ببُرم کھ این قضیھ در یک 

مخصوصا کھ عرشیا کاملا در . شھر کوچک غیر ممکن است
. جریان امور مربوط بھ من قرار دارد

انتقالی بھ شھر ! کھ این ھم موافقت نشد. یا باید از این شھر بروم
بزرگتر زمان بر و سخت است و رفتن بھ روستا ھم، مغز خر 
نخورده ام کھ بعد از این ھمھ دوندگی و ماندگاری در شھر بھ 

.عقب برگردم
.مینویسم

خوبی؟. سلام -
می فرستم و بھ صفحھ موبایل زل می زنم و با خودم فکر میکنم 

آیا کار درستی کرده ام کھ جوابش را دادم؟ 
. امشب گفتم حالتو بپرسم. خیلی وقت ھا یادت میکنم. ممنونم -

!نگو خانوم شمارمو پاک کرده... فکر نمیکردم جوابمو بدی
آرش در کنار ھمھ خصلت ھایش خیلی خوش . خنده ام میگیرد

. گلایھ بود و این یک صفتِ آزار دھنده بود
.می خواھم جوابش را بنویسم کھ دوباره پیام می دھد

میتونم زنگ بزنم؟ -
و قبل از اینکھ حتی فکر کنم کھ بلھ بگویم یا نھ؛ موبایلم زنگ 

.میخورد و شماره آرش روی صفحھ خودنمایی می کند
.نفسم را فوت میکنم

!باز من بھ این رو دادم! بیا -
***



دلسا روسریتو ھمون مدلی کھ گفتم بستی؟ -
.دستھ کلیدم را از روی میز برمی دارم

.آره -
خط چشم ھم کشیدی؟ -

.در ھال را قفل می کنم
پیش خودش فکرای زیادی . نھ گفتم آرایشم یھ وقت زیاد نباشھ -

.نکنھ
.می خواھد جیغ جیغ کند کھ متوجھ پشت خطی می شوم

.نغمھ قطع کن برادرشوھرم پشت خطھ -
قطع می کند و من نفس عمیقی می کشم و تماس را جواب می 

.دھم
سلام داداش عارف؟ -
خوبی؟ کجایی؟. سلام زنداداش -

انگار نھ انگار کھ از دو ھفتھ قبل کھ با آن پیامکش آتش بھ جانم 
.انداخت، دیگر ھیچ مکالمھ ای نداشتیم

. بھ روی خودم نمی آورم کھ با آرش قرار ناھار دارم
. دارم میرم بیرون با دوستم قرار ناھار دارم. الحمدالله خوبم -

چطور؟
کاری . مسیرم سمت خونتھ گفتم ببینمت. پس ھیچی. آھان -

نداری؟
خوشحال از اینکھ با او روبرو نمی شوم،  سریع خداحافظی می کنم 

.و از خانھ خارج می شوم
سوار می شوم . سر کوچھ کھ میرسم، سرویس آژانس ھم می رسد

. و آدرس رستوران را می دھم
این چند روز کھ با آرش صحبت میکردم واقعا نمی دانم چرا 

.تصمیم گرفتم بھ دعوت ناھارش جواب مثبت بدھم
با اینکھ می دانم نمی توانم نھ بھ او نھ ھیچ مرد دیگری فرصت 

!زندگی مشترک بدھم
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با دیدن . غرق در خیالات خودم وارد رستوران می شوم
رستورانی کھ خارج از شھر قرار دارد یاد رستوران و تالار 

عارف می افتم کھ در حال حاضر بین مردم شھر محبوب ترین 
! است

تصورش را بکن؛ کھ در رستوران عارف قرار . خنده ام میگیرد
.با تفنگ دولول جفتمان را می کشت. می گذاشتیم

کت و شلوار مشکی بھ تن کرده با پیراھن . آرش را می بینم
.نخودی رنگ

بد نیست . ھمیشھ ھمین قدر اتوکشیده بود. بھ سمتش بھ راه می افتم
.اما من تیپ عادلم را بیشتر دوست داشتم

.مخصوصا پیراھن چھارخانھ ھایی کھ آستینشان را تا می زد
نفس . نھایتا کت تک. بھ جز مراسم ھا ھم کت و شلوار نمی پوشید

معلوم است کھ نھ تنھا آرش بینوا، کھ ھیچ مردی . عمیقی میگیرم
.جای عادلم را نمی گیرد

.فکر نمی کردم بیای... سلام -
.لبخند کوچکی می زنم

!حالا کھ اومدم. سلام -
.لبخندش کش می آید

.بفرما. خیلی خوش اومدی -
! ھمیشھ. عادل این کار را میکرد. برایم صندلی بیرون می کشد

اصلا بعدش حس میکردم کلی بھ وزنم . من ھم دوست داشتم
!اضافھ شده

چی می خوری؟ -
بھ گارسونی کھ بھ سمتمان می آید نگاه می کنم و جوابش را 

.می دھم
.ھر چی خودت میخوری -
بختیاری خوبھ؟ -



گارسون بھ میز می رسد و آرش سفارش . سرم را تکان می دھم
و من از اینکھ او بھ خاطر دارد زیاد . غذا و مخلفاتش را می دھد

تمایل بھ نوشابھ ندارم و بھ جایش دوغ سفارش می دھد خوشحال 
.می شوم

.کتش را در می آورد و پشتی صندلی می اندازد
چرا میخواستی منو ببینی؟ -

.لبخندی بھ رویم می زند
چرا نباید می دیدمت؟ -

نگاھم بھ زخم کوچیک روی پیشانی اش کھ جای بخیھ است، گره 
.می خورد

.من زدم سرتو شکوندم -
.می خندد

.گشنھ بازی در آوردم. تقصیر خودمم بود -
.اخم میکنم

.ولی وقتی می خواستی طلاقم بدی چنین نظری نداشتی -
.عمیق نگاھم می کند

از ! باید چیکار می کردم؟. شده بودم مضحکھ خاص و عام -
اما تو اصلا ھمکاری ! کم مراعات نکردم... دستت دلخور بودم

!منم توقع نداشتم تو واقعا با گلدون بزنی تو سرم... نکردی
اصلا آرش دیگری شده . برای لحظھ ای آن شب را تصور می کنم

. لباس ھایم را پاره کرده بود و موھایم را می کشید. بود
آنقدر . پوست ران ھایم از کف دستی ھای مکررش می سوخت

داشتم تسلیم . کشتی گرفتھ بودیم کھ دیگر نای مقاومت نداشتم
.می شدم کھ چشمم بھ گلدان کریستال روی عسلی خورد

. بدون فکر کردن و لحظھ ای درنگ آن حرکت احمقانھ را کردم
راه خون باریکی از . آخ کوتاھی گفت و دو دستی سرش را چسبید

.بین انگشتانش بیرون زد و آرش بھ پھلو روی تخت افتاد
فکر ! و من از ھمھ جا مانده و ترسیده بھ عارف زنگ زدم

می کردم او را کشتھ ام و توقع داشتم عارف بیاید و جنازه اش را 
.پنھان کنیم

خودم ھم کم ... حالا از تصور آن شب بدنم بھ لرزه می افتد



.ترسناک نبودم
داری بھ چی فکر می کنی دلسا؟ -

.نفس عمیقی می کشم و بھ سالاد خوردنش نگاه می کنم
بھ اینکھ با تجربھ تلخی کھ با ھم داشتیم، چرا قبول کردم  -

!ببینمت؟
.خیلی عادی می گوید

! حتما کھ نباید علت خاصی باشھ! ھمین طوری -
ناھار را روی میز می گذارند و من با خودم فکر میکنم کھ اشتباه 

فکر کردم شاید بشود دوباره با آرش باشم و از زیر بار . کرده ام
.اما گویا آرش چنین فکری ندارد. پیشنھاد عارف در بروم

آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده ! خب درستش ھم ھمین است
.نمی شود
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او حرف می زند از کار و خانواده اش و من کم کم بھ این نتیجھ 
می رسم کھ دنبال یک کلھ خالی می گردد تا حرف بزند و خبری 

.از برقراری رابطھ دوباره نیست
.دھانش را با دستمال پاک می کند

می تونم بازم ببینمت؟ -
.برزخ شده از این ھمھ وراجی، خیلی جدی می گویم

کھ چی بشھ؟ -
.جا میخورد

!خب ما یھ زمانی خیلی بھ ھم نزدیک بودیم! ھمین جوری -
.قاشقم را دورن بشقاب می گذارم

الان ھم اگر قبول کردم بیام فقط ! خودتم داری میگی یھ زمانی -
.واسھ این بود کھ رفع کینھ و کدورت بشھ

.لبخند کجی می زند! ارواح خاک رفتگانم کھ راست گفتم



حرفی زدم کھ ! نھ میشھ تو سایھ ات نشست نھ زیر نور آفتابت -
یھو ناراحت شدی؟

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
گمون نکنم خانواده ھامون . فقط حقیقت رو گفتم. ناراحت نیستم -

!ھم راضی بھ این دیدارھا باشن
!خانواده ھایی کھ میگی، برادرشوھرات رو ھم شامل میشھ؟ -

.بھ لحن مشکوکش اخم می کنم
چطور؟ -

.پوزخند می زند
.یھ رابطھ بی دلیل و ادامھ دار -

. ناراحت میشوم
.اونا خیر و صلاح منو میخوان -

کمی بھ . سعی میکند صدایش را بلند نکند. او ھم جدی می شود
.جلو خم میشود

خیر و صلاح؟؟؟ اگر اون ھا نبودن شاید زندگی ما از ھم  -
!نمیپاشید

.چشمانم گرد می شود
علت بھ ھم خوردن زندگی ما ! چی داری میگی واسھ خودت؟ -

.منم کھ نمیتونستم و نمیتونم با مرگ عادل کنار بیام. اونا نبودن
.چشمانش را ریز میکند

نصف دیگھ . با خودت روراست باش! نصف قضیھ اینھ دلسا -
.اش واسھ اینھ کھ عذاب وجدان میگیرت

.بی حوصلھ پوزخند میزنم
!عذاب وجدان چی؟ -
اینکھ خانواده عادل عزا دار باشن و تو پیش کسی دیگھ احساس  -

اینکھ یھ وقت اونا با خودشون نگن عشق عادل . خوشبختی کنی
.بی وفا بود

.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم
!دیگھ داری چرت میگی -

. از روی صندلی بلند میشوم و کیفم را برمیدارم
.ممنونم بابت ناھار -



.دستش را روی بند کیفم میگذارد
شنیدن حقیقت شاید تلخ باشھ اما ھروقت با واقعیت روبرو بشی  -

!بُردی
.بھ سمتش خم میشوم

ولی محض اطلاعت بگم کھ من ! گیرم کھ ھمھ حرفات درست -
.دلم میخواد تا ابد چلھ نشین عادل باشم

.ابروھایش درھم میروند و دستش را برمیدارد
چند بار آب دھانم را . خداحافظی میکنم و او حتی جوابم را نمیدھد

از رستوران کھ خارج میشوم . قورت میدھم تا بغضم را پس بزنم
.ھوای پاییزی سوز بھ جانم می اندازد

ھنوز چند . دست ھایم را بغل میکنم و مسیرم را در پیش میگیرم
قدمی دور نشده اتومبیل سفید رنگی کنار پایم توقف میکند کھ بھ 

.مدلش توجھ نمیکنم و راھم را میگیرم
ھم پایم میشود و صدای جدی اش برای لحظھ ای وجودم را 

.می لرزاند
.سوار شو -

. فورا سر میچراخم و با چھره ی اخموی عارف روبرو میشوم
تنھا با تعجب . نمیدانم عصبانی باشم یا شروع کنم بھ توجیھ کردن

.میگویم
؟!اینجا چیکار میکنی -

.پیاده میشود و در را برایم باز میکند
.با ھم حرف میزنیم. بشین لطفا -

.بی ھیچ حرفی با کمی مکث سوار میشوم و بھ راه می افتیم
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.بھ محض حرکت میپرسم
تعقیبم میکردی؟ -



.اخم میکند
.اما اصلا کار درستی نکردی. نمیدونم چرا این کارو کردم -

.دست پیش را میگیرم
...یھ صحبت معمولی بود برای رفع کینھ و  -
من حرفم ! اصلا مجبور نیستی برای من توضیح بدی زنداداش -

.چیز دیگھ ایھ
.سوالی نگاھش می کنم و او ادامھ میدھد

تو و راضیھ و نازیلا برای . من اصلا بھ رفتارت خرده نمیگیرم -
من یک جایگاه دارین، ولی تو بھ واسطھ داداش عادل ارزش 

رفتار تو مناسب شخصیتتھ اما مناسب این . دیگھ ای برام داری
! شھر و فرھنگ پایینش نیست

. نفسم را فوت میکنم
!خیلی قشنگ در لفافھ بھم گفتی رفتارم سبکھ -

.کلافھ سر تکان می دھد
منی کھ مردَم ! تو زیادی شجاعی! الکی حرف تو دھن من نذار -

.از بعضی کارام بھ خاطر حرف مردم صرف نظر می کنم
یک نفر بھ من بگوید خواستگاری از زن برادر حرف مردم را 

در پی نمی آورد؟
.الحمدالله خودش جوابش را در ادامھ می دھد

این کھ ازت خواستم عقد کنیم اولین باریھ کھ دارم خودمو آماده  -
. اما میدونم بعد از یھ مدت جا میفتھ. ھر حرف و نگاھی می کنم

فقط این وسط نظر الھھ برام مھمھ کھ اونم بستگی بھ رفتار خودم 
. اما الان حرفم چیز دیگھ ایھ. بعد از عقد داره

.نفس عمیقی میکشد
تو اگر میخوای با آرش یا ھر مرد دیگھ ای قرار بذاری ھیچ  -

من . مشکلی نیست، اما توی رستوران خودم این کارو میکردی
یھ بارم بھت گفتم تو ارزش . اصلا میز اختصاصی بھتون میدادم

دلم نمیخواد کسی دھن ! دختر خانواده ی مارو داری نھ عروس
من واقعا نمیدونم چھ . گشادشو باز کنھ و برات حرف در بیاره

!فکری در مورد ما میکنی
چشمانم . آنقدر آرام حرف میزند کھ نمیتوانم جیغ جیغ راه بیندازم



.را لحظھ ای میبندم و باز می کنم
من خودم ازتون خواستم کمکم کنین و بھ جای . حرفات درستھ -

. اما الان میخوام روی پای خودم وایستم. عادل ازم حمایت کنین
نمیخوام زندگی تو و برادرات بھ خاطر حمایت از من بھ خطر 

.بیفتھ
.سرعتش را کم می کند

ھرگز ھرگز بھش . من عاشق الھھ ام! چھ خطری زنداداش -
.خیانت نمیکنم

.اخم میکنم
الھھ ھم میدونھ من بھ عادل ! مسالھ بھ این سادگیام نیست -

ھمین حرف مردمی کھ . منم میدونم تو عاشق الھھ ای. وفادارم
یھ بھ . داری میگی بعد از یھ مدت کم میشھ، بینمون تفرقھ میندازه

خودمون میایم و میبینیم از این رابطھ ھا فقط اسم توی شناسنامھ 
.مونده و ھر کدوممون یھ سمتیم

.وارد شھر میشود و مسیر خانھ ام را در پیش میگیرد
ولی این ھا ھمش بھ رفتار . بھ ھمھ حرفایی کھ میگی فکر کردم -

اینکھ بعد از عقد من ھمون عارف باشم  و . خودمون بستگی داره
با . تو موضع خودتو داشتھ باشی و کوتاه نیای! تو ھمون دلسا

خودت نگی چون از دید مردم ھووی الھھ شدی پس الھھ و 
من نھ تو رو میتونم ! خانوادش حق دارن ھر حرفی بھت بزنن

پیشنھادمو اول، قبل از . مجبور کنم کھ قبول کنی نھ الھھ رو
خودش چند روز فکر کرد بعد باھام موافقت . ھرکسی بھ الھھ گفتم

حتی رستوران و تالارم . کرد و یھ سری شرط و شروط گذاشت
رو ھم قراره اگر تو عقد رو قبول کنی، جای مھریھ اش بھ نامش 

.بزنم
کدام زن عاقلی حاضر میشود . از باج گیری الھھ خنده ام میگیرد

کل دنیا را قبول کند تا ھوو سرش بیاید؟ 
.میخوام یک لحظھ منطقی باشی -

.عصبی میخندم
من حتی درخواست . منطقی ام کھ میگم کار درستی نیست -

.انتقالی دادم کھ از جلوی چشم دور باشم



.وارد خیابانی کھ خانھ ام در آنجاست میشود
اگر موافقت میشد و . اون میشھ فرار کردن. عرشیا بھم گفت -

جایگاه بھتری نصیبت میشد خوب بود، بھ شرطی کھ از سر جبر 
. موقعیتت نباشھ

.یک ابرویم را بالا می اندازم
الان این عقد صوری اسمش فرار کردن نیست؟ -

.جلوی کوچھ توقف میکند
تو ھرجا بری دید بدی دنبالتھ و خدا ! این راه چاره اس... نھ -

اگر قبول کنی بھ ! لعنت کنھ مردمی کھ سرشون تو کار دیگرونھ
با دوستات قرار . کارت ادامھ میدی و بھ زندگی معمولیت میرسی

میذاری و با ھمکارات صحبت میکنی و بھ ھر جشنو مراسمی کھ 
دلت بخواد میری بدون اینکھ ھر کج و کولھ ای بھ خودش اجازه 

بده ھر فکری در موردت کنھ و پیشنھاد نامربوط بده یا حتی کسی 
.ازت خواستگاری کنھ  و باعث عذابت بشھ

]١٧:۵٢ ٢٨٫٠٨٫٠١[, پروانھ شدم
#۴٠

.دستم را روی دستگیره در میگذارم
.اگر قبول کنم یھ جور دیگھ عذاب میکشم -

.سرش را برایم خم میکند
یعنی . میتونی قبول نکنی و تا ھمیشھ حمایت ما رو داشتھ باشی -

ھرکی . وظیفمونھ ھر وقت ازمون کمک بخوای بگیم چشم
مزاحمت شد ادبش کنیم و ھر کی ازت خواستگاری کرد با اجازه 

اما  اگر قبول کنی قول میدم ھر موقع با داغ . خانوادت تحقیق کنیم
عادل کنار اومدی و حس کردیم بھ زندگی عادی برگشتی طلاقت 

من ... بازم میگم. اصلا یھ قراردادی بین خودمون مینویسیم. بدم
.ھیچ وقت نمیتونم و حقی ھم ندارم کھ بخوام مجبورت کنم



.پوزخند می زنم
!مغز خر نخوردم کھ با سھ تا اسم توی شناسنامھ طلاق بگیرم -
!میتونی ھم جدا نشی -

. صاف مینشیند! انگار تازه ھر دو می فھمیم کھ چھ گفتھ ایم
.روز خوبی داشتھ باشی-

ھیچ وقت عارف را . بی حواس خداحافظی میکنم و پیاده میشوم
کلید را در قفل . این ھمھ آرام در عین عصبانیت ندیده بودم

این کھ بگویم دارم موقعیت را سبک سنگین میکنم . می اندازم
واقعا احمقانھ است، نھ؟  

الھھ احمق را بگو کھ بھ این زودی قبول کرد و حالا ھمھ فقط 
! منتظر جواب من ھستن

عرشیا ھم کھ الحمدالله خبر رسانی . کفش ھایم را در می آورم
. دقیقی دارد

. باید با کسی حرف بزنم تا راھی پیش رویم بگذارد
.دانیال... مامان، بابا یا . کسی کھ از جنس خودم باشد

حس میکنم ھر . نفس عمیقی میکشم و بعد سرم را تند تکان میدھم
.لحظھ ممکن است منفجر شود

از طرف . آن را از کیفم خارج میکنم. برای موبایلم پیام می آید
.نغمھ است

چیشد چھ خبر؟  برگشتی خونھ؟  یا ھنوز اونجایی؟  وای از  -
زنگ بزنم؟. فضولی مردم

.تنھا مینویسم. خنده ام میگیرد از سوال ھای پشت سر ھمش
اوکی؟ . الان خستھ ام میخوام بخوابم. غروب حرف بزنیم -

.بعد از دقیقھ ای مینویسد
حالت خوبھ؟. نگرانم کردی. باشھ عزیزم -

. بغض میکنم
چرا من زندگی عادی . دلم بدجور گرفتھ. نھ خوب نیستم نغمھ -

ندارم؟
گوشی را روی پخش میگذارم و . طولی نمیکشد کھ تماس میگیرد

.با لباس ھای بیرون روی تخت دراز میکشم
نغمھ؟ -



چی گفتھ مگھ اون مرتیکھ عنتر؟. الھی نغمھ فدات بشھ -
.ھمراه بغض میخندم

.مرده شورتو ببرن با مدل صحبت کردنت -
. او ھم میخندد و من ادامھ میدھم

!اون کھ فقط دنبال عذر میخوام لاس خشکھ بود -
.عذر خواستنت تو حلقم -

.با صدای بلند میخندد
.خوب شد پس خط چشم نکشیدی. بره گمشھ -

.می خندم
پس دلسا جونم چی اذیتت کرده؟  -

.نفس عمیقی میکشم
.عارف تعقیبم کرده بود -

.جیغ میکشد
واسھ چی؟. خاک بسرم -

و من ھمھ چیز را با جزییات تعریف میکنم و نغمھ بھ فکر فرو 
!!!میرود کھ البتھ از او بعید است
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.نفس عمیقی می کشد و بعد از چند ثانیھ سکوت میگوید
اگر سطح . میدونی دو تا وضعیت رنج آوره. نمیدونم چی بگم -

اما . فکر پایین مردم بذاره تو با وضعیت الانت کنار اومدی
بھ غیر از خودت زندگی ! وضعیت بعدی فقط حرف مردم نیست

اما اگر واقعا اونا اینقدر احمقن کھ قبول . دو نفر دیگھ ھم درگیره
. واقعا تصمیم گیری سختھ... نمیدونم!  کردن چنین شراطی رو

.اگر من توی چنین شرایطی بودم شاید از این کشور می رفتم
.بی حوصلھ میخندم

جابجایی تو ھمین کشور . اما بھ زبون راحتھ. رفتن فکر قشنگیھ -



با کدوم پول؟  با چھ پشتوانھ ! سختھ چھ برسھ بھ یھ کشور دیگھ
!ای؟  بدون فکر و برنامھ؟

.حق با توئھ؛ چرند گفتم... اوھوم -
.گوشی را در دستم میگیرم

.من یکم استراحت کنم. نغمھ جون فردا اداره میبینمت -
.ھر چی خدا بخواد ھمون میشھ. بھ چیزی فکر نکن. اوکی گلم -

دکمھ ھای مانتو را . از او تشکر میکنم و بھ تماس خاتمھ می دھیم
. باز میکنم و شال و جورابم را ھمان طور دراز کشیده در میاورم

.مانتو را از تنم بیرون میکشم و بھ پھلو میچرخم
حتما با . خیلی حس بدی بود کھ عارف متوجھ قرارم با آرش شد

نمیداند کھ حتی . خودش فکر کرده قرار است دوباره با آرش باشم
خود عارف . آرش ھم دلش نمیخواھد من را دوباره داشتھ باشد

کدام مردی شرایط مرا قبول می کند؟. راست میگفت
.نفس عمیقی می کشم

می بینی عادل؟ شرایطمو می بینی؟ خودت کھ شاھدی تنھا رفتار  -
خودت کھ . سبکم ھمین دیدن آرش بود کھ اون ھم مسببش برادرتھ

اگر قبول . شاھدی من سزاوار این برداشت ھای مردم نیستم
کنم؟؟؟

.سرم را بھ چپ و راست تکان میدھم و بھ خودم میتوپم
.حتی بھش فکرم نکن. دیوونھ نشو -

.کوسن روی تخت را بغل میکنم و چشمانم را بھ ھم فشار میدھم
میخوام بغلم کنی بگی ھمھ اینا یھ خواب . عادلم الان میخوامت -

بیا بھم بگو از این بھ بعد فقط . بسھ دو سال بدون تو بودن. بد بود
توروخدا عادل بیا بگو ھمش یھ کابوس . حق دارم مال تو باشم

...یھ کابوس وحشتناک. بوده
لیوان آب را روی سینک میگذارم بھ لباس خواب ساتن .... 

صدایش . قرمزم نگاه میکنم کھ قطرات آب روی آن نپاشیده باشند
.از اتاق خواب بلند میشود

عزیزم خوابت برد؟ -
.لبخند عمیقی روی لب می نشانم و بھ سمت اتاق خواب راه می افتم

.دارم میام عزیز -



تاپ و . لامپ ھال را خاموش می کنم و وارد اتاق خواب می شوم
شلوارک سفیدش را کھ عکس خیابان ھای شلوغ دارد بھ تن کرده 

سرتاپایم را برانداز . و بھ پھلو روی تخت دراز کشیده است
.میکند

.آخ عادل پیشمرگت بشھ بیا جلوتر -
رنگ . لامپ اتاق را ھم خاموش میکنم و کلید آباژور را میزنم

عسلی کمرنگ روی دیوار می افتد و فضای عاشقانھ ای درست 
.می کند

.زبونتو گاز بگیر! نگو این حرفو عادل -
.دستانش را برایم باز می کند

.فعلا کھ داری جوون مرگم میکنی -
قدمی مانده بھ تخت، نیم خیز می شود و کمرم را می چسبد و مرا 

.بالا می کشد
.کشداری می گوید" جون"با صدای بلند می خندم و در گوشم 

.دستش را درون موھایم می برد و سرم را بھ عقب می کشد
!عشق کی بودی تو -

بیشتر ... و لبھایش را روی گردنم میگذارد، تمام بدنم گر می گیرد
لبھایش روی گردنم حرکت می کنند و من تقلا میکنم از . از ھمیشھ

بین دست ھایش بیرون بیایم و ھمزمان می خندم، می داند مورمورم 
. می شود

.لبھایش روبروی لبھایم متوقف می شود و آنھا را بھ کام می کشد
.چشمانم از لذت بی حدش خمار می شود

...آخ عادل -
. سرش را کھ جدا می کند دیگر خودم را در آغوش عادل نمی بینم

.او عارف است کھ مرا با قدرت در آغوش گرفتھ
نگاھش صمیمی تر از ھر نگاھیست و من وحشت گرفتھ او را 

...پس می زنم
موھای عرق . در جایم می نشینم و چند بار نفس عمیق می کشم... 

.کرده ام را کھ بھ گردنم چسبیده با دستم جدا می کنم
ھیجان خواب بیش از حد بالا بود و ھنوز ھم گرمای آن آغوش 

.نفسم را فوت میکنم. مردانھ را حس می کنم



!حتی تو خوابم دست از سر من برنمی داری! لعنت بھت -
**
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.دستش را زیر چانھ اش می زند

سیکس پک بود؟  پر مو بود یا تر و تمیز؟ -
چپ چپ کھ نگاھش میکنم با کلھ چوبی گربھ ی جاخودکاری 

.روی میز ور میرود
.خب خواستم جزییاتشم بدونم -

.بھ پشتی صندلی نگاه تکیھ میدھم
ولی امیدوارم این فقط یھ . عادل خیلی خوابامو قبول داشت -

.خواب چرند بوده باشھ
.دستش را دوباره زیر چانھ اش میزند

اونقدر درگیری فکری داری . البتھ اعصابت ھم بی تاثیر نیست -
این خواب میتونھ نشونھ ترس تو از . کھ روی خوابتم تاثیر میذاره
!رخ دادن رابطھ بینتون باشھ

.یک ابرویم بالا می رود
.بھ نظرم منتفیھ! چھ رابطھ ای؟ مگھ قراره عقد کنیم؟ -

.زیرکانھ نگاھم میکند
!تو کھ راست میگی... آره -

. اخم می کنم
!!!نغمھ -

.شانھ ھایش را بالا می اندازد
.قبولش کن!! چیھ خب -

.از روی صندلی بلند می شوم
.ممنون بابت اظھار نظر صریحت -
کجا؟ -



.بیرون را اشاره میکنم
.صبحونھ -

.او ھم بلند می شود
.بلدم رک تر باشم -

.با اخم نگاھش میکنم تا ادامھ بدھد
ازش جدا زندگی ! اما زن باش. قبول کن و خودتو راحت کن -

کن و سر حرفت و مشکلت بمون تا ھم خودت راحت زندگی کنی 
ھیچ وقتم ! فقط زن باش. ھم راحتی رو از زندگی جاریت نگیری

دنبال درمون خودت نرو تا ھوس خوابیدن با ھیچ مردی بھ سرت 
ھر وقت داغ عادل رو فراموش کردی اول ازش طلاق . نزنھ

بھ خودت کھ میای اسم سھ تا ! میبینی! بگیر بعد خودتو درمون کن
.مرد تو شناسنامت ثبت شده

.اخم میکنم
!من عادلو فراموش نمیکنم -

.شانھ ھایش را بالا می اندازد
.شاید بھتر باشھ با یکی کھ بھ این مسائل وارده صحبت کنی -

لبھایم را بھ ھم فشار میدھم و با قدم ھای آھستھ خارج میشوم اما 
.بھ جای آبدارخانھ بھ سمت محوطھ می روم

روی نیمکت جلوی پارکینگ می نشینم و دور و برم را نگاه 
.میکنم

اسدی در حالی کھ چندین پرونده در دست دارد از ساختمان 
جلویی بھداشت بھ سمت قسمت اداری تند قدم برمیدارد و اصلا 

.متوجھ من نمی شود
بھ اتاقک نگھبانی نگاه میکنم، حمیدی سریع رویش را 

اسدی اگر نگاھم نکند . پوزخندی بھ خودم میزنم. برمی گرداند
خب شاید ... علتش گوشمالی برادرشوھرھایم است، اما حمیدی

خودش را برای جواب مثبت آماده کرده بود کھ توی ذوقش 
.وگرنھ کسی بھ او بی احترامی نکرد. خورد

من کھ بھ . در گوشم می پیچد" زن باش"صدای نغمھ کھ می گوید 
!خودم شک ندارم

موبایلم را از جیب مانتو در میاورم و روی شماره عارف تایپ 



.میکنم
یھ سوال بپرسم راستشو میگی؟. صبح بخیر. سلام -

.چند ثانیھ بعد جواب میدھد
جانم؟. سلام -

این یھ واکنش غیر ارادیست کھ . گفتنش" جانم"تعجب نمی کنم از 
بلافاصلھ ھم عذرخواھی میکرد . عادل ھم میگفت. گاھی میگوید

از طرف مقابل؛ اما دیدن این کلمھ چھره ای را جلوی چشمانم 
.مجسم می کند کھ دیشب در خوابم داشت مرا می بوسید

تو بھم ترحم کردی؟ -
.این بار بیشتر طول می کشد

منو اینقدر احمق فرض کردی زنداداش؟ کھ بھ خاطر ترحم  -
آتیش بھ زندگیم بندازم؟ 

.لبھایم بی اختیار می لرزد و تایپ میکنم
اگر میدونی آتیشھ چرا پس خاموشش نمیکنی تا ھی شعلھ نکشھ  -

و دودش تو چشم ھیچ کس نره؟
.جواب می دھد

. اگر قرار بھ خاموش کردن باشھ این تویی کھ باید خاموش کنی -
. ھیچ کس نمیتونھ مجبورت کنھ

کھ . کھ ھیچ کس مرا مجبور نمیکند... دوباره این جملھ را گفت
تصمیم با خودم است و اگر در آینده پشیمان شدم بگویند خودت 

!چھ کسی مجبورت کرده بود؟! خواستی
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چند نفس عمیق می کشم و دوباره متوجھ می شوم حمیدی از پشت 
. پنجره اتاقک  نگاھم می کند

.تایپ میکنم. این بار کمی دیرتر نگاھش را می دزدد



چقدر مصممی؟ -
.جواب می دھد

صد در صد . تو روی ھمھ وایمیستیم. من و الھھ عاشق ھمیم -
!چیھ؟ داری سبک سنگین میکنی؟. مصمم ھستم

.عصبی می خندم
.فعلا. باید برم. من ھیچ چی نمیدونم -

از قسمت پیام خارج میشوم و . جواب خداحافظی ام را میدھد
.لیست مخاطبین را بالا و پایین میکنم
بعد از . تماس می گیرم. چشمم روی شماره بابا ثابت می ماند

.دومین بوق جواب میدھد
.سلاااام دختر بابا -

.لبخندی می زنم بھ پھنای صورت! یادم می رود دلم گرفتھ
خوبی؟. خستھ نباشی. سلام بابا -
.خیر باشھ سر صبحی. ممنون دخترم -

.دوباره لبخندم از بین می رود! خیر؟
بابا میتونی حرف بزنی؟ -

.صدایش نگران می شود
!چی شده؟ -

.دوباره دم عمیق می گیرم
من نمی دونم تصمیم درست چیھ؟ -

.با مکث می گوید
عارف؟ -

.او ھم آه می کشد. آه می کشم
بد رو از خوب تشخیص . تو خودت فھمیده ای... نمیدونم دخترم -

اگر میخوای ردش کنی بھ چھ . بھ ھمھ چیزش فکر کن. میدی
اون وقت ھر کدوم ! اگر میخوای قبولش کنی بھ چھ دلیلی. دلایل

.بیشتر قانعت کرد تصمیم بگیر و توکل کن بھ خدا
باز ھم متوجھ نشدم منظورش کدام سمت است، اما دلم کمی آرام 

.می گیرد
کاری نداری؟. ممنونم بابا -
.مواظب خودت باش. نھ عزیزم -



.خدافظ. بھ مامان و دنیا سلام برسون -
.برای نغمھ پیام میدھم. جوابم را می دھد و قطع میکند

بھ نظرت من دختر مستقلی ام؟ -
رات دوره کھ اس میدی؟ -

.رو ترش میکنم
اس . دوست ندارم باھات روبرو باشم وقتی رک حرف میزنی -

.بده
اما بعد از عقدت کم کم از استقلال در . قبلا بودیا. نھ نیستی -

خودتم نمیدونی و متوجھ نشدی عادل چطور تو رو وابستھ . اومدی
دوست داشتی . خانم رحمتی مشاور امروز تو مرکزه. خودش کرد
.برو پیشش

خب از آنجا کھ ھمھ ماجرای طلاق . گوشی را روی لبم میگذارم
مرا کم و بیش می دانند، نباید صحبت کردن با خانم رحمتی چندان 

!سخت باشد
جدا از اینکھ او زن مھربانی است و بعد از ماجرای خانم فطری 
و ادب شدنش کمی رابطھ ھمکارانم از آن حالت خصمانھ خارج 

حتی بھ کسی سلام ! شده، اما من دیگر دلم صمیمیت نمیخواھد
.نمی کنم

نغمھ و بھار آنجا ھستند و در . بلند میشوم و بھ آبدارخانھ می روم
.بھار سینی را بلند می کند. حال مرتب کرده سینی صبحانھ اند

. بیاین اتاق ما -
نغمھ درحالی کھ دستانش را می شوید . آبدارخانھ را ترک میکند

.میپرسد
زیادی رک بودم؟ -

.یک ابرویم را بالا می فرستم
.فقط خفھ شو -

.لبخند می زند
.بریم. اوکی -

از بازویم . با دیدن خونسردی اش بھ زور لبخندم را جمع میکنم
. آویزان می شود

!!!خندیدیا -



.دستش را باز میکنم
. میخوام سنگین باشم. گمشو نغمھ -

.مرتب می ایستد
ساعت ده میری؟... میگم! باشھ بابا -

.با اخم سر تکان می دھم
.فعلا بھ کسی چیزی نگو. شاید -

.ابروھایش را بالا میفرستد
مگھ احمقم؟! وا -

. نگاھش میکنم و لبخند میزنم
.چشمانش گرد می شود

!!!!خیلیییی بیشعوری -
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. البتھ بھ ظاھر میخندم. با خنده وارد اتاق ثمین و بھار می شویم
. وگرنھ ذھنم پر از مسالھ است

مغزم شده شبیھ گاراژی کھ ھنوز ماشین قبلی خارج نشده بعدی 
وارد می شود، ھنوز مسالھ قبلی حل نشده بعدی خودش را جا 

.می کند
تا وقتی صبحانھ را بخوریم و یک ربع مانده بھ ساعت ده کھ خانم 

.رحمتی وارد مرکز می شود، ھیچ چیزِ حواسم سر جایش نیست
اینکھ بھ عارف زنگ  زدم یا ! نمیدانم کار درست را کرده ام یا نھ
!بھ پدرم نشان دادم کھ دودل شده ام

نمی دانم کی خودم را بھ اتاق خانم رحمتی می رسانم و روبرویش 
.می نشینم

.لبخندش عمیق می شود
باید یھ ! دلسا جون اینطوری نگام میکنی من نمیتونم ذھن بخونما -



من بدونم ده دقیقھ اس کھ اومدی اینجا ! چیزی بگی در واقع
!روبروم نشستی چیکارم داری

.تازه بھ خودم می آیم و زیر خنده می زنم
اونقدر فکرم درگیره کھ ھمین الانم کھ . واقعا شرمنده عزیز -

.روبروت نشستم دارم بھ جای دیگھ فکر می کنم
یک تفکر آزار دھنده نسبت بھ لبخند روانشناس . باز ھم لبخند دارد

. ھا و مشاورھا دارم
آن ھم این است کھ آنھا خودشان را عاقل تر می پندارند یا 

می دانم این . میخواھند با ھمین لبخند چنین چیزی را بھ تو القا کنند
.ھم از آن تفکرات احمقانھ مخصوص بھ خودم است

.من یک ساعتی اینجام. بیا با ھم حرف بزنیم دلسا جون -
.نفس عمیقی میگیرم. یک ساعت خیلی ھم زیاد است

. بعد از شوھرم دچار سردی شدم... من... راستش عزیزم -
! چقدر حرف زدن سخت است. می دانم کھ از طلاقم خبر دارد

چرا خودش شروع نمی کند و نمی گوید کھ از چھ چیزھایی خبر 
دارد تا من کمی راحت شوم؟

خب؟ ھنوزم فکر می کنی مشکل داری؟ -
.با دست ھایم ور می روم

مثل دوست باھام حرف . رحمتی جان از قالب شغلت بیا بیرون -
.بزن

.قھقھھ می زند
.باشھ عزیزم ببخشید -

.گلویش را صاف می کند
فکر میکردم این مشکلتو درمان . شنیدم داری ازدواج می کنی -

.کردی
.نفسم را فوت میکنم

راستش این یھ دروغھ کھ بھ خانم فطری گفتیم تا جلوی حرف و  -
.حدیثو بگیریم

.چشمانش درشت می شود
اینطوری کھ خب بعد از یھ مدت ھمھ . اشتباه بزرگی کردین -

!میفھمن ازدواج نکردی و باز یھ بامبول جدید در میاد



.لبھایم را کج و کولھ می کنم
ادامھ ... (با مشکلمم...    کیس جدید ھست کھ... یھ... راستش -

. کنار اومده) میدھم
.ابروھایش بالا می روند

واقعا؟ -
.خودکارش را بازی می دھد. سرم را تکان می دھم

کیھ؟ عاشقتھ؟ -
.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

.نھ اون برادرشوھرمھ -
.سرش را بالا و پایین می کند

.نمیدونستم برادرشوھر مجرد داری... مبارک باشھ -
.نفسم را چند ثانیھ حبس می کنم

.نیست -
.صدایش بالا می رود

!!!!نیست؟؟؟؟ -
دستش را جلوی دھانش میگذارد تا . لبھایم را بھ ھم فشار می دھم

.بھ خودش مسلط شود
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.چند بار پلک می زند و این بار با اخم می گوید
فقط بھم نگو کھ بھ خاطر . دلسا در نظر من تو زن قوی ھستی -

تفکر اجتماع و سایھ مرد و اسم صاحبدار بودن و این چرت و 
!پرتا داری ازدواج میکنی

کف دستش را روی میز . سرم را بھ معنی آره تکان می دھم
.می گذارد

؟!آقای دکتر کھ نیست -
.لپ ھایم را پر و خالی می کنم



اومده اینجا بھم سر زده ولی فکر . ندیدیش. نھ برادر بزرگشونھ -
.نمی کنم باھاش روبرو شده باشی

یھ بار رفتھ بودم مطب دکتر یکیشون اونجا باھاش کار داشت  -
اول از قیافش . فقط اونو دیدم. کھ خیلیم شبیھ شوھرت بود

...تشخیص دادم بعدشم کھ خود دکتر
.ھمونھ -

چند ثانیھ با دھان نیمھ باز نگاھم میکند و بعد نفسش را فوت 
.می کند

.بھ ماه دوم نکشیده عاشقش میشی -
.اخم میکنم

.اون مثل برادرمھ. نمیشم -
.اون برادرشوھرتھ و دست بر قضا شبیھ شوھرتم ھست! نھ -

.عصبی میشوم
.عادل عاشقم بود. اما زمین تا آسمون اخلاقشون باھم فرق داره -
!اون عاشق زنش نیست؟ -

.جوابش را از سکوتم می گیرد. سکوت میکنم
تو چھ میدونی رفتارش توی خلوت ! پس اونم عاشق شدنو بلده -

! چطوریھ؟
.کلافھ شده ام اما سعی می کنم بھ خودم مسلط باشم

من از فکر عادل بیرون . عاشق من کھ نیست! عاشق زنشھ -
ھنوز دارم توی . من حتی عکساشو از روی دیوار نکندم. نمیام

من شاھد . قراره توی اون خونھ ھم بمونم. اون خونھ زندگی میکنم
.عشق ورزیدن برادرشوھرم بھ زنش نخواھم بود

.سرش را کوتاه بھ چپ و راست تکان می دھد
کار درست از اول این بود کھ وقتی شوک مرگ شوھرت  -

نگھ داشتن یھ عکس . برطرف شد بھ زندگی عادی برمی گشتی
باید بھ ھر ! نھ اینکھ کل خونھ رو کنی موزه! یادگاری کافی بود

کسی کھ وارد زندگیت میشد اجازه میدادی خودش باشھ نھ اینکھ 
باید ھر . دنبال نشونھ ھای شوھرت توی اون شخص بگردی

اتفاقی کھ برات میفتاد رو با جلوه جدید ببینی نھ اینکھ ھی مقایسھ 
! کنی اگر شوھرم بود چھ کار می کرد



.کمی بھ سمتم خم می شود
تو یادت رفت کھ چقدر زن قوی بودی چون خودتو غرق سوگ  -

!شوھرت کردی
.اشکم بی ارداه از چشمم می چکد

.حس می کنم اگر عادی زندگی کنم غمگین میشھ -
اگر قرار بود تو ھم بھ زندگی ! اون مرده! این چھ حرفیھ دختر -

عادیت پایان بدی ھمون موقع ملک الموت جون تو رو ھم 
.میگرفت

. آه میکشم
.ای کاش میگرفت -

.اخم میکند
.زبونتو گاز بگیر -

.عینکش را بھ چشمش می زند
حالا چھ اصراری ھست ازدواج کنی؟ -

.اشکم را پاک می کنم
.کسی بھ خودش اجازه نده بیاد سمتم -

.دستش را زیر چانھ اش می زند
اگر یھ وقت متوجھ شدی کھ دلت حضور یک مردو تو زندگیت  -

!میخواد چی؟
ھیچ . ھیچ وقت دلم چنین چیزی نمی خواھد... در ذھنم فکر میکنم

.نیشخند میزند. و بھ زبان می آورم. وقت
اگر متوجھ شباھت ھای شوھرت و برادرش شدی و حس کردی  -

....داری بھش 
.حتی فکرشم خنده داره! خواھش میکنم ادامھ نده -

.چھره اش خالی از ھر حسی می شود
!ظاھرا فکراتو کردی و خیلی بھ خودتم مطمئنی -

.کلافھ می گویم
ولی ھر لحظھ اطمینانم بھ خودم بیشتر . بھش جواب مثبت ندادم -

.من عشق عادلو با ھیچ چیز عوض نمی کنم. میشھ
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. نفس عمیقی میگیرد
زن دوم شدن تو ھیچ جامعھ ... آرزوم عاقبت بخیریتھ دلسا اما -

حتی اون طایفھ ھایی کھ این جز رسمشونھ . ای پذیرفتھ شده نیست
بھ جاریت فکر کردی؟  بھ ! ھم زن اول نمیتونھ خودشو قانع کنھ

طایفھ ی ھمسرت فکر کردی؟
.با انگشت شصت و اشاره ام ھر دو چشمم را می مالم

.اونقدر فکر کردم دارم دیوونھ میشم -
خودت و نھایتا . اگر یک سال دیگھ ھم فکر کنی بازم جا داره -

بھ بقیھ جامعھ فکر . نزدیکانت میدونین چیزی بینتون نیست
با خودش نمیگھ اگر مشکل داشت ! بھ ھمسر دومت چی؟! کردی

چرا دوباره ازدواج کرد؟  اونم با کسی کھ وقتی عقد من بود توی 
زندگیش حضور داشتھ؟ مردم نمیگن شاید از ھمون موقع سر و 

سِری داشتین باھم؟ 
.صدایش را پایین تر می آورد

بھ دھن گشاد کارمندای ھمین اداره چی؟ چند روز پیش یھ  -
دلسا ! حرف خالھ زنکی در اومد و حالا تو میری زن دوم میشی

مسالھ اول درمان شدن توئھ، بعد ازدواج . چشم ھاتو باز کن
اما ازدواج با مرد زن دار مخصوصا برادرشوھرت . کردنت

متوجھ حرفام میشی؟ . اصلا نباید جز گزینھ ھات باشھ
. سرم را بالا و پایین می کنم

حتما . اصلا نباید واسھ یھ ثانیھ بھش فکر میکردم. حق با توئھ -
.برم خونھ جواب قطعی نھ رو بھش میدم

.لبخند عریضی میزند
شمارمو ھم . ھر وقت خواستی باھم حرف میزنیم! آفرین دلسا -

. کھ داری
. بلند می شوم و بھ ھم دست می دھیم و از اتاق بیرون می زنم

خودم اینھا را می دانستم اما انگار شنیدن آنھا از زبان شخصی 



.کاردان تاثیر دیگری دارد
تا ظھر ھزار و یک جملھ و اتفاق برای خودم ردیف می کنم و 

تھش تصمیم می گیرم بھ پدرم بگویم تا بھ عارف زنگ  بزند و بھ 
این ماجرا خاتمھ دھد و خودم ھم با مادر عادل صحبت کنم تا 

. روابط را کنترل کنیم
.عاقلانھ این است کھ دیگر با برادرشوھرھایم ارتباط نداشتھ باشم

اما تا پایان ساعت اداری آنقدر کار برایمان پیش می آید کھ تماس 
.با پدرم را بھ زمانی کھ بروم خانھ موکول می کنم

نغمھ مرا تا کوچھ می رساند و تعارفم برای آمدن بھ خانھ را رد 
نغمھ می رود و ھمین کھ می چرخم تا وارد کوچھ شوم . می کند

. کسی برایم بوق می زند
سر برمیگردانم و آرش را میبینم کھ شیشھ ماشین را بی توجھ بھ 

.ھوای سرد پایین داده است
سلام خوبی؟ -

.سعی می کنم بیخودی لبخند نزنم
اینجا چیکار می کنی؟ . ممنون -

.کنار می کشد اما پیاده نمی شود
داری میری خونھ؟. خستھ نباشی. مسیرم این وری بود -

.نمی دانم چرا بدبینم بھ اینجا بودنش اما بھ روی خودم نمی آورم
.آره. ممنون -
میتونم مزاحمت بشم؟  -

.ابروھایم درھم می روند
؟!کھ چی بشھ -

.چھره اش جدی می شود
.موضوع مھمی ھست کھ باید بھت بگم -

.دلھره می گیرم
چھ موضوعی؟ -

.ماشین و فضا را اشاره میکند
اینجا بگم؟ -

این پا و آن پا می کنم و با ھمھ بی میلی ام تعارف میزنم و او از 
.خدا خواستھ سریع پیاده می شود با من ھم قدم می شود



. نرسیده بھ در خانھ زن فضول ھمسایھ از لای در نگاھمان می کند
ھمان جا پشیمان می شوم اما نمی دانم با کدام عقل آرش را رد 

!نمی کنم
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. وارد خانھ کھ می شویم نگاھش را می چرخاند
. من بیشتر عکس ھا را دوباره نصب کرده ام.... خب

. کیفم را روی میز می گذارم
.بشین برم چای بذارم -

حال . حرفی نمی زند و من با خستگی تمام وارد آشپزخانھ می شوم
و حوصلھ صبر کردن برای جوش آمدن کتری را ندارم، بھ 

جایش چای ساز را بھ برق میزنم و ھمین کھ برمی گردم آرش را 
. درست پشت سرم میبینم، زنگ ھای خطر بھ صدا در می آیند

.لبخند می زند
چایی تنبلی درست می کنی؟ -

.اخم می کنم
.خستھ تر از اونم کھ سلیقھ بھ خرج بدم -

. می خواھم از کنارش عبور کنم کھ دستم را میگیرد
.سریع دستم را پس می کشم

ھیچ موضوع مھمی وجود ندارد جز خریت ! نیازی نیست بپرسم
.خودم

چیھ دلسا؟ بدت اومد؟ -
.خودم را عقب میکشم

.برو از خونھ من بیرون -
.باز ھم لبخند می زند

وقتی دعوت ناھارمو قبول کردی ! بیا روراست باشیم دختر -
.منتطر بودی کھ دوباره ازت خواستگاری کنم



.رو ترش می کنم
آرش میری یا زنگ  بزنم پلیس؟ -

.بھ سمتم قدم برمی دارد
.شانھ ھایش را بالا می آورد

چرا پلیس؟ من حاضرم از تو خواستگاری کنم بھ شرط اینکھ  -
!بدونم دیگھ با گلدون قرار نیست بکوبی تو سرم

ویبره موبایل درون جیب مانتوام . احمق نیستم کھ گولش را بخورم
.مرا متوجھ خودش می کند

در چشمانش ذره ای صداقت نمی بینم و تنھا خصم خودش را نشان 
.می دھد

.دستم را درون جیبم می فرستم و بھ عقب قدم بر میدارم
.آرش پاش بیفتھ بدتر از گلدون میکوبم -

.بدون لبخند می گوید
.  پس می دونی کھ قراره پاش بیفتھ -

سریع موبایل را از جیبم در می آورم و آرش بھ سمتم قدم بلندی 
برمی دارد و تنھا چیزی کھ بھ ذھنم می رسد جواب دادن بھ تلفن 

. است
دستم را روی گزینھ سبز رنگ میگذارم و میکشم و ھمزمان 

کھ ھمھ اینھا در کمتر . سعی می کنم پشت بھ آرش از او دور شوم
. از دوثانیھ اتفاق می افتد

ھمین کھ دستم را روی صفحھ می کشم ضربھ محکمی بین دو 
شانھ ام میخورد و روی زمین می افتم، و موبایل چند متر آن 

از نور صفحھ متوجھ می شوم . طرف تر زیر مبل پرت می شود
پس قبل از آنکھ کسی کھ پشت . موفق شدم تماس را جواب دھم

.خط است پشیمان شود و قطع کند، فریاد می کشم
!!!!چھ غلطی می کنی آرش؟ -

.از پشت سرم، از روی مقنعھ موھایم را می کشد
. خفھ شو تا خفت نکردم -

صورتم از . ھمان طور کھ سرم را بھ عقب می کشد مرا می نشاند
دستم را بلند می کنم تا با چنگ کشیدن یا ضربھ . درد جمع می  شود

.ای خودم را رھا کنم اما دست او زودتر روی صورتم می نشیند



مگھ نھ؟. ما یھ خرده حسابی با ھم داریم دلسا خانوم -
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من کی آدم می شوم؟ . وحشت بھ جانم می افتد
گفتھ بود زیادی . حرف ھای عارف در ذھنم چرخ می خورد

.کاش بھ حرفش گوش کرده بودم. شجاعم
مقنعھ ام را چنان وحشیانھ از سرم می کشد کھ جدا شدن ریشھ چند 

.تار مو از سرم صدای نالھ ام را در می آورد
بھ مچ دست ھایش کھ سعی می کند دکمھ ھای مانتو را باز کند 

.چنگ می اندازم و سیلی دیگری نصیبم می شود
. اشک از چشمم راه میگیرد و شروع می کنم بھ تقلا کردن

بگذار با تھ مانده این . حداقل تا وقتی انرژی دارم می جنگم
.شجاعت احمقانھ قدرت او را ھم کم کنم

لگدپرانی می کنم و جیغ می کشم و با ھر جیغم کشیده ای نصیبم 
سر انگشتانم از بس چنگ کشیده ام سِر شده اند اما کوتاه . می شود
.سیلی آخری آن قدر سنگین است کھ سرم گیج می رود. نمی آیم

.بی حال دستانم را روی سینھ اش می گذارم
...خواھش -

شاید ده ... نمیدانم. حتی نای آن کھ جملھ ام را کامل کنم ندارم
دقیقھ بھ طور موفقیت آمیزی مقاومت کردم و او در حالی کھ 

قطرات عرق روی پیشانی اش راه گرفتھ و رد خون مردگی زیر 
. چشمش جا خوش کرده در حال باز کردن زیپ شلوارم است

دکمھ ھای مانتو کھ دیگر نیازی بھ باز شدن ندارند؛ چرا کھ ھمھ 
.شان در کشمکش بینمان کنده شدند

پلک ھایم در حال سُر خوردن روی یکدیگرند کھ صدای زنگ 
.خدا کند ھمان باشد کھ پشت خط تلفن بود. خانھ بلند می شود

انگار جانی دوباره . دست ھای آرش بی حرکت می ایستند



.میخواھم فریاد بزنم کھ دستش روی دھانم می نشیند. می گیرم
یادت نره تو بھ میل خودت . جیغ بزنی آبروتو می برم. ھییییسس -

منو بھ خونھ ات دعوت کردی و چند روز پیش باھام ناھار 
. خوردی

. زنگ پیاپی بھ صدا در می آید. دلم از حماقت خودم می گیرد
گویی کسی کھ پشت در است مطمئن شده کھ من در خانھ خودم 

.ھستم
آرش دست نگھ داشتھ و منتظر است، ھر کھ ھست پشیمان شود و 

برود اما تازه صدای ضربھ بھ در حیاط بلند می شود و فریاد 
. عارف و مادر شوھرم

کسی میان حیاط می پرد و از غفلت آرش کھ با . چشم ھایم می خندد
وحشت بھ در ورودی ھال خیره شده استفاده میکنم و دستش را 

. داد خفھ ای سر می دھد و در ھال باز می شود. گاز می گیرم
در ھمان نگاه اول عارف با وحشت بھ ما چشم می دوزد و بھ ثانیھ 

.نکشیده صدای فریادش بلند می شود
!!!!!چھ گھی میخوری بی ناموس -
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یک پایم را بالا می کشم و تخت سینھ آرش می کوبم و بھ عقب 
.پرت می شود

فقط از گوشھ چشم حرکتی شبیھ سایھ میبینم و بعد عارفی کھ بھ 
. جان آرش افتاده

سریع بلند می شوم و لبھ ھای مانتو را بھ ھم می رسانم و با دست 
.نگھ می دارم

تازه متوجھ مادرشوھرم می شوم کھ بین چارچوب در ایستاده و 
دستش را روی دھانش گذاشتھ و با چشمان گرد شده نگاھمان 

.می کند



قدمی بھ سمتش برمی دارم اما سرم . آب دھانم را قورت می دھم
. صدای داد و فوحش ھای عارف بدجور اذیتم می کند. گیج می رود

مادر سریع بھ سمتم می دود و زیر بغلم را می گیرد و مرا روی 
نگاھش میکنم کھ با آن اندام ریزه چطور فرز عمل . مبل می نشاند

. می کند و در چنین شرایطی میخواھد تصمیم درست را بگیرد
اول در ھال را می بندد و بعد بھ سمت عارف می دود و خودش را 

.بین او و آرش می اندازد
.اگھ بزنیش شیرمو حلالت نمی کنم -

با . تمام پوست صورت عارف از عصبانیت بھ کبودی میزند
.صدای دورگھ می گوید

.بیا کنار. بزنمش؟؟؟ میخوام بکشمش مامان -
آرش بھ سختی سعی می کند . اما مادر ھمچنان وسط ایستاده

مادر دست ھایش را روی سینھ عارف . خودش را عقب بکشد
. گذاشتھ و عارف نگاھش سمت من می چرخد
صدای ھوار عارف و . انگار کسی از پشت سر موھایم را می کشد

چشم ھایم را . نالھ آرش و التماس مادر با ھم ترکیب می شوند
!..روی ھم میگذارم و بھ خیال خودم سریع ھم باز می کنم

.روی تخت دراز کشیده ام و کسی کنارم نشستھ اشک می ریزد
خدایا این چھ بدبختی بود؟ این چھ سرنوشتی بود؟ -

پس آنقدرھا ھم چشمانم را سریع باز . می دانم خواب ندیده ام
. چشمانم را برای تمرکز بیشتر تنگ می کنم. نکرده ام

صدای صحبت چند نفر دیگر ھم از ھال . صدای مادر است
.می آید

زن ھمسایھ گفت با یھ . اولش شک کردم بھ اینکھ خونھ باشھ -
.آقایی وارد خونھ شدن

کاش زنگ میزدی داداش ! آقا؟ حیف اسم آقا واسھ اون حیوون -
!علی ھم بیاد دوتایی دخلشو میاوردین

!نمیخوایم کسی بدونھ حتی علی. الھھ جان بھ خودت مسلط باش -
. صدای بابا رمضان ھم بلند می شود. الھھ و عارف اینجا ھستند

تا . اونم ھمون کتکش براش بسھ. الحمدالله کھ بھ خیر گذشت -
. عمر داره از سمت خانواده ما رد نمیشھ



بیدار شدی دخترم؟ -
نگاھم را بند مادر می کنم کھ در تاریکی اتاق صورتش را نزدیک 

.  لبھایم می لرزد و زیر گریھ میزنم. صورتم نگھ داشتھ
صدای ھال قطع می شود و اولین نفر صدای الھھ را در اتاق 

. می شنوم
دلسا خوبی؟ -

.و صدای عصبی عارف
برای . خانم ھر کار دلش میخواد میکنھ! بلھ کھ باید خوب باشھ -

!خودش یھ پا مرده
.رو بھ من ادامھ می دھد

؟؟!!!چرا از خودت دفاع نکردی خانم مستقل! ھا -
.صدای بابارمضان از توی ھال می آید

. عارف بابا اذیتش نکن -
.مادر در حالیکھ سرم را نوازش می کند مداخلھ می کند

نمیبینی خودش چقدر ترسیده؟ -
الھھ اما کنار مادر نشستھ و با اخم بھ موھای بدون پوششم نگاه 

. می دانم در ذھنش چھ می گذرد. می کند
اولین باریست کھ جلوی عارف حجاب ندارم او ھم انگار دقت 

. نمیکند
.اما الھھ خوب دقت میکند و من حال یک زن را بھتر می فھمم
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.مادر سرم را می بوسد. عارف با حرص از اتاق خارج می شود
کار اشتباھی . بین خودمون میمونھ. بھ ھیچ کس نگفتیم دخترم -

. از عارف ناراحت نشو حرف حق میزنھ. کردی اعتماد کردی
.بچم خودشم ترسیده بود



. اشک ھایم را پاک میکنم و سرم را بھ معنی باشھ تکان میدھم
.میخندد

شانس آوردی بھ قول عارف بدپیلھ بازی در آوردم کھ مسیرمون  -
.این سمتھ میخوام دلسا رو ببینم

دوباره دستی بھ موھای شلختھ ام می کشد و بلند می شود و رو بھ 
.الھھ می گوید

.برم بھ غذا سر بزنم -
بھ . الھھ سر تکان می دھد و بعد از رفتن مادر نزدیک ترم می آید

.رویش لبخند می زنم
.ممنون کھ اینجایی -

.آه می کشد
.لعنت بھ تفکری کھ بینمون فاصلھ انداختھ -

.دستش را می گیرم
تفکر مردمو نمیشھ تغییر داد اما خودمون میتونیم بھش بی اعتنا  -

.باشیم
.لبخند غمگینی می زند

ھمین جوریشم ! لازم نیست ھوو باشیم تا بھت حسادت کنم -
... احساس مسوولیت میکنھ... درکش میکنم. عارف ھمش نگرانتھ

.فکر میکنھ تو امانت برادرشی
.میخندم

!مگھ بچھ داداششم؟ -
.بھ بازویم مشت می کوبد

تا بابا رمضانو اینجا برسونم پیرمرد ! از بچھ ھم بچھ تری -
ھمین جوریشم پاھاش کم جونھ؛ با یک ! بدبخت جون بھ لب شد

.راننده آخرِ سر اومد کمکم. بدبختی تا ماشین آژانس کشوندمش
.لبخندم از بین می رود

.خودم داشتم سکتھ می کردم -
فردا چجوری میری سر کار؟. صورتت کبوده -

.دستم را وحشت زده بھ صورتم می رسانم
خیلی ناجوره؟!!! واقعا؟ -

میخواھم بلند شوم کھ اجازه نمی دھد و بھ سمت میز آرایشم 



می رود و بعد از برداشتن آینھ ی کوچک روی میز و روشن 
. کردن لامپ بھ سمتم می آید

استخوان گونھ ی سمت راستم . صورتم را در آینھ نگاه میکنم
.کبود و کاملا مشخص است کھ سیلی خورده ام

.نفسم را با قدرت فوت می کنم
!باز یھ بامبول جدید! عجب مکافاتی -

صدایی از الھھ نمی آید سرم را کھ می چرخانم میبینم عمیق بھ 
نھ لبخند می زند و نھ اخم . نگاھش میکنم. صورتم زل زده است

.دارد
فکراتو کردی؟ -

.چھره ام غمگین میشود
.فکر کردن بھش ترسناکھ -
! بالاخره کھ چی -

.آه می کشم
.گفت کار غلطیھ. صبح با مشاور حرف زدم -

.کنارم می نشیند
...اینکھ... از اولشم کارمون غلط بود -

! دقیقا کجاست" اولش"سکوت میکند و من میفھمم منظورش از 
!یعنی بعد از فوت عادل

دنبالھ موھای بلند شرابی اش را کھ دم اسبی بستھ، بھ بازی 
.می گیرد و چشمش را بی ھدف دور اتاق می چرخاند

.لبھایم را تر می کنم
یعنی فکر می کنی من اگر قبول کنم زندگیت کمتر درگیر من  -

می شھ؟
لبھایش را مثل بچھ ھا جلو می دھد و درحالی کھ ھنوز نگاھم 

:نمی کند میگوید
حداقل یھ مشکل بزرگ حل میشھ کھ کسی نھ مزاحمت میشھ و  -

نھ ازت خواستگاری میکنھ، عارفم کمتر مجبور میشھ سر این 
البتھ اگھ با . موضوع ھی با برادراش اختلاط کنھ و بھ تو سر بزنھ

اون مشکلتم ... کسی دیگھ ازدواج میکردی بھتر بود ولی خب
...ھست دیگھ



دلم آنقدر از بخت بد خودم و تفکر ساده لوحانھ الھھ گرفتھ است 
.نفسم را آه مانند بیرون میفرستم. کھ میخواھم خودم را خفھ کنم

.. .اگر خانوادم کاملا موافق باشن -
سرش را با وحشت بالا می آورد و من بعد از نفس عمیق دیگری 

.ادامھ میدھم
.اما... منم حرفی ندارم -

.با دقت گوش می دھد و حس میکنم حتی نفس ھم نمی کشد
اما بھ شرط اینکھ بعدا پشیمون نشی ھر روز بھم متلک بگی و  -

قراره توی خونھ ..  من ھمون دلسای سابقم. مثل نازیلا تھمت بزنی
اگر قبلا ھر دوسھ ھفتھ یھ بار شام یا ناھاری . خودم زندگی کنم

تو جمع خانوادگی . میومدم خونھ ات از این بھ بعد ھمونم نمیام
اگر دلم تنگ بشھ خودم میرم . خونھ بابارمضان شرکت نمیکنم

الھھ ھی گریھ زاری نکنی کھ من بشم منفور کل . دیدنشون و میام
!باشھ؟! فامیل

.پلک میزند و قطره اشکی روی گونھ اش راه می گیرد
قول میدی ھیچ وقت با عارف صمیمی نشی؟ قول میدی جلوش  -

باحجاب باشی؟
.لبخند میزنم

.قول میدم -
.او ھم لبخند لرزانی می زند

.خدا خودش کمکمون کنھ -
.اشک ھایش را پاک می کند

.من برم بھشون بگم -
. از روی تخت بلند میشود و از اتاق بیرون می رود

.در آینھ کوچکم خودم را نگاه می کنم
در برابر . موھای پرکلاغی کھ بلندی اش تنھا بھ شانھ ام می رسد

چشم ھای قھوه ای تیره ام کھ . موھای بلند و پرپیچ و تاب الھھ
. نزدیک بھ رنگ مشکی است، در برابر چشم ھای سبز الھھ

پوست گندمی ام در برابر پوست سفیدش؛ قد صد و شصت سانتی 
فاصلھ ظاھری مان زیادی پر فاصلھ ... ام در برابر قد کشیده اش

!است



بھ لبخند خبیثش . البتھ عادل گوشھ ذھنم لبخند خبیث می زند
شاید قد کوتاه تری داشتھ باشم اما اندام زیبا تری ... خب. میخندم

دارم، کمر باریک تر و ران ھای پرتر کھ بھ قول عادل جلب 
لبھای برجستھ تر و چشم ھای درشت تری ھم دارم . توجھ می کنند

با ابروھای خوش حالت تری کھ حتی خود الھھ ھم بارھا گفتھ 
. است چھره ام شرقیست

مقایسھ مردان با عادل تمام نشده، . بھ حال خودم پوزخند می زنم
!!مقایسھ خودم با الھھ شروع شد

*****
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... و این... زیر این... این قسمت... اینجا... اینجارو امضا بزن -
...اینجاھم

.بابا غر می زند. صدای زنگ موبایل دانیال بلند می شود
.بذارش رو سایلن -
.سایلن نھ بابا سایلنت -
.بیتربیت خودتو مسخره کن -

.حاج آقا زمزمھ میزکند
.اینجارو ھم امضا کن دخترم... االله اکبر -

چشم ھایم را می بندم و آخرین امضا را ھم کنار امضای عارف 
.میزنم

.بھ ھمراه آقا داماد روی جفت صندلی روبروی من بنشینید -
. عقبگرد میکنم و کنار عارف می نشینم

.زنداداش -
.بھ سمت عرشیا سرمی چرخانم

بلھ؟ -



.سرش را تا نزدیکی صورتم جلو می آورد
...اگر پشیمون شدی ھنوزم دیر -
!عرشیا؟ -

نفسش را برای صدای غضبناک علی فوت میکند و سرجایش 
.مینشیند

نگاھی بھ جمع شش . عارف اما حسابی اخم کرده و در فکر است
!نفره مان می اندازم کھ تنھا زن موجود در مجلس منم

حق ندارم با مجلس عقد اولم مقایسھ کنم؟ حق ندارم یاد عادلم 
باشم؟

کھ زیر چشمی نگاھم . من دلتنگ آن حجب و حیا و ھیجانم
بھ زبان ریختن ھای دنیا . می کرد و بھ شوخی ھای عاقد می خندید

. و اذیت ھای زن برادرھایش
کھ برای اولین بار چادرم . من آن حس بعد از عقدش را می خواھم

من آن اولین . یک نگاه کوتاه ولی عمیق. را کنار زد و نگاھم کرد
.بوسھ را می خواھم

دلسا؟ -
آرام . بھ دانیال نگاه میکنم کھ با اخم چشم ھایم را اشاره میکند

. اشک ھایم را پاک میکنم
آقا داماد اجازه می فرمایید صیغھ عقد را جاری کنم؟ -
.بلھ بفرمایید -
النِّکاحُ سُنَّتِى، فَمَن ..  بسم االله الرحمن الرحیم.... بسیار خب -

سرکار خانم دلسا ترلان فرزند ... رَغِبَ عَن سُنَّتی فَلَیسَ مِنّی
مھدی و مریم آیا بھ بنده وکالت میدھید تا شما را بھ عقد دائم آقای 

عارف فلاح فرزند رمضان، با مھر معلوم، یک جلد کلام االله 
!آیا بنده وکیلم؟. مجید و چھارده سکھ تمام بھار آزادی دربیاورم
.دم عمیقی میگیرم و در دلم بھ خدا توکل می کنم

.بلھ -
.صلواتی ختم کنید. بھ سلامتی و مبارکی -

. صلوات می فرستند و عاقد شروع بھ خواندن صیغھ عقد می کند
.موبایل دانیال زنگ میخورد و بابا غضبناک بھ دانیال میگوید

! مگھ نگفتم سایلن کن؟ -



دانیال زیر چشمی و با شیطنت بھ من نگاه میکند و من ھم انگشتم 
..آرام میگوید. را روی لبم می گذارم کھ نخندم

!سایلنت بابا -
عرشیا و علی ھم سرشان را پایین می اندازند و لبخندشان را 

.کنترل می کنند
.سایلند و زھرمار -

.علی با لبخند بھ من میگوید
.راضیھ گفت ببرمت حتما. زنداداش ناھار بریم خونھ ما -

.میخواھم از او تشکر کنم کھ عارف می گوید
.مامان گفت ببرمش اونجا -

.عرشیا غر میزند
.اینقدر حرف نزنین داره صیغھ عقدو میخونھ -

.علی چپ چپ نگاھش میکند اما ھمھ سکوت میکنیم
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بیرون . عقد کھ تمام می شود بابا یاللھی میگوید و ھمھ بلند می شویم
محضر گوشی عارف زنگ می خورد و کمی از جمع فاصلھ 
میگیرد و ھمھ منتظر میمانیم صحبتش تمام شود تا با یکدیگر 

.خداحافظی کنیم
خیلی ... باشھ گفتم... باشھ... میام پیشت...  الان تموم شد... جانم -

.خب الان میام
.علی با اخم می گوید

.امان از دست زنھا -
.عرشیا بیشتر اخم می کند

.تازه اولشھ -
.عارف برمی گردد

.معذرت میخوام الھھ بود -



.عرشیا متلک می اندازد
.فھمیدیم -

.بابا خیلی جدی می گوید. عارف چپ چپ نگاھش می کند
.اگر امری نیست ما بریم -

.عارف می گوید. و دستش را روی شانھ ام می گذارد
.ناھار منتظرن. حاج آقا اگر اجازه بدین ببرمش خونھ پدرم -

.بابا با ھمان لحن می گوید
.شماھم بفرمایید. منزل ما ھم منتظرن -

.عارف لبش را با زبان تر می کند و با تاخیر کوتاھی می گوید
.صاحب اختیارید. خواھش می کنم -

علی طوری نگاھم می کند کھ انگار منتظر است بھ بابا بگویم کھ 
و من ھم عمرا چنین چیزی " من میخوام با اینا برم نھ با شما"

.بگویم
خداحافظی میکنیم و تا وقتی ماشین بھ حرکت در بیاید ھر سھ نفر 

دانیال برایشان بوق میزند و . با حالت خاصی بھ بابا نگاه میکنند
.کمی کھ دور می شویم می گوید

.درستش این بود زودتر از اینھا این روتونو نشون میدادین بابا -
. بابا اما غرق در تفکراتش بھ بیرون زل زده است

دانیال از داخل آینھ سرش را بھ نشانھ سوالی تکان می دھد و من 
".من چھ میدانم"ھم شانھ بالا میاندازم کھ یعنی 

.بابا نفسش را فوت می کند
.امیدوارم پشیمون نشم -
از چی؟ -

.در جواب دانیال دم عمیقی می گیرد
.از اینکھ بازم بھ این خانواده اعتماد کردیم -

.دانیال شانھ ھایش را بالا می اندازد
خواست کھ بھ جای روش درست از . خود دلسا خواست بابا -

زیر . حالا ھم بھ خودتون سخت نگیرین. قبول واقعیت فرار کنھ
الحمدالله نشون دادن . سایھ اسم عارف قراره بھ زندگیش ادامھ بده

!کھ اگر بیشتر از ما نگرانش نباشن کمتر نیستن
تنھا ! خدایا واقعا متشکرم کھ چنین برادر بیشعوری نصیبم کردی



.اخم می کنم و بھ بیرون زل می زنم
.بابا اما با آرامش می گوید

ولی دخترم قول بده در عین اینکھ احترام خانواده شوھرتو نگھ  -
میداری حواست ھم باشھ اجازه ندی بھ زندگیت جھت بدن و این 

خودت . عقد دلیلی بشھ کھ بخوان برات سخت گیری بیجا کنن
.احتیاط کن کھ کسی مجبور نشھ بھت سخت بگیره

با ھمھ اندوھی کھ بھ قلبم سرازیر شده است و قضاوت ھایی کھ 
در مورد واکنش ناگھانی بابا در ذھنم چرخ میخورد، زیر لب 

.زمزمھ می کنم
.چشم بابا -
.چشمت بی بلا دخترم -
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 تا افزایش ممبر ١٠٠بھ دوستان قول دادم بھ ازای ھر . سلام

من رمان بد توصیھ . رمانی کھ بنرشو گذاشتم، یھ پست بذارم
نمیکنم گلیا

#۵٣

***
موبایل را کھ بی حوصلھ روی میز پرت میکنم، صدای نغمھ در 

.می آید
خب واسھ چی بی ھوا پرت میکنی؟! ای وای -

.نفسم را فوت میکنم
.کلافم نغمھ -

دوباره سرش را توی پرونده پیش رویش فرو می برد و غر 
.میزند

! باز چی شده... ؟!دقیقا کی کلافھ نبودی -



.سرش را بالا می آورد و با یک من اخم می گوید
بھ جان خودم از جاریت و متلک و ناراحتیاش بگی جفت پا  -

! میرم تو حلقت
.چشمانم گرد می شود و او حق بھ جانب ادامھ میدھد

خودت میدونستی کھ ! ھر کی خربزه میخوره پای لرزشم میشینھ -
.چھ واکنشایی ممکنھ ازش سر بزنھ

.اخم میکنم
اولا کھ فعلا باھاش مشکلی ندارم و اصلا نمیخواستم در مورد  -

.دوما خود خرش پا پیش گذاشت! اون حرف بزنم
حالا چی شده؟... و تو ھم خود خرت قبول کردی -

.لبھایم آویزان می شود
.عارف اس داد گفت ظھر میاد دنبالم -

سرش را بالا میگیرد و کامل بھ پشتی صندلی تکیھ می دھد و 
.خیره خیره نگاھم میکند

.شانھ ھایم را بالا میاندازم
از دیروز کھ عقد کردیم این اولین مدل ! اون پیام داد نھ من! چیھ -

بھش ھم گفتم کھ میخوام با ھمکارم برم خونھ گفت ! تماسش بوده
چی بھش میگفتم؟! قول نده خودم میام

.خودکارش را روی میز می گذارد
خانواده الھھ خبر دارن؟ -

.قلبم محکم میتپد
.خود الھھ نگفتھ بود. ولی امروز فردا میفھمن. نھ -

.سرش را بالا و پایین میکند
.خدا بھ خیر بگذرونھ -

صبح کھ وارد مرکز شدم آقای توفیقی مسوول حراست . آه میکشم
با صدای بلند بھ من سلام کرد و تبریک گفت و ناخودآگاه توجھ 

.بقیھ را ھم جلب کرد
بھ ھمان ! بھ غیر از یکی دو نفر کسی نپرسید آقای داماد کیست

. یکی دو نفر ھم گفتم برادرشوھر سابقم و توضیح دیگری ندادم
شاید آنھا ھم مثل خانم رحمتی مشاور فکر کردند برادر شوھر 

!مجرد دارم



ھمھ اینھا بھ کنار نگاه خاص آقای توفیقی کھ معلوم بود ماجرا را 
می داند و احتمالا عرشیا از روی عمد او را در جریان گذاشتھ تا 

.بھ بقیھ بفھماند من ازدواج کردم، عذابم میداد
.ھمان نگاھی کھ از آن وحشت داشتم

دیشب تا آخر شب خانھ مامان ماندم و حتی مادر کھ خودش 
شخصا زنگ زد تا دعوتم کند از او خواستم اصرار نکند تا بعدا 

.خودم بھ تنھایی بھ دیدنش بروم
بھ قول بابا باید خودم مواظب باشم تا امور زندگی ام مخصوصا 

.از این نقطھ بھ بعد از دستم در نرود
آنقدر خودم را درگیر سر و سامان دادن بھ رفتارم میکنم کھ 

از شانس گندَم امروز . نمیفھمم کی ساعت کاری بھ پایان می رسد
آنقدر بیکار بودم کھ بیشتر از ھمیشھ خودم را با افکار منفی آزار 

.دادم
وقتی پیام عارف بھ دستم می رسد کھ میگوید آن طرف خیابان در 
ماشین منتظرم نشستھ، ناخودآگاه وسواس فکری میگیرم و خودم 

را در آینھ نگاه میکنم و از مرتب بودن مقنعھ و تمیزی چشم ھایم 
.مطمئن می شوم

.خوشگلی شوھر ندیده بدبخت -
.میخندم

. ببند دھنتو نغمھ -
.ولی مردا ھمیشھ دھنشون بازه! بیا این دھن من بستھ -

.صورتم را سمتش میگیرم
.ھیچ چی بھ صورتم نزدم! عنتر خانوم فقط خودمو چک کردم -

. کیفش را روی شانھ اش جابجا میکند
از . حرفای مھمی داره من میدونم. برو منتظرش نذار! باش -

.چشاش معلومھ
البتھ خنده ام فقط تا زمان دیدن . میخندم و از اتاق خارج می شوم

امروز شیفت حمیدی نگھبانی نبود تا واکنشش . ماشین ادامھ دارد
.اما اسدی خیلی سرد و خشک تبریک گفت. را ببینم
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#۵۴

اسدی و حمیدی الان در ذھن من چھ ... نفس عمیقی میگیرم
میکنند، وقتی کھ عارف آن سمت خیابان منتظر من است؟

از نگھبانی جلوی در میگذرم و میبینم کھ عارف خم می شود 
.سمت شاگرد و در را باز می کند

بھ غیر از سری کھ بھ نشانھ سلام . خودم را بھ ماشین می رسانم
از دور برای ھم تکان می دھیم، وقتی سوار می شوم ھم سلام 

.می کنم
سلام خوبی؟ الھھ خوبھ؟ -

.بھ رویم لبخند کوتاھی می زند
.خستھ نباشی. سلام الحمدالله -

.کمی کھ میگذرد می پرسم.  تشکر میکنم و بھ راه می افتد
کجا میریم؟ -

.خیلی خونسرد جواب می دھد
.ناھار خونھ علی جمعیم -

.اخم می کنم
.داداش عارف ما حرف زدیم -
کجاشو میگی؟. آره حرف زدیم -

ھم آن شبی کھ در خانھ ام بھ . یاد صحبت ھای قبل از عقد می افتم
الھھ جواب مثبتم را اعلام کردم بھ عارف و مادر و پدر گفتم، ھم 
.یک روز قبل از عقد وقتی با الھھ برایش شرط و شروط گذاشتیم

.قرار شد برای رفتن بھ جمع ھای خانوادگی بھم اصرار نکنید -
.باز ھم خونسرد جواب می دھد

الان بھ نظرت دارم اصرار می کنم؟  -



.عصبانی می شوم اما خودم را کنترل می کنم
. من الان نمیتونم جمع رو تحمل کنم. لطفا منو برسون خونھ ام -
چرا؟ -

.سعی می کنم جملاتی را انتخاب کنم کھ سوتفاھم ایجاد نکند
.یھ مقدار از دیروزه فکرم بھ ھم ریختھ -
پشیمونی؟ -

.شانھ ھایش را بالا می اندازد. نگاھش میکنم
.باید قبلش فکراتو خوب می کردی. البتھ تاثیری نداره -

.نگاھم میکند
.با این مسالھ کنار بیا و خودتو اذیت نکن -

:کلافھ می گویم
یا منو برسون ! کنارم بیام، الان نمیخوام بیام خونھ داداش علی -

.خونم یا یھ جا نگھ دار خودم میرم
.بعد از ناھار می رسونمت -

یک جور خودخواھی یا . این خونسردی جدیدش عذابم می دھد
!خودرایی

.میگم نمیخوام بیام داداش عارف -
...راستی! داریم الان باھم میریم اونجا دلسا جان! چرا -

.بھ صندلی ھای عقب نیم نگاھی می اندازد
.اون کت منو بده -

.وقتی حرکتی از من نمی بیند، سرش را بھ سمت من میچرخاند
چیھ؟ -
.دیگھ منو بھ اسمم صدا نکن -
پس چی صدا بزنم؟ -

.حسابی ابروھایم در ھم فرو رفتھ اند
.ھر چیزی کھ تا الان صدا زدی -

.پوزخند می زند
. کھ دیگھ تغییر کرده... اون یھ نسبت بود -

پیشانی ام از عصبانیت داغ کرده و ھر کار میکنم نمیتوانم کلمھ 
.را ھضم کنم" دلسا جان"
.برای مردم تغییر کرده نھ برای ما -



.اخم کمرنگی روی ابروھایش سایھ می اندازد
پس در درجھ اول برای خودمون تغییر ! ما عقد کردیم نھ مردم -

.کرده
.صدایم کمی بالا می رود

.این قرار ما نبود -
.در مورد این موضوع حرفی نزدیم -

.کلافھ می شوم
. یعنی ھیچ چیز... گفتیم چیزی تغییر نکنھ -

.نفسش را فوت می کند
فقط یھ لفظ ! من کھ حتی دستتو نگرفتم. چیزی ھم تغییر نکرده -

خنده دار تغییر کرده کھ یھ مرد بعد از عقد زنشو زن داداش صدا 
ھمین مردمی کھ میگی اگر بشنون من تو رو زنداداش صدا . بزنھ

!!میزنم چی میگن؟
. بی صدا و با یک من اخم نگاھش میکنم

.نمیخواد کتمو بدی -
دست راستش را عقب می برد و خودش داخل کتش را جستجو 

البتھ کھ دلم نمی خواست بھ حرفش گوش کنم و کتش را . می کند
.بدھم

.جعبھ شیشھ ای انگشتر را جلوی صورتم نگھ می دارد
.بگیر اینو  از دستم -

.میگیرم
.این چیھ -
باز کن ببین خوشت میاد؟. انگشتره -

.بھ نیم رخش نگاه می کنم
بابت چی؟ -
.بابت اینکھ ھمیشھ دستت باشھ -
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.قلبم محکم می کوبد
....داداش عارف ما قرارمون -

.صدایش یکھو بلند می شود
انگشترو  دستت می کنی درَم ! خالھ بازیھ مگھ؟! قرارمون چی -

الھھ ھم . من خیلی برام مھمھ کھ ھمیشھ دستت باشھ. نمیاری
.میدونھ کھ چقدر حساسم

.کمی از عصبانیت یکھویی اش می ترسم
. من با الھھ فرق دارم -

.با غضب نگاھم می کند
تنھا فرق تو و الھھ اینھ کھ توی شناسنامھ ام اسم تو یھ خط پایین  -

. تره
.با ھمان صدای آرام توجیھ میکنم

خودت کھ ... ازدواج ما مصلحتیھ... از لحاظ نسبتمون نگفتم -
.میدونی

.خیلی جدی می گوید
منظور منم بھ میزان . با مصلحتی یا واقعی بودنش کاری ندارم -

.  منم ھمون نسبت رو گفتم. مھری کھ نسبت بھ الھھ دارم نبود
ببین اندازتھ؟. انگشترو دستت میکنی تا نسبتمون واضح باشھ

یک حلقھ طلای سفید . با لبھای آویزان در جعبھ را باز میکنم
بدون آنکھ دستم . با یک ردیف پیچ خورده نگین ھای ریز. ساده

. کنم می دانم بزرگ است
حلقھ عادل را از انگشت حلقھ ام در می آورم و حلقھ عارف را در 

. شبیھ لباس بندری در انگشتم لق می زند. انگشتم میکنم
انگشتر . آن را در انگشت وسط کھ می کنم وضعیت بھتری دارد

سرم را بھ . عادل را دوباره در انگشت حلقھ می کنم و می بوسم
.سمت عارف می چرخانم

!نمیدانم چرا. اخم کرده است
.بزرگھ؟ غروب بریم عوضش کنیم -
.نھ خوبھ -

.با ھمان اخم جوابم را می دھد



!اندازه انگشت وسطی شد -
.با اطمینان سرم را تکان میدھم

.مجبور نمیشم انگشتر عادلو در بیارم. چھ بھتر -
.  سرش را بھ سمتم میچرخاند و با اخم وحشتناکی نگاھم میکند

:خودم را نمی بازم و جدی میگویم
!!با این قضیھ مشکلی داری؟ -

.بدون آنکھ تغییری در حالتش بدھد جواب می دھد
.نھ -

حالا کھ کمی قدرت گرفتھ ام نصیحت . و بھ روبرو زل می زند
.پدرم را عملی می کنم

شاید برای تو مھم . میخوام برم خونھ خودم. ھمین بغلا نگھ دار -
.و من بھ قولم پایبندم. نباشھ اما من و الھھ قول و قراری گذاشتیم

.زیر لب غر میزند
.خدایا بکُشم راحت شم -

.دور برگردان را دور میزند
.خودم می رسونمت -

.لبخند رضایت صورتم را پر می کند
. مسیر رفتھ را برمیگردیم و مسیر خانھ ام را در پیش میگیریم
نزدیک اولین میدان برای مرد جوانی کھ ساک بزرگی روی 

.دوش دارد و سرش گرم گوشی است بوق میزند
عیبی نداره سوارش کنم؟  -
!نھ چھ عیبی -

.جلوی پایش نگھ میدارد
.ھوی مھندس -

.بدون آنکھ سرش را بالا بیاورد جواب میدھد
.مھندس و مرض -

.سرش را بالا می آورد و مرا میبیند
.معذرت میخوام خانم -

.عارف میخندد. بھ عارف چشم غره می رود
.بپر بالا ببینم چھ کردی! بی ادبی دیگھ -

.در را باز میکنم



. بفرمایید من میرم عقب -
مرد جوان دست گرفتھ شده ام . عارف سریع مچ دستم را میچسبد

.در را میبندد. را نمیبیند
من مسافر یھ دقیقھ . شما راحت باشین! نھ خانم این چھ حرفیھ -

.چھار قدم جلوتر شوھرتون منو میندازه پایین. ای ام
.و بھ عارف میگوید

!خانومتھ دیگھ؟ -
عارف جواب مثبت میدھد و مرد عقب مینشیند و من با یک من 

. اخم دستم را از دستش بیرون میکشم
دستم را ھم ... خب! ھمین چند دقیقھ پیش گفت کھ دستم را نگرفتھ

. کھ گرفت
آنقدر در خودم فرو رفتھ ام کھ متوجھ نمیشوم مرد کی پیاده شد و 

.خداحافظی کردیم
.پیاده کھ می شود میگویم

.زشت شد. چرا نذاشتی جلو بشینھ -
.حق بھ جانب می گوید

چرا اون باید جلو مینشست؟ -
.خیلی عادی می گویم

.خب اون مرد بود -
.پوزخند میزند

وقتی خودت، زنیتتو برای یک مرد میاری پایین و ارزش اونو  -
.بالاتر میدونی پس حق نداری حرف از برابری زن و مرد بزنی

. میخواھم بگویم این فرق دارد اما کمی بھ جملھ اش فکر میکنم
کدام ادب . ادب حکم میکرد کھ من عقب بنشینم و یک مرد جلو

حکم میکرد؟ این حکم از کدام دین نشات میگیرد؟ مگر میخواھیم 
نماز بخوانیم کھ زن یک قدم عقب تر بایستد؟

.سر کوچھ نگھ میدارد
.جواب علی و راضیھ با خودت -

.سرم را تکان میدھم
.ممنون کھ رسوندیم -
.وظیفھ بود -



.پیاده میشوم و تا ورودم بھ خانھ ھمان جا می ایستد
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شاید او بھ . بھ این روزھا فکر میکنم. فکرم حسابی درگیر است
اما من فراموش ! خاطر نداشتھ باشد یا نخواھد کھ بھ یاد بیاورد

. نخواھم کرد
او . آن شب وقتی الھھ از اتاق بیرون رفت گوش ھایم را تیز کردم

.با آرامترین لحن ممکن گفت دلسا قبول کرد
" چیو؟"و عارف با گیجی پرسیده بود 

تنھا . دیگر جوابی از الھھ میامد و انگار فھمیدند منظورش چیست
:پدرشوھرم گفت

.توکل بھ خدا -
.صدایم را بلند کردم

.من یھ سری شرط دارم -
مادر خندیده بود و عارف خیلی جدی از ھمان جا جواب داده بود 

!کھ چھ شرطی
گفتھ بودم تا از او . و من گفتھ بودم میخواھم ھمین جا زندگی کنم

. گفتھ بودم دیگر بھ جمع خانوادگیشان نمیروم. نخواستم کمکم نکند
. اینھا را جلوی الھھ گفتھ بودم تا بعدا حاشا نکند

.زمزمھ می کرد" االله اکبر"تھ تھش پدر غر زده بود و ھی 
. خودم ھم گریھ افتادم. مادر ھم برای عادل نوحھ سرایی میکرد

... البتھ الھھ قبلش گفتھ بود ھیچ کس. عارف و الھھ رفتند
مخصوصا خطاب بھ مادر و پدر گفتھ بود کھ ھیچ کس یادش 

نرود عارف بھ چھ منظور دلسا را عقد میکند و بعدھا از عارف 
.توقعی نداشتھ باشند

.کھ وقتی رفتند مادر باز ھم گریھ کرد! با لحن بدی ھم گفتھ بود
قبل از عقد دیروز ھم دوباره حرف ھای خودم و الھھ را برای 



حتی بھ در پررویی زدم و یادآوری کردم کھ . عارف مرور کردم
مشکل مرا از یاد نبرد و عارف بدون آنکھ مسخره ام کند یا 

چون او ھرگز از ... عصبی بشود تنھا گفتھ بود بھ او اعتماد کنم
.من توقعی در این باره نخواھد داشت

!و حالا بھ خودش اجازه می دھد دست مرا بگیرد
الکی از کاه برای ! دیوانھ شده ام. نفسم را با قدرت فوت میکنم

مگر چھ شده است؟! دستم را گرفت کھ گرفت. خودم کوه ساختم
مگر من در خانھ اش بھ او سیلی نزدم؟ مگر چند دقیقھ بعدش کیفم 

را بھ قفسھ سینھ ام نکوبید و بازویم را نکشید؟
.چرا آسمان ریسمان میبافم؟ بھ خودم تشر میزنم

!دنبال چی ھستی دقیقا -
.لباس ھایم را عوض میکنم و روی تخت دراز می کشم

بھ اخم . استراحت را ترجیح میدھم. حال ناھار درست کردن ندارم
.عادل در ذھنم میخندم

.پاشو ناھارتو بخور من زن لاغر دوست ندارم -
. چشم ھایم میسوزد

!!!عادل من چھ غلطی کردم؟ شدم زن دوم داداشت؟ -
پتو را روی سرم می کشم و بھ . عادلِ توی ذھنم حرفی نمی زند

. صورتم فشار می دھم
کاش بخوابم و وقتی بیدار شدم ببینم چند ماه گذشتھ و این موضوع 

.کمی عادی شده باشد
صدای موبایلم از داخل کیفم کھ کنار تخت رھایش کردم، بلند 

. می شود
. خودم را خم میکنم و موبایل را از اعماق کیف بیرون می کشم

پیامی از جانب سعیده دختر خالھ ام دارم کھ نوشتھ آخر ھفتھ برای 
.پسرش جشن ختنھ سوران دارد و مرا دعوت کرده است

چون ھم . کاش کسی از جزییات نپرسد! فقط ھمین را کم داشتم
نباید توضیح بدھم و ھم خجالت میکشم از اینکھ آنھا فکر کنند 

.خانھ جاری ام را خراب کرده ام
.اصلا کاش بھانھ ای جور کنم و بھ این مراسم نروم
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شاید . باید خودم را قوی کنم و آماده شنیدن ھر گونھ قضاوتی باشم
بھترین دلیل قانع کننده برای ھر کھ پرسید، این باشد کھ بگویم این 

البتھ کھ اکثر فامیل بھ خاطر طلاقم از ! ازدواج بھ صلاحم بود
! آخ آرش... آرش از مشکلم خبر دارند

شاید باید قبول کنم ... عادل میبینی؟ اصلا بھ کل خراب کرده ام
.دیگر آن دلسایی کھ بھ او و تصمیماتش اعتماد داشتی نیستم

البتھ این دلیل مسخره شاید بتواند فامیل ھا یا ھرشخصی را قانع 
! کند اما خیلی ھا را نمیتواند

نمونھ وحشتناکش را چھار روز بعد یعنی روز آخر ھفتھ در اداره 
.میبینم

وقتی کھ موقع صبحانھ نغمھ وارد اتاق ثمین و بھار می شود و 
می گوید کسی در ساختمان سراغم را می گرفتھ و ھمکاران اتاقم 

.را نشان داده اند و حالا او آنجا منتظرم نشستھ است
مشخصاتش را از نغمھ می پرسم و ! نمی دانم چرا دلم شور می افتد

شکم بھ الھھ می برد . او تنھا چشمان رنگی اش را دقت کرده است
اما با توجھ بھ اینکھ نغمھ می گوید چادری است، گزینھ الھھ خط 

.  می خورد
بھ سمت اتاق قدم  برمی دارم اما بھ محض دیدن زن، قبل از آنکھ 

.متوجھم بشود برمی گردم
با ورودم بھ اتاق بچھ ھا، بھار می گوید کھ رنگم پریده است و من 

. دست بھ دامن نغمھ میشوم کھ او را ردش کند
.اصلا بگوید ماموریتم و امروز کلا  بھ اداره برنمی گردم

نغمھ را می فرستم و بعد از اتمام موفقیت آمیز ماموریتی کھ بھ او 
.دادم  علت رنگ پریدگی ام را توضیح می دھم

.حتما تازه خبردار شدن. خواھر الھھ بود -
.نغمھ لپ ھایش را باد میکند



!!!پس بگو چرا اینقدر توپش پر بود -
.بھ عارف خبر بده -

.با تعجب بھ ثمین نگاه میکنم
چرا باید اینکارو بکنم؟ -

.ھر سھ چشم ھایشان گرد میشود و نغمھ می گوید
دیر یا زود گیرت میارن و دق دلی . البتھ کھ باید این کارو بکنی -

!بھ ھم خوردن زندگی خواھرشونو سرت در میارن
.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

.نھ کار درستی نیست کھ بینشونو بھم  بزنم -
.بھار می گوید

. باید شوھرت ازت حمایت کنھ! درست یا غلط تو ازدواج کردی -
اصلا مگھ ھمھ آدما واسھ ھمین ازدواج نمیکنن کھ حامی ھم 

باشن؟
میخواھم بگویم ازدواجم صوری است کھ بھ یاد می آورم حتی دلیل 

!این ازدواج ھم ھمین است کھ عارف از من حمایت کند
آنھا ! اما باز ھم نمی توانم  خودم را قانع کنم کھ بھ عارف خبر بدھم
.خانواده الھھ ھستند و حق دارند عصبانی و وحشت زده باشند

تا پایان ساعت کاری با دلھره در اتاقم می مانم و بھ پرونده ھایی 
.کھ بھ دستم می رسد رسیدگی میکنم

ظھر ھم جلوی در اداره تاکسی دربست میکنم و سر کوچھ پیاده 
باید لباس ھای مجلسی ام را بردارم و بعد بروم خانھ . می شوم

.مادرم تا ھمھ شب از ھمانجا بھ مراسم جشن ختنھ برویم
با دیدن پایی . در حیاط را کھ میخواھم ببندم چیزی مانع می شود

. کھ لای در است جیغ خفھ ای می کشم
در بھ سمتم ھل داده میشود و طاھا برادر کوچک الھھ بھ ھمراه 
. ھمان خواھرش کھ صبح بھ اداره آماده بود وارد حیاط می شوند

.سعی می کنم دلھره ام را پنھان کنم
شما کجا اینجا کجا؟ چیزی شده؟! ای وای -

.الھام رو ترش میکند
با اون  دوست آشغال تر . خودتو بھ ندونستن نزن زنیکھ سلیطھ -

از خودت فکر کردین من خرم؟



.جدی می شوم
.این چھ طرز حرف زدنھ. احترام خودتو نگھ دار -

بی ھوا با کف دست محکم بھ سر شانھ ام می کوبد کھ چون توقع 
.نداشتم قدمی بھ عقب پرتاب میشوم

برو خجالت بکش کھ میشینی زیر پای ! واسھ من درس ادب نده -
!مرد زن دار

در حیاط باز است و متوجھ می شوم یکی از مردھایی کھ از 
. ساکنین تھ کوچھ است روبروی در ایستاده و ما را نگاه می کند

.می گویم
.بریم داخل خونھ حرف میزنیم -
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.جیغ می کشد
معلوم نیست با چند ! خونتو باید بھ آتیش کشید!!! داخل خونھ؟ -

.نفر بودی کھ شوھر خواھرم مجبور شده جمعت کنھ
.قلبم می شکند

.از خونھ من گمشو بیرون تا زنگ نزدم پلیس -
سیلی بھ صورتم می زند کھ دستش برنگشتھ محکم تر جوابش را 

.و ھمین می شود استارت حملات بعدی اش.  می دھم
او را ھل می دھم بھ سمت در و او دست می اندازد و مقنعھ ام را 

برادر دستھ بیلش جلو می آید و میخواھد خواھرش . عقب می کشد
را جدا کند اما خواھرش عصبانی تر از آن است کھ کسی بتواند 

. آرامش کند
الھھ ھمیشھ می گفت خواھر بزرگش برایش حکم مادر دومش را 

.دارد
تعداد . و حالا این مادر دوم قصد جان و آبروی مرا کرده است



. کسانی کھ جلوی در جمع شده اند بیشتر می شود
ھمان زن فضول خودش را داخل حیاط می اندازد و در آن بلبشو 
ما را نصیحت می کند و صدایش لابلای فوحش ھای الھام اصلا 

. شنیده نمی شود
چادرش از سرش افتاده و دستش را از لای موھایم  بیرون 

برادرش تنھا زمانی می تواند ما را جدا کند کھ من . نمی کشد
! توانستم الھام را مھار کنم و مچ ھر دو دستش را بچسبم

آن وقت طاھا خان جلو می آید و مرا بھ عقب ھل میدھد و 
. خواھرش را در آغوش می کشد

دست مردانھ اش آنقدر قویست کھ چند قدم عقب می روم و بھ 
ستون نازک سایھ بان حیاط میخورم و درد در ستون فقراتم 

.می پیچد
از حیاط بیرون می روند در حالی کھ الھام ھر چھ لایق خودش 

!است بار من می کند
زن ھمسایھ را ھم کھ حالا با تنفر نگاھم می کند از حیاط بیرون 

.می اندازم و در را روی ھمھ تماشاچیان می بندم
ریشھ موھای جلوی سرم و پوست . ھمان جا پشت در می نشینم

.صورتم می سوزد و درد در کمرم پیچیده است
. چند ثانیھ با بھت و وحشت بھ حیاط نگاه می کنم

بھ کفش ھای پاشنھ بلندم کھ ھر دو وسط حیاط ولو شده اند و 
.پاشنھ یکیشان کنده شده و چندین متر آن طرف تر افتاده است

کیفم کھ جلوی در ھال پرت شده و الحمدالله چیزی از آن بیرون 
.نریختھ

صدای زمزمھ و قضاوت مردم از پشت در شنیده می شود و من 
.انگار تازه عمق فاجعھ را درک  کرده، بغضم می شکند

دستم را جلوی دھانم می گیرم و بھ سمت خانھ می دوم و بدون 
برداشتن کیفم خودم را داخل ھال می اندازم و صدای نالھ ام را 

. رھا می کنم
. اگر عادلم بود کسی جرات نمی کرد بھ من از گل کمتر بگوید

مقنعھ ام را از دور گردنم بالا می کشم و ... من عزیز کرده عادلم
.دست ھایم را بھ کف سرم فشار می دھم و جیغ می کشم



از ھال بھ اتاق خواب و از اتاق خواب بھ آشپزخانھ و بعد اتاق 
.ھیچ جای خانھ آرامم نمی کند... میھمان

... فقط عادلم را می خواھم... من ھمین لحظھ عادلم را می خواھم
.نھ ھیچ کس دیگر

وقتی عصبانی "عادل ھمیشھ می گفت . کنار تلفن خانھ می نشینم
"بذار آروم بشی بعد تصمیم عاقلانھ بگیر. ھستی ھیچ کاری نکن

خواھر و برادر الھھ مرا جلوی چشم ! نمی توانم آرام باشم عادلم
بدترین . ھمسایھ ھایی کھ برایت سر خم می کردند کتک زدند

اگر آرام بشوم ھیچ چیز درست . فوحش ھا و تھمت ھا نثارم شد
.نمی شود

.دیر برمی دارد. شماره عارف را از حفظ می گیرم
جانم؟. سلام -

من حتی ! جانت بخورد توی سرت. لبھایم را بھ ھم فشار می دھم
آن یک ذره آرامشم را ھم کھ از ! حمایتت را ھم کھ گفتم نمیخواھم

!!!! دست دادم
الو؟  دلسا جان صدای من میاد؟ -

.چشمھ اشکم دوباره می جوشد
من . الو؟  اگھ صدای منو میشنوی قطع کن من زنگ میزنم -

.صداتو ندارم
چند ثانیھ سکوت میکند و . قبل از قطع کردنش بغضم میشکند
.ناگھان صدایش وحشت زده میشود

!چی شده؟! یا حسین -
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.گریھ ام اوج می گیرد
.طلاق می خوام... من فقط. بریم محضر... ھمین الان بیا دنبالم -

ھنوز ! آنقدر لابلای جملھ ام ھق زده ام کھ نمیدانم متوجھ شد یا نھ



.لحنش وحشت زده است
واسھ چی گریھ میکنی؟ کسی چیزی گفتھ؟ -

.جیغ می کشم
چیزی گفتھ؟؟؟؟ خواھر زنتو برادرش اومدن توی خونھ ام آبرو  -

تو کھ اختیار نداشتی خیلی بیجا کردی پا جلو ! برام نذاشتن
میخواستی ھمین یھ ذره آرامش و آبرومم ازم بگیری؟ ! گذاشتی

این بود نتیجھ فکر ھوشمندانھ ات؟؟؟
.با چند ثانیھ تاخیر می گوید

خواھر و برادر الھھ؟ -
.خواھر و برادر من! نھ پس -

.صدایش بم و عصبی می شود
.الان میام اونجا باھم حرف می زنیم -

.و تماس را قطع می کند
گوشی را باحرص سر جایش میکوبم و دوباره دست ھایم را بھ 

.کف سرم، جایی کھ پوستش می سوزد فشار میدھم
بعد از گذشت یکی دو دقیقھ، در حالی کھ کم کم از عصبانیت در 

.می آیم، کمی گریھ ام را کنترل میکنم و از جایم بلند می شوم
.بھ حیاط میروم و کیف و کفش ھایم را جمع می کنم

دوست . بعد ھم صورتم را می شویم و موھایم را مرتب میکنم
. ندارم ضعیف و مظلوم دیده شوم

. عادلم مرا در حالت قوی و متکی بھ نفس بیشتر می پسندید
در واقع نمیخواھم طلاق . روسری بزرگ ابریشمی سرم میکنم

بگیرم اما شناسنامھ ام را برمی دارم تا اوج عصبانیتم را بھ عارف 
.نشان بدھم

صدای زنگ کھ بلند می شود اشک ھایم را پاک میکنم و در 
.بازکن را می زنم

در حیاط بھ شدت بستھ می شود و بعدش بھ در ھال می کوبد و 
.وارد خانھ  می شود

مرا می بیند و بھ صورتم زل . روی مبل روبروی در نشستھ ام
ھنوز آنقدر بی . احتمالا دنبال ردی از کبودی می گردد. می زند

دست و پا نشده ام کھ اجازه دھم یک زن آنگونھ مرا بزند کھ 



فقط روی گردنم رد چنگی کھ کشیده باقیست ! صورتم کبود شود
.کھ آنھم زیر روسری است و دیده نمیشود

. نگاھش تا توی دست ھایم پایین می آید و شناسنامھ را می بیند
.ھیچکدام برای سلام کردن پیش قدم نمی شویم

.سینھ اش از خشم بالا و پایین می شود
!اذیتت کھ نکردن -

.دوباره بغضم می ترکد
از ترس . صبح الھام اومد ادارم! اذیت چھ شکلیھ داداش عارف -

جلوی . بعد با طاھا اومدن خونم. آبرو ریزی خودمو نشون ندادم
.چشم ھمسایھ ھا ھر چی دھنش در اومد بھم گفت

.ابروھایش را بالا می فرستد
اومد اداره؟؟ -

.و من بدون آنکھ تایید دوباره کنم ھق می زنم
کھ بھ خاطر چیزی کھ ھم خودت راضی ! قرارمون این نبود -

.بودی ھم الھھ بخوام از خانوادش کتک بخورم
.چشمانش بھ آنی گرد می شود

طاھا زد؟ -
چشمانش را ریز میکند و سرش را تھدید وار . باز گریھ میکنم

.تکان می دھد
.بلایی بھ سرشون بیارم مرغای آسمون بھ حالشون گریھ کنن -

.سینھ اش از خشم بالا و پایین می شود
.بلند شو بریم -

گیج میپرسم کجا و او در حالی کھ ھر لحظھ ترسناک تر میشود 
.جواب می دھد

.می برمت خونھ خودم ببینم کی جرات می کنھ حرف بزنھ -
.وحشت زده در جا گریھ ام بند می آید

!!من خونھ تو نمیام -
.با ھمان کفش ھا وارد ھال می شود و بھ سمتم می آید

. چرا میای و ھیچ کس ھم حق اعتراض نداره -
میخواھم بھ مخالفتم ادامھ دھم کھ بازویم را میچسبد و چون پر 

نھایت مقاومتم تا وسط حیاط است و بعد . کاھی بلندم میکند



بقیھ مقاومتم را میگذارم داخل ماشین ادامھ دھم، . ھمراھی میکنم
تا ھمسایھ ھا نبینند کھ کسی مرا بھ زور میبرد و سرگرمی 

.جدیدشان را تماشا کنند
چطور میتوانم از این بھ بعد اینجا زندگی کنم؟! آخ ھمسایھ ھا
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سوار کھ می شویم، میخواھم دھن باز کنم و شروع کنم بھ 
اعتراض کھ در حالیکھ شماره می گیرد دستش را بھ نشانھ سکوت 

.جلوی صورتم نگھ میدارد
.بھ ناچار ساکت می شوم تا تماسش را بگیرد

.چند ثانیھ ای سکوت برقرار میشود و ناگھان انفجار رخ می دھد
مرتیکھ نره خر تو و خواھرت خیلی بیجا . سلام و زھرمار -

خیلی . ببند دھنتو... کردین رفتین خونھ دلسا و آبروریزی کردین
مگھ من مردم کھ تو واسھ زن من ! غلط کردی غیرتی شدی

ردت گم ! غیرتی شدی؟ ھشت سالھ ازدواج کرده خواھرت نبوده
... ببند دھنتو طاھا کھ بدجور نیت کردم گل بگیرمش... حالا! بود

پس ! اِاِاِ... تو گوه خوردی دست رو امانت برادرم بلند کردی
جھت اطلاع دارم میبرمش خونھ خودم ! منتظر تلافیشم باش

! جنابعالی و الھام خانم حق عبور از اون حوالی رو دیگھ ندارین
بھ خواھر گرامتم بگو تا میتونھ جلوی چشم من نباشھ کھ بد کینھ 

.کردم
.و با حرص تماس را قطع میکند

بیش از حد عصبانی و حرصی است و من ضمن اینکھ بھ خاطر 
کمی قلبم آرام گرفتھ و سو نیتش برایم " امانت برادرم"عبارت 

.برطرف شده، دلھره دارم کھ حرفی بزنم
.با این حال سکوت را می شکنم



.من اصلا راضی نبودم رابطھ ات با خانواده زنت بد بشھ -
.با تاسف سر تکان می دھد

نھایتا باید میومدن سراغ ! فکر نمیکردم اینقدر بی شخصیت باشن -
!اصلا یکھ خوردم وقتی گفتی الھام سر و صدا ریختھ... خودم

.نفس عمیقی می گیرم و با ھمان لحن آرام ادامھ می دھم
اما ھمین کھ عصبانیتت رو نشون . نمیخوام کارشونو توجیھ کنم -

!لزومی نداره ادامھ دار بشھ. دادی کافی بود
در سکوت با اخم عمیقی بھ روبرو زل زده است و من ادامھ 

.می دھم
.اومدن من بھ خونھ شما اشتباه بزرگیھ... و اینکھ -

.بدون اینکھ نگاھم کند با ھمان اخم می گوید
.درست و غلط بودنشو من تعیین می کنم -

.چشم ھایم را می بندم تا حرصم را کنترل کنم
اما یھ طرف قضیھ رضایت منھ و من راضی نیستم کھ بیام تو  -

.اون خونھ
.ناگھان عصبانی می شود

پس میخوای چیکار کنی؟ برگردی تو این خونھ و از فردا ھر  -
کج و کولھ ای با تاسف نگات کنھ و ھزار جور قضاوت ناجور 

!برات ردیف کنھ؟
.بغض می کنم

.چند روز میرم خونھ مامانم بعدشم خدا بزرگھ -
.نفسش را فوت می کند

این خونھ مامانت زندگی کردنو ما یک سال و نیم قبل گفتیم  -
آخھ خودت ... منتھی جنابعالی حرف ھیچ کسو قبول نداری! برو

! عقل کلی ھزار ماشاالله
.از کنایھ ھایش دلم می گیرد اما سکوت میکنم

منم سر فرصت یھ جای دیگھ برات خونھ . میای خونھ من -
.اینجا رو ھم میفروشیم. میگیرم

.وحشت بھ جانم می افتد
!ھیچ وقت نمیفروشمش. این خونھ یادگار عادلھ! نھ -

سرش بھ سمتم می چرخد و چند ثانیھ نگاھم میکند و بی ھیچ 



.حرفی دوباره بھ روبرو زل می زند
چند دقیقھ بعد جلوی در خانھ اش توقف می کند و من اصلا دلم 

با تشری کھ عارف می زند از ترسم سریع . نمیخواھد پیاده شوم
.پایین می آیم

!لعنتی چھ مرگتھ -
.وقتی در را می بندم جملھ اش را ادامھ می دھد

!خوبھ این لاستیکو تازه خریدم -
و لگدی حوالھ لاستیک جلو ماشین می کند و من تازه متوجھ 

!می شوم کھ تشر را بھ ماشینش زد، نھ بھ من
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در را باز می کند و بھ . بھ سمت در حیاط می رود و کلید می اندازد
پشت سرش نگاه می کند و وقتی مرا ھنوز ایستاده کنار ماشین 

.می بیند دوباره اخم می کند
چرا اونجا وایستادی پس؟ -

.مستاصل می نالم
من اصلا دید خوبی ! بخدا داری اشتباه می کنی داداش عارف -

.ندارم بھ اومدنم
.پوف کشداری میکند

.بیا در مورد دیدت بعدا حرف می زنیم -
شاید برای شنیدن ! نمیدانم روی چھ حسابی با او ھمراه می شوم

.شاید ھم  دیدن واکنش عارف! توضیحات الھھ
.قدم ھایم را سست و بیحال پشت سر عارف برمی دارم

.در حیاط کھ بستھ می شود
الھھ با تاپ و شلوارک صورتی رنگ زیبایی روی ایوان ظاھر 

.می شود
.عارف سریع غر می زند



! صد دفعھ گفتم اینجوری نیا روی ایوون -
گاھی از این کارھا می کردم تا عادل برایم . یاد خودم می افتم

.غیرتی بشود و تھ دلم غنج برود
.الھھ با دیدنمان با وحشتی کودکانھ میگوید

!چی شده؟ -
!... خب ناراحتم. با او چشم تو چشم می شوم اما حرفی نمیزنم

.خواھر و برادرش مرا کتک زدند
عارف چند پلھ ی کوتاه را بالا می رود و بازویش . بھ او می رسیم

.را می چسبد
.بریم تو بھت میگم. میگم اینجوری نیا بیرون. چیھ خشکت زده -

خم می شوم و کفشھایم را در می آورم و ھمراھشان وارد خانھ 
.می شوم

عارف در حالی کھ بھ سمت اتاق خواب می رود او را مخاطب 
.قرار می دھد

.بیا اینجا کارت دارم -
الھھ موھای بلندش . ای می گوید و میرود" با اجازه"و رو بھ من 

.را پشت گوش ھایش می زند و رو بھ من می گوید
.الان برمی گردم. بشین دلی -

.خیلی سریع بھ سمت اتاق خواب می رود
روی مبل می نشینم و از شکلات خوری روی میز شکلاتی 
برمی  دارم و در حالی کھ سعی می کنم ریلکس باشم، آن را 

.می خورم
صدایشان نھ آنقدر بلند است کھ بشود فھمید چھ می گویند و نھ 

. آنقدر آرام کھ شنیده نشود
فقط لحن عصبی عارف و لحن توجیھ کننده و متعجب الھھ قابل 

.تشخیص است
ناگھان در باز می شود و الھھ خودش را بھ من می رساند و رو 

عارف پشت سرش سریع می آید و الھھ بھ . مبل کناری ام می نشیند
.او اجازه نداده شروع بھ صحبت میکند

.دلی ما یھ قول و قراری داشتیم -
.ای کشتین مارو با قول و قرارتون -



الھھ دستش را بھ نشانھ سکوت جلوی عارف کھ کنارش ایستاده 
. نگھ می دارد

.بذار حرفمو بزنم -
شکلات سومی کھ توی دھانم است را . مرا نگاه می کند تا تایید کنم

.گوشھ لپم میرانم
! بلھ -

.خودش را با بھت اشاره میکند
مگھ من ! تو ھم مثل عارف فکر میکنی من قولمو شکستم؟ -

بیمار روانی ام کھ خودم پا پیش بذارم و بعد خواھر و برادرمو 
!بفرستم جلو؟

!! من میخوام بدونم اینا با اجازه کی بلند شدن رفتن خونھ دلسا -
.اینو بھ من بگو

.الھھ کلافھ جیغ می کشد
. دیر یا زود میفھمیدن! من چھ میدونم. حالا ھی اینو تکرار کن -

از قول و ! خواستن در حق من لطف کنن و ھوو رو بذارن کنار
!قرار بین ما کھ خبر نداشتن

شکلات را در دھانم می چرخانم تا مشغول باشم و اظھار نطر 
.عارف ھم کم عصبی نیست. نکنم

.کِی بھ خودشون اجازه دادن کھ تو زندگی من دخالت کنن -
.چشمھای الھھ پر از اشک می شود و ھمچنان صدایش جیغ دارد

.زندگی تو زندگی خواھرشونم ھست -
.عارف انگشت اشاره اش را سمت الھھ می گیرد

!پس دیدی تو ھم نقش داری -
.جیغ الھھ بنفش می شود

!چرا ھی تکرار میکنی؟. میگم من خبر نداشتم -
تا عارف دھان باز میکند کھ جواب دھد، شکلاتم را قورت 

.می دھم
.منم زدم -

.ھر دو بھ من زل می زنند و عارف می پرسد
چی؟ -

.خونسردانھ می گویم



.میگم منم الھامو زدم -
.الھھ دست ھایش را بالا می برد

!اینم زن برادر مظلومت! بیا -
.و بلند می شود و درحالیکھ بھ سمت آشپزخانھ می رود غر می زند

!یھ ساعتھ مارو خفھ کرد -
.داد میزند

.میرم چای بیارم -
.وقتی وارد آشپزخانھ می شود عارف با لبخند رو بھ من می گوید

.الحق کھ لنگھ داداش عادلی -
الھھ جان . ابروھایم را بالا می دھم و یک شکلات دیگر بر میدارم

عجیب خبیث میشوم و !! حرف اصلی عارف مانده! کجای کاری
.دست خودم نیست

*********

@ھر صد ممبر اوشیدام . ھنوز سر قولم بابت پست جایزه ھستم
mahchik 

اگر خواستین قول جایزه اوشیدام ھم .  یک پست برای پروانھ
براتون میگیرم
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****
بھ خودم می گویم . لنز دوربین را روی صورت نغمھ تنظیم میکنم

" دقت کرده ای حتی یک عکس از عقد با عارف نداری؟"
نور فلش دوربین باعث میشود نغمھ پلک بزند اما دست از 

.سخنرانی نمی کشد
بھ چھ کاری ! فرض کن عکس گرفتی. "بھ خودم جواب میدھم

" می آید؟



بھ دختربچھ ھای مقطع متوسطھ اول کھ جز چند نفر بقیھ بھ 
صحبت ھای نغمھ گوش نمی دھند نگاھی می اندازم و برای ساکت 

.کردنشان شروع بھ عکس برداری میکنم
عکس ... شاید مجبور شوم روزی از آن عکس ھا استفاده کنم"

آمد و یک موجود کنھ پیدا شد و خواستم بھ . ھای عقد را می گویم
!"او ثابت کنم

ھزار و یک راه . "با حواسی پرت شانھ ھایم را بالا می اندازم
."اصلی ترین آن صفحھ دوم شناسنامھ! برای اثبات عقد مجددم

چند دختر بازیگوش میخ من شده اند و زیر لب باھم حرف 
.نزدیکشان می شوم و آرام می گویم. میزنند

باید ھممون در مورد بھداشت ! گوش کنین خانم خوشگلا -
.قاعدگی بدونیم

. یکی از آنھا با پررویی می گوید
!بعدشم خیلی بھتر از این خانم بلدیم! فعلا کھ بھ کارمون نمیاد -

.ابروھایم را بالا می فرستم
بالاخره دیر یا زود این دوران رو تجربھ می کنی و مطمئنا این  -

!خانم بھتر از شما میدونھ
با غمی . ھمزمان با این جملھ ام صحبت ھای نغمھ تمام می شود

.تصنعی می گویم
.از دست دادیش! حیف شد -

" خستھ نباشی"بدون معطلی بھ سمت نغمھ می روم و با گفتن 
آخرین عکس را از خانم مدیر کھ پشت تریبون ایستاده و از ما 

نتیجھ افکارم این می شود کھ . تشکر می کند، می اندازم و می نشینم
ھمان بھتر کسی از آن مراسم کذایی کھ تنھا زنش من بودم "

!!"عکسی نینداخت
.نغمھ آرام زمزمھ  می کند

!نمیتونستی اون فلش لعنتی رو خاموش کنی؟  کورم کردی -
البتھ کھ چند دقیقھ بعد تلافی . لبخند میزنم و جوابش را نمی دھم

بعد از خانم مدیر بلند می شوم و از بین صحبت ھای نغمھ . می کند
سھ سوال می پرسم و بھ پاسخ دھنده ھا جایزه ھایی کھ اداره تعیین 

.کرده را می دھم



نغمھ ھم نامردی نمی کند و پنج شش عکس از من می گیرد و کفرم 
.را در می آورد

مراسم کھ تمام می شود با بیشترین سرعت از مدرسھ خارج 
.می شویم و ھوای سرد پاییز لرز بھ  تنمان می اندازد

بھ محض سوار شدن، نغمھ ماشین و بخاری را روشن می کند و 
.بخاری را روی صورتمان تنظیم می کند

.بی مقدمھ بھ صورتم  نگاه می کند و می گوید
!خیلی خونسردی بھ خدا -

.پوف کشداری می کشم
!چیکار کنم؟ خودمو  بکشم؟! دیوانم کردی نغمھ -

.ماشین را بھ راه می اندازد
ھیچ ! داری میری با ھووت زندگی کنیا! آخھ خیلی خونسردی -

! مخالفتی نداشت؟
!عارف منو  برد خونش کھ جلوی من بھ الھھ بگھ -

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
شاید بیشتر وقتی مصمم شد کھ صدای الھھ رو از ! نمیدونم -

.آشپزخونھ شنیدیم
.مشکوکانھ لحظھ ای نگاھم می کند

چطور؟ -
.لبھایم را کج می کنم

گفت میره برامون چایی بیاره و توی آشپزخونھ زنگ زد بھ  -
خیلی عصبانی شده بود کھ برادر و خواھرش اومدن . خانوادش

! میگفت مگھ نگفتم نرین.  سراغ من و وحشی بازی در آوردن
.بھ سمت نغمھ برمیگردم

! حالا چھ موافق و چھ مخالف. مشخص بود خبر داشتھ! میدونی -
.ولی میدونستھ

.چشم ھایش را باریک می کند. در حالی کھ نگاھش بھ روبروست
!ای مارمولک -

.ادامھ می دھم
چند لحظھ قدم زد و بھ خودش . قیافھ عارف حسابی برزخ شد -

مسلط شد و وقتی الھھ اومد فورا گفت دلسا قراره مدتی با ما 



یعنی من خودم دھنم از این بی مقدمھ گفتنش باز !... زندگی کنھ
!موند

الھھ چھ واکنشی نشون داد؟ -
.آرنجم را لبھ شیشھ بستھ گیر می دھم

خیلی شل و ول با سینی روی صندلی . فقط قیافش وا رفت -
نشست و شبیھ سکتھ کرده ھا لبخند زد کھ چطور؟ عارف ھم 

! خیلی کوتاه گفت صلاح در اینھ
.بی حال میخندم

.توجیھش فلجم کرد -
.کوتاه می خندد

!دیوونست بابا -
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.بی حال میخندم
.توجیھش فلجم کرد -

.کوتاه می خندد
!دیوونست بابا -

.سر تکان می دھم
بعدشم جلوی الھھ بھ من گفت بریم تو اتاق بالا کھ ! کم ھم نھ -

یکم خرت و پرت اونجا بود کھ گفت . راھش از حیاط جداست
اگر . بھش تو خلوت گفتم نیازی بھ این کار نیست. تمیزش میکنھ

.قرار باشھ خونھ خودم نرم میتونم برم خونھ مامانم
چی گفت؟.. خب -

.با پوست لبم بازی می کنم
بازم گفت این بھ . گفت خواھش میکنم یھ مدتو اینجا بمون -

یھو دوزاریم افتاد و گفتم تو میخوای اینجوری الھھ رو ! صلاحھ



خندید، حرفمو رد نکرد ولی گفت بیشتر از این کھ ! ادب کنی
.بخوام الھھ رو ادب کنم، میخوام روابطو حسنھ کنم

.پوزخند صدا داری می زند
آخھ کدوم آدم عاقلی با نگھ داشتن دوتا ھوو کنار ھم میتونھ  -

!روابطو حسنھ کنھ
.میخواھم جواب دھم کھ خودش می گوید

با نشون دادن رفتارش با ھر دوتون حسن نیت تو ! البتھ میشھ -
.رو بھ زنش ثابت میکنھ

.سرم را تکان می دھم
!در واقع با تحویل نگرفتن من بھ عنوان ھمسر... آره -
.و تو خیلی احمقی اگر قبول کنی -

.دم عمیقی میگیرم
.و من اونقدر احمقم کھ قبول کردم -

.حرص میخورد
وای دلسا الان اونقدر از دستت عصبی ام کھ دلم میخواد جیغ  -

زنھ اگر . جلوی تو با زنش میرن توی اتاق خواب! احمق. بزنم
قبلا فقط موقع خاکبرسری لخت میگشتھ حالا بیست و چھار 

از گردن شوھره آویزون ! ساعت لنگ و پاچشو نشون میده
...میشھ

.حرفش را قطع می کنم
من کھ واقعا اونو ھووی خودم نمیدونم کھ بخوام ! خب بشھ -

اگر واقعا حسادت بچگانھ اش اینجوری آروم میشھ ! حسادت کنم
!بذار بشھ

. برمی گردد و غضبناک نگاھم می کند
دلسا باید ھمین یھ ذره اعصابتو جمع کنی تا خرج خل و چل  -

برادرشوھر آشغالت فقط بھ زن خودش فکر ! بازیای جاریت بشھ
!!!حواسش نیست عزت نفس تو پس چی میشھ؟! میکنھ؟

.دلم می گیرد
.من عشق خودمو دارم. بذار ھر غلطی میخوان بکنن -
در مورد کدوم عشق حرف میزنی دلسا؟ -

چند ثانیھ نگاھم . بھ سرعت سر میچرخانم و با اخم نگاھش میکنم



.می کند و آرام عقب نشینی می کند
.زیاده روی کردم... معذرت میخوام -

نگاه می گیرم و آب دھانم را قورت میدھم کھ این بغض لعنتی کھ 
. تا پشت لبھایم آمده را پس بزنم

.با ھمان لحن آرامش... ادامھ میدھد
جاریت ھم خودش خطرناکھ ھم ... بخدا نگرانتم کھ میگم -

. تصمیمای یھویی و از روی بی عقلیشون اینو میگھ. خانوادش
ھمینکھ خودش پا جلو گذاشت کھ زن صوری شوھرش بشی باید 

!بھ سلامت عقلیش شک کرد
.آه می کشم

درست یا غلط انتخاب کردم و حالا باید . کسی منو مجبور نکرد -
اصلا دلم نمیخواد بھ این زودی طلاق ... پای عواقبش بمونم

.بگیرم
.با غم نگاھم میکند و سکوت بینمان برقرار می شود

نغمھ تا حیاط اداره ماشین را . در طی مسیر باران شدت می گیرد
جای شکرش باقیست کھ ھنوز سیستم اداره انگشتی نشده . می برد

من پیاده می شوم و بھ جای ھردویمان کارت می زنم و . است
.دوباره سوار می شوم

.از او می خواھم مرا تا خانھ ام برساند کھ وسایلم را جمع کنم
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نغمھ تا حیاط اداره ماشین را . در طی مسیر باران شدت می گیرد
جای شکرش باقیست کھ ھنوز سیستم اداره انگشتی نشده . می برد

است، ھر چند تا چند وقت بعد سیستمش راه اندازی می شود و 
من پیاده ! ھمین حالا ھم یک پلھ از تمام ادارات ھم سطحمان عقبیم

می شوم و بھ جای ھردویمان کارت می زنم و دوباره سوار 
.می شوم



.از او می خواھم مرا تا خانھ ام برساند کھ وسایلم را جمع کنم
عقلم نھیب می زند . خودم می دانم چھ اتفاقی در حال رخ دادن است

کھ نباید بھ خانھ عارف بروم اما تھ دلم خودم ھم بدم نمی آید 
.خانواده الھھ ادب شوند

از طرفی حق با عارف است، فرصت مناسبیست کھ حسن نیتم را 
.بھ الھھ نشان دھم

. سر کوچھ مرا پیاده می کند و از ھم خداحافظی میکنیم
مسیر کوچھ تا خانھ را می دوم و خدا را شکر میکنم کھ بھ خاطر 

باران و این ھوای سرد، آن زن فضول در کوچھ و یا لای در 
.حیاط خانھ اش نیست

وقتی وارد خانھ می شوم دوباره اتفاقات بد دو روز قبل در ذھنم 
نگاھم را با اخم از حیاط می گیرم و . تداعی می شود و دلم می گیرد

.وارد خانھ می شوم
بخاری از دو روز قبل با شعلھ متوسط روشن مانده و ھمین باعث 

.شده خانھ در این ھوای سرد تبدیل بھ یخچال نشده باشد
شعلھ را بالا می دھم و مستقیم بھ سمت اتاق خواب می روم و 

. جلوی دراور لباس می نشینم
نیازی نیست ھمھ لباس ھایم را بردارم، می توانم خانھ مادرم رفت 

. این دو روز ھم آنجا بودم.  و آمد کنم
چند دست لباس زیر برمی دارم و تونیک و شلوار و دامن ماکسی 

شش مدل شال و مانتو و یک جفت کفش پاشنھ دار و بوت -و پنج
...  بلندم و 

. در حال جمع کردن وسایل ھستم کھ موبایلم زنگ می خورد
عارف زنگ . وسایل را رھا می کنم و بھ سمت ھال می روم

.می زند؛ جواب می دھم
بلھ؟. سلام -
سلام خوبی؟ رسیدی خونھ؟  -
آره چھ خبر؟ -
اگر وسایلتو . من ھمین الان از جلوی رستوران حرکت کردم -

.جمع کردی بیام دنبالت
.فورا می گویم



بارونم . کوچھ تنگھ نمیشھ ماشین بیاری داخل. نھ نمیخواد بیای -
.باشھ شب خودم میام. خیلی شدیده

نھایتا با چتر این ! دیگھ اونقدر شدید نیست کھ سیل ببرتمون -
.مسیرو طی میکنیم

.باز اعتراض می کنم
!یکم بارون کم بشھ میام دیگھ! حالا چھ عجلھ ای -

.خودخواھانھ تنھا می گوید
.نزدیکم. دارم میام -

نفسم را با حرص فوت می کنم و موبایل . و بھ تماس خاتمھ می دھد
.را روی مبل می اندازم

...نگاھم بھ عکس قدی خودم و عادل گره می خورد
...
می دونی خانومم؟ امروز از اون روزاست کھ دلم میخواد درستھ  -

!قورتت بدم
!یعنی من کشتھ جملات عاشقانتم -

سرش را جلو می آورد و زیر ... سرم را عقب می برم و میخندم
..گردنم را بو می کشد

! عشق من. جوووون -
.خم می شود و شکمم را می بوسد

!پسر بابا کی میاد دل من آب شد؟ -
.رو ترش می کنم

.تازه وارد ھفتھ نھم شدم! کی گفتھ پسره؟  ھنوز کھ معلوم نیست -
.من می دونم پسره -
! خب از کجا میدونی -

.با شیطنت نگاھم می کند
.خودش گفتھ -

... میخندم
 ...

وقتی زیر دلم را گرفتم و خم شدم این جملھ . فرزندمان پسر بود
الھھ جیغ کشیده بود وقتی متوجھ خونریزی شده . ھا بھ یادم آمد

عرشیا دوید جلو اما دانیال زودتر بھ من رسید و دستش را . بود



... روز سوم... کنار قبر عادلم. زیر زانوھایم انداخت و بغلم کرد
... جلوی آن ھمھ جمعیت

سرم را . بھ سمت عکس می روم. لب ھایم را بھ ھم فشار می دھم
. بھ چوب شاسی تکیھ می دھم

.سرم تقریبا روی سینھ عادل قرار میگیرد
.اشکم آرام می چکد

دو ھفتھ ... توی بیمارستان بھم گفتن... بچمون پسر بود عادل -
.بعد از اینکھ تو گفتی پسره

.سرم را عقب می کشم و بھ صورتش نگاه می کنم
عادل؟ داری نگام می کنی؟ میبینی الان تو چھ وضعیم؟  -

جایگاھت چجوریھ؟ اونقدری خوب ھست کھ بتونی پارتی بازی 
!کنی منم ببری؟ من خیلی تنھا موندم عادلم
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. اشک ھایم بی وقفھ می ریزند و ھق می زنم
از عکس فاصلھ می گیرم و . صدای تک بوق موبایلم بلند می شود

.از دنیا پیام دارم. بھ سمت مبل می روم
.بابا ھنوز بیخیال نشده داره غر می زنھ! نمیری دلسا -

.اخم می کنم و اشک ھایم را پاک می کنم
چی میگھ؟ -

.بعد از دقیقھ ای جواب می دھد
!میگھ خاک تو سرم با این بچھ ادب کردنم -

.چشم ھایم را یک دور در حدقھ میچرخانم
! یھ جوری قانعش کن کسی منو بھ زور نمیبره. آرومش کن دنیا -

.این رفتن بھ صلاحھ
وگرنھ برای توجیھ خریتم ! خوب شد این جملھ را عارف یاد داد

! چھ باید بگویم؟



چجوری قانعش کنم؟  دیوونھ من حتی دلم بگیره دیگھ نمیتونم  -
.مجبورم از این بھ بعد با ستاره دردودل کنم! بیام خونھ خواھرم

.تایپ می کنم. وسط اخم و بغضم خنده ام می گیرد
!غلط کردی -

بدون پرسش در را باز میکنم و . صدای زنگ در بلند می شود
پشت پنجره می بینم عارف عین موش آب کشیده بھ سرعت وارد 

.دنیا جواب می دھد. حیاط می شود
!!!بخداااا -

حتی از نوک بینی . در ھال را باز می کنم و عارف وارد می شود
.با دیدنم میخندد. اش آب می چکد

!چقدر بارون از نزدیک وحشتناکھ -
. عاقل اندر سفیھ نگاھش میکنم

!من کھ گفتم شدیده -
نھ . فقط پیراھن مردانھ بھ تن دارد. بھ سمت بخاری می رود

!نھ ژاکت یا پلیوری! کاپشنی
.نفسش را از لای دندان ھایش با صدا بیرون می دھد

!وووو خیلی سرده ھا -
عادل ھر . خم می شود و موھایش را روی بخاری تکان می دھد

.بار اینکار را می کرد جیغ من را پشت سر در پی داشت
.وایستا برات سشوار بیارم -

.سریع قامتش را راست می کند
.فقط میخواستم پوست سرم یکم گرم بشھ. نھ نمیخواد -

ناگھان صدای باران شدت می گیرد و باد شدید رشتھ ھای آب را 
ھر دو بھ سمت در نگاه میکنیم و عارف . بھ شیشھ می کوبد

.زمزمھ می کند
!!!عالی شد! بھ بھ -

.بھ من نگاه می کند
!عیبی نداره یکم بمونیم بارون کم بشھ؟ -

.خنده ام می گیرد
!نھ چھ عیبی -

.در حالی کھ بھ سمت آشپزخانھ می روم می گویم



وگرنھ من ھمین حرفو . فقط بگو حرف حرف خودم باید باشھ -
.پشت تلفن گفتم

.صدای خنده اش را می شنوم
.خواستم تصمیم جمعی باشھ -

کتری می گذارم و . سر تکان می دھم و وارد آشپزخانھ می شوم
.دوباره بھ ھال بر میگردم

بابات راضی شد یا ھنوز عصبانیھ؟ -
.وارد اتاق خواب می شوم

اتفاقا پیش پای تو دنیا پیام داد کھ بابا ھنوز داره حرص  -
.می خوره

جلوی کشوی لباس ھای عادل خم می شوم و یک بلوز پاییزه 
از داخل ھال با . طوسی رنگ از لباس ھای عادل بیرون می کشم

. تون صدای معمولی می گوید
.خدا کنھ نتیجھ درست بگیریم پیش حاج آقا شرمنده نشم -

.بھ ھال برمی گردم
وگرنھ اوضاع از ھمھ . بھ نفعمونھ کھ نتیجھ درست بگیریم -

. جھت بدمیشھ
پشت بھ بخاری ایستاده و دستھایش پشتش . روبرویش می ایستم

.بھ لباس توی دستم نگاه می کند. روی گرمای بخاری قرار دارد
این چیھ؟ -
.خیسھ توی تنت بمونھ سرما میخوری. بگیر لباستو عوض کن -

.دستش را شل و ول جلو می آورد
!مال داداش عادلھ؟ -

.لبخند غمگینی می زنم
!پس مال کی میخوای باشھ -

بلوز را از دستم می گیرد و . نھ جوابم را می دھد نھ نگاھم می کند
صدای زمزمھ بغض . بھ سمت بینی اش می برد و بو می کشد

.آلودش را می شنوم
.قربونش برم -
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فقط یک اشاره کافیست تا دوباره چشمھ اشکم بجوشد و ھق ھقم 
ھمانقدر کھ سرخی چشمانم را بھ رو نیاورد . را از سر بگیرم
.جای شکر دارد

.نگاه از او برمی دارم و می گویم. سعی می کنم خودم را کنترل کنم
.میتونی تو اون اتاق لباستو عوض کنی -

. بی ھیچ حرفی با شانھ ھای آویزان بھ سمت اتاق بھ راه می افتد
.چند بار نفس عمیق می کشم تا این بغض خفھ کننده را پس بزنم
بھ اتاق میھمان کھ حکم انباری را پیدا کرده است، می روم و 

رخت آویز را برمی دارم و آن را جلوی بخاری توی ھال پھن 
.می کنم

پشت پنجره . ذره ای از شدت صدای باد و باران کم نشده است
.ھال می ایستم و پرده را کنار می زنم

داشتم اماده می شدم ... آن روز آفتاب بود. باران بی وقفھ می بارد
. جواب تلفنم را نداده بود.  ظھر بدنبالم نیامده بود. بروم کارگاه

یک ساعتی ھم میشد کھ برگشتھ بودم خانھ اما ھنوز از عادلم 
ھمین کھ شالم را روی سرم انداختم زنگ در بھ صدا . خبری نبود

".باز کن"صدایش را شنیدم کھ گفت . بلھ گفتم. در آمد
...نفسم را آسوده بیرون فرستادم و پشت پنجره دویدم

در حیاط باز شد اما بھ جای عادل، . ھمین جایی کھ الان ایستادم
ھر چھ حس بد در دنیا وجود دارد بھ قلبم . عارف وارد حیاط شد

. سرازیر شد
. استرس باعث شده بود صدایشان را از ھم تشخیص ندھم

مرا ... از دیوار چسبیده بود. چند قدمی بھ سمت داخل حیاط آمد
تکیھ بھ دیوار سر خورد و روی . لبھایش لرزید. پشت پنجره دید

... زمین نشست
ھنوز صدای نالھ ھایش را . سرش را مکرر بھ دیوار می کوبید

...می شنوم



..بی برادر شدم -
سریع اشک ھایم را پاک . صدای پایش را از پشت سرم می شنوم

. می کنم و برمی گردم
برای لحظھ ای عادل را در لباس طوسی ھدیھ ولنتاینش میبینم کھ 

حتی صدای . یک ابرویش را بالا داده و مسخره بازی در می آورد
.بم شده اش را می شنوم

!چیطو شدم؟!!! ضیعیفھ -
گلویش را کھ صاف می کند متوجھ می شوم لحظاتی عمیق بھ او 

سرم را پایین می اندازم و از خجالت گونھ ھایم داغ . زل زده ام
.می شود

.میرم چای بیارم -
اخم کرده جوابی نمی دھد و بھ سمت مبل دو نفره کنار بخاری 

.می رود
فورا خودم را داخل آشپزخانھ می اندازم و تکیھ بھ دیوار جایی کھ 

در دید اپن کوچک آشپزخانھ نیست، دستم را روی سینھ ام 
.می گذارم و چند بار نفس عمیق می کشم

.حرف خانم رحمتی در سرم اکو می شود
!بھ ماه دوم نکشیده عاشقش میشی -

بھ حس نوپای . و من خودم را نفرین می کنم اگر چنین اتفاقی بیفتد
چند لحظھ پیشم اخم می کنم و توجیھش می کنم کھ عارف فقط کمی 

.بیشتر از برادرانش شبیھ عادل است
البتھ علی و عرشیا اصلا شبیھ عادل و عارف . خنده ام می گیرد

. نیستند
علی ھمیشھ می گوید او را از . عرشیا کھ شبیھ ھیچ کس نیست

.جوی آب گرفتند
با نفس عمیق دیگری تکیھ از دیوار می گیرم و تند برایش چای 

بلافاصلھ بھ اتاق خواب می روم و خودم را با . می ریزم و می برم
.بستن چمدانی کھ تقریبا آماده شده سرگرم می کنم
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.صدایم می زند
خودت نمی خوری؟ -

.از اینکھ خیره نگاه کردنم را بھ رویم نمی آورد خوشحال می شوم
.نھ ممنون -
. ھر جور شده بریم.  اگر بارون تا ده دقیقھ دیگھ قطع نشد -

.مکث می کنم
چطور؟ -
.الھھ مغزمو میخوره -

. پوزخند می زنم
فقط لباستو ... ھمین الانشم میتونی بری! من ازت نخواستم بیای -

.قبل رفتن عوض کن
.متلک می اندازد

ترسیدی لباسو بالا بکشم؟! چیھ -
.لبھایم را با حرص بھ ھم فشار می دھم و از جایم بلند می شوم

خودم را بھ در اتاق می رسانم و لحظھ ای سر برمیگردانم و چشم 
.در چشمش می گویم

اما الھھ ای . عادلی نیست کھ بخوام براش لباسشو نگھ دارم -
.ھست کھ اگر این لباسو تو تنت ببینھ جنگ بھ پا می کنھ

.لبخند کجش از بین می رود
.از این زاویھ بھش نگاه نکرده بودم -

.بھ داخل اتاق بر می گردم
.حالا نگاه کن -
!چشششمم -

یکی یشمی و . در چمدان ھای جفتی خرید عروسی ام را می بندم
آخر . عادل نقره ای پسند کرده بود و من یشمی! دیگری نقره ای

مامان غر زده . سر ھر کدام رنگ دلخواه خودمان را خریده بودیم
.اما ما خیلی ھم راضی بودیم! بود کھ باید ست باشند

تا . البتھ فقط چند دقیقھ. شکر خدا کمی از شدت باران کم می شود



حدی کھ تند خودمان را بھ ماشین برسانیم و دوباره شدت 
.می گیرد

طوری کھ موقع پیاده شدن، مسیر حیاط را انگار زیر دوش آب 
!راه می رویم

عارف چمدان ھایم را تا داخل . مستقیم بھ اتاق طبقھ بالا می روم
.اتاق می آورد و جلوی در رھا می کند

.چیزی لازم داشتی صدام بزن. اول خشکشون کن -
خب باید پیش خودم اعتراف کنم . از او تشکر می کنم و او می رود

.بھ ھمان اندازه کھ این بلوز بھ عادل می آمد، بھ عارف ھم می آید
گفت خلافی نکرده کھ بترسد و . البتھ کھ لباسش را عوض نکرد

البتھ گمان میکنم بھ خاطر حفظ . حقیقت را بھ الھھ می گوید
این کھ اورا با خشم الھھ تھدید . غرورش لباس خودش را نپوشید

.کردم
پیراھن و زیرپوش خودش ھم روی رخت آویز داخل خانھ من جا 

. ماند
با چند برگ دستمال کاغذی چمدان ھا را خشک می کنم و آنھا را 

. تا وسط اتاق بیست متری می کشانم
مقنعھ خیسم را از سرم بیرون می کشم و اول چمدان نقره ای را 

.باز می کنم و یک دست لباس راحتی بر میدارم
بھ مقنعھ چنگ می زنم و قبل از آنکھ . بھ در اتاق ضربھ می خورد

.سرم کنم، داد می زنم
بلھ؟ -
.الھھ ام -

.با خیال راحت دوباره مقنعھ را رھا می کنم
.بفرما -
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در حالی کھ لبخندی کاملا مصنوعی بھ لب دارد، وارد اتاق 
.می شود

اولین چیزی کھ ذھنم بھ سمتش کشیده میشود لباس توی تن عارف 
.است و او ھم ھمین موضوع را بیان می کند

. لباس داداش عادلو میشورم برات میارم -
.میخواھم بگویم قابلی ندارد اما بھ موقع جملھ ام را تغییر می دھم

.ممنونم -
.بخاری را اشاره می کنم

.ممنون بابت بخاری -
بلند می شوم و سمت سرویس بھداشتی می روم تا لباسم را عوض 

.جواب می دھد. کنم
دیشب داداش علی اومد با عارف ھم بخاری رو . قابلی نداشت -

. مشکل آب گرم ھم تا فردا حل میشھ. نصب کردن ھم پرده رو
راستی سردوش حمومم . آب گرم کن دیواری واسھ اینجا خریدیم

.عوض کردیم
بھ مدل قبلی اش دقت نکرده . نگاھم بھ سمت دوش کشیده می شود

!بودم کھ جدیدش چشمگیر باشد
تنھا مشکل اینجا توالت فرنگی و یکجا بودن آن با دوش حمام 

. است کھ مجبورم مدتی آن را تحمل کنم
لباس ھایم را از جالباسی داخل حمام آویزان می کنم و بیرون 

.می آیم
. نیاز نبود این ھمھ توی زحمت بیفتین. ممنون بابت ھمھ چیز -

.قرار نیست زیاد بمونم
.لبخند کمرنگی می زند

!چھ زحمتی -
.روبرویش می نشینم

.شرمنده چیزی بابت پذیرایی ندارم -
.میخندد

گوشیتو دربیار رمز وای فای رو . انگار منم بابت پذیرایی اومدم -
. بزن

موبایلم را برمیدارم و رمز را کھ شماره تماس خود الھھ است، 



.وارد میکنم
درست است کھ آن صمیمیت گذشتھ را ندارد و البتھ رفتار 

محافظھ کارانھ خودم ھم بی تاثیر نیست، اما ھمین کھ تلاشش را 
.می کند، خوب است

حرف چندانی نداریم کھ باھم بزنیم و من می دانم چھ رنجی را 
کافیست لحظھ ای . بابت حضور من در خانھ اش تحمل می کند

.خودم را جای او بگذارم
. از اینجا بھ بعد بستگی بھ خودم دارد کھ خیالش را راحت کنم

صدای زنگ پیامک گوشی اش بلند می شود، از آنجا کھ کنار ھم 
نشستھ ایم، بھ صورت اتفاقی می بینم کھ وارد اینستاگرامش 

:می شود، کاملا ناخودآگاه و البتھ احمقانھ می گویم
اینستا داری؟ پس چرا نمیگی فالوت کنم؟ -

. چند ثانیھ بی حس نگاھم می کند و بعد با اکراه پیجش را می دھد
البتھ کھ از رفتار سبک سرانھ و بی فکر خودم لجم می گیرد و از 
خدا می خواھم چند ثانیھ بھ عقب برگردم و اینطور بی فکر پیشنھاد 

. ندھم
برای جلوگیری از بیشتر ضایع شدن بی حرف او را فالو می کنم 

از پیشم " کاری داشتی صدام بزن"و بعد از چند دقیقھ با گفتن 
.می رود

حوصلھ فکر کردن و آزار دادن خودم را ندارم، حتی حال گریھ 
.کردن ھم ندارم

بدون اینکھ از رخت خواب ھای گوشھ اتاق بالش بردارم، بین 
چمدان ھا و لباس ھای ریختھ شده دراز می کشم و بھ سقف نگاه 

.می کنم
اگر زنگ بزنم آشپزخانھ مرکزی، ! من حتی ناھار ھم نخورده ام

بھ نظرم رفتار درستی نیست کھ با حضور آنھا بروم و غذا 
اگر ھم منتطر بمانم از گشنگی . شاید ناراحت شوند. بگیرم

. کاش خودشان شعور داشتھ باشند و برایم غذا بیاورند. می میرم
.لپھایم را پر و با حرص خالی می کنم

اگر نمیومدی یھ چیزی کوفت ! خدا بگم چیکارت نکنھ عارف -
.می کردم، غروب خودم میومدم



.دنیاست. برای موبایلم پیام می آید
جابجا شدی دلسا؟ -

.تایپ می کنم
بابا چطوره؟ . آره تقریبا -
.میگھ نگرانشم کھ اون ماجرا تکرار نشھ. بابا خوبھ -

.آه می کشم و می نویسم
. عارف مثل آرش نیست -

.با تاخیر جواب می دھد
زنش چی؟ اگر زخم زبون بزنھ چی؟  بابا میگھ نزدیک ھم  -

. بودنتون تو رو اذیت می کنھ
.خیلی چیزھا مرا اذیت می کند. موبایلم را کنار می گذارم

اصرار مادرم بھ ازدواج، حرف مردم، جنین سقط شده ام، رفتن 
.آخ عادلم... عادلم
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.الھھ است. تازه میخواھم بغض کنم کھ موبایلم زنگ میخورد
.جانم -
میای پایین یا بیارم بالا؟ . دلی ناھار آمادست -
تو چجور راحتی؟. فرقی نمیکنھ -

.لحنش شیطان می شود
.تو بیای پایین خخخخخ -

.لبخند کمرنگی روی لبھایم می نشیند
.اوکی -

لباس پوشیده تری انتخاب می کنم و شال . بھ تماس خاتمھ می دھم
کمی برایم سخت است اما بھ قول . سرم می اندازم و میروم پایین

!بلھ... معروف ھر کھ خربزه می خورد
**



ھدفت از لاک زدن چیھ دلی؟ -
.بدون آنکھ نگاه از ناخن ھایم بردارم جواب ستاره را می دھم

ھوس . مگھ لاک زدن ھدف میخواد؟ نماز ندارم تا چند روز -
.کردم لاک بزنم

!خب تو اینجوری اعلام میکنی کھ مشکل داری -
.دنیا پوف بلند بالایی می کشد

!باز این رفت بالا منبر -
.ستاره کوسن مبل را برایش پرت می کند و باز رو بھ من می گوید

!الھھ فکر نکنھ داری واسھ شوھرش دلبری میکنی -
.چپ  چپ نگاھش می کنم

!!با لاک ناخن؟؟ -
.شانھ ھایش را بالا می اندازد

!یھو چی شد یادش افتادی! آخھ تو اصلا لاک نمیزنی -
مامان با ظرف میوه از آشپزخانھ خارج می شود و خطاب بھ من 

:می گوید
.بو گندش ھمھ جارو برداشت! ببند در اون لامصبو -

.  دنیا غر می زند
. بوش کھ خیلی خوبھ! وا مامان -
!واسھ تو کھ ھمھ چیزت غیر از آدمیزاده آره -

.دنیا با چشمای باریک شده جواب مامان را می  دھد
.خیلی متشکرم -

ستاره کھ از جواب ندادن من ناامید میشود خطاب بھ مامان 
.می گوید

مامان من میگم دلسا لاک میزنھ الھھ حساس میشھ بد میگم؟ -
.مامان اخم می کند

.خوب میگی! نھ پس -
ی نثار دنیا می کند و رو بھ " زھرمار"مامان . من و دنیا میخندیم

.ستاره می گوید
دیگھ واسھ لاک زدن بچمم تصمیم بگیره؟ کسی چاقو زیر  -

گلوش گذاشتھ بود موافقت کنھ؟ الحمدالله کھ ھیچ کس جز خودشون 
.سھ نفر تو تصمیمشون دخالت نکرد



.دنیا سیبی برمی دارد و بعد از اولین گاز می گوید
یھو فھمیدین کھ گند . چون فکر نمیکردین دلسا جواب بلھ بده -

!زده
.مامان می توپد

.درست حرف بزن -
. در لاک را می بندم

!یھ لاک زدن ما اینقدر فلسفھ داشت؟ -
ستاره لبھایش را کج . شروع می کنم بھ فوت کردن ناخن ھایم

.می کند
!رفتارای بدون فکر نداره اما تبعاتش فلسفھ داره عزیزم -

.دنیا دھن کجی می کند
.یھ کلام از مادر عروس -

.مامان غر می زند
.بسھ دیگھ میوه تونو بخورید -

.ستاره آرام بھ من می گوید
یعنی گفت خفھ شیم؟ -

.سرم را بی حوصلھ تکان می دھم
.یھ چیزی تو ھمون مایھ ھا -

.شالم را از روی دستھ مبل برمی دارم و رو بھ دنیا می گویم
.پد لاک پاک کن بده پس فردا میرم سر کار لاکامو پاک کنم -

.دنیا کھ روی مبل سھ نفره دراز کشیده با دھن پر می گوید
.خب برو بخر! اووووو کو تا پس فردا -

.در حالی کھ شالم را سرم می کنم با اخم می گویم
!حالا یھ دونھ بدی میمیری؟ بدو بینم -

مامان دوباره نگاھش غمگین . با غرغر از روی مبل بلند می شود
.می شود

نمیمونی شام؟ -
. امشب علی و راضیھ شام اونجان. نھ مامان -

مامان پشت سرم می آید . با ستاره دست می دھم و خداحافظی میکنم
.و وقتی کفش ھایم را پا می زنم آرام می گوید

...یھ وقت! مادر میخوای لاک ھاتو پاک کن ھا؟ -



.با نگاه عصبی ام حرفش را نصفھ می گذارد
.برو خدا بھ ھمراھت. چھ می دونم -
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دلم برای . دنیا بیرون می آید و بستھ تکی پد را بھ دستم می دھد
.لپش را می بوسم و آرام می گویم. مامان می سوزد

. وقتشھ نگران دنیا باشی -
بابا و دانیال کھ با . لبخند بغض آلودی می زند و ھیچ نمی گوید

.کنتور آب مشغولند ھر دو ھمزمان می گویند
!کجا؟ -

آیدا بپر . من ھم ھمان جوابی کھ بھ مامان گفتم تحویلشان می دھم
.بپر می کند

!نرو عمھ نرو -
.موھایش را بھ ھم میریزم

.برو تو سرما میخوریا. میرم باز میام -
.بابا بھ خودش می لرزد

!این ھوا برف داره -
.دانیال تیکھ می اندازد

!ھنوز یھ ماه بھ زمستون مونده بابا -
.بابا اخم می کند

!یعنی من نمیفھمم دیگھ -
کوفتی نثارش می کنم و . دانیال مرا نگاه می کند و می خندد

.خداحافظ می گویم
.این بار بابا بھ دانیال تیکھ می اندازد

. تو نرو من خودم خواھرتو میرسونم -
.دانیال ابروھایش را بالا میدھد

ھا؟ -



.و سریع بلند میشود
.چشم حواسم نبود -

.ھرچھ می گویم نمیخواھد؛ ھمراھم می شود
دانیال کلا . تا برسیم جز مسائل معمول و کاری چیزی نمی پرسد

تا وقتی مستقیما از او کمک نخواھم . آدم خنثی و  آرامی است
البتھ ھر بار ھم از او کمک . خودش زیاد پا جلو نمی گذارد

.خواستھ ام انصافا دریغ نکرده است
مخصوصا کھ با . تا قبل از ازدواجم رابطھ صمیمی تری داشتیم

بیشتر غیرتی میشد و . دوست صمیمی خودم ازدواج کرده بود
.گاھی واقعا روی اعصاب بود

ھمھ کشیدند . عادل کھ وارد زندگی ام شد، انگار ھمھ خط خوردند
. کنار تا عادل ھمھ کاره زندگی ام باشد

وقتی عادل رفت آنقدر جای خالی اش دردناک بود کھ بیشتر بھ 
انگار میخواستم از شباھت ظاھری . سمت خانواده اش کشیده شدم

.و اخلاق و رفتارشان، عادل را پیدا کنم
اوایل بابا و دانیال سعی کردند از من محافظت کنند اما من از آن 

دستھ زنھای خودرای بودم کھ ناخودآگاه بھ آدمھای اطرافم این 
.حس را القا می کردم کھ در زندگی ام دخالت نکنند

بھ خودم کھ آمدم دیدم خودم برادرشوھرھا و مادر و پدرشان را 
طوری کھ حتی خانواده ام تصمیمات . وارد تصمیماتم کردم

مربوط بھ من را با ھماھنگی آنھا می گرفتند تا تاثیر بیشتری در 
.من بگذارند

.نزدیک خانھ، دانیال آرام می پرسد
ھمھ چی روبراھھ دلسا؟ -

.پوزخند می زنم
!اگھ روبراه بود من اینجا چیکار می کردم -
این سھ چھار روزی کھ اومدی ھمش برام سوالھ کھ چی شد  -

شما کھ عقدتون قرار بود ! تصمیم گرفتین بھ ھم نزدیک تر بشین
!صوری باشھ

تنھا ! نمی گویم بھ خاطر وحشی گری خواھر و برادر الھھ
.می گویم



در اصل برای بھتر شدن روابطم . قصدمون نزدیک شدن نبود -
.با الھھ

.لبھایش را کج می کند
!مگھ مھمھ -

.بھ بی تفاوتی اش می خندم
!چمیدونم -

. جلوی در خانھ نگھ می دارد
.ھرکاری داشتی بھم زنگ بزن. مواظب خودت باش -

کلید را در قفل می چرخانم و برای او . تشکر میکنم و پیاده میشوم
.دست تکان می دھم

مستقیم بھ سمت پلھ ھای اتاق بالا می روم و اصلا نیم نگاھی بھ 
درست است کھ با الھھ مشکلی نداریم اما . خانھ پایین نمی اندازم

فقط ھمینکھ سعی خودمان . مثل گذشتھ صمیمیتی ھم وجود ندارد
را می کنیم کھ عادی باشیم و یا حتی گاھی شوخی ھای بیمزه 

.می کنیم، جای امیدواری دارد
ھمین کھ وارد اتاق می شوم و بھ سمت جالباسی می روم تا لباس 

. ھایم را عوض کنم، صدای در می آید
.دلسا جان؟ یھ لحظھ بیا -

دوباره دو سھ دکمھ اول مانتو کھ باز کرده ام می بندم و بھ سمت 
.در می روم و آن را باز می کنم

.عارف با لبخند کمرنگی می گوید
سلام خوبی؟ خوش گذشت؟ -

.من ھم متقابلا لبخند می زنم
.خیلی ممنون کلی سلام رسوندن -

!البتھ کھ ھیچ کس سلام نرسانده بود
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زیپ کاپشن . سوییچ ماشین در دستش و لباس بیرون پوشیده است
.طوسی اش ھنوز باز است -سورمھ ای

کلید خونتو بده؟  -
.خیلی سریع منظورش را میفھمم و اخم می کنم

واسھ چی؟ -
.میفھمد دارم گارد می گیرم و چھره او ھم جدی می شود

خونھ رو بھ دوستم کھ بنگاھیھ نشون بدم کھ . امروز جمعھ اس -
.کم کم مشتری ببره

.اخمم غلظت می گیرد
.کھ چی بشھ -

.او ھم حالا اخم دارد
نھ اون کوچھ کھ جز پراید . کھ بفروشیش و یھ جای بھتر بگیری -

. اونم با آینھ بستھ ماشینی توش جا نمیشھ
ھرچقدر ھم کھ کوچھ . نمی دانم چرا از جملھ اش آزرده می شوم

.باریک و قدیمی باشد، بازھم خانھ عشق من در آنجاست
!من کی گفتم میخوام اون خونھ رو بفروشم؟ -

. کلافھ می شود
.کلیدارو بده. دلم نمیخواد این بحث ادامھ پیدا کنھ -

.دستم را روی در می گذارم تا ببندم
.متاسفم -

و در را ھل می دھم اما او در را خیلی سریع می گیرد و باز 
در کھ دوباره باز می شود با چھره برزخی اش روبرو . می کند

.می شوم
داری با اعصاب من بازی می کنی و من اصلا آدم مھربونی  -

! نیستم
.نمی دانم برای چھ صدایم را بالا می برم

.من غلام حلقھ بھ گوشت نیستم! دست از سرم بردار -
.او ھم صدایش بالا می رود

اینکھ میخوام از جایی کھ آزارت میده دورت ! چرا چرت می گی -
کنم و یھ جای بھتر برات خونھ بخرم میشی غلام حلقھ بھ گوش 

؟؟؟!من



.چانھ ام می لرزد
اگر اصرار خودت نبود . من ازت نخواستم در حقم محبت کنی -

!اینجا نمیومدم کھ حالا سر چھار روز نشده میخوای منو ببری
ناگھان با کف دست بھ پیشانی اش ضربھ . چشمانش گرد می شود

.می زند کھ از ترسم جیغ خفھ ای می کشم
من از دست تو و حرفات چیکار کنم کھ تا فیھا خالدون آدمو  -

؟!میسوزونھ
.صدایش را بالا می برد

.بده گفتم -
.الھھ پشت سرش، چند پلھ پایین تر ظاھر می شود

!عارف چرا داد میزنی؟ -
.رو بھ الھھ تشر می زند

.بھ تو ربطی نداره -
.و باز رو بھ من می چرخد

...مثل بچھ آدم -
.گریھ می افتم

.من اون خونھ رو نمی فروشم. دست از سرم بردار -
می دانم از گریھ کردن زنھا بیزار است اما نمیتوانم خودم را 

.عصبی می شود. کنترل کنم
یھ خونھ . واسھ چی گریھ می کنی؟ کجای حرف من گریھ داره -

.کلنگی درب و داغون ھیچ تصویری از عادل زنده نمی کنھ
.با گریھ جواب می دھم

.خاطراتم با عادلھ کھ اون خونھ رو برام عزیز کرده -
اون . خونھ رو بفروشی خاطراتت از بین میرن؟؟؟ منطقی باش -

!گریھ نکن داری عصبیم میکنی. محلھ دیگھ مناسب تو نیست
.الھھ باز مداخلھ می کند

!عارف بس کن -
.داد می زند

. برو پایین گفتم بھ تو ربطی نداره -
.الھھ با ناراحتی می رود و عارف بھ سمتم بر میگردد

ولی فکر نکن از راه گریھ کردن می تونی ! خیلی خب کلیدو نده -



!فھمیدی یا نھ؟. حرفتو پیش ببری
دلم می خواھد کمی از . از اینکھ جلوی او گریھ می کنم عصبی ام

.پرخاش می کنم. این خفت را کم کنم
.بھ تو ھیچ ربطی نداره -

.تھدیدوار می گوید
...احترام خودتو نگھ دار وگرنھ -
!تو ھم مثل برادرت روم دست بلند می کنی؟! وگرنھ چی؟ -

.چشمانش گرد می شود
!عادل ما دست بزن داشت؟ -

یک لحظھ تصورش را بکن من سنگ عادلی را بھ سینھ بزنم کھ 
از . در جا پشیمان می شوم کھ این حرف را زدم! مرا کتک می زد

. آن حرکات جوگیرانھ ای بود کھ بلافاصلھ بعدش پشیمان می شوم
!مثل ھمان جریان سیلی زدن بھ عارف

.اشکھایم را پاک می کنم و بی حواس جواب می دھم
.نھ -

چشم ھایش بازھم گرد می شوند اما نھ این بار از روی تعجب؛ 
.بلکھ از روی عصبانیت

!علی چنین غلطی کرده یا عرشیا -
.دست و پایم را گم میکنم

. . فقط دستشو بالا برد وگرنھ!!! نزد کھ!!!! نھ -
گفتم کی؟؟ -

". عرشیا"آنقدر صدایش بلند است کھ در جا می گویم 
سرش را چند بار تکان می دھد و با عصبانیت از پلھ ھا پایین 

. می رود
آرام . مکث می کند. پایین پلھ ھا کھ می رسد صدایش میکنم

. می گویم
.مال قبل از عقدمونھ این جریان. ازم عذرخواھی کرد -

.نگاھم می کند و با اخم میپرسد
چرا بھم نگفتھ بودی؟ -

.شانھ ھایم را بالا می اندازم و واقعیت را می گویم
. چون ھر سھ برام یک جایگاه رو دارین -



تا الان چرا نگفتی؟. اون موقع رو نمیگم -
.سریع جواب می دھم

.الان ھم فرقی نکرده -
آنقدر کھ از رو می روم و آرام  در را . خیلی طولانی. نگاھم میکند

.پشت در می نشینم و سرم را با دو دست می چسبم. می بندم
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چند بار نفس عمیق . دیگر حال و اعصاب بغض و گریھ ندارم
.می کشم و از پشت در بلند می شوم

!واقعا با خودش فکر کرده برای من فرقی با برادراش داره؟ -
بھ سمت یخچالی کھ دیروز برایم خریده می روم و درش را باز 

.می کنم
!بھ قول خودش تنھا چیزی کھ تغییر کرده صفحھ دوم شناسناممھ -

کاری کھ ھمیشھ از آن بدم . بطری آب را برمی دارم و سر می کشم
.می آمد

حالا چون از زنداداش بھ دلسا جان تغییر نام دادم دلیل نمیشھ  -
!!!! واقعا فکر کنی دلسا جان شدم

.در یخچال را با حرص می  بندم
اگر خانواده وحشی زنت نبودن من . وظیفتھ ھر کار برام کنی -

الان مثل بچھ آدم تو خونھ ام زندگی می کردم و ترس از نگاه 
.ھمسایھ ھای فضولم نداشتم

دوباره صحنھ دعوا و ھُلی کھ برادر الھھ داد بھ خاطرم می آید و 
.فحشی زیر لب بھ ھمھ شان می دھم

.دو تا مشت ھم توی سر خودم می کوبم
!!واسھ چی گریھ کردی؟ خاک تو سر بی دست و پات -

شب تونیک بافتنی لیمویی رنگی با شلوار قھوه ای روشن بھ تن 
می کنم و پشت پنجره اتاق می ایستم تا ھمزمان با آمدن علی و 



. راضیھ پایین بروم
در حیاط کھ باز می شود اول رھا و رضا با دو وارد حیاط 

می شوند بعد راضیھ و پشت سرش علی در حالی کھ راحیل را در 
البتھ بھتر است بھ جای راحیل بگویم گونی لباس را . بغل دارد

بغل کرده چون آنقدر لباس تن بچھ کرده اند کھ اثری از راحیل 
!دیده نمی شود

علی و . شال طرحدارم را سرم می کنم و از اتاق خارج می شوم
. راضیھ مرا کھ می بینند، می ایستند

جز بعد از ظھر کھ . روی ایوان سلام و احوال پرسی می کنیم
عارف ساعتی بیرون از خانھ بود و کمک الھھ سالاد درست کردم 

.دیگر پایین نیامدم
بھ عارف سلامی می کنم شبیھ زمزمھ حرف سین و او با یک چشم 

.غره واضح جوابم را می دھد
.راضیھ می خندد و زیر لب میگوید

!یا علی -
.علی ھم میخندد

جونم؟ -
بھ خاطر شوخی زیر لبی و کوتاھشان لبخند کمرنگی روی لب 

.من و الھھ کھ ھر دو از دست عارف دلخوریم، نقش می بندد
.عارف کلافھ بھ ھر چھار نفرمان نگاه می کند و بھ علی می گوید

!یک حالی از تو بگیرم! داداش منی دیگھ -
.علی سریع جبھھ عوض میکند

. فقط دیدم خندیدن، منم خندیدم. آقا الکی منو قاطی بحثاتون نکنید -
!مگھ نھ خانم ھا

.صدایش را می شنویم. تحویلش نمی گیریم و وارد خانھ می شویم
!ای نامردا -

خوبی حضور راضیھ و علی و سھ وروجکشان این است کھ 
دلخوری بین ما سھ نفر، یعنی من و الھھ و عارف تا حدی 

.کمرنگ شود
از امشب میتوان بھ عنوان یک شب خوب و آرام بدون دغدغھ 

وسط شام مادر و پدر الھھ سرزده و با توپ ... خاص نام برد اگر



.پر از راه نمی رسند
با . وقتی زنگ در را می زنند و عارف دکمھ دربازکن را می زند

.نگاه مشکوکی رو بھ الھھ می گوید
. مامان و باباتن -

راضیھ بدون آنکھ بتواند خودش . و رنگ الھھ بھ وضوح می پرد
. را کنترل کند با ترس کمرنگی بھ من زل می زند

.نیم خیز می شوم
.من برم تو اتاق -

.علی خیلی جدی می گوید
.بشین زنداداش -

و عارف در حالی کھ با حرص موھایش را عقب می زند آرام 
.می گوید

.بشین عیب نداره -
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عارف و الھھ روی ایوان می روند و رضا آرام بھ راضیھ 
.می گوید

چی شد مامان؟ کی اومد کھ عمو عارف عصبانی شد؟ -
.علی بھ جای راضیھ جواب می دھد

.پاشو دست آبجی بگیر برین تو اتاق. عصبانی نشد بابا -
.رھا لبھایش را جلو می دھد

!داریم شام می خوریم بابا -
میخواھد این یکی را قانع کند کھ در ھال باز می شود و مادر و 

. پدر الھھ وارد خانھ می شوند
.بھ ھمراه علی و راضیھ بلند می شوم و سلام می کنیم

بھ غیر از پدر الھھ کھ بھ سردی با علی کھ جلو رفتھ دست می  



.ھد، مادرش اصلا ما را نگاه نمیکند
. الھھ دلجویانھ بھ ما نگاه می کند

.مامان نوشابھ -
. رھا این را می گوید و راضیھ، راحیل بھ بغل دوباره می نشیند

مادرش با چادر سیاه نقش برجستھ و براقش طوری رو گرفتھ 
.است کھ انگار منتظر است تریبونش آماده شود تا سخنرانی کند

.علی روی مبل روبرویی پدر الھھ می نشیند
. خیلی خوشحال شدیم حاج آقا -

.پدرش با ھمان خشکی تشکر می کند
.عارف کنار پدرزنش می نشیند

.راضیھ آرام بھ من می گوید. می مانم چکار کنم
.نگاشونم نکن. بشین کنارم -

:لبخندم را بھ زور جمع میکنم و آرام زمزمھ می کنم
!کوفت -
.دختر من کم خوبی کرد در حقت! بلھ بایدم بخندی -

چون می دانم مخاطبش کسی جز . قلبم بنای محکم کوبیدن میگذارد
.الھھ با صدای بلند تذکر می دھد. من نیست

!مامان -
بازم میخوای مثل کبک سرتو کنی زیر برف؟! مامان و چی؟ -

سرم را بالا می آورم و با علی کھ حسابی اخم کرده چشم تو چشم 
.می شوم

آدم را یاد کلاغ . راضیھ سریع بچھ ھایش را جمع و جور می کند
.می اندازد کھ نمیداند اول کدام بچھ گرسنھ اش را سیر کند
مادرش . سینی را پر از لیوان می کنم و از سر سفره بلند می شوم

.ھمچنان صحبت می کند
چرا ! اگر دختر من بد بود میومدی می گفتی. اگر عیبی بود -

!زندگیشو خراب کنی
صدای عارف . حالا توی آشپزخانھ تکیھ بھ ظرفشویی ایستاده ام

. می آید
...من مجبورش. مادر، الھھ خودش در جریانھ -
من ھمون موقع ! چون عشق تو کورش کرده. چون عقلش کمھ -



کھ برادرت بھ رحمت خدا رفت بھش ھشدار دادم کھ این مار 
.خوش خط و خال رو توی خونھ و زندگیش راه نده

عادل کجایی؟ . چشم ھایم را می بندم
!حاج خانم توروخدا -

جواب . صدای راضیھ است کھ این جملھ نصفھ را بیان می کند
.راضیھ را ھم می دھد

چون اگر عارف عقدش نمیکرد الان ! بلھ کھ باید دفاع کنی -
!ھووی تو شده بود

. لا الھ الی الله -
عارف چھ غلطی می کند کھ صدایش . این بار زمزمھ بلند علی بود

نمی آید؟
. مظلوم نمایی می کنھ. الانم کھ رفتھ تو آشپزخونھ از زرنگیشھ -

تابحال از من ! عادل من مظلومم؟. میان گریھ ام پوزخند می زنم
مظلومیت دیدی؟

رضا بھ آشپزخانھ . او می گوید و من بی صدا اشک می ریزم
وقتی اشک ھایم . می آید و با فاصلھ از من می ایستد و نگاھم میکند

.را می بیند آرام می گوید
.اگر عمو عادل بود جواب ھمشونو می داد -

اگر عادلم بود کھ کسی جرات نداشت چپ . گریھ ام شدت می گیرد
!اصلا آن موقع اینجا نبودم. نگاھم کند

.بالاخره عارف سکوتش را با صدای بلندی می شکند
!احترام خودتو نگھ دار مادر -

راضیھ بھ آشپزخانھ می آید و . لحظھ ای سکوت برقرار می شود
. رضا را می فرستد پیش خواھرش داخل اتاق و کنار من می ایستد

.عارف ادامھ می دھد
بعدشم من بھ . دلسا امانت برادرم بود و یھ قراریھ بین خودمون -

یھ پیشنھاد بود کھ خودش قبول . ھیچ عنوان الھھ رو مجبور نکردم
. کرد

دختر من اگر عقل داشت ھشت سال بھ پای تو نمی موند کھ  -
.خودشو تا آخر عمر از لذت داشتن بچھ محروم کنھ

لبم را از حرص گاز . دھن راضیھ بھ طول یک متر باز می شود



. می گیرم
صدای . این راز زندگی عارف بود کھ نباید کسی بھ زبان می آورد

.لرزان الھھ می آید
.خواھش می کنم! مامان بس کن -
زندگیتو گذاشتی در طبق اخلاص کھ چی بشھ؟! چیو بس کنم -

علی کھ بھ او برخورده عیب . سر و صدایشان بالا می گیرد
برادرش را بھ رخ کشیدند و مادر الھھ ھر دو با صدای بلند و 

الھھ سعی می کند با بغض جو . بدون رعایت احترام بحث میکنند
.را آرام کند و پدرش فقط یک جملھ را تکرار می کند

.خانم بریم اینجا جای ما نیست -
.اما صدایی از عارف نمی آید و دلم عجیب برایش می سوزد

.راضیھ با لحن غمگینی می گوید
!ای وای. ھمیشھ فکر می کردم خودشون بچھ نمی خوان -

.ھیچ نمی گویم کھ مدتی است خبر دارم؛ فقط سر تکان می دھم
بھ ھمراه راضیھ و راحیل از آشپزخانھ . در محکم بھ ھم میخورد

.مادر و پدر الھھ رفتھ اند. بیرون می آییم
عارف بھ شدت بھ سمت جالباسی می رود و کاپشنش را 

با حرص رو بھ الھھ کھ چشمانش خیس اشک است، . برمی دارد
.می گوید

.آدم یھ زن مثل تو داشتھ باشھ دیگھ نیازی بھ دشمن نداره -
اما عارف می رود و . بھ سمت در می رود و الھھ دنبالش می دود

.الھھ با صدای بلند گریھ می کند و رو بھ علی با التماس می گوید
!!!داداش علی -

.علی عصبانی تر از عارف رو بھ راضیھ می گوید
. جمع کن بریم -
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خودش راحیل را از بغل راضیھ می گیرد و از خانھ خارج 
راضیھ دست پاچھ بچھ ھایش را صدا می زند و شروع . می شود

کمکش می کنم و لباس رھا را . می کند بھ جمع کردن وسایل راحیل
.با استرس بھ الھھ می گوید. می پوشانم

.بابت شام مرسی ھمھ چیزش خوب بود -
الھھ آن سوی سفره نشستھ ھنوز گریھ می کند و ناخن ھایش را 

.می جود
.عصبانیتش کھ خوابید از دلش در بیار. عیبی نداره الھھ جان -

. باز ھم جوابی نمی دھد و ھمچنان گریھ می کند
. راضیھ دست بچھ ھا را می گیرد و از ھر دو خداحافظی می کند

. روی ایوان کھ بدرقھ اش می روم آرام خانھ را اشاره می کند
.ھوای ھر دو رو داشتھ باش -

ھوا بی نھایت سرد . سرم را تکان می دھم و ھمدیگر را می بوسیم
احتمالا شک پدرم درست از آب . شده و آسمان حسابی قرمز است

.در بیاید و امشب برف میھمانمان شود
بھ داخل خانھ برمی گردم و بیصدا شروع می کنم بھ جمع کردن 

.سفره
.دلی من نمیخواستم آبروی عارفو پیش خانوادم ببرم -

.کوتاه نگاھش می کنم و بھ کارم ادامھ می دھم
الھی . نباید مامانم بھ روش میاورد! وای از خجالت آب شدم -

.براش بمیرم
عین بچھ ھا گریھ می کند و کم مانده است اشک من را ھم در 

.بیاورد
. یک سری از ظرف ھا را داخل آشپزخانھ می گذارم و برمی گردم
از روی میز وسط ھال جعبھ دستمال کاغذی را بھ دستش می دھم 

.و آرام می گویم
میخوای بھش زنگ بزن؟ -

دستمالی بھ سمت صورتش می برد و با چشم ھای سرخش بھ من 
.چند ثانیھ ای خیره می ماند

!یعنی منو می بخشھ؟ -
.شانھ ھایم را بالا می اندازم



ھیچ کس ھم جز خودت نمیتونھ . غرورش جریحھ دار شده -
!براش توضیح بده کھ چرا مجبور شدی بگی. حالشو خوب کنھ

.شرمنده سرش را پایین می اندازد
. مامان خودم و مامان عارف اصرار می کردن بھ بچھ دار شدن -

اون موقع کھ می گفتم یک درصدم چنین موقعیتی . مجبور شدم بگم
.رو تصور نمی کردم

لپ ھایم را با فشار خالی میکنم و بقیھ سفره را . باز گریھ می کند
.با ھمان گریھ می گوید. جمع می کنم

. ھمھ رو بذار اونجا خودم می شورم -
.من ھم با صدای بلند از داخل آشپزخانھ می گویم

!ظرفاتم می شورم! نھ پس -
!بیا بگو چھ غلطی کنم؟! زھرمار -

.بھ ھال برمی گردم و دستش را می گیرم و می کشم
.بلند شو بھش زنگ بزن -

. متوجھ دلھره اش وقتی بھ سمت تلفن خانھ می رود، می شوم
خودم را بھ کوچھ علی چپ می زنم و بقیھ سفره را جمع می کنم و 

.غذاھا را جابجا میکنم
با دیدنم . وقتی بیرون می آیم با موبایلش در حال تماس گرفتن است

.دوباره چشمھ اشکش می جوشد
دلی جواب نمیده چیکار کنم؟ -

.آشپزخانھ را اشاره می کنم
الان ھم من خستھ ام ھم . ظرفا رو بذار باشھ صبح باھم بشوریم -

.تو حالشو نداری
.مثل بچھ ھا پا بھ زمین می کوبد

بگو چجوری برگردونمش؟ اون ھیچ وقت . ظرفا بخوره تو سرم -
!قھر نمیکرد بذاره از خونھ بره بیرون

.لبھایم را جلو می دھم
.میخوای بھش پیام بده تا بخونھ -
.جوابمو نمیده. صد تا پیام دادم. دادم -

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
شاید بھتر باشھ بذاری آروم بشھ تا خودش ! من نمیدونم الھھ -



!برگرده
انگار فکری بھ ذھنش رسیده باشد یکھویی اشک ھایش را پاک 

.می کند
.تو بھش زنگ بزن -

.نفسم را با قدرت بیرون میفرستم
دعوای زن و شوھریھ من ! من از دست تو چیکار کنم الھھ؟ -

!زنگ بزنم بھش بگم چی
.لبھایش را جلو می دھد

.پادرمیونی کن! چھ میدونم -
.دست ھایم را تکان می دھم

منو ھم کھ میشناسی . ھمینم مونده زنگ بزنم بھم بگھ بھ توچھ -
.کتک میخورم دل تو خنک میشھ. زبونمو بھ حال خودم نمیذارم

.بیحال می خندد
وگرنھ . عارف ھرچقدرم عصبانی بشھ دست بزن نداره -

.میتونست اونشب کھ جلوی جمع زدی توی گوشش جواب بده
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.چپ چپ نگاھش می کنم
.نمیگفتی اینو حتما می مردی -

.شانھ ھایش را بالا می اندازد
.حالا کھ گفتم -
.منم میرم بالا، بشین تنھایی زار بزن -

.درجا تغییر موضع می دھد
.خواھش می کنم... بمون تا عارف بیاد. باشھ باشھ ببخشید -

با اکراه بھ سمت مبل می روم و روی آن می نشینم و زل می زنم بھ 
.الھھ

.چند بار دیگر با عارف تماس می گیرد و با شک  می پرسد



چیھ اونطوری نگام می کنی؟ -
.دست بھ سینھ می شوم

اگر ! چرا خانوادتو توجیھ نمی کنی کھ خودت موافق عقد بودی؟ -
.خودت پیش قدم نمیشدی عمرا قبول می کردم

روی مبل روبرویی می نشیند و . چھره اش غمگین می شود
.پاھایش را در شکمش جمع می کند

یکم مظلوم ! بھم گفتن تو عقل نداری. بعد از عقد بھشون گفتم -
نمایی کردم تا بھ بی عقلی متھمم نکنن و نمیدونستم نتیجھ اش 

.میشھ این
.ابروھایم در ھم می روند

وگرنھ خودت . این یکم مظلوم نماییت بدجور داره اذیتم می کنھ -
می دونی من آدم بی سر و زبونی نیستم و فقط احترام سن مادرتو 

.نگھ داشتم
.آه می کشد

. اعتراف میکنم بعد از عقد از اینکھ موافقت کردم پشیمون شدم -
با خودم گفتم کاش تحمل می کردم عارف نگران زن برادرش باشھ 

.تا اینکھ اونو عقد کنھ
.اخمم غلظت می گیرد

ھمین الان اسم سھ تا مرد ! شناسنامھ من دفتر مشق نیست الھھ -
!توش ثبت شده

.سریع نگاھش را بھ من می دوزد
.ھمون اولش فقط! نھ الانو نمیگم کھ -

.دوباره با غم نگاھش را بھ نقطھ ای دیگر می دوزد
از . از سمت تو خیالم راحتھ. الان دارم با این قضیھ کنار میام -

چیزی کھ منو اذیت میکنھ اینھ کھ عارف ! عارفم خیالم راحتھ ھا
.فکر میکنھ ھمھ ناراحتی ھا باعثش منم

یعنی حال دلداری . ھیچ تلاشی برای دلداری دادن بھ او نمی کنم
.دادن ندارم

یک زن حدودا شصت سالھ آبرو و حیثیتم را جلوی برادرشوھر و 
دیگر توانی نمی ماند کھ بھ دخترش . جاری ھایم زیر سوال برد

. آرامش بدھم



میمونی تا عارف بیاد؟ -
.در حالی کھ سرم توی گوشی است جواب می دھم

.فردا باید برم سر کار -
.با ترس می گوید

یعنی تا فردا نمیاد؟ -
.نگاھم را بالا می آورم

.یعنی نمیتونم بیدار بمونم تا بیاد -
.ابروھایم را بالا می اندازد

.الان برات تختو آماده می کنم. آھان -
.بلند میشود و بھ سمت اتاق میھمان می رود

.نفسم را فوت میکنم
چند دقیقھ بعد صدایم می زند و من ھم بدون معطلی می روم و 
روی تخت دراز می کشم و در نھایت تعجب خودش ھم روی 

دلم می خواھد بھ او بگویم . زمین جا پھن می کند و دراز می کشد
"نترس، وقتی خوابی عارف نمیاد سراغ من"

اما ھمین جملھ کھ تنھا از فکرم عبور می کند مرا یاد خوابم 
.می اندازد و آن بوسھ آتشین و ھیجان زیاد فضای خوابم

سرم را تکان می دھم تا بتوانم چھره عارف را از سرم بیرون کنم 
.و ھمان عادل خودم را تصور کنم

.وارد اینستا می شوم تا چشمانم را خستھ کنم
!برنمیداره چیکار کنم؟ -

. کلافھ چشمانم را در حدقھ می چرخانم
. شاید خوابیده -
کجا؟ -
شایدم تالار یا خونھ ! خونھ دوستی رفیقی ھمکاری! چھ میدونم -

.مادر اینا
.آه می کشد

!یعنی نگرانش نباشم؟ -
! بچھ کھ نیست -

.با لبھای بستھ تایید می کند
.ھممم -



برای . از اینستا خارج می شوم و وارد صفحھ پیام ھا می شوم
.عارف می نویسم

سلام داداش عارف خوبی؟ -
.بھ یک دقیقھ نرسیده جواب میدھد

.خوب نیستم. نھ -
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نامحسوس الھھ را نگاه می کنم کھ در حال نگاه کردن عکسی 
.تایپ می کنم. است

.چرا جواب الھھ رو نمیدی؟ نگرانت شده -
.بھ جای جواب سوالم می گوید

. امشب جلوی تو خجالت کشیدم -
.پوزخند دردناکی روی لبم نقش می بندد

مگھ ھمتون از مشکل من خبر ندارین؟ از ! خجالت واسھ چی؟ -
!اون کھ بدتر نیست

.میتوانم چھره اش را با یک من اخم تصور کنم
کسی . چرا من خجالت بکشم؟ دردو خدا میده! بخاطر مشکلم نھ -

ناراحتم کھ بھت تو خونم بی ! باید خجالتشو بکشھ کھ شعور نداره
فقط بھ احترام سنشون نتونستم چیزی بگم وگرنھ . احترامی شد

.اگر دھن باز کنم حرف دارم واسھ گفتن
.نفس عمیقی می کشم

. ھیچ وقت ھم بی احترامی نکن -
.پیام را قبل از ارسال پاک میکنم و می نویسم

تو واسھ من خودتو بد . منم خدای خودمو دارم داداش عارف -
.نکن

.خیلی زود جواب می دھد
. من وظیفمھ کھ ازت محافظت کنم! خدا خداییشو کنھ -



.برایش می نویسم. این بار دردناک تر. دوباره پوزخند می زنم
.حالا جواب الھھ رو بده خیلی نگرانتھ -

.الھھ با ھیجان صدایم میزند
چقد این چشاش قشنگھ . وای دلی پست احسان علیخانی رو ببین -

.ھرچند چشای من خوشگل تره!! آخھ
چقدر ھم کھ این بشر . لبھایم یک خط صاف می شوند. قھقھھ میزند
!!!نگران است

.عارف جواب می دھد
ولی جوابشو نمیدم تا بدونھ . خودش میدونھ چقدر دوسش دارم -

وقتی خودش موافقت کرده باید رفتار خانوادشم . ازش دلخورم
.مدیریت می کرد

با توجھ بھ وضعیت نیمھ سرخوش الھھ دیگر اصراری بھ برگشتن 
.تنھا می نویسم. یا جواب دادن عارف نمی کنم

اصلا دوست ندارم الھھ بدونھ امشب جواب . پیامای منو پاک کن -
.منو دادی

.و او تنھا جواب می دھد
.شبت بخیر -

. آه می کشم
دورم را یک مشت آدم زبان نفھم فرا گرفتھ و خودم در راس آنھا 

زمانی کھ قبول کردم ھمسر عارف باشم کمی . ایستاده ام
از حرف و حدیث مردم خستھ شده بودم . خودخواھی بھ خرج دادم

. و دلم نمیخواست ازدواج کنم و خواستھ ھمسرم را برآورده کنم
پس از دید دلسای خودخواه درونم انتخاب درست عارف بود کھ 

.ھمسر سبک مغزش ھم این مورد را پذیرفتھ بود
بھ خودم می گویم قبول کن دلسا کھ تک بعدی بھ این قضیھ نگاه 

کردی و در برابر نصیحت امثال نغمھ و رحمتی کر و کور شده 
.بودی

خیر . ما الکی بھ کسی پیج اینستا نمیدیم. پست گذاشتم لایک کن -
.سرمون شاخ اینستاییم

.باز میخندد و من زمزمھ می کنم
.خدایا ھمھ مریضای اسلامو شفای عاجل بده -



خوشم میاد . راضیھ ھم لایک کرد. بدو لایک کن! اوی شنیدما -
.ھمیشھ آنلاینھ

پس راضیھ ھم از پیج . ابروھایم ناخودآگاه بالا می رود
. اینجا نامحرم فقط منم. اینستاگرامش خبر دارد

پیجش را باز می کنم و میروم سراغ قدیمی ترین پستش تاریخش 
پس چرا بھ من ! شاید زمانی کھ عادل بود. مال خیلی قبل تر است

!نگفتھ بود؟ بیش از سھ ھزار نفر ھم فالوور دارد
ناخودآگاه دل چرکین می شوم و پست امشبش را کھ یک نقاشی 
دخترانھ و جملھ ای در مورد چشم رنگی ھاست، باز میکنم تا 
. لایک کنم و بخوابم کھ ھمزمان کسی پای پستش پیام می گذارد

!چشمای رنگیتو عشقھ -
"پرھام ھاکان. "جفت ابروھایم بالا می رود

. زبانم در جا می چرخد
این پسره کیھ؟ فامیلتونھ؟ -

. سرش را سمتم می چرخاند
کی؟ -

روی عکسش ضربھ میزنم و یکی از عکس ھای پرھام ھاکان را 
.باز می کنم و موبایل را بھ سمتش می گیرم

.اینو میگم -
.چھره اش بی حالت می شود

این؟! ھا -
.بعد از چند ثانیھ سرش را داخل گوشی اش فرو می برد

. کسی من واقعی رو نمیشناسھ! گفتم کھ شاخ اینستام -
چشم ھای سبز وحشی . نگاه بھ صورت آن مرد غریبھ می کنم

!از آنھا کھ اگر با او روبرو شوی شاید از نگاھش بترسی. دارد
من مخالف این ! حالا می فھمم چرا مرا غریبھ تصور کرده است

.حتی اگر با اسم مستعار باشی و قصدت سرگرمی باشد. حرکاتم
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.باز ھم زبانم را بھ حال خودم نمیگذارم
الھھ بھ نظرت کار درستیھ؟ -
چی؟ -

.لبھایم را کج و کولھ می کنم
!ھمین کھ مرد غریبھ قربون صدقھ ات بره -

.با بی حواسی جواب می دھد
.کسی منو نمیشناسھ -

.جوابش قانعم نمی کند
یھ مرد غریبھ قربون صدقھ آدم میره، اونم ! شناختنش مھم نیست -

مثلا توی چنین شبی کھ شوھرت قھر کرده و نیست کھ بھت بگھ 
اگر یھ بار دلت واسھ این قربون ! دوستت داره و تو دلت گرفتھ

!صدقھ ھا بلرزه چی؟
موبایلش را آرام از جلوی صورتش پایین می آورد و مرا نگاه 

.می کند
یھ چرندی یارو زیر ! دلی این حرفا رو از کجات در میاری -

حالا تا صبح صبر ! من نمیرم براش فلسفھ بافی کنم. پستم پرونده
. کن و ببین چند نفر دیگھ خوشگل تر از این پیام می ذارن

.نیم خیز می شود و بی سیم را بر میدارد
. یھ بار دیگھ این پسره رو بگیرم -

.با خودش غر میزند
مامان جان تو امشب از کجا پیدات شد جفت پا پریدی وسط  -

؟!زندگی من آخھ
چند ثانیھ نگاھش می کنم و بعد با خودم فکر می کنم اصلا نباید 

.اظھار نظر می کردم
حتی . من قبل از عادل خیلی خواستگار داشتم حتی از بین فامیل
اما . دوران دانشجویی با یکی از کارمندان دانشگاه دوست بودم
من . وقتی با عادل نامزد کردم حتی در ذھنم بھ آنھا فکر نکردم

ھم خیلی وقت است کھ اینستاگرام دارم اما یکبار ھم وسوسھ نشدم 
.کھ با کسی چت کنم یا کسی قربان صدقھ ام برود



یاد حرفھای دوستانم میفتم و با خودم فکر می کنم شاید مشکل از 
. عارف است کھ نتوانستھ تمام قلب و فکر الھھ را تسخیر کند

من ذره ای در وجودم احساس خلاء نمی کردم و نیاز نمی دیدم آن 
.را غریبھ ھا پر کنند

.جواب نمیده -
دلم میخواھد بھ عارف پیام بدھم کھ . غمگین بھ تلفن خیره می شود

وگرنھ یک . گوشی اش را نگاه کند و تماس الھھ را جواب دھد
مرد غریبھ یا پرھام ھاکان دیگری قربان صدقھ اش می رود و در 

.این لحظھ کھ تو او را رھا کرده ای دلش را می لرزاند
ناخودآگاه فضولی ام گل می کند و تا بھ خودم بیایم می بینم تمام 
پست ھای الھھ و پیام ھای پسرک زیر پستش و برعکسش را 

. خوانده ام
نوع مکالمھ شان با یکدیگر ! نمیدانم درست برداشت کرده ام یا نھ

!خیلی فرا تر از حد کامنت و لایک است
عکس نوشتھ . حتی یکی از پست ھای پرھام مخصوص الھھ است

.ای مربوط بھ عشق شمالی اش گذاشتھ و الھھ را تگ کرده است
: لابلای انبوه کامنت ھایش کھ می گردی میبینی الھھ برایش نوشتھ

"خفھ شو"
" خفھ شو"با یک شکلک خنده کھ میفھمی جنبھ شوخی دارد این 

.گفتنش
چنین حسی بھ من ! البتھ نھ اینکھ خدایی نکرده دوست پسرش باشد

فقط انگار ھفت ھشت نفری دختر و پسر باھم . دست نمی دھد
. سرگرمن

.آنقدر فکر می کنم کھ مغزم تاب بر می دارد و بعد می خوابم
روز بعد در محل کارم تا جای ممکن زبانم را کنترل می کنم ولی 
نزدیک ظھر دیگر طاقت نمی آورم و ماجرای شام دیشب و رفتار 

.مادر الھھ و واکنش عارف را برای نغمھ تعریف می کنم
بعد از آنکھ چند دقیقھ ای دھانش باز می ماند شروع می کند ھر چھ 

!فحش بلد است نثار مادر الھھ کردن
اما دلم نمی آید از ماجرای پسرک . تازه دل خودم ھم خنک می شود

شاید نغمھ ھم ! اصلا بھ من چھ ربطی دارد. اینستایی حرفی بزنم



مثل الھھ فکر کند آن وقت من در نظر ھمھ شان اُمُل و عقب افتاده 
.دیده می شوم

.وقتی بھ خانھ بر می گردم الھھ روی ایوان بھ استقبالم می آید
.دلی بیا ناھار آماده اس -

معمولا ھر وقت عارف از سر کار بر گردد مرا . تعجب می کنم
.صدا می زند

داداش عارف اومده؟ -
!لب و لوچھ آویزانش گویای ھمھ چیز ھست

الان میای . نزدیکای ظھر اومد کیفش اینا رو برداشت رفت -
پایین؟

.این سوال ھمراه با التماس یعنی ھمین الان بیا پایین

]١٢:٢۴ ٠٢٫١٠٫٠١[, پروانھ شدم
#٧٨

عادل ھم وقتی از دستم . ھم دلم می سوزد ھم خنده ام می گیرد
من ترجیح میدادم بھ جای قھر . عصبانی می شد، قھر می کرد

چون قھرش . کردن حرفش را بزند حتی اگر بھ بحث منجر شود
. واقعا عذاب آور بود

خداراشکر الھھ دیگر گریھ نمی کرد اما از اینکھ عارف او را 
تحویل نمی گرفت حسابی در خود فرو رفتھ بود و وقتی پیشنھاد 
مراسم آشتی کنان دادم روی ھوا قبول کرد و لعنت بھ زبانی کھ 

.بی موقع باز شود
چرا کھ ساعتی بعد من در قنادی در حال خریدن کیک بودم و 

وقتی برگشتم استراحت تا زمانی کھ با الھھ از خانھ یک فضای 
.عاشقانھ درست کردیم، تعطیل شد

وقتی ساعت از ھفت شب گذشت و خبری از عارف نشد بھ اجبار 
الھھ با او تماس گرفتم و گفتم حال الھھ ناخوشایند است و اگر او 

و او گفتھ . خودش را نرساند، خودم الھھ را بھ درمانگاه می برم



.بود کھ زود خودش را می رساند
بھ اینجای برنامھ کھ می رسیم زود ریخت و پاشیده ھای اضافی را 

.جمع می کنیم و بھ سمت در می روم تا آنھا را تنھا بگذارم
جلوی در کھ می رسم الھھ اسمم را صدا می زند و ھمین کھ مکث 

.می کنم خودش را بھ من می رساند و مرا در آغوش می کشد
بابت رفتار اعضای . معذرت میخوام کھ زود قضاوت کردم -

.خانوادمم معذرت میخوام دلی
.لبخند کوتاھی می زنم

.باید برم الان داداش عارف میاد... عیب نداره -
بھ این بھانھ از او جدا می شوم و زود خودم را بھ طبقھ بالا 

.می رسانم
.ھمزمان وارد اتاق کھ می شوم در حیاط باز می شود

خودم را پشت پنجره می رسانم و عارف را می بینم کھ با یک من 
.اخم با قدم ھای بلند بھ سمت خانھ می رود

دلم عادلم را می خواھد کھ قھر کند و برایش جشن . دلم می گیرد
بھ سمت تاقچھ کوچک اتاق می روم و قاب . آشتی کنان بگیرم

. عکس کوچک را برمی دارم
روی شیشھ دست می کشم و بدون آنکھ ذره ای خودم را کنترل 

.کنم اجازه می دھم اشک ھایم ببارند
میبینی چقدر داداشات شبیھ خودتن؟ دیدی عارفم مثل تو با اینکھ  -

قھره نمیتونھ از نگرانیش دست بکشھ؟ حتی مثل خودت اخم 
. اصلا داداشات ھر سھ شون رفتارای شبیھ تو دارن! می کنھ

.ھق می زنم
میبینی چطور تو زندگی اطرافیانت تاثیر گذاشتی؟ -

قاب عکس را بغل می کنم و خودم را تصور می کنم کھ از پشت بھ 
ھمان طور آرام دراز می کشم و بھ خواب . عادلم چسبیده ام

.می روم
خودم و عادل را می بینم کھ در خانھ کوچکمان نشستھ ایم و کیک 

در واقع بیشتر از خوردن آن را بھ صورت . شکلاتی می خوریم
. ھم مالیده ایم

.عادل آنقدر بلند می خندد کھ صدایش را واقعا می شنوم



.تکھ بزرگی کیک با دست برمی دارد و بھ سمت دھانم می آورد
.بگو آآآ -

.رو ترش میکنم و می خندم
.چنگال آوردم این چندش بازیا چیھ -
.خاکی باش عشقم. دھنتو باز کن بخور -

.باز می خندم
!این دیگھ از خاکی گذشتھ گِلیھ -
.درو باز کن -

.تعجب می کنم
در چیو؟ -

.داد می کشد
!این درو باز کن لعنتی -

تکان می خورم و خودم را در فضای تاریکی می بینم کھ عادلی در 
. آنجا نیست

صدای ضربھ ھای پیاپی می پیچد و دوباره صدای عادلم را 
.می شنوم

!پشت در نباش. دلسا درو می شکنم -
تکان می خورم تا با ھمان گیجی از جایم بلند شوم و بدن خشک 

. شده ام صدای جیغ خفھ ام را در میاورد
با سرگیجھ شدید قدمی بھ سمت در می روم و ھمزمان با چرخاندن 

.کلید دستگیره را پایین می دھم
تنھا صدای جیغ الھھ را می شوم و قبل از آنکھ بتوانم واکنشی 

نشان دھم پشت سرم محکم بھ زمین برخورد می کند و سنگینی 
صورتش را کھ . ھیکل تنومند عارف را روی خودم حس می کنم

کنار سرم بھ زمین برخورد کرده عقب می کشد و برای ثانیھ 
گرمای نفسش را روی صورتم حس می کنم و ناخودآگاه چشمانم 

.را می بندم
خیلی سریع دستانش را تکیھ گاه بدنش می کند و از روی من بلند 

نگاھش نمیکنم اما متوجھ اخمش . می شود و کنارم می نشیند
.می شوم

الھھ روبرویم قرار می گیرد و از شانھ ھایم می گیرد و کمک 



. میکند بنشینم
خوبی؟ -
.آره -

.عارف تشر میزند. با دست راستم پشت سرم را می گیرم
چرا این در کوفتیو باز نمی کردی؟  -

.از اخمش می ترسم. آرام نگاھش می کنم
.خیلی خوابم سنگین شده بود. خواب بودم -

.صدایش بالاتر می رود
.این چھ خوابی بود؟  یک ساعتھ دارم صدات می زنم -

.میخواھم حرفی بزنم کھ الھھ رو بھ او با ناراحتی جواب می دھد
نمیبینی حالش جا نیومده ھنوز؟! خب حالا -

عارف با ھمان حرص و عصبانیت لحظھ ای سکوت می کند و بعد 
.می گوید

میخوای بریم بیمارستان؟ -
:الھھ می گوید. سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

.بریم یھ عکس بگیریم! سرت بدجور خورد زمینا -
.ناخودآگاه پرخاش می کنم

.چیزیم نیست. خودم حال خودمو می دونم -
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. رو بھ عارف کھ با اخم نگاھم می کند می گویم
.من ازت نخواستم نگرانم باشی کھ دادشو سر من می زنی -

.با کمک دیوار و الھھ بلند می شوم
.الھھ را آرام کنار می زند و سینھ بھ سینھ ام می ایستد

مگھ من چی گفتم؟ -
لعنتی من حالم خوب . واقعا از توانم خارج است کھ با او بحث کنم

.عقب می کشم. نیست



.حوصلھ ندارم باھات بحث کنم -
. گوشھ اتاق می نشینم و بھ پشتی تکیھ می دھم

.ھمان جا جلوی الھھ ایستاده و موشکافانھ نگاھم می کند
چی شده؟ باز کسی حرفی زده؟ -

.سرش را می چرخاند و با نگاه ترسناکی الھھ را برانداز می کند
کسی اینجا بوده؟ -

.الھھ ھول می کند
. ما تموم بعد از ظھر تنھا بودیم! نھ بخدا -

.و بھ من نگاه می کند
.مگر اینکھ کسی بھ گوشیش زنگ زده باشھ -

.دستم را بی اراده بھ صورتم می کشم
!بابا ول کن دیگھ اَه. ھیچکس زنگ نزده ھیچ کی نیومده -

. الھھ با تعجب و عارف مشکوکانھ و البتھ عصبی نگاھم می کند
.ناگھان با خشم اتاق را ترک می کند

.من میرم پایین -
خوب است کھ می روی؛ ماندنت حالم را بد . بھ رفتنش نگاه می کنم

!ماندنت حس ھای وحشتناکی بھ ھمراه دارد. می کند
نمیای پایین شام بخوریم؟ -

.سرم را بھ عقب تکیھ می دھم و چشم ھایم را می بندم
آشتی کردین؟ -
میخواستیم شام بخوریم کھ ھر چی صدات زدم جواب . آره بابا -

نمیای بریم پایین؟... ندادی مجبور شدم عارفو صدا کنم
.در ھمان حال می گویم

میشھ من ھمینجا بخورم؟ -
.با تاخیر می گوید

اون عادت . عارف فقط نگرانت شده بود... ولی. میارم برات -
...داره وقتی نگران میشھ عصبانی

.میدونم -
...لعنتی. من دلواپسی نمی خواھم. می دانم و نمیخواھم نگرانم شود

من وقیحانھ دلم یک بار دیگر آن ھیکل و نفس عادل وارم را 
.میخواھم



.اشک آرام از گوشھ چشمم سر می خورد

***

!وای خدا -
جیغ الھھ بھ قدری بلند است کھ ھم مرا از خواب بپراند ھم بدون 

از قاب پنجره فقط عارف . فوت وقت بھ سمت پنجره اتاق بکشاند
. را میبینم کھ دراز بھ دراز وسط حیاط پھن شده است

چرا کھ دور دھانش را با . از صورتش فقط دو چشم دیده می شود
.شال گردن بستھ است

منی کھ تازه می فھمم با . و ھمان دو چشم ھم مرا نشانھ می گیرند
.موھای وز کرده و چشمھای وحشت زده پشت پنجره ایستاده ام

صحنھ را برای . سریع خودم را عقب می کشم و پرده را می اندازم
دیدن عارفی کھ بر اثر . خودم حلاجی می کنم و زیر خنده می زنم

بارش برف زیاد شب گذشتھ وسط حیاط سر خورده واقعا خنده 
!دار است

از یک ھفتھ پیش و افتادنش روی من بھ خاطر باز کردن ناگھانی 
در اتاق توسط شخص شخیص خودم تا الان سعی کردم برخوردی 

.بھ جز وعده ھای شام. با او نداشتھ باشم
. وعده ناھار را قبل از آمدنش می خورم

شالم را روی سرم می اندازم و بافت بلندم را می پوشم و از اتاق 
.بیرون می زنم

عارف در حال بلند شدن از زمین است و الھھ روی اولین پلھ 
متوجھ من می شوند و مرا نگاه می کنند و من . ایوانشان ایستاده

.دوباره زیر خنده میزنم
.عارف اخمی تصنعی می کند

انگار خوشت اومده؟! نھ -
.خنده ام را جمع می کنم

. سر صبحی سوپرایز شدم -
پایم . با دست برف چسیبده بھ پشت کمر و باسنش را پاک می کند

را کھ از روی آخرین پلھ زمین می گذارم، انگار کسی دو دستی 



. پای مرا بھ سمت جلو می کشد و پخش زمین می شوم
چند ثانیھ ای گیج می زنم و ھمین کھ عارف و الھھ را بالای سرم 

.می بینم سھ تایی از خنده منفجر می شویم
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الھھ کھ آنقدر می خندد بھ سرفھ می افتد و لابلای قھقھھ اش کلمھ 
.زمزمھ میکند" سوپرایز"ای شبیھ 

. و میدانم حرف خودم را بھ خودم بر میگرداند
عارف دست بھ کمر . با کمک الھھ از روی زمین بلند می شوم

از او نگاه می گیرم و . نگاھم میکند و لبخند کمرنگی بھ لب دارد
از پشت سر صدایش را . بھ کمک الھھ بھ سمت خانھ می رویم

. می شنویم
امروز سر کار نمیری؟ -

.ھمان طور کھ نگاھم بھ قدمھایم دوختھ شده جواب می دھم
.تو گروه ھمکارا زدن امروز تعطیلھ بھ خاطر برف. نھ -
!پس تو ھم امروز میای خونھ بابا دیگھ؟ -

!اصلا ھم جملھ اش امری نبود
.خیلی سریع توی ذھنم برنامھ میریزم

.نھ میرم خونھ مامانم -
.از پلھ ھا بالا می رویم

چرا باھامون نمیای؟ -
نفس عمیقی می گیرم تا این صلح تازه . لحنش کم کم جدی می شود

. جان گرفتھ بینمان را خراب نکنم
.چون میخوام برم خانوادمو ببینم -
!در واقع چون نمیخوای با ما جایی بیای -

.بھ سمتش می چرخم و صدایم را بالا می برم
.آفرین درست فھمیدی -



. میخواھد جواب دھد کھ الھھ پیش دستی می کند
میشھ اول بری نون بخری بعد بیای بقیھ بحثو ادامھ بدی؟ اگر  -

!نمیخوای بری از توی فریزر در بیارم
دندان ھایش را بھ ھم فشار می دھد و متقابلا با نگاھمان شاخ و 

چند قدم عقب عقب می رود بعد می چرخد و بقیھ . شانھ می کشیم
.قدم ھا را تند ولی با احتیاط برمی دارد

.الھھ کنار گوشم غر می زند
.حال دعوا و قھر دوباره ندارم. جان من بھ ھم نچسبین -

.خندم ام می گیرد
فکر کنم بالاترین آمار قھر و دعوا توی خونَت مال این چند  -

وقت باشھ نھ؟
.لبخند کجی می زند

. بھ جای دعوا قھر می کنھ میذاره میره. نھ بابا کلا ھمینجوریھ -
کم پیش . باز با تو یکم جر و بحث می کنھ با من فقط قھر می کنھ

.میاد بحث کنیم
پشت سرش وارد خانھ می شوم و در حین رفتن بھ سمت آشپزخانھ 

.می گویم
. چون دوسِت داره نمیخواد با بحث زیاد حرمت ھا شکستھ بشھ -

.عادلم ناراحت میشد قھر می کرد
.لبخند کمرنگی می زند

. وقتی اومدن خواستگاریم موقع امتحان نھایی سال سومم بود -
الکی وانمود می کردم چقدر بھ درسم اھمیت میدم و ھی میگفتم 

حالا فرداش از ذوق خواستگارِ فوق . صبر کنین تا بعد از امتحانام
.لیسانسم کل مدرسھ رو خبر کرده بودم

در حالی کھ بھ چارچوب در آشپزخانھ تکیھ داده ام با صدای بلند 
.می خندم

اصلا باھاش برخوردی نداشتی قبلش؟!... امان از دست تو الھھ -
.تخم مرغ ھا را یکی می شکند

نیمرو ھم زده میخوری؟ -
.فرقی نمی کنھ -

.ادامھ می دھد



مغرور، . عارف و داداشاش کلا پسرای تو چشمی بودن -
البتھ داداش عادل خدابیامرز مھربون تر بود و برخورد ! خوشتیپ

واسھ ھمین کل فامیل درصدد انداختن دختر . مودبانھ تری داشت
.بھش بودن

.لبخند غمگینی می زنم
ھمیشھ میگفت من قبل از تو کلی خواستگار داشتم منتھی چون  -

.درس میخوندم ردشون کردم
. ھر دو آرام می خندیم

.جالب شد! خب می گفتی -
.چشم ھایش را در حدقھ می چرخاند

جالب ترش این بود کھ پسرا عرضھ نداشتن خودشون زن  -
.یکم عرشیا عرضھ داشت کھ ای کاش اونم نداشت. انتخاب کنن

.فورا جواب می دھم
.والا -
. منو خالم بھ مادر عارف معرفی کرد. آره خواھر داشتم می گفتم -

اول خالم و مادر خودشون اومدن، چند شب بعدش مادر و عارف 
وقتی رفتیم باھم توی اتاق صحبت کنیم اونقدر خستھ . باھم اومدن

بھش گفتم نمی شد صبر کنین من . بود کھ نای حرف زدن نداشت
امتحانام تموم بشھ؟ 

.لبھایش را کج و کولھ می کند
! والا ماھم ھمینو بھ مادرمون گفتیم"ھمچین ضایعم کرد گفت  -

. آخھ دانشجوی ترم سھ ارشد شیلات بود". خودمم فصل امتحاناتمھ
. اونجا بود کھ فھمیدم اصلا براش فرقی نداره با کی ازدواج کنھ

علی کھ . الکی شرط گذاشتم کھ تا وقتی کنکور ندادم عقد نکنیم
نامزد بود یک ماه بعد از نشون ما عروسی کرد منم کھ دو سال 

پیاپی کنکور قبول نشدم آخر با دعوای شدید بابام و داداشم راضی 
.شدم عقد کنیم

مایع ھم زده تخم مرغ را از دستش می گیرم و داخل روغن 
.میریزم

چرا سر و صدای داداش و بابات؟  مگھ خودت پشیمون شده  -
بودی؟



.لب پایینش را کمی جلو می دھد
آخھ ما نزدیک دو سال نشون بودیم، این ! نھ کھ پشیمون بشم -

نھ زنگی نھ . یک بار قصد نکرد رابطھ دوستانھ با من برقرار کنھ
! قراری ھیچی

بعد از عقد چی؟ -
.چشم ھایش برق می زند

تو شش ماه عقد طوری بود کھ خودمو لعنت کردم کھ دوسال  -
!ھیچ غلطی نکردم و بیخودی عقدو لفت دادم

.سقلمھ ای بھ پھلویش می زنم. و قھقھھ می زند
.مثل آدم بخند! کوفت -

با . سریع بھ سمت آیفون می دود. صدای زنگ در بلند می شود
... لبخند کمرنگی عارف را تصور می کنم کھ بخواھد با الھھ

ھمین مانده است کھ بخواھم صحنھ . سریع سرم را تکان می دھد
با دستھ کف گیر مربعی بھ سرم ! ھای ممنوعھ را تصور کنم

.می کوبم تا مغزم سرجایش بیاید
!بھ خودزنی افتادی -
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عارف بھ سمت من می آید و پاکت شیر را کنار . سریع برمی گردم
الھھ با بغل پر از نان بھ سمت . دستم روی تخت سنگی می گذارد

.میز وسط آشپزخانھ می رود
.اینا باشھ بعد از صبحونھ وعدشون می کنم -

.خطاب بھ الھھ می گویم
ظرف شیرداغ کنو میدی؟ -

تلفن خانھ زنگ . بھ جای او عارف ظرف را روی گاز می گذارد
.می خورد و الھھ بھ سمت صدا می دود

خودم را با سالم در آوردن نیمرو از داخل ماھیتابھ سرگرم 



.می کنم
!چیھ؟ سنگینی -

.ابروھایم در ھم می روند
!ھنوز یک ساعتم نیست کھ توی حیاط بھم توپیدی -

نفس گرمش را ... صدایش را. شیر را داخل ظرف می ریزم
.درست کنار گوشم حس می کنم

یعنی دو سھ روز قبلشم واسھ ھمین از من فرار می کردی؟ -
.گونھ ھایم داغ می شود و غیر ارادی و خیلی جدی می گویم

.از من فاصلھ بگیر -
دلم . متعجب و مشکوک نگاھم می کند. و بھ صورتش زل می زنم

. می خواھد نفس تند شده ام را کھ کم نمانده رسوایم کند، خودم ببُرم
.برای جمع کردن اوضاع پیش آمده می گویم

.نمیخوام الھھ در موردم فکر بد کنھ -
عارف با . اما انگار جملھ دومم نمی تواند جملھ اول را پوشش دھد

یک ابروی بالا رفتھ نگاھم می کند و من و این حس احمقانھ کھ 
.نمی دانم نامش را چھ بگذارم نمی توانیم نگاھمان را برداریم

!گمون نمی کنم مشکل الھھ باشھ -
آب دھانم را کاملا ! رسوا شدم رفت! دستم رو شد. قلبم می ایستد

.محسوس قورت می دھم و منتظر ادامھ حرفش می مانم
تو فکر می کنی من خودمو عمدا انداختم زمین؟ -

.برداشت اشتباھش باعث می شود نفسم را راحت بیرون بفرستم
من از جر و بحثا و ! واسھ خودت فلسفھ نباف داداش عارف -

رییس بازیات ناراحتم وگرنھ عقلم می رسھ کھ اون یھ اتفاق بود و 
!ضعف کش دادن یھ چنین مسالھ ای رو ندارم

!!!جان خودم
.مامان بود، گفت دلسا رو ھم بیارین -

خب اصلا صحنھ جالبی نیست کھ عارف دقیقا بھ من چسبیده و 
!مشخصا آھستھ صحبتی خصوصی داشتیم

با این حال الھھ سعی می کند بھ روی خودش نیاورد و شروع بھ 
نسبت بھ عارف پیش دستی . چیدن لیوان ھا داخل سینی می کند

.می کنم



.من واقعا نمیخوام بیام. اتفاقا الان داداش عارفم ھمینو می گفت -
عارف نامحسوس یک ابرویش را بالا می دھد کھ در حال حاضر 

.این معنی را می دھد
.اونجای آدم دروغگو -

. الھھ سینی بھ دست با فاصلھ می ایستد
زنگ می زنیم راضیھ . چرا؟ خب میریم دور ھم خوش میگذره -

. اینام بیان
عارف فاصلھ می گیرد و در حالی کھ بھ سمت در می رود خیلی 

.جدی می گوید
!ھر جا دلش میخواد بره. وقتی نمیخواد بیاد اصرارش نکن -

با ابروھای بالا رفتھ بھ ھم نگاه . از آشپزخانھ خارج می شود
.زیر شیر را خاموش می کنم. می کنیم

.در لفافھ بھم گفت برو بھ جھنم -
باز دعوا کردین؟ -

.شیر را داخل لیوان ھای دست الھھ می ریزم
.فقط میخواد منو متھم کنھ -

.لبخند کجی می زنم
.عقده تموم خودرایی ھامو میخواد سرم خالی کنھ -

.پوف بلند بالایی می کشد
.عارف است دیگر -

.با لبخند کجی تکرار می کنم
.عارف است دیگر -

****
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.دانیال درو ببند یخ کردیم -
. چپ چپ بھ ستاره نگاه می کنم

!!!!حالا قندیل نبندی -
.ستاره چشمانش را درشت میکند

فقط ! نخوردمش کھ. اوف سریع وکیل مدافعانش گردن می کشن -
.گفتم سرده درو ببند

.دنیا ابروھایش را بالا می دھد
!دقیقا با ھمین لحن گفتی؟ -

.ستاره چشمانش را در حدقھ می چرخاند
!دانیال درو نبند بذار از سرما بمیریم -

.دانیال وارد خانھ می شود و در را می بندد
! ولی ھوا سرده ھا -

دانیال مشکوکانھ بھ . ما سھ نفر بھ ھم نگاه می کنیم و آرام می خندیم
.ما نگاه می کند

چرا میخندین؟ پشت من چی گفتین؟ -
.مامان گره روسری اش را شل و سفت می کند

تو . اینا داشتن ھمدیگھ رو اذیت می کردن! کسی با تو کار نداره -
واسھ چی ھر دقیقھ میری بیرون؟

.دنیا با دھن پر می گوید
...ایعاس سرئی گرئی ھئاو  -

.مامان می توپد
.خجالتم نمیکشھ خرس گنده! خو بسھ بسھ -

.ستاره پشت چشم نازک می کند
!این راحت ده سال دیگھ جا داره ھا مامان -

دنیا نمی داند چطور دھانش را خالی کند و شکلات ھا را قورت 
.دھد

.اتفاقا ماھم ھمین نظرو ھمیشھ واست داریم -
.آیدا خودش را در بغلم می اندازد

عمھ شوھرت کو؟ -
.موھایش را کنار میزنم

عمھ دنیا داره عروس ! عمھ قربونت بره من کھ شوھر ندارم -



!میشھ
.مادرش را اشاره می کند

!اما مامان میگھ تو ھم عروسی کردی -
.لبھایم را کلافھ جلو می دھم و خطاب بھ ستاره می گویم

تو چرا نمیمیری ما راحت شیم؟ -
صدای زنگ آیفون بلند می شود، دانیال از کنارم رد می شود و 

.لگدی حوالھ زانویم می کند
.ھوی -

.درجا جواب میدھم
.ھوی باباتھ -

.بابا جلوی آینھ یقھ پیراھنش را مرتب می کند
!خیلی ھم ممنون -

.لبم را محکم گاز می گیرم و می غرم
!خفھ نشی دانیال -

دانیال خبیث می خندد و روی ایوان می رود تا بھ میھمان ھا خوش 
.بابا کھ میخواھد رد شود بازویش را می چسبم. آمد بگوید

.ببخشید. بابا از دھنم در رفت -
.لبخند می زند

! حالا خوبھ فحش نداد -
.خودم از رفتارم خجالت می کشم

مامان چادرش را از . دنیا دست آیدا را می گیرد و بھ اتاق می رود
.روی شانھ ھایش بھ سرش می کشد و بھ من غر می زند

! یکسره عین سگ و گربھ بھ ھم بپرین -
! ما کجا بھ ھم پریدیم؟! وا -
.خیلی خب ساکت باش -

.در را بیشتر باز می کند
.بفرمایید خیلی خوش آمدین -

.ستاره کنار گوشم می گوید
! لیلا خانم کی پسرش اینقدر بزرگ شد کھ واسش زن بگیره -

اصلا کی پسر دار شد؟
صدای گرومب وحشتناکی می آید و مامان محکم بھ صورتش 



.می کوبد
. خاک بسرم -

.و بیرون می دود
با ستاره گردن می کشیم و فقط چادر سیاھی پھن شده روی 

موزاییک ھای حیاط دیده می شود و صدای داد مامان سر غروب 
را بھ خاطر می آورم کھ بھ بابا می گفت برف ھا را نشوید چون 

!حیاط لیز می شود
.میخواھم بروم کمک کھ ستاره آرام جملھ اش را ادامھ می دھد

!لابد قبل از اینکھ بترکھ -
راه نرفتھ را برمی گردم و دوتایی خودمان را داخل اتاق دنیا 

ستاره کھ صورتش را در لباس ھای آویزان . می چپانیم و می خندیم
.از جالباسی فرو می کند تا صدای قھقھھ اش را کنترل کند

در اتاق باز می شود و دانیال با صورت سرخ وارد اتاق می شود و 
.با دیدن ما پقی زیر خنده می زند

!بیشعورا خیلی ضایع اومدین تو اتاق -
.دنیا متعجب می گوید

چی شده؟ -
.دانیال جوابش را می دھد

.کاسھ ماسھ واسھ مادر طرف نموند -
در باز می شود و مامان با چھره برزخی . خنده مان بیشتر می شود

وارد اتاق می شود، سعی می کند صدایش بیرون نرود و از عمق 
.گلویش صدای چرخ خیاطی دستی در می آورد

زنھ بدبخت وسط حیاط پھن شده . خفھ شین آبروی منو بردین -
اونم از پدرتون کھ اصلا بھ . عوض کمک کردن اومدین تو اتاق

...روی خودش نمیاره کھ 
وقتی می بیند شدت خنده مان بیشتر می شود خودش ھم خنده اش 

می گیرد و در حالی کھ دستش را روی دستگیره در اتاق می گذارد 
.می گوید

.بسھ دیگھ زشتھ بیاین بیرون! خیلھ خب -
اشک از . ستاره سرش را عقب می آورد. از اتاق خارج می شود

. ھر دو چشمش جاریست



من الان بیام لیلا خانومو ببینم دوباره خندم . شما برین بیرون -
. می گیره

من و . خم  می شود و آیدا را کھ یکسره سوال می کند بغل می گیرد
.دانیال بعد از نفس عمیقی از اتاق خارج می شویم
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با ھزار بدبختی خنده ام را کنترل می کنم و بھ میھمانان خوش آمد 
.  کنار خواھر دامادِ امشب می نشینم. می گویم

با لبخند کنترل شده ای بھ لیلا خانم کھ حالا چادر رنگی بھ سر 
.دارد می گویم

!حالتون خوبھ حاج خانوم؟ جاییتون درد نمیکنھ؟ -
.لبخند مھربانی می زند

. محکم نخوردم زمین. نھ عزیزم -
محکم نخوردی؟! زمین ترک برداشت مامان -

با تعجب بھ دخترش کھ این حرف را زده نگاه میکنم و دوباره 
وقتی . بھ زور با دستم جلوی دھانم را می گیرم. زیر خنده می زنم

می بینم خود لیلا خانم و دخترش ھم می خندند دیگر راحت 
. می شوم

مامان کنارمان می نشیند و بعد از چشم غره ای بھ من صحبت 
. ھای معمولی شروع می شود

ھمسن دنیاست اما . نام خواستگار بھنام و دانشجوی پزشکی است
. اول سربازی اش را رفتھ و بعد دانشگاه

تک پسر است و سھ خواھر دارد، این خواھرش کھ ھمراھشان 
آمده نامش بیتاست و متاسفانھ دو سالی می شود کھ از ھمسرش 

تقریبا ھم . جدا شده و دختر ھفت سالھ اش را خودش نگھ می دارد
سن و سالیم و حسابی گرم گرفتھ ایم و بھ خودم کھ می آیم می بینم 



.وضعیت الانم را ھم تعریف کرده ام
.لبھایش را جلو می دھد

!باز خوبھ اجازه می ده کھ یک ھفتھ خونھ مامانت بمونی -
یک ھفتھ است کھ ! از ذھنم می گذرد کھ من اصلا اجازه نگرفتھ ام

بھ اینجا آمده ام؛ درست از روزی کھ قرار بود بھ خانھ 
بابارمضان بروند و عارف بیخودی گیر داده بود ھمراھشان 

.بروم
دیگر نیازی نیست برای بیتا تعریف کنم کھ ماجرای عقدمان 
صوری است و این شوھر اسمی عملا ھیچ کنترلی روی من 

!ندارد
تازه دو ساعت قبل بھ او پیام دادم کھ دیگر بھ خانھ اش نمیروم و 
ھر چھ تا اینجا خانواده ھمسرش را با حضور من ادب کرده بس 

! است
بیتا از مدرسھ فرزندش حرف میزند و عشقی کھ نسبت بھ 

. دخترش دارد کاملا در کلامش مشھود است
حسابی دلم برای فرزندی کھ ھیچ وقت او را ندیده ام تنگ می شود 

.و با بلند شدن جمع بھ خودم می آیم
ستاره و دنیا بھ جمع پیوستھ اند، ناخودآگاه نگاھم بھ سمت بھنام 

کشیده می شود کھ با اعتماد بنفس ایستاده و اصلا استرس یک 
. خواستگار معمولی در چھره اش یافت نمی شود

او ھم اولین بار نسبتا . دوباره ذھنم پر می کشد بھ سمت عادل
بابا در ھمان اولین . راحت بود، راحت با رفتاری محترمانھ

. برخورد خیلی او را پسندیده بود
اصلا او چطور مرا از پدرم ... ناگھان عارف را تصور می کنم

خواستگاری کرده است؟ بھ پدرم گفتھ مرا عقد می کند اما با من 
. نمیخوابد؟ گوشھ لبم را گاز می گیرم

!حاج آقا دوماد بزرگتون امشب نیستن؟ -
چشم می چرخانم و پدر . لعنت بھ کسی کھ این سوال را پرسید

چھره مھربانی دارد اما باید بھ خاطر او پسرش . بھنام را می بینم
بھ شما چھ ربطی دارد آخر؟! را رد کرد

.بابا لبخند نصفھ و نیمھ ای می زند



.کاری براشون پیش اومد. نتونستن امشب بیان -
آیدا دوان دوان بھ سمت دربازکن . صدای زنگ در بلند می شود

. می رود و گوشی را برمی دارد
.عمو عارفھ -

.بابا با ھمان لبخند کج و کولھ می گوید
.الان اومد -

دلم می خواھد شانھ ھایم را بالا . و مستقیم بھ من چشم  می دوزد
اما وقتی نگاه بقیھ را ھم جستھ و " بھ من چھ"بیندازم و بگویم 

گریختھ روی خودم می بینم بلند می شوم و بھ سمت در ھال می روم 
.و از خانھ خارج می شوم

.عارف تا وسطھای حیاط آمده با دیدنم می ایستد
مھمون دارین؟ -

.دمپایی ھای مامان را پا می زنم
.برای دنیا خواستگار اومده -

نگاھی بھ تونیک سبز رنگ توی تنم می اندازد کھ بلندی اش بھ 
.یک وجب زیر باسنم می رسد و زیر لب می گوید

.اگر می دونستم مزاحم نمی شدم. بھ سلامتی -
.دست بھ سینھ مقابلش می ایستم

بھ ... مثلا اومدم استقبالت کھ با ھم بریم تو! این چھ حرفیھ -
!عنوان دوماد بزرگ

.ابروھایش را بالا می دھد
الان دوماد بزرگم؟... آھان -

.لبم را کج می کنم
! اینطور میگن -

.اخم می کند
خبر دارن کھ دختر بزرگھ دوماد ! بعد اینایی کھ اینطور میگن -

!بزرگھ رو قد چغندرم حساب نمی کنھ؟
.کلافھ اخم می کنم

داداش عارف؟ -
.چھره اش جدی می شود

..داداشتم کھ باشم وقتی تو یھ خونھ زندگی می کنیم -



..قرارمون این بود کھ فقط یھ اسم -
!لعنت بھ ھر چی قراره -

با وحشت بھ در ھال نگاه . صدایش کمی از حد تصورم بالاست
می کنم و خیالم راحت میشود کھ ھنوز صحبت ھای داخل ادامھ 

. دارند
!خواھش میکنم آروم تر -

.دست ھایش را دو طرف سرش می گذارد و فشار می دھد
.سرم داره می ترکھ -
. بیا بریم داخل یھ چای بخور بھتر بشی -

. چپ چپ نگاھم می کند
!بیام تو بگم تا الان کجا بودم؟ -

.خنده ام می گیرد
. ما گفتیم برات کاری پیش اومده -

.خودش ھم خنده اش می گیرد
. مراسم تموم شد بگو بیام دنبالت.  مزاحم نمیشم. بیخیال -

.میخواھد برگردد کھ آستین کاپشنش را می چسبم
.لطفا... بیا داخل. الان برگردی زشتھ -

. وقتی بھ دستم نگاه می کند، قدمی عقب می کشم
.دم عمیقی می گیرد

.اوکی -
جلوتر از من بھ سمت خانھ بھ راه می افتد و پشت در می ایستد تا 

در ھال را کھ باز می کنم دستش را پشتم می گذارد و . من ھم برسم
.با ھم وارد می شویم
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چطور میشود کھ من رو بھ خانھ ایستاده ام اما گرمایی کھ پشت 



!مرا می سوزاند از دمای خانھ بیشتر است؟
نگاه ھا بھ سمت ما چرخیده و برای برداشتن دست عارف دیگر 

دیر است، پس سعی میکنم لبخند بزنم تا شرایط را عادی جلوه 
. دھم

اولین نگاھی کھ متوجھ دست عارف میشود، نگاه دانیال و سپس 
کھ خیلی ھم زود برداشتھ میشود و نمیتوانم چیزی از ! باباست

. نگاھشان بخوانم
جمع مشغول احوال پرسی می شود و من بھ راحتی از عارفی کھ 

چھره ای کاملا عادی دارد و انگار نھ انگار کھ آتش بھ دل من 
.  انداختھ، جدا می شوم و سر جای قبلم می نشینم

.بیتا با خنده کنار گوشم می گوید
! خب پس تالار عروسی ھم جوره دیگھ -

قبل از من ستاره کھ کنارش نشست است، با لبخند جوابش را 
. می دھد

!اگر ان شاالله وصلت سر بگیره حتما -
دنیا کھ سمت دیگرم . سر تکان میدھم تا حرف ستاره را تایید کنم

. نشستھ آرام طوری کھ فقط خودمان بشنویم می گوید
دعوا کردین؟ -

.متعجب جوابش را می دھم
!نھ چطور؟ -
!انگار بیرون چلوندت اومدی تو! صورتت قرمزه -

ریز می خندد و من ناخودآگاه ھر دو دستم را روی گونھ ھایم 
.می گذارم

. دستاتو بیار پایین. ضایع نکن -
ی زمزمھ می کنم و از جایم بلند میشوم "کوفت"زیر لب برای دنیا 

.و بھ سمت آشپزخانھ راه می افتم
در یخچال را باز می کنم و کف دستھایم را بھ اندک برفکی کھ در 
دیواره طبقھ اول وجود دارد میچسبانم و بعد روی گونھ ھایم قرار 

.چند بار نفس عمیق میکشم و بھ خودم تشر می زنم. می دھم
!!!بی ظرفیت خاک برسر -

بھ سمت سماور می روم تا برای عارف چای بریزم کھ خودش 



.وارد آشپزخانھ می شود
.زحمت نکش فقط یھ قرص مسکن بده -

برای قوی نشان دادن خودم اخم کرده ام و این ربطی بھ حضور 
. عارف ندارد

.برایش چای میریزم و می گویم
فعلا چای بخور حالتو . باید از مامان بپرسم من نمیدونم کجاست -

.بھتر می کنھ
.بھ کابینت پشت سرش تکیھ می دھد و بی مقدمھ می گوید

.یکم زیاده روی کردم. بابت رفتارم بیرون معذرت میخوام -
.سعی میکنم لبخند بزنم

تو شاید حرف درستو میزنی ولی من نمیتونم کنار . عیبی نداره -
!بیام

مستقیم بھ چشم ھایم نگاه میکند؛ مخصوصا حالا کھ روبرویش 
.ایستاده ام، راه گریزی نیست

متوجھ منظورم می شود و در حالی کھ چشم بستھ با انگشت 
.شصت و اشاره اش   بین دو ابرویش را ماساژ می دھد می گوید

اونجا جلوی چشممی خیالم راحت . دلم نمیخواد بری جای دیگھ -
.تره

.دست بھ سینھ می شوم
.باشھ میام اینجا کھ جلوی چشم مامان و بابام باشم -

.چشم ھایش را باز می کند
اونوقت مردم نمیگن یھ زن متاھل خونھ پدرش چیکار میکنھ؟ -

.عصبانی می شوم
.گور بابای حرف مردم کھ داره بھ ھمھ جای زندگیم جھت میده -

.پوزخند میزند
. واسھ این جملھ خیلی دیره -

گاھی بغل چشمانش چین می خورد و نشان از درد شدید سرش 
.ادامھ می دھد. دارد

...خواستی برات. بعد از مراسم میریم خونھ -
.حرفش را قطع می کنم

من نھ باھات تو اون خونھ میام نھ . بسھ ھر چقدر کوتاه اومدم -



.ازت دیگھ درخواستی دارم
سکوتش را کھ میبینم جرات پیدا . از گوشھ چشم نگاھم می کند

.می کنم
خیلی بخوای برام چارچوب و مقررات تعیین کنی مُھر سومین  -

...شوھر ھم
بھ سرعت بھ سمتم می چرخد و تا بھ خودم تکانی بدھم جلوی لباس 

تا یقھ ام در مشتش جمع شده و کمرم بھ شدت بھ سنگ روی 
. کابینت فشرده میشود

.توی صورتم نفس عصبانی اش را رھا می کند
حالم خوش نیست یھ کاری نکن طوری بزنمت کھ رَب و رُبتو  -

! یاد کنی
.انگشت اشاره اش را بالا می اورد

واسھ من فقط یھ شرط گذاشتی کھ خبر مرگم دارم بھش عمل  -
من عادل نیستم کھ بھ دست و پام نخ ببندی و ھمھ جوره . میکنم

گرفتی مطلبو یا طور . آبرومو ھم از سر راه نیاوردم!! بازیم بدی
دیگھ توضیح بدم؟

.تکانم می دھد
!ھا؟ -

. نگاھم مدام با وحشت بین او و در آشپزخانھ گردش می کند
صدای صلوات کھ از ھال بلند می شود پیراھنم را رھا میکند و 

. من تازه بھ خاطر می آورم کھ لحظاتی را نفس نکشیده ام
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او با غضب و من با . چند ثانیھ ای ھر دو بھ ھم نگاه می کنیم
.نباید او را عصبانی میکردم. دلم میخواھد حرفی بزنم. وحشت

برای اینکھ نباید ! البتھ نھ اینکھ بھ فکر او و اعصابش باشم
رویمان بھ ھم باز میشد و آنقدر احساس صمیمیت میکرد کھ یقھ 



! ی مرا بچسبد
.  دوباره بھ پایین لباسم نگاه می کند

.خیلی کوتاھھ -
خودم را جمع و جور می کنم و با چشمان نسبتا درشت شده 

.می گویم
. خواھشا دیگھ واسھ سر و وضعم نظر نده -

رویم را زیادتر می کنم و ھر دو دستم را برای ثانیھ ای کوتاه 
روی سینھ اش می گذارم و بھ عقب می رانمش و خودم را از بین 

متوجھ میشوم کھ کف دو دستش را . او و کابینت بیرون می کشم
. روی پیشانی اش فشار می دھد

مادرم کھ وارد آشپزخانھ میشود با ھم سینھ بھ سینھ می شویم 
.مشکوکانھ بھ چھره عصبی ام نگاه می کند

خوبی دلسا؟ -
خیلی سریع متوجھ عارف می شود و رنگ پریدگی من بھ کل 

.یادش می رود
چی شده آقا عارف؟ -
.چشامو نمی تونم باز نگھ دارم. سرم درد می کنھ حاج خانم -
دلسا مادر چرا بھش قرص ندادی؟ -

در حالی کھ از آشپزخانھ خارج . بھ سمت کابینت ھا می چرخد
.می شوم جوابش را می دھم

.بھ جاش واسش چای ریختم! نمیدونستم قرصا کجان -
بھ جمع برمی گردم اما بخش اعظم حواسم پیش اتفاق آشپزخانھ 

.است
مگر می شود دو تا برادر اینقدر شبیھ ھم باشند کھ حتی گرمای 

نفس ھایشان یک حس را بھ آدم بدھند؟
چطور آن موقع ھا متوجھ نشده بودم؟ خودم جواب خودم را 

می دھم؛ 
مگھ اون موقع از این فاصلھ نزدیک باھاش حرف زدی کھ  -

متوجھ گرمای نفساش بشی؟ اصلا مگھ عادل جایی خالی گذاشتھ 
بود کھ تو بھ نفس بقیھ فکر کنی؟

. باز خودم، خودم را نقد میکنم



اگر عادل . دوسال از مرگ عادل گذشتھ حافظھ ات عیب کرده -
چون عادل نیست ھمھ رفتارھای . الان باشھ متوجھ تفاوتش میشی

.عارفو بھ اون وصل میکنی
درستش ھمین است، شاید اصلا گرمای نفس ھایشان شبیھ ھم . آره

.حتما ھمین طور است! نباشد و من توھم زدام؟
تمام شب و در طول مراسم خواستگاری بھ اتفاقات بعد از این 
فکر میکنم و دلی کھ سر بھ ھوا شده و گاھی ھوس غلط ھای 

.زیادی میکند
میھمانان می روند و قرار بھ آشنایی بیشتر دنیا و بھرام می شود و 
تصمیم نھایی بعد از تحقیقات دو خانواده بر عھده خودشان دو نفر 

.گذاشتھ شد
.ناگھان یاد عادل می افتم، خاطره ای کھ شاید از یادم رفتھ بود

من ھم شب خواستگاری از او خواستھ بودم مدتی باھم حرف 
جوابم را با لبخند داده بود و کمتر از یک ھفتھ بعد بلھ . بزنیم

لبخند . برونمان بود و من خودم این پیشنھاد را از یاد برده بودم
کمرنگی روی لبم می نشیند کھ از چشم ستاره دور نمی ماند و در 

.گوشم زمزمھ می کند
.شبیھ خُلا با خودت نخند. داره نگات میکنھ -

.نگاھم را بالا میارم و عارف کھ در حال خداحافظیست را می بینم
.بھ ستاره می گویم

.کی نگام می کرد -
.کھ ھمزمان می شود با خداحافظی بیتا و صدایم را نمی شنود

.آرام در گوشم می گوید. با او دست میدھم
! تا باشھ از این برادرشوھرا -

.بھ شانھ ام میزند. ھر دو میخندیم
.ان شاالله روابط بھتر و بیشتر. منتظر تماست ھستم عزیزم -

.بھ رویش لبخند میزنم
.حتما عزیزم -

ھنوز از حیاط کاملا خارج نشده اند کھ بھ داخل خانھ برمیگردم و 
.ھمراه دنیا و ستاره شروع بھ جمع و جور کردن می کنیم

. عارف ھمراه دانیال وارد خانھ می شوند



دلسا جان میشھ یھ لحظھ صحبت کنیم؟ -
شاید ھم برای کسی مھم نباشد و حساسیت خودم . دلسا جان! بلھ

دانیال لبخند . اذیتم کند اما سر بلند می کنم و بھ جمع نگاه میکنم
شیطنت آمیزی میزند و میدانم این پسر ده تا بچھ ھم داشتھ باشد 

. بزرگ نخواھد شد
.ستاره پیشدستی ھا را از دستم میگیرد

.برو خودم جمع میکنم -
.قامت راست میکنم و ھمراه عارف بھ اتاق خودم میرویم
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در را . زودتر از او وارد اتاق میشوم و بھ میز تحریر تکیھ میدھم
.چند ثانیھ نگاھم میکند و بعد می گوید. می بندد و ھمانجا می ایستد

.یھو عصبانی شدم. بابت توی آشپزخونھ متاسفم -
. یک طرف لبم بھ لبخند کجی بالا می رود و فقط نگاھش میکنم

.نفسش را پوف می کند
الھھ . حسابای تالار بھ ھم ریختھ. این روزا خیلی تحت فشارم -

بابا . با خانواده الھھ درگیرم. ھم گیر داده خونھ رو عوض کنیم
تو ھم . رمضان باز پا دردش شدت گرفتھ باید اونو ببرمش دکتر

!کھ نمیدونم سر چی قھر کردی یھ ھفتھ اومدی اینجا
.ابروھایم را بالا میفرستم

.کی گفتھ قھر کردم؟  فقط اومدم پیش مامانم -
.سرش را تکان می دھد

دو سالھ کھ داداشم فوت کرده و درست از وقتی حالت روبراه  -
...شد التماست کردم تنھا زندگی نکنی

.ھوفففف خواھش میکنم دوباره شروع نکن -
. التماس کردم بیای خونھ بابات -
.بسھ -



.اما او ھمچنان حرف میزند
اونقدر یک کلام و یک دنده ای کھ حرف فقط ! کو گوش شنوا -

.حرف خودتھ
.صدایم را کمی بالا می برم

با این قضیھ مشکلی داری؟. آره من ھمینم -
.چند ثانیھ طولانی نگاھم میکند و آرام زمزمھ میکند

. نھ -
.با نفس عمیقی ادامھ میدھد

تا وقتی بھ من مربوط نباشھ . شخصیت ھرکس متعلق بھ خودشھ -
شاید عقد ما . اما یھ چیزو یادت باشھ. با این اخلاقت مشکلی ندارم

یھ قول و قرار باشھ اما حواست باشھ کھ ھمسر قانونی منی و 
...بعضی رفتارات

.عصبی میشوم
چھ رفتار سبکی ازم دیدی؟ -

.دستانش را بالا می آورد تا بھ سکوت دعوتم کند
.حرف تو دھن من نذار -
!چرا دیگھ منظورت ھمین بود -

.اوھم عصبی میشود
...پاشدی یک ھفتھ اومدی -
دیدی میخواستی حرفو اینجا بکشونی؟ -

.صدایش بالا میرود
. آره اصلا منظورم ھمین بود -

انگشت . سینھ ام از خشم بالا و پایین میرود. ھر دو ساکت میشویم
.اشاره اش را بھ سمت سینھ اش میبرد

من تصمیم میگیرم شب سرتو کجا ... اختیار دارتم... زن منی -
!بذاری

چیزی تھ دلم پیچ میخورد و دلم . دیگر سینھ ام بالا و پایین نمیرود
.میخواھد تمام اعتمادم را بالا بیاورم وسط اتاق

بغض کرده . دھانم را باز میکنم تا حرفی بزنم اما دوباره میبندم
.ام

کسی کھ برای غیرتی شدنش ضعف . دیگر دلم غنج نمی رود



. میکردم عادل بود نھ عارف
!بھ جھنم کھ صدایم میلرزد و ضعف لعنتی ام را نشان میدھد

میدونی مشکل کجاست داداش عارف؟ -
.اخم ھایش در ھم میرود

.لعنت بھ شما زن ھا کھ اشکتون دم مشکتونھ -
انگار ھمین جملھ اش کافیست تا شیر فلکھ ی چشمم باز شود و 

. ھق ھقم بیرون بریزد
. لعنت بھ شما مردا کھ اشک مارو در میارین! چرا لعنت بھ ما -

!لعنت بھ تو کھ اینقدر خودخواھی
.دو دستش را بھ نشانھ تسلیم بالا می آورد

.اوکی تند رفتم ببخشید -
.با گریھ ھق میزنم

. اینکھ دلمو بشکنی با ببخشید درست نمیشھ. نھ نمیبخشم -
.سعی میکند با دست ھایش شانھ ھایم را بچسبد

.ببخشید آروم باش -
. با پیچاندن دست ھایم آنھا را پس میزنم

تو نمیفھمی چون . آره توی شناسنامھ ام زنتم اما تو ھیچ کاره ای -
تو با غم برادرت کنار اومدی چون ھر شب توی ! زن نیستی

. بغلش نمیخوابیدی
.بس کن -
چون تو رو موقع سر کار رفتنش نمیبوسیده تا بھ اندازه یک  -

.روز کاری از بوسھ اش انرژی بگیری
.با دستھایش سرش را فشار میدھد

.باشھ گفتم بسھ -
.اما ھمچنان ھق میزنم

چون لباسات بوی . تو نمیفھمی چون ازش حاملھ نبودی... تو -
چون پاھاتو بعد . چون از دست پختت تعریف نکرده. تنشو نمیده

.. چون. از کارت ماساژ نداده
.نعره میزند

.گھ خوردم بسھھھھھ -
در . و میچرخد و مشت محکمی بھ دیوار کنار در اتاق میکوبد



گریھ ی بی صدایم ادامھ دارد اما از ترسم . جایم تکان میخورم
دیگر بھ صحبتم ادامھ نمیدھم وگرنھ تا یک سال دیگر ھم بگویم 

.ھنوز دلیل دارم برای فراموش نکردن عادلم
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.بھ در اتاق ضربھ میخورد و پشت سرش صدای بابا بلند می شود
بچھ ھا خوبین؟ -

لبھ تخت می نشینم و با دست ھایم صورتم را می پوشانم و !!! خوب
.سعی میکنم با نفس ھای عمیق جلوی گریھ ام را بگیرم

چند بار نفسم را با قدرت بیرون میفرستم و با صدای نسبتا بلندی 
.جواب میدھم

.چیزی نیست. ببخشید بابا -
ھر چند کمی لرزش در صدایم مشھود بود اما انگار گفتن ھمین 

. دو کلمھ خیال پدرم را راحت می کند
عارف بھ سمت من میچرخد و پشت سرش را بھ دیوار تکیھ 

. می دھد
با صدای بغض آلود و آھستھ . چشمھایش سرخ و پر آب شده است

.می گوید
اما منم . این کارا رو با من نکرد چون من زنش نبودم. آره -

تو اگر در مجموع دو سھ سال ! خاطراتی دارم کھ تو نداری
میخوای منم نام . باھاش بودی من سی و سھ سال برادرش بودم

. ببرم محبتاشو؟ برادری کھ حتی توی بچگی مشقای منو می نوشت
دو سال سربازیم ھر . گندامو ماست مالی میکرد تا مامان نفھمھ

بار خواستم بیام خونھ و برگردم خودش منو می آورد و دوباره 
وقتی فھمیدم ھیچ وقت بچھ دار نمیشیم بھ . برمی گردوند شیراز

تنھا کسی کھ تونستم دردمو بگم عادل بود چون عادل برای من 
.چیزی بیشتر از یھ برادر معمولی بود



سکوت می کند و من سیب گلویش را میبینم کھ بالا و پایین میشود 
و باز دلم پر میکشد برای عادلم کھ او ھم وقت بغض ھمین حالت 

.ھا را داشت
. ولی زخم زبونم نزن. نمیخوای بیای خونھ نیا -

خودم ھم از اینکھ کمی تند رفتم و حرفھایی را زدم کھ گفتنش 
.با دست ھایم بازی می کنم. درست نبود، پشیمان می شوم

رابطھ من و الھھ تا حد . خودت گفتی با خانواده الھھ درگیری -
!زیادی ترمیم شده فکر نمیکنم موندنم تو اون خونھ بھ صلاح باشھ

.تکیھ اش را از دیوار می گیرد
. رفتنت از اونجا اونم یھویی و بدون مقدمھ وجھھ خوبی نداره -

.الھھ اصرار داشت ببرمت چون فکر میکنھ از دست ما دلخوری
.پوزخند میزنم

.اون اصرار کرده چون دلش میخواد جلوی چشمش باشم -
.یک ابرویش بالا میرود

کھ چی بشھ؟ -
دست ھایم را باز و بستھ میکنم و سعی میکنم در ذھنم کلمات 

.درست را کنار ھم بچینم
!تو... من و... صمیمی تر از این نشیم... کھ خب -

با چند ثانیھ تاخیر مطلب را می گیرد و این بار ھر دو ابرویش بالا 
.میرود و لبش ھم بھ حالت پوزخند انحنا می گیرد

... من اگر بخوام -
.چشم ھای درشت شده ام را کھ میبیند حرفش را نیمھ رھا میکند

!منظورم در جواب الھھ بود -
.حق بھ جانب می گویم

خواھش میکنم رو این موضوع حساسش ! در جواب ھرکی -
.نکن

سرش را چند بار بھ نشانھ باشھ کوتاه تکان میدھد و آخرش آرام 
.می گوید

.باش -
دیگر خبری از بغض و عصبانیت در ھیچکدام نیست شاید ھم 

.باشد اما بھ آن شدت اولیھ نیست



اومدم اینجا کھ فقط تا موقع برگشتنتون از خونھ بابا رمضان  -
.بمونم اما با خودم فکر کردم کھ موندنم اینجا بھتره

!خودت تنھا فکر کردی و گور بابای عارف -
.اخم میکنم

!الکی قاطی نکن -
ھمھ ! چرا متوجھ نمیشی کھ دیگھ خودت تنھا نیستی. الکی نیست -

فک و . متوجھ پچ پچای زیر دستام میشم. یھ حالتی نگام میکنن
شدم یھ مرد دو زنھ کھ دیر . فامیل نظرشون در موردم تغییر کرده

!یا زود ھمھ میفھمن زن دومم برای حرفم تره ھم خرد نمیکنھ
.من و من میکنم

..قرارمون این بود کھ زود برام یھ جای جدید.. خب -
.چشمانش درشت میشود

من روز دوم نیومدم ازت کلید خونھ بگیرم سر و صدا کردی  -
گفتی یادگار عادلھ و کلی خاطره دارمو ! زدی بھ در کولی بازی؟
!چھ میدونم از این حرفا

.جدی میشوم
.اگر نمیتونی بھ بابا میگم. ھنوزم میگم نمیفروشمش -
.کشداری سر میدھد" اُف"
! شیطونھ میگھ سرمو بکوبم تو دیوار از دست تو -

.در چشمانم بُراق میشود
من میذارم بابات واست خونھ بگیره؟ دندم نرم چشمم کور خودم  -

مشکل حل میشھ؟. یکی دو روزه برات یھ جای جدید اجاره میکنم
.اخم میکنم

!میخوای بکوبی بکوب کسی جلوتو نگرفتھ -
.از اینکھ فقط جملھ اولش را جواب دادم خنده اش می گیرد

.دلت کھ خنک میشھ اما من نمیکوبم ھنوز سرمو لازم دارم -
.آرام میخندد و من زیر لب زمزمھ میکنم

!بی مزه -
.می شنود

؟!حالا تشریف میارین یا نھ. باشھ ما بی مزه ایم -
.لبھایم را بھ نشانھ فکر کردن کج و معوج میکنم



!باشھ ولی فقط یکی دو روزا -
.چشششم -

.از اتاق خارج میشود و آرام می گویم
.چشمت بی بلا -

******
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*****
کاسھ نخودچی کشمش را کھ در سینی چای می بینم با تعجب 

.می گویم
کی مشھد بوده؟ -

.مادر با خنده جواب می دھد
رفتھ بودم دیدنش یھ کاسھ بزرگم جا کرده سھمیھ . عمھ طاھره -

.برادرش
.آه می کشد

.دلم اونقدر ھوای مشھد کرده کھ نگو -
.با حسرت بھ در بستھ ی حمام نگاه می کند

اون موقع ھا کھ بابارمضان میتونست پشت فرمون بشینھ ھر  -
.سال یھ سفر مشھد و یھ سفرھم قم و جمکران داشتیم

سعی میکنم صدای ضعیف عارف را از بین صدای شرشر آب و 
.غرھای بابا رمضان تشخیص دھم اما موفق نمیشوم

عادل گفتھ بود فرزندمان کھ بھ . خودم ھم دلم ھوای زیارت دارد
.دنیا بیاید اولین سفر او را مشھد میبریم تا بیمھ امام رضا شود

مادر آیفون را برمیدارد و جواب . زنگ خانھ بھ صدا در می آید
.وقتی گوشی را می گذارد رو بھ من می گوید. می دھد

عارف صدا زد حولھ ی بابا رو . زری خانوم دم در کارم داره -



.بھش بده
موبایلم را در دست می گیرم تا . ای می گویم و او می رود" باشھ"

امروز روز سومی است کھ دنبال خانھ . تلگرامم را چک کنم
الھھ ھم وقتی . ھر کدام را بھ یک بھانھ رد کرده است. می گردیم

برمی گردیم خانھ و میفھمد ھنوز جایی را اجاره نکرده ایم 
چشمانش برق می زند و این بیشتر آزارم می دھد کھ منظورش را 

الان ھم کھ وسط گشتن مادر زنگ زد و گفت بابا . نمیفھمم
.رمضان توی حمام کمرش گرفتھ و زود خودمان را برسانیم

غرق خواندن چت ھای گروه ھمکارانم کھ  صدای عارف در ھال 
. می پیچد

. حولھ بابا رو بیار. ماماااان -
بھ در حمام کھ می رسم . سریع حولھ را برمی دارم و بلند می شوم

عارف لای در . لحظھ ای بھ خاطر آنچھ مقابلم میبینم مکث میکنم
نیمھ باز ایستاده است، در حالی کھ تنھا لباس ھای زیرش را بھ تن 

دارد و دھانش را باز کرده تا احتمالا دوباره مادرش را صدا 
. بزند

مستقیم بھ چشم ھایم نگاه میکند و من ھم سعی میکنم مستقیم بھ 
.چشم ھایش نگاه کنم و حولھ را بھ سمتش می گیرم

در ناحیھ گونھ ھا و پیشانیم احساس حرارت میکنم و میدانم بھ 
.خاطر خجالت از گرفتھ شدن مچم ھنگام دید زدن است

انگار دارد . دستش را بالا می آورد و چشمانش را ریز میکند
یاد حرف نغمھ می افتم کھ در . رفتارم را در سرش بررسی می کند

مورد سیکس پک یا پرمو و بی مو بودن عارف در خوابم پرسیده 
.بھ سختی جملھ ام را ادا می کنم. بود

.زری خانوم کارش داشت. رفت بیرون... مادر  -
نیست اما عضلات بازوھایش " سیکس پک"او بھ قول نغمھ 

حواس آدم را پرت میکند و موھای سینھ اش کھ از یقھ باز رکابی 
.دیده میشود، مثل عادل کم پشت است

 سرش را کھ تکان می دھد صبر نمیکنم تا وارد حمام شود و 
.زودتر، از راھروی بین ھال و سرویس بھداشتی خارج می شوم

.صدایش را می شنوم



. کمربند بابا رو ھم بیار ھمینجا ببندم -
بھ سمت جا لباسی میروم و بی حواس کمربند بابارمضان را از 
. توی شلوارش کھ بھ میخ آویزان است بیرون میکشم و برمیگردم

.ضربھ ای بھ در حمام می زنم
در را کمی باز میکند و دستش را جلو می آورد و با دیدن آنچھ در 

!!با صدای بلند. دست دارم می خندد
اینو بھ کجا ببندم الان؟. کمربند طبیشو گفتم! ای خدا!! این چیھ -

.در حین بستن در می گوید. باز میخندد و وارد حمام میشود
! ول کنھ اون زری خانومو. مامانو صدا بزن بگو کمربندو بده -

.در کھ بستھ میشود، دستم بھ سمت گونھ ام کشیده میشود
.صورتم را می گویم... داغ شده است

اگر بھ کسی بگویم کھ صدای خنده . و این بار از خجالت نیست
مثلا تھش بگویم خیلی ! باور میکند؟!! بلند عارف را شنیده ام

!مردانھ و خاص ھم میخندید؟
چند ثانیھ ای گیج وسط ھال می ایستم و بعد بھ سمت در راه می افتم 

.و از روی ایوان مادر را صدا میزنم
شر زری خانوم کھ از سرش باز می شود سریع خودش را بھ من 

. می رساند
.خوب شد صدام زدی مادر لرزم گرفتھ بود -

.با ھم وارد ھال می  شویم
.باید وقتی میرین بیرون لباس گرم تنتون کنین -

.جلوی بخاری می ایستد
بابا رمضان ھم فکر میکنم بھ خاطر سردی . آره کوتاھی کردم -

.ھوا کمرش گرفتھ باشھ
.راستی داداش عارف گفت کمربند طبی بابا رو براش ببرین -

وا رفتھ نگاھم میکند و شل و ول کمربند . لرزش انگار می ایستد
.را برای عارف می برد

.وقتی برمی گردد، آھستھ می گوید
!ھنوزم بھش میگی داداش؟ -

بھ جای . گند زدم و سوژه یک ھفتھ نصیحتش را جور کردم
.اخم می کند. جواب لبخند میزنم



حتی اگر قرار نباشھ چیزی بینتون تغییر کنھ بازم صورت  -
خودش ھیچی نگفتھ؟. خوشی نداره کھ داداش صدا بزنیش

.سعی میکنم لاقیدانھ بخندم
.عارف سخت نمیگیره اصلا! بیخیال مادر -
آدم بھ کسی کھ اسمش توی شناسنامھ اش ثبت شده ! سخت نگیره -

!داداش نمیگھ
صدای آمدن عارف و بابا کھ می آید سکوت میکند و من آھستھ 

البتھ تصوری ... این بار نجات پیدا کردم. نفسم را بیرون میفرستم
چرا کھ چند دقیقھ بعد مادر عارف را توی اتاق صدا . غلط است

میزند و نرفتھ میدانم دارد او را بھ خاطر داداش صدا زدن من، 
.سرزنش میکند
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بعد از نیم ساعتی کھ اوضاع روبراه می شود از خانھ خارج 
بھ بنگاھی کھ نزدیک خانھ بابارمضان است می رویم و . می شویم

.قبل از اینکھ وارد دفتر شویم آرام می گویم
. داداش عارف خواھش میکنم دوباره نگو قیمت مسالھ ای نیست -

.میبینی کھ ھر چی گرون گرونھ نشون میدن
.میخندد

.تو پسند کن بھ بقیھ اش کار نداشتھ باش -
.قبل از آنکھ اعتراضی کنم در را برایم باز می کند

این . باز ھم مثل دفعھ ھای قبل ھمان جملھ ھا رد و بدل می شود
. بار سکوت نمیکنم و مشخصات خانھ ای کھ میخواھم را می گویم

.برای من تک خواب باشد، کافیست
چند مورد معرفی میکند و شماره عارف را از او می گیرد تا 

.برای فردا ھماھنگ کند



.از بنگاه خارج میشویم و در سکوت بھ سمت خانھ بھ راه می افتیم
.صدای آھنگ را کم میکند

میشھ دیگھ جلوی بقیھ داداش صدام نکنی؟ حوصلھ ندارم کسی  -
متوجھی چی میگم؟. مسخرم کنھ یا بخواد نصیحت کنھ

.سرم را تکان می دھم
.باش... آره -

او ھم سرش را تکان می دھد و دوباره صدای ضبط را بلند 
را بگویم مستقیما " داداش عارف"میتوانم بدون آنکھ کلمھ . می کند

!گمان نمیکنم کار سختی باشد. با او حرف بزنم
. بقیھ راه آرامش خاصی در فضای ماشین حکم فرما می شود

نمی دانم حواس عارف کجاست اما فکر بی حیای من مدام اورا در 
حالت ساعتی قبل تصور میکند و یکی دو خواب احمقانھ مدام 

پیش چشمانم قد علم می کنند و ھر چھ میکنم یکی از خاطرات با 
.عادلم را بھ یاد بیاورم او را شبیھ عارف می بینم

باید وقتی بھ خانھ رسیدم نگاھی بھ آلبوم بیاندازم تا تصویر عادل 
.بھ خودم پوزخند میزنم... را دوباره در ذھنم پررنگ کنم

!بی وفا شدی -
جانم؟ -

.می گوید. با تعجب بھ عارف نگاه میکنم
!انگار چیزی گفتی -

.سرم را تند تکان میدھم و حاشا می کنم و دوباره سکوت
دقایقی بعد کھ در خانھ طوفان بھ پا میشود حکمت این سکوت را  

.میفھمم
وقتی تازه وارد اتاقم شده ام و سر و صدای عارف و الھھ ھر 

!!لحظھ از طبقھ پایین بیشتر میشود
 انگار ھر دوی آنھا یادشان رفتھ چقدر روی اینکھ حفظ ظاھر 

!کنند حساسند
آخر ھم طاقت نمی آورم و بعد از پوشیدن بافت بلندم از اتاق خارج 

ھمسایھ روبرویی از طبقھ دوم با دیدنم سرش را از پنجره . میشوم
.لحظھ ای مکث میکنم و سپس تند تر قدم برمیدارم. داخل می برد

لحظھ ای صدایشان قطع میشود و بعد الھھ با . بھ در ضربھ میزنم



.چشم ھای پف کرده در را باز میکند
.اخم کرده میگویم

ھیچ معلوم ھست چھ خبرتونھ؟ صداتون ھفت تا خونھ اون  -
!طرف ترھم میره

چانھ اش میلرزد و از جلوی در کنار میرود تا وارد شوم و 
.ھمزمان می گوید

!!از این آقا بپرس کھ انگار من دشمنشم -
الھھ بھ سمت مبل . وارد خانھ میشوم و در را پشت سرم میبندم

.میرود و عارف غر میزند
چرا حرف مفت میزنی؟ دشمن منی؟ یعنی الان ساکت باشم تا  -

ھر کار دلت بخواد کنی و ازم نظر نخوای خوبم؟
. الھھ چشمانش را درشت میکند

. من نظر نخواستم؟؟؟ ده روزه دارم میگم از خونھ بریم -
.رو بھ من ادامھ میدھد

من از اولش این خونھ رو دوست نداشتم ! البتھ بحث الان نیستا -
قرار بود موقت اینجا بشینیم موقتمون شد ھفت . خودشم میدونھ

. سال
من گفتم نھ؟؟ گفتم بذار تکلیف خونھ دلسا مشخص بشھ بعد در  -

.مورد این یکی یھ فکری میکنم
.باز الھھ چانھ اش میلرزد

.اینم حل بشھ باز یھ بھونھ دیگھ. بھونھ میاری بھ خدا -
.بھ دیوار کنار در تکیھ میدھم

الان مشکل کجاست؟ -
عارف چپ چپ الھھ را نگاه میکند و الھھ با لبھای جلو داده 

.می گوید
.ناراحتھ کھ چرا خودم رفتم دنبال خونھ -

.ابرویم را بالا میدھم و رو بھ عارف می گویم
با این مسالھ کھ تنھا رفتھ مشکل داری؟ -

عارف انگار دوست ندارد بھ این بحث ادامھ دھد ولی الھھ انگار 
.دلش نمیخواھد بفھمد کھ عارف قصد حفظ آبرو دارد

میگھ چرا با طاھا رفتی وقتی . با برادرم رفتم. نھ دلسا جون -



...گفتم
.عارف سکوتش را میشکند

!خواستی با اون برادر لندھورت بری کھ رفتی -
.صدای الھھ تیز میشود

.مودب باش عارف -
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.عارف کلافھ می گوید
! اگر ھدفت خیط کردن من نباشھ نباید با طاھا میرفتی! آره دیگھ -

اونم توی چنین شرایطی کھ ھمشون فکر میکنن من تو رو ول 
.کردم و چسبیدم بھ دلسا

:الھھ با بغض و بدون فکر می پراند
مگھ غیر از اینھ؟ -

. در جا چشم ھایم درشت میشود و مستقیم بھ عارف چشم می دوزم
در . مطلب را گرفتی داداش عارف؟ من کھ حسابی برایم جا افتاد

ھدف این است کھ تو . حال حاضر ھدف تعویض خانھ نیست
.ھمراه من دنبال خانھ نگردی

ابروھای عارف بھ قدری در ھم فرو رفتھ کھ ترس از یکی 
. شدنشان دارم

این چھ حرفیھ کھ میزنی الھھ؟ -
میخواھم . الھھ بھ عارف کھ این سوال را میپرسد جوابی نمیدھد

.حرفی بزنم اما بھ جایش عقب گرد میکنم و میگویم
.تنھاتون میذارم. فقط میخواستم بگم صداتونو بیارین پایین -

. دلم بی ھوا میگیرد. ھر دو ھمزمان صدایم میزنند اما نمی مانم
وقتی صدایشان کاملا قطع میشود بھ الھھ پیام میدھم کھ اگر 

مشکلش گشتن عارف با من است بیخودی زندگی اش را تلخ نکند 
.من از فردا ھمراه پدر یا برادرم میگردم



اصلا مگر ھمین را بھ عارف نگفتم کھ او بھ غیرتش برخورد؟ 
شاید دانیال یا پدرم آنقدر از عارف و خانواده اش خیالشان راحت 
باشد کھ بھ صورت خودجوش برایم کاری نکنند، اما وقتی ھم کھ 

.از آنھا چیزی بخواھم، خواستھ ام را رد نمیکنند
بلافاصلھ پیامھای دلجویانھ الھھ ردیف میشوند اما درست و درمان 

دیگر خستھ شده ام از اینکھ ھر بار خودش یا . آنھا را نمیخوانم
خاتواده اش نیشی بزنند کھ تا فیھا خالدون آدم بسوزد و بعد 

.دلجویی کند
ھفت خانھ . تقصیر خودم بود؛ نباید وسط دعوایشان ظاھر میشدم

. بگذار صدایشان بھ ھفتصد خانھ آن طرف تر ھم برسد! کھ ھیچ
!بھ من چھ

در چمدانم را باز می کنم و آلبوم عروسی ام را برمیدارم و شروع 
خوب کھ دقت میکنم عادل اصلا قابل قیاس با . میکنم بھ ورق زدن

.ھیچ کس نبوده و نیست
حداقل . البتھ کھ خودم رفتار عاقلانھ تری نسبت بھ الھھ داشتھ ام

آنقدر آرام عادل را صدا میزدم . الکی سر و صدا بھ پا نمیکردم
کھ اگر گاھی از دستش عصبی یا دلخور میشدم و میخواستم 

انگار داشتیم شوخی . صدایم را برایش بلند کنم خنده ام میگرفت
و ھمین طور میشد کھ دعوایمان ھنوز پانگرفتھ بھ پایان ! میکردیم
.میرسید

در یکی از . سھ صفحھ آخر مربوط بھ چند عکس خانوادگی است
عارف سمت راست و . عکس ھا عادل و برادرھایش ایستاده اند

سمت چپ او علی و کنار علی عرشیا و ھر چھار نفر کت و 
. قد عرشیا از ھمھ بلندتر دیده میشود. شلوار مشکی پوشیده اند

البتھ تفاوت شاید در حد دو سھ سانت باشد اما وقتی کنار ھم می 
.ایستند حسابی بھ چشم می آید

. ھر چھار نفر لبخند بھ لب دارند البتھ لبخند عادل عمیق تر است
.آنقدر بھ لبخندش نگاه میکنم تا لبھای خودم ھم بخندد

آلبوم را روی زمین میگذارم و بھ . بھ در اتاق ضربھ میخورد
در را کھ باز میکنم برخلاف تصورم عارف را . سمت در میروم

میبینم کھ سینی غذا در دست و لبخند خستھ و کلافھ ای بھ لب 



.دارد
.اخم میکنم

.گشنم نیست -
یعنی برگردم؟ -

.بھ چارچوب در تکیھ میدھم
من دلم نمیخواد آش نخورده و دھن ! یعنی اصلا نباید میومدی -

.سوختھ باشم
. چپ چپ نگاھم میکند

.بیام تو باھم حرف میزنیم -
.تیکھ می اندازم

!بازخواست نشی باز -
.وارد اتاق میشود

. زیادی دارم کوتاه میام. مقصر خودمم -
.پشت سرش در را میبندم

؟!منظورت منم یا الھھ -
.سینی را روی زمین می گذارد و مینشیند

ھر کی از راه میرسھ کلی حرف بارم میکنھ و . کلا برای ھمھ -
.یھ جور میرقصونتم

. نگاھش بھ آلبوم باز کنارش می افتد
خم می شود و آن را برمیدارد و زوم میکند روی عکس چھار 

.نفریشان و لبخند غمگینی روی لبھایش نقش می بندد
از این عکس داری بھ منم بدی؟ -

. کلا از مسیر صحبتش خارج شد
. توی ھاردم دارم -

.نفس عمیقی می کشم. سرش را تکان میدھد
.اگر باز قاطی نمیکنی و عصبانی نمیشی میخوام حرف بزنم -

. در حالی کھ نگاھش بھ عکس بالایی است جواب میدھد
.نھ بگو -

.حرفم را مزه مزه میکنم تا باز از کوره در نرود
عقد کردن ما یک . گاھی حس میکنم عجولانھ تصمیم گرفتم -

.اشتباه بزرگ بود



:نگاه برزخی اش را کھ بالا می آورد سریع میگویم
فقط . نھ اینکھ الان پشیمون باشم یا بخوام عقدو بھ ھم بزنیم -

.میخوام اشاره کنم بھ تصمیمی کھ بدون فکر گرفتم
.ادامھ می دھم. ھمچنان نگاھم می کند

حس میکنم ھمھ حرمت ھا . از اون بدتر اومدن بھ این خونھ بود -
حرمت بین من و الھھ و خانوادش و تو و خانواده ! از بین رفتن

. ات و خانواده من
.با ھمان نگاه ترسناک می گوید

.برو سر اصل مطلب -
.نفس عمیقی میگیرم

از . خودم میرم دنبال خونھ می گردم. بذار بھ حال خودم باشم -
.اینقدر الھھ رو روی من حساس نکن. اینجا میرم

. آلبوم را میبندد و کنار میگذارد
. اصلا دلم نمیخواد بھ این بحث ادامھ بدیم چون برداشتت اشتباھھ -

.مینالم
ھمش احساس میکنم برای این اینجام کھ زیر نظر گرفتھ ! نیست -

اون نھ دلش میخواد من کنار تو باشم و نھ دلش میخواد کھ . بشم
.ازش دور بمونم

.پوزخند میزند
.الھھ اونقدرام کھ فکر میکنی سیاست مدار نیست -
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.غر میزنم
اگر سیاست نداره پس چرا نمیذاره برم؟ چرا خودش اول  -

موافقت میکنھ کھ ما عقد کنیم بعد میره پیش خانوادش مظلوم 
نمایی میکنھ تا سر من آوار بشن؟ 

.کلافھ می گوید



اگر داشت منو بیشتر سمت خودش می کشید نھ اینکھ خونمو  -
.توی شیشھ کنھ کھ بیشتر ازش فاصلھ بگیرم

.سکوت میکنم و ادامھ میدھد
!یا بره بدون اینکھ بھ من بگھ خونھ معاملھ کنھ -

.چشمانم درشت میشود
!!خونھ معاملھ کرده؟ -

سرش را بھ نشانھ تاسف تکان میدھد و در حالیکھ سینی غذا را بھ 
.سمتم ھل میدھد میگوید

اصلا برام ... ببین. پس فکر میکنی برای چی جوش آورده بودم -
کافی بود بھم بگھ تا خونھ رو . مھم نیست کھ خونھ بھ نامش باشھ
از این عصبانی ام کھ منو آدم . ھم مثل محل کارم بھ نامش بزنم

حساب نکرده و کاری کھ حالا یا خودش میخواستھ یا خانوادش 
تحریکش کردن رو انجام داده، بعد توقع داره منم ھمون آدم سابق 

.باشم براش
.لبخند دردناکی میزند

اگر سیاست داشت منو اینجوری از خودش دور ! میبینی -
منم اگر بخوام سکوت کنم و بی تفاوت بمونم فاتحھ . نمیکرد

.زندگی و علاقھ ای کھ بینمونھ خونده اس
یک دلسای عینک زده و کیف . یک چیزی این وسط درست نیست

بھ دست و کفش پاشنھ ده سانتی پوشیده با موھای ھایلایت کھ از 
جلوی روسری کوچک ساتن بیرون ریختھ اظھار نظر میکند کھ 

او فھمیده . آن ھم نھ برای نگھ داشتن عارف. الھھ سیاست دارد"
و . کھ دیگر ھیچ چیز مثل سابق نمیشود پس دارد بارش را میبندد

عارف را تا رسیدن بھ ھمھ ھدف ھایش مثل کش میکشد و رھا 
بھ خانم وکیل توی ". میکند و در انتھا دیگر کشیدنی در کار نیست

ذھنم اخم میکنم و سعی میکنم حواسم را معطوف کنم بھ صحبت 
.ھای عارف و از دھانم میپرد

!پس الان اومدی اینجا کھ حساسش کنی -
.بی حوصلھ میخندد

.سرد شد! بخورش دیگھ. اومدم چون برات غذا آوردم. نخیر -
از کوکو سبزی توی سینی چند لقمھ برمیدارم و وقتی بھ عارف 



تعارف میزنم خیلی بی ریا جلو می آید و ھمراھی میکند و بھ 
.میخندم. خودمان کھ می آییم تھ بشقاب را ھم نان کشیده ایم

.مثلا اشتھا نداشتم -
.لبخند میزند

.نوش جونت -
.سینی را مرتب میکنم

من سینک ! میبینی کھ. شرمنده زحمت شستنشم با خودتون -
.طرفشویی ندارم

وقتی صدایی از او نمیشنوم سرم را بالا می آورم و چشم تو چشم 
.می شویم

فقط عمیقا ! نھ اخم دارد و نھ ھیچ حس دیگری را میتوان حدس زد
دست پاچھ میشوم و بی اراده دستم را بھ سمت کنار . نگاھم میکند

متوجھ میشود و سریع نگاھش را . صورتم و لبھ شال می برم
دوباره از او . برمیدارد و سینی را از دستم میگیرد و بلند میشود

تشکر میکنم و او را تا دم در بدرقھ میکنم و بعد از بستن در دستم 
.را روی گونھ ام میگذارم

.بھ خودم میتوپم
. ھم خیلی بی ظرفیت شدی و ھم خیلی بدبین -

.دوباره الھھ در ذھنم نقش میبندد و مشتی آرام بھ سرم میکوبم
در مورد باند تبھکارا کھ ! دیوونھ طرف حسابت الھھ اس ھا -

!حرف نمیزنی
***

.میخندم. تماس را کھ قطع میکنم نغمھ منتظر توضیح است
!قشنگ شکل مُفَتشا شدی -

.شکلک در می آورد
.بگو ببینم کلی کار دارم -
نزدیک یک ھفتھ قبل با اجازه خود عارف بھش پیام . داداشم بود -

. دیشب رفتیم خونھ یکی از دوستاشو دیدیم. دادم کھ دنبال خونھ ام
.الان میخواست ببینھ نظرم چیھ کھ اوکی دادم



.سرش را متفکرانھ تکان میدھد
برادرشوھرت پیدا نکرد -خداروشکر شوھر. ھوممم خوبھ -

!با اون زن عتیقھ اش. برات
:میگوید. لبخند خستھ ای میزنم و خودکارم را برمیدارم

.در حین اینکھ داری گزارشتو مینویسی شرایط خونھ رو بگو -
.میخندم. خودش ھم مشغول کارش میشود

بیست . دو خوابھ اس. طبقھ چھارمھ آسانسور داره. ھشتاد متریھ -
.تومن پیش و ماھی سیصد

.در واقع خیلی خوب. بھ نظر خوب میاد -
.لپ ھایم را پر و خالی میکنم

دلم میخواست در حدی بود کھ خودم میتونستم . پول پیشش زیاده -
. دانیال گفت بقیشو میده اما عارف گفت خودش پولو میده. بدم

....تو چیکار داری کدومشون -
.کسی حرفش را قطع میکند

.چھ تند تند کار میکنن و حرفم میزنن. بھ بھ خانومای فعالو ببین -
بلند میشوم . سرمان را بالا می آوریم و با دیدن زھرا ذوق میکنیم

.و یکدیگر را در آغوش میکشیم
چھ خبر مامان خانوم مرخصی تموم شد؟ -

.میخندد
یھ . تو چھ خبر بی معرفت. باز باید برگردم سر کار. بلھ دیگھ -

.راستی! زنگی یھ پیامی
. چشمانش برق میزند

.باید باھم حرف بزنیم -
.نغمھ مشتاق تر از من میپرسد

چھ خبره؟. جووون مرموز بازی -
. لبھایش را جمع میکند

. الان نمیتونم مفصل حرف بزنم -
.رو ترش میکنم

.عوضی ذھنم مشغول شد -
.ثمین داخل سالن ذوق زده میگوید

!وای ببین کی اینجاست -



.زھرا با صدای آرام ولی تند می گوید
. بھش تورو معرفی کردم. برادرشوھرم میخواد ازدواج کنھ -

.شرایطتم قبول داره
من و . سریع میچرخد و با ثمین یکدیگر را در آغوش میکشند

او سکوت را . نغمھ با شانھ ھای آویزان یکدیگر را نگاه میکنیم
.میشکند

ھمون برادرشوھرش کھ توی تصادف نامرد شد؟ -
.لبھایم را جلو میدھم

.مرد محترمیم ھست. ھمین یھ برادرشوھرو داره -
.لبھایش را جلو میدھد

!!!!خشک بشی با اون شانست -
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!!!خشک بشی با اون شانست -
.پوزخند میزنم

.ولش کن -
.صدای خانم فطری توی سالن میپیچد

!نی نی کوچولوی ما چطوره؟. خوبی عزیزم. بھ بھ خانم عراقی -
. نغمھ دھن کجی میکند

.مرده شور اون قیافھ ی کجتو ببره -
.میخندم

!نغمھ الان قیافھ تو کج تره ھا -
.بھ سمتم برمیگردد

بھ جای خندیدن باید گریھ کنی مورد بھ این خوبی . تو ساکت شو -
.پرید

.پوف میکنم
!بشینم واسھ اینم گریھ کنم. ولمون کن -

ھر دو پشت میزھایمان برمیگردیم و نزدیک ھای ظھر زھرا بھ 



.اتاق ما می آید
نغمھ ھم کھ انگار موضوع جذابی برای در آوردن حرص من پیدا 

. کرده بحث را بھ سمت برادرشوھر زھرا می کشاند
خب کی میاین خواستگاری؟ -

.می غرم
.نغمھ ساکت باش -

.زھرا با لبخند مھربانی می گوید
آقامحمد عکستو دیده . والا دلسا باید تصمیم نھایی رو بگیره -

با توجھ بھ مشکل خودش میگھ یھ . خانواده ات رو ھم میشناسھ
الحمدالله ثروت خوبی ھم . بچھ از پرورشگاه بیارین و بزرگ کنید

.داره و از بریز و بپاش و گشت و گذار ھیچ چیز کم نمیذاره
. ھر چھ او می گوید لب و لوچھ من و نغمھ بیشتر آویزان میشود

.دست آخر ادای گریھ در می آورم
!!زھرا تو یکی دو ماه پیش کدوم گور بودی آخھ؟ -

.ابروھایش را بالا میفرستد
چطور؟. در مرخصی زایمان بھ سر می بردم -

.نغمھ جوابش را میدھد
اصلا ھر چی . جا تره و بچھ نیست. مرغ از قفس پرید خواھر -

! ضرب المثلھ
.زھرا دوطرف لبش را پایین میفرستد

.نغمھ الحمدالله این مدت کھ نبودم ھمون یھ ذره عقلتم پریده -
.میخندم

.آخ اینو خوب اومدی -
.نغمھ اخم میکند

اصلا زھرا جان بذار رک بگم بھ آقا محمد . جفتتون غلط کردین -
اونم بھ . دخترمون شوھر کرده. بگو دیر ظاھر شد

.برادرشوھرش
.آه می کشم. زھرا با دھن باز نگاھش بین ما گردش میکند

.توروخدا تو ھم نصیحتم نکن. خودم میدونم اشتباه کردم زھرا -
.بالاخره بھتش را کنار می گذارد

!نھ دارم فکر میکنم کدومشون مجرد بود؟ -



نغمھ جوابش را آرام میدھد و . با دست ھایم صورتم را می پوشانم
.زھرا بھ صورتش میزند و می گوید

تو اینجا چھ غلطی میکردی ! خاک تو سر بی عرضھ ات نغمھ -
. تو عقلت کجا بود دختر! وای دلسا. کھ گذاشتی بره زن دوم بشھ

!ای وای
با . کم مانده از شدت شوک گریھ کند. دست ھایم را برمیدارم

.چھره ای آویزان می گویم
اگر ھمون روزا کھ حسابی تحت فشار بودم میومدی جوابم بلھ  -

. بود
.زھرا ناگھان خشکش میزند

تو مگھ مشکلت حل شده کھ ازدواج کردی؟... وایستا ببینم -
.عاقل اندر سفیھ نگاھش میکنم

بھ نظرت اگھ مشکلم حل شده بود زن دوم میشدم؟ -
.نغمھ باز خودش را وسط می اندازد

.زھرا زھرا منو ببین -
.نغمھ ادامھ میدھد. زھرا سرش را میچرخاند

اینا شرط دارن واسھ ازدواجشون کھ اگر دلسا مشکلش درمان  -
. بشھ و بخواد با کسی ازدواج کنھ عارف طلاقش بده

.زھرا با چشمان درشت شده نگاھم میکند
!!!!یعنی شوھر چھارم -

. باز ھم بغض میکنم... لعنتی
.سرش را میچسبد

یک درصد ھم فکر نمیکردم چنین کاری کنی وگرنھ زودتر  -
.میومدم و باھات صحبت میکردم

.نغمھ می پرسد
یعنی الان دیگھ نمیاین خواستگاری؟ -

.زھرا غمگین جواب میدھد
باید دید . نھ من قراره طلاقش بدم و نھ من میخوام عقدش کنم -

برادرشوھرش و آقا محمد چھ تصمیمی میگیرن و البتھ در درجھ 
.اول این مھمھ کھ خود دلسا چی میخواد

.سرم را روی میز میگذارم. ھر دو نگاھم میکنند



.دارم اذیت میشم. توروخدا بحثو عوض کنیم -
.زھرا نزدیکم میشود و مرا میبوسد

الھی قربونت برم با خودت چیکار میکنی؟ -
. بغضم را با چند نفس عمیق پس میزنم و نفسم را بیرون میفرستم

.سرم را بلند میکند و با لبخند می گویم
.فقط مکررا گند میزنم... ھیچی -

.آھستھ میخندد
.اون کھ تنھا ھنرتھ -

.میخندم
.کوفت -

!یک خنده پر از غم... ھر سھ نفر. میخندیم
تا پایان ساعت کاری دیگر حرفی در این رابطھ نمیزنیم و عکس 
ھای دختر زھرا را نگاه می کنیم و قربان صدقھ اش میرویم و دلم 

. ھی برای جنینم پر میکشد و من ھم دلم پسرم را میخواھد
.پسر عادلم را

وقتی از جلوی نگھبانی رد میشوم ماشین عارف را آنسوی خیابان 
میبینم و اگر اسلحھ داشتم جفتمان را خلاص میکردم کھ با این 

!تصمیم بی موقع گند زدیم بھ ھمھ چیز
آنقدر حواسش پرت است کھ تا وقتی کھ در ماشین را باز میکنم 

.سوار میشوم و سلام میکنم. متوجھم نمیشود
.با لبخند کمرنگ و خستھ ای جوابم را می دھد

.خستھ نباشی. سلام -
.استارت میزند و راه می افتد

دانیال بھت زنگ زد؟ -
.گفت ظھر قرار میذاره. آره -

.سرش را تکان میدھد
بعد وسایلایی کھ واسھ خونھ نیاز داری . الان داریم میریم اونجا -

.لیست بگیر کھ تھیھ کنم
. لبخند قدردانی روی لب مینشانم

واسھ ھمھ چیز ممنونم اما بھتره اجازه بدی پولو از بابا و  -
.برادرم بگیرم



.اخم میکند
.اصلا دلم نمیخواد بھ این بحث ادامھ بدی -
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سکوت میکنم و سعی میکنم آقا محمد را بھ خاطر بیاورم و تنھا 
تصویری کھ بھ یاد می آورم این بود کھ ریش قشنگی داشت، وقتی 

.برای مراسم عروسی اش دعوت شده بودیم
چرا "آن موقع مجرد بودم و نغمھ کلی بھ زھرا غر زده بود کھ 
و " ؟!دختر مجرد جلوی چشمتھ و رفتین یھ دختر غریبھ گرفتین

. خود آقا محمد! زھرا گفتھ بود خودش انتخاب کرده است
من ھنوز مجرد بودم کھ . البتھ ازدواجشان آنقدرھا ھم دوام نیاورد

ھمسرش یک سالی ھم . تصادف کردند و آقا محمد مشکل دار شد
.با این وضعیت کنار آمد اما بعد ترکش کرد

در چنین شرایطی نمیتوان قضاوت کرد کھ کار ھمسرش درست 
! بوده یا نھ

چیھ تو فکری؟ -
بھ عارف کھ این سوال را پرسیده نگاه میکنم و با خود می گویم 

اگر بداند برایم خواستگار پیدا شده چھ واکنشی نشان میدھد؟ 
. ناخودآگاه حسی مرموز وادارم میکند کھ قفل دھانم را باز کنم

.امروز یکی از ھمکارام از مرخصی زایمان برگشت سر کار -
.در حالی کھ نگاھش بھ روبروست جواب میدھد

خب؟ -
.ابروھایم را بالا میدھم و بعد از کمی مکث میگویم

.منو واسھ برادرشوھرش خواستگاری کرد -
سرش را آرام بھ سمتم برمیگرداند و نگاھم میکند و شمرده 

: شمرده می پرسد
این موضوع ذھنتو مشغول کرده؟ -



.الکی میخندم. نگاه موشکافانھ اش کمی دست پاچھ ام میکند
خودشم مشکل مشابھ منو داره، ... میدونی. واسم جالب بود! نھ -

... در واقع برام جالب بود کھ الان... من این آقا محمدو میشناختم
.ھیچی ولش کن

ابروھایش بھ شکل وحشتناکی در ھم میپیچند و نگاھش را بھ 
. روبرو میدوزد و سکوت آزاردھنده ای بینمان برقرار میشود

باید یکی بکوبانم پشت سر خودم کھ وقت بازگو کردن حرف را 
.نمیداند

با چند  -آقای سرمدی-دانیال و دوستش . با ھم وارد بنگاه میشویم
دقیقھ تاخیر میرسند و خانھ را برای یک سال اجاره می کنیم و 

. کلید را تحویل می گیریم
از بنگاه کھ خارج می شویم آقای سرمدی خداحافظی میکند و 

دانیال برای بار دھم می گوید خودش بقیھ پول را میدھد و . میرود
عارف خیلی جدی تعارفش را رد میکند و بعد از رد و بدل کردن 

.تعارفات معمول از ھم جدا می شویم
وقتی سوار ماشین میشویم از او میخواھم بھ خانھ خودم و عادل 

. برویم تا لباس مجلسی بردارم
وقتی عارف ھم از ماشین پیاده میشود و با ھمان چھره ی در ھم 

.ھمراھم بھ داخل خانھ می آید ترس برم می دارد
بھ محضو ورود شعلھ بخاری را بالا می دھم ولباس ھایی کھ 

.ھمچنان روی رخت آویز ھستند را اشاره می کنم
.یادمون باشھ پیراھنتو برداریم -

.وارد اتاق می شوم و بھ سمت کمد دیواری می روم
آویز لباس ھا را یکی یکی ورق می زنم تا لباس متناسبی برای 

. نامزدی پسر خالھ پیدا کنم
جایی مراسم دعوتی؟ -

فکر نمیکردم . بھ خاطر نزدیک بودن صدایش تکان می خورم
.وارد اتاق شده باشد

. نامزدی پسرخالمھ. آره -
. نزدیکم می شود و دقیقا پشتم می ایستد! نمیگویم او ھم دعوت است

دستش را از کنار گردنم رد می کند و شروع میکند بھ نگاه کردن 



. لباس ھا
توی جمع فامیلت کھ اذیت نمیشی؟  -

! زیادی نزدیک است. دقیقا نمیتوانم تمرکز کنم
انگار قرار نیست ھیچ چیز برای مردم . ھنوزم اذیت میشم. چرا -

ختنھ سوران نوه خالم دعوت بودم . اما مجبورم برم. عادی بشھ
.ولی بھ خاطر حملھ خواھر و برادر الھھ نتونستم برم

. لباس فیروزه ای ام را بیرون می کشد
.خوشرنگھ -

.از دستش لباس را می گیرم و سعی می کنم لبخند بزنم
. ھمینو میپوشم. ممنون -

باید ھر چھ سریعتر از این اتاق و بیشتر از شخص خودش فاصلھ 
.اما ھنوز قدمی برنداشتھ مچ دستم را میچسبد. بگیرم

. سینھ بھ سینھ اش می شوم و چشمانم تا جای ممکن درشت میشود
مچ دستم ھنوز توی دستش اسیر است و ھمان را پشتم برگردانده 

.و بھ کمرم فشار می دھد
. نھ اینکھ نتوانم تکان بخورم اما منگ تر از آنم کھ حرکتی کنم

.یک دستش را زیر چانھ ام می گذارد
من خیلی شبیھ سیب زمینی ام؟ یا اونقدر کوتاه اومدم کھ جفتتون  -

!فکر میکنید عارف نمیتونھ سگ باشھ
.لکنت می گیرم

!متوجھ نمیشم.. م -
از درد چھره ام در ھم . چانھ ام را بین انگشتانش فشار می دھد

.صورتش را نزدیکتر می آورد.  میرود
قرارمون یادم نرفتھ اما نمیذارم ھر کس از راه رسید با ھر  -

. شرایط احمقانھ ای باعث بشھ پات سر بخوره
.می نالم. دستم را بیشتر بھ کمرم فشار می دھد

.دستم... آخ -
. توی صورتم نفسش را رھا می کند

اگر بخوای بھ تصمیمای روی ھوا و بی فکرت ادامھ بدی منم  -
واضح گفتم دیگھ نھ؟؟ . روش خودمو در پیش می گیرم

. چشمانم پر از اشک میشود و زمزمھ می کنم



.آره -
.سرش را تکان می دھد

.آ باریکلا -
منتظرم رھایم کند اما بوسھ ای آرام روی پیشانی ام می نشاند و 

.بعد رھایم می کند
بوسھ ... این کھ مرا بی اجازه ببوسد... این اشتباه محض بود... نھ

حمایت گرانھ ای کھ از روی پیشانی باشد قاعدتا نباید احساساتم را 
این اشتباه است کھ عصبانی ... لعنت بھ من... برانگیختھ کند

.نشدم
شاید در یک . شاید نزدیک در. می دانم ھنوز توی اتاق است

لباس را در آغوشم جمع میکنم و سریع می چرخم و از . قدمیم
.صدای مسخره ام می لرزد. کنارش می گذرم

.بریم -
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ھنوز داخل خانھ کار دارم اما حس میکنم بیشتر از این ماندن 
.  خطرناک است

لباسم و پیراھن عارف را ھم داخل پلاستیک می گذارم و از خانھ 
.خارج میشویم

توی ماشین کھ می نشینیم بعد از گذشت کمتر از یک دقیقھ سکوت 
.را می شکند

اینکھ بوسیدمت باعث شد بھ ھم بریزی؟ -
. اخم کرده ام و بیرون را نگاه می کنم

.نمیخوام در موردش حرف بزنم -
. اما انگار نمیفھمد

اما چھره ات اون لحظھ اونقدر مظلوم . نمی خواستم اینکارو کنم -
!بود کھ تا بھ خودم اومدم دیدم تو رو بوسیدم



.صورتم را برمی گردانم و موشکافانھ نگاھش میکنم
!او ھم ھیجانزده است یا من اشتباه میکنم؟

.سعی میکنم غرورم را حفظ کنم
!میگم نمیخوام در موردش حرف بزنم -

.اما باز ھم بھ روی خودش نمی آورد
نھ خلاف شرع کردم و نھ قانون . ھیچ کار اشتباھی نکردم -

!شکنی
.لبھایم را بھ ھم فشار می  دھم و دیگر حرفی نمیزنم

از اینکھ اینقدر بی ظرفیت شده . بیشتر از دست خودم عصبانی ام
آن زمان کھ عادل بود و آنھمھ دوستش داشتم ھم این طور با . ام

دنبال علتی در خودم ! کوچکترین اشاره از خود بی خود نمیشدم
! میگردم و پیدا نمیکنم

جلوی در خانھ مادرم پیاده میشوم و بھ تعارف و تشکری خشک 
!و سرد اکتفا میکنم، انگار او ھم حالم را میفھمد کھ میرود

میرود و مرا با حجم جدیدی از افکار بھ ھم ریختھ و ضد و نقیض 
.جا می گذارد

. حتی در میھمانی. تمام طول بعد از ظھر تا شب را فکر می کنم
این . واکنش ھای شدید خودم نسبت بھ عارف بدجور عذابم می دھد

حس میکنم چیزی این وسط درست . کھ مدام دلم تکرار می خواھد
چرا زمانی کھ ھمسر آرش . تھ تھش از خدا ھم گلھ دارم. نیست

بودم چنین احساساتی نداشتم؟ 
شاید چون داغ عادل . باز ھم کلی دلیل پیش چشمم قد می کشند

شاید آرش آنطور کھ باید روی من تاثیر . خیلی تازه بود
.و یا دلایل دیگر! ھمینطور شباھت عارف بھ عادل! نمی گذاشت

در میھمانی سعی میکنم بیشتر با ستاره یا دنیا سرگرم باشم تا 
حتی بھ خالھ کھ . اینکھ بھ نگاه ھا و پچ پچ ھای دیگران توجھ کنم

.پرسید چرا تنھا و مجردی آمده ای جواب درستی ندادم
خوب است ھمھ میدانند کھ برادرشوھرم مرا عقد کرده تا شر 

حرف و سخن مردم از سرم کنده شود و جاری ام ھم در جریان 
یعنی خودمان خواستیم کھ این طور فکر کنند و (ھمھ چیز ھست 

باز ھم دھن ). نیاز بھ گفتن ھمھ جزییات برای ھمھ نیست



!گشادشان را نمی بندند
وسط رقص عروس و داماد کھ بھ بھانھ شاباش دادن بلند میشوم، 

.دیگر سر جایم برنمی گردم و مستقیم بھ تراس خانھ می روم
خوشبختانھ کسی در آنجا نیست و من می توانم چند دقیقھ ای نفسی 

!تازه کنم، البتھ اگر سرمای اواخر آذرماه بگذارد
سرما از بازی یقھ و آستین ھای توری ام بھ جانم نفوذ میکند اما با 

.تصور بعد از ظھر و برخورد عارف گونھ ھایم گر می گیرد
طوری لبھ ی نرده تراس ژست گرفتھ ام کھ فقط یک سیگار کم 

گرمایی روی شانھ ھایم حس میکنم . دارم تا تصویر را کامل کنم
با وحشت . و کت بزرگ و سیاه رنگی مرا در برمیگیرد

.برادر داماد و پسرخالھ بزرگم. سرمی چرخانم و حامد را میبینم
دقیقا . لبخند کجی تحویلم می دھد و با فاصلھ می ایستد. لبخند میزنم

.با ژستی مشابھ من و البتھ سیگاری کھ من نداشتم
.سکوت را می شکنم. نگاھش میکنم و بھ دوردست ھا زل می زند

.فکر می کردم دیگھ ھیچ وقت قرار نیست برگردی -
.با تاخیر جواب میدھد

. مامان زنگ زد آه و نالھ کرد -
میخواھم کت را . سردی رفتارش از سرمای ھوا بیشتر است

.بردارم و در عین حال می گویم
.شر من دامنتو نگیره. بھتره برم داخل -

.چپ چپ نگاھم میکند
.قدم از قدم بردار تا شر من کل مجلسو برداره -

سیگار را پرت . می ایستم و دستم روی یقھ کت خشک می شود
.بھ سمت من می چرخد اما نزدیکم نمیشود. می کند پایین

مغزتو خر گاز گرفتھ دخترخالھ؟ پاشدی رفتی زن دوم شدی؟  -
تحت فشار بودی؟ شماره منو نداشتی کھ خودم بیام از دست این 

قوم الظالمین نجاتت بدم؟
.پوزخند میزنم

مامان و بابام ھیچ وقت نمیذاشتن با ! جو نگیرت! بس کن حامد -
.کم پروندت سیاه نیست. تو بیام

.از حالت قلدرانھ اش بیرون می آید



.خیلی بیشعوری -
قبل از آنکھ عشقش . این چھره اش را بھتر بھ یاد دارم. می خندد

پیش چشم مردم خودسوزی کند و حامد تبدیل بھ این مرد بی 
کسی کھ اصلا پشت سرش حرف . احساسی شود کھ الان ھست

.ھای خوبی نمیزنند
.سیگار دیگری آتش میزند

آبجی سعیده آدرس . نمیدونستم زن کدوم برادر شوھرت شدی -
.ازش خوشم میاد. مرد خوبیھ. داد شناختم

.چشمانم را ریز میکنم
تو میخوای حرفو بھ یھ جایی برسونی کھ اینطور داری پیچ و   -

.تابش میدی؛ من تو رو خیلی خوب میشناسم حامد
.ابروھایش را بالا میدھد

. گمون نکنم!.. واقعا منو خوب میشناسی؟ -
روی یکی از صندلی ھای تراس مینشینم و داخل خانھ را نگاه 

.میکنم کھ ھمھ در حال رقصن
!چیھ میترسی واسمون حرف در بیارن؟ -

.سرم را میچرخانم
.خیر سرم عقد کردم کھ دیگھ کسی واسم حرف در نیاره -

.پک عمیقی بھ سیگارش می زند
ھر کی ازدواج کرده پرونده اش سفیده؟ -

.صدایش را پایین می آورد
!یعنی یھ مرد یا زن متاھل نمیتونھ کثافت باشھ؟ -
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لبھ ھای کت را بھ ھم . حس خوبی از صحبت ھایش نمی گیرم
. نزدیک می کنم



میشھ واضح حرف بزنی؟. من نمیتونم نتیجھ این حرفا رو بفھمم -
.سرش را تکان می دھد

اول بگو اون چیھ سرت کردی؟. بھ نتیجھ اش ھم میرسیم -
.نتیجھ این یکی سوالش را خوب میدانم و خنده ام می گیرد

.دھنتو ببند میدونم چی میخوای بگی -
سیگارش را این بار روی نرده خاموش میکند و با لحن شیطنت 

.آمیزی می گوید
جان حامد ھدفت چیھ؟ آستینات کھ توریھ دستات دیده میشن قد  -

با اون نصفھ شال میخوای کیو گول ! عروس ھم آرایش کردی
بزنی؟ خودتو؟  مارو؟ خدارو؟ 

نفسم را فوت میکنم و چشم ھایم را مثلا از روی کلافگی 
.می چرخانم و ادامھ میدھد

نیلوفر ھمیشھ می گفت اگر یکی توی طایفتون باشھ کھ سرش بھ  -
نمیدونم واقعا منظورش چی . تنش بیارزه اون دخترخالت دلساست

بود؟
.چھره ام غمگین می شود

ھنوزم بھش فکر میکنی؟ -
.اخم می کند

تو بھ عادل فکر نمیکنی؟ -
.شانھ ھایم را بالا می اندازم

!من با مردھای دیگھ نبودم -
.روی صندلی روبرویم می نشیند

حداقلش اینھ کھ سعی نکردم .  منم گند نزدم توی شناسنامھ ام -
.جایگزین بیارم

.بی ھدف نگاھم را می چرخانم. ادامھ دادن این بحث بی فایده است
.دلسا بھ من نگاه کن -

.با تاخیر نگاھش می کنم
چرا عادلو دوست داشتی؟ -

.کلافھ جوابش را می دھم
.چون ھمھ چی تموم بود -
ھمھ چی تموم در نظرت چھ معنی میده؟ خوشگلی مثلا؟ -



.پوزخند میزنم
باید یھ نقطھ ! فقط یھ آدم احمق میتونھ جذب صرفا خوشگلی بشھ -

.جذاب دیگھ ھم وجود داشتھ باشھ
پشتی صندلی زیادی . دست بھ سینھ بھ پشتی صندلی تکیھ می دھد

. برای شانھ ھایش کوچک است
مثلا ثروت؟ -

.لبھایم را کج و کولھ می کنم
جذب ثروت شدن باز نسبت بھ خوشگلی تو این دوره و زمونھ  -

عادل تو اولین . البتھ من جذب ثروت نشدم. قابل درک تره
!برخورد ھم میتونست نشون بده یھ آدم محکم و قابل اعتماده

!چھ جالب -
.روی میز خم می شوم

میخوای بھ کجا برسی؟  -
.جواب سوالم را نمیدھد

یعنی در نظر تو یھ آدم کامل میتونھ زیبا باشھ؛ پولدار باشھ و  -
ھمینا؟. قابل اعتماد

.برخلاف میل باطنی ام جوابش راه میدھم
! الکی جانماز اب نکشھ ھا. خب خداترس باشھ خیلی خوبھ -

.احترام و علاقھ شرط اصلیھ. عشق ھم خیلی مھمھ... بعد
.سرش را تکان می دھد

یعنی زیبایی، . اگھ یھ مردی ھمھ اینایی کھ میگی رو داشتھ باشھ -
اما بازم زنھ زیرآبی بره بھ نظرت مرگش . ثروت، اعتقاد، عشق

چیھ؟
.یک ابرویم بالا میرود

. پس حتما پای تو در میونھ -
.با صدای بلند میخندد

از من چی ساختی توی ذھنت ورپریده؟  -
حامد واقعا پسر مھربانی بود . دلم برای خنده ھایش تنگ شده بود

و مطمئنم در کنار نیلوفر خوشبخت میشد اگر خالھ شل بازی در 
نمی آورد و قبل از انکھ پدر نیلوفر اورا بھ زور سر سفره عقد 

!پسرعمویش بنشاند بھ خواستگاری می رفت



.از شدت خنده اش کم میکند و می گوید
شاید . قصھ ی رفیقمھ. استثناءا این بار پای من وسط نیست -

. بشناسیش
.متوجھ نمیشوم. مشکوک نگاھش میکنم

!!من میشناسم؟ رفیق تو رو؟ -
.آره البتھ اسمی کھ باھاش توی اینستاگرامھ -

سریع توی ذھنم مخاطبینم را زیر و رو میکنم و بھ ھیچ مورد 
. مشکوکی جز خودش برنمیخورم

.حامد لال نشی مثل بچھ آدم بگو کیھ -
.پرھام ھاکان... ملقب بھ. ساسان کسراییان -

با تاخیر مطلب را می گیرم و شل و وارفتھ بھ صندلی تکیھ 
.می دھم

.چھره اش جدی میشود
یھ درصدم فکر نمیکردی کھ من بدونم از مطلب خبرداری نھ؟  -

.با شل ترین لحن ممکن می گویم
از کجا میدونستی من میشناسم؟ -

.اخم می کند
اینطور آدمایی کھ عقل درست درمون . حواستو خوب جمع کن -

.ندارن پاش بیفتھ پتھ ھمھ رو میریزن روی آب
صدایش را آرام تر میکند کھ در بین سر و صدای آھنگی کھ از 

.داخل خانھ پخش می شود، شنیدنش سخت است
شوھرت نفھمھ طرف زیرابی . نشی آش نخورده و دھن سوختھ -

میره و بعد زنھ پای تورو وسط بکشھ بگھ دلسا از ھمھ چی خبر 
میفھمی چی  میگم؟! داشت

.بلھ خوب میفھمم. آب دھانم را قورت می دھم
!نمی بیند کھ بھ ھم ریختھ ام. ول کن نیست

. بھش بگو کھ دست از اینکارا بکشھ. سعی کن بترسونیش -
دردودل کردن با مرد غریبھ یعنی کبریت زدن بھ زندگی کھ 

اگر ھم دیدی حرف تو کلھ اش نمیره برو . نمیخوای از ھم بپاشھ
!ھمھ چیو بذار کف دست شوھرت بگو زنش میپره

. لبم را با زبانم خیس می کنم



.من ھیچ وقت بھ عارف نمی گم -
.حرص می خورد

پس . میشناسمت! تو اھل ھیچ برنامھ ای نیستی! بس کھ احمقی -
حق توئھ کھ با مردی مثل عارف زندگی کنی نھ یکی مثل الھھ کھ 

!واسھ یھ بچھ مایھ دار تھرانی دلش سُریده
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حس وحشتناکی ! حس بد کھ چھ عرض کنم. تیره پشتم می لرزد
الھھ ای کھ حامد از او حرف میزند خیلی با الھھ ای کھ من . دارم

.سرم را تکان میدھم! میشناسم تفاوت دارد
اولا الھھ با اسم ! حامد گمون نمیکنم اینطور کھ تو میگی باشھ -

! مستعار اینستا داره دوما این پسره پرھامھ ساسانھ ھر چی ھست
...در حد یھ دوستھ مجازیھ نھ 

.صورتش را جمع میکند
دوست مجازی چھ صیغھ ایھ؟! جمع کن بابا -

.خودش را اشاره میکند
من خودم ختم این کارام، دوستی مجازی و دوست اجتماعی و  -

مثل داداشم میمونھ و این چرت و پرتا واسھ اینھ کھ سر امثال 
. شایدم اولش اینطور باشھ ولی آخرش نیست. تورو شیره بمالن

جاری شما یا ھمون ھووی محترمھ کاملا خوش خیالھ کھ ساسان 
غافل از اینکھ دنیا اونقدر کوچیکھ ! ھیچ وقت نمی فھمھ اون کیھ

!کھ رفیق فاب ساسان میشھ پسرخالھ جنابعالی
.با دستم پیشانی ام را فشار میدھم

از کجا فھمیدی کھ الھھ اس؟ -
یادت رفتھ من پیجتو دارم؟ -

. اخم میکنم
خب؟  -



. شانھ ھایش را بالا می اندازد
!یھ دوست جدید و پیجش کھ پره از پرھام ھاکان -

. با لبخند خبیثی جملھ اش را کامل میکند
.من ھمیشھ چکت میکنم -

.چشمانم گرد میشود
!عوضی -

.می خندد
نمیگم عین خواھرام چون اونا . برام مھمی! دوسِت دارم خره -

تو رو عین خودت دوست دارم . دیگھ برام ارزش بالایی ندارن
.بھت نظر ندارم... ولی خیالت راحت

. دست مشت شده ام را بھ سمتش می برم، سرش را عقب میکشد
ھمزمان در تراس باز میشود و ستاره ظاھر میشود و با تعجب بھ 

ھمین را کم داشتم کھ مغز منفی باف . ھر دویمان نگاه میکند
. ستاره برای خودش داستان سرایی کند

خودش را زودتر از آنچھ فکر میکردم جمع و جور میکند و 
.دستش را بھ سمتم میگیرد و من تازه موبایلم را در دستش میبینم
دستم را بالا می آورم و بھ حالت سوالی نگاھش میکنم و او تند 

.می گوید
مثل اینکھ آقاعارف کلی بھت زنگ زده و برنداشتی بھ دانیال  -

.الان بھ خودت زنگ میزنھ. زنگ زد پرسید کجایی
.سرم را تکان میدھم و تشکر میکنم و او بھ داخل برمی گردد

.حامد بلند می شود
واسھ من کھ مھم نیست ولی واسھ تو حرف در . بھتره برم داخل -

!نیاد
سریع خودم را تکان میدھم و کتش را از روی شانھ ھایم 

.برمیدارم و سمتش می گیرم
.ممنون کھ بھم ھشدار دادی -

.کتش را می گیرد
. منم ممنون میشم کھ اقدام درستو انجام بدی -

.بھ سمت در میرود صدایش میزنم
.حامد یھ خواھش -



.ادامھ میدھم. از روی سرشانھ اش نگاھم میکند
میشھ ھر چیزی از الھھ میدونی بھم بگی؟ فقط میخوام بدونم تا  -

.چھ حد پیش رفتھ
. دستش را روی دستگیره میگذارد

.میبینمت. دو سھ روزی ھستم -
. موبایلم زنگ میخورد و در تراس پشت سر حامد بستھ میشود

.پاسخ میدھم. شماره عارف است
.سلام -

. صدایش کمی عصبی است
!سلام کجایی یھ ساعتھ دارم زنگ میزنم -
اولا توی مراسمیم صدای آھنگ بلنده دوما اومدم روی تراس  -

.بادی بھ سرم بخوره
.لحنش کمی آرام میشود

کی بیام دنبالت؟ -
سریع در ذھنم میسنجم کھ در خانھ بھ چیزی احتیاج ندارم چون از 

.سر کار بھ خانھ مادرم رفتم پس جواب میدھم
. بعد از مراسم میرم خونھ مامانم. نمیخواد بیای -

.و تھش با شیطنت اضافھ میکنم
اجازه ھست؟ -

.با تاخیر جواب میدھد
.ھر جور راحتی -

مرا بھ فکر می اندازد و ناراحت می . لحنش حالت خاصی دارد
.شوم کھ نکند شیطنتم باعث این تغییر لحن شده باشد
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وقتی مراسم تمام می شود و بھ خانھ مادرم می رویم با تمام خستگی 
البتھ مامان توی حیاط . ذھنم مشغول حرف ھای حامد شده است



در حین . جملھ ای گفت کھ من و بابا و دنیا را در بھت فرو برد
.در آوردن کفش ھایش با نگرانی گفت

.مادر اومدی اینجا باز شوھرت نیاد دعوات کنھ -
.دنیا با دھانی باز گفت

.اونم از نوع عارفش! شوھر کلمھ قشنگیھ مامان -
.با تعجب گفتھ بودم

!مامان کِی منو دعوا کرده کھ میگی باز -
و بابا دستش را روی شانھ مامان گذاشتھ بود و او را با خودش بھ 

بدو بریم از وقت : "اتاق خوابشان برده بود و بھ قول دنیا این یعنی
"خوابت گذشتھ

لباس ھایم را کھ عوض کردم روی تخت دراز کشیدم و حالا در 
چیز خاصی دستگیرم . حال نگاه کردن اینستاگرام الھھ ھستم

نمیشود و سراغ پیج پرھام ھاکان میروم و بعد از نگاه کردن 
.بیشتر عکس ھایش سراغ حامد میروم و دایرکتش

چرا دوستت با اسم مستعاره؟ اونم میخواد کسی : یھ سوال -
نشناسش؟

.خیلی زود جوابم را میدھد
.شب خوش. تو ھم بگیر بخواب. چون دلش خواستھ -

.دھانم را کج میکنم و تایپ میکنم
.شب بخیر. روانی -

.جواب میدھد
خواھشا تو بغل شوھرت بھ . زن برادر گرامیت کھ مشکوک شد -

!من بھ حد کافی گاو پیشونی سفیدم. من پیام نده
؟ !دقیقا الان بغل کدام شوھرم. دھانم بھ اندازه یک متر باز ماند

.برایش مینویسم
.تو ھم بگیر بخواب. من خونھ مامانم. زده بھ سرت -

اینترنت را قطع میکنم و ساعت موبایل را تنظیم می کنم و موبایل 
ھمھ با خودشان . را روی میز گوچک کنار تخت می گذارم

!!! درگیری دارند
چشمانم را می بندم و عارف جلوی چشمانم نقش می بندد و بوسھ 

سعی میکنم عادل را بھ یاد بیاورم کھ بعد از عصبانی . امروزش



شدنش چھ می کرد؟ 
بھ خاطر می آورم . اوھم بھ گونھ ای مالکیتش را ثابت می کرد

وقتی را کھ برای قلقلک دادن غیرتش یکی از آن رژ لبھای 
ممنوعھ را زدم و او طوری لبھایم را خورد کھ ھم اثری از رژ 

.لب نماند و ھم لبھایم کبود شد
آنقدر . دلم برایش تنگ می شود. لبخند عمیقی روی لبھایم می نشیند

چشم ھایم را . کھ قطره اشکی آرام از گوشھ چشمم جاری میشود
ما یک سال نامزد بودیم و تمام شب . دورتادور اتاق می چرخانم

. ھایی کھ باھم بودیم بھ غیر از مسافرتمان، در این اتاق گذراندیم
. خیلی از اولین دفعھ ھا را اینجا تجربھ کردیم

دقیقا میدانست چھ حرفی بزند کھ در جا عصبانیتم . عادل کامل بود
.خاموش شود و غم ھایم را فراموش کنم

شبھایی کھ قرار بود عادل بھ اینجا بیاید ھر نوع قرار فامیلی را 
. دخترھای فامیل میگفتن شوھر ذلیلم. رد میکردم

من فقط دلم میخواست حتی . اصلا برایم نظراتشان اھمیتی نداشت
.ثانیھ ای را برای با عادل بودن از دست ندھم

آه می کشم و دلم میخواھد امشب برای دلتنگی ھایم گریھ کنم؛ شاید 
صبح کھ از خواب بیدار شدم ببینم ھمھ اینھا یک کابوس 

.وحشتناک بوده است
ناگھان در اتاق باز میشود و دنیا سراسیمھ خودش را لبھ تخت 

آنقدر سریع اتفاق می افتد کھ فقط . میرساند و روی زمین مینشیند
میتوانم با وحشت نیم خیز شوم و او شانھ ھایم را می گیرد و نگھم 

.میدارد
بدون اینکھ با مامان ! وای. دلسا من بھ بھنام جواب مثبت دادم -

.نکنھ از دستم عصبانی بشھ. در میون بذارم
چند ثانیھ ای با بھت نگاھش میکنم و بعد انگار مطلب برایم جا 

با مشت می افتم بھ جانش و او در حالی کھ میخندد سعی . می افتد
ھم حرص میخورم ھم خنده ام . میکند ضربھ ھایم را مھار کند

.گرفتھ است
خوبھ جیغ . این چھ طرز داخل اومدنھ. نکبت زھره ترکم کردی -

.نکشیدم



.بعد او را محکم در آغوش میکشم
چرا مامان بخواد . آبجی کوچولوی من قراره عروس بشھ -

.بھنام پسر خوبیھ مطمئنم میتونھ خوشبختت کنھ! ناراحت بشھ
او ھم انگار بغض دارد کھ در سکوت حرفی نمیزند . بغض میکنم

.و فقط ھمدیگر را سخت در آغوش گرفتھ ایم
صبح بھ محض اینکھ مامان برای صبحانھ صدایم میزند داخل 

آشپزخانھ بی توجھ بھ اینکھ دنیا ھنوز خواب است کِل میکشم و بھ 
زور از بابا یک تراول پنجاھی شیرینی میگیرم و آنقدر با ھمان 
.تراول می رقصم کھ داد مامان را در می آورم و مینشینم سر میز

در ساعت اداری ھم ھی با خودم لبخند می زنم و بھ این فکر 
!میکنم کھ حالا چی بپوشم؟

نزدیک ھای ظھر مامان زنگ می زند و می گوید کھ خانواده بھنام 
تماس گرفتھ اند و فرداشب قرار بلھ برون است و از من میخواھد 

.بھ عارف خبر بدھم کھ اگر توانست در مجلس حضور پیدا کند
. غمی در صدای مامان نھفتھ است کھ آن را خوب می شناسم

مامان از حالا دلتنگ دنیا شده است و ما در آینده ای نھ چندان 
چرا کھ دنیا با ھمھ شیطنت . دور باید شاھد گریھ ھای مادرم باشیم

.ھایش تھ تغاری عزیز کرده مامان است
عارف ھم پیامک می دھد و میگوید کارگری از کاریابی بھ خانھ 

برده و ھمھ جا را تر و تمیز کرده است و ظھر ھم بھ دنبالم می آید 
تا باھم برای سفارش فرش برویم؛ بھ او می گویم کھ فرش ھای 

ظھر میام باھم حرف "خانھ قبلیم ھست اما او تنھا مینویسد 
".میزنیم
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البتھ حرف زدنی در کار نیست چون خودم ھم دلم نمیخواھد بھ 
وسایل خانھ خودم دست بزنم و بھ خودم قول میدھم کھ نگذارم 



.عارف پول ھر وسیلھ ای کھ برای خانھ جدید میخرم را بدھد
توی ماشین کھ می نشینم در اولین صحبت ھایم جریان دنیا رو 

می گویم و او ھم ابراز خرسندی می کند و وقتی میپرسم کھ میتواند 
:در مراسم شرکت کند یا نھ می گوید

یعنی میشھ شب یلدا؟ -
. نھ، شب یلدا پس فردا شبھ -

.کمی فکر میکند
شب یلدا رو دور . شب بعدشم تو ھمراه ما میای خونھ بابا. اوکی -

.امسال قراره ھمھ اونجا باشن. ھم باشیم
.لبھایم را جلو می دھم

. من نمیام -
.تا میخواھد حرف بزند خیلی جدی می گویم

خودم از دل مادر و بابارمضان در . دیگھ ھم اصرار نکن -
.میارم

چند ثانیھ از گوشھ چشم نگاھم می کند و با زنگ خوردن موبایلش 
.نگاھش را از روی من برمیدارد

.باشھ بابا کشتی مارو.... جانم مھبد؟ -
.می خندد

باشھ تا یک ساعت دیگھ یھ سر میام پیشت چون خاطرت  -
.آقایی... ولی ھیچ قولی نمیدم. عزیزه

.تماس را کھ قطع می کند تنھا می گوید
!یھ گیری داده. رفیق دوران دانشگاھمھ -

و در ھمین جا حرفش تمام میشود چون جلوی فرش فروشی 
.میخواھد پیاده شود کھ مانع میشوم. ایستاده ایم

.داداش عارف یھ خواھش دارم -
.صبر میکند

خواھش میکنم بذار تا جایی کھ خودم میتونم ھزینھ وسایلا رو  -
.خودم حساب کنم

.اخم میکند
...وظیفھ منھ کھ -

.حرفش را قطع میکنم



تا ھمین جاش ھم خیلی بیشتر از وظیفھ ات . نھ وظیفھ تو نیست -
باشھ؟. لطف کردی

.چشمانم را تنگ میکنم. اخم کرده نگاھم می کند
. اذیتم نکن. خواھش میکنم -
!من اذیتت میکنم؟ -

.لبخند نیم بندی میزنم
.حرفمو گوش نمیکنی میشھ اذیت دیگھ -

پوفی میکند و بدون ھیچ حرف دیگری پیاده میشود و من این 
.سکوت را بھ پای رضایتش میگذارم

. لبخند خبیثی روی لبھایم نقش میبندد و پشت سرش پیاده میشوم
جلوی در منتظرم می ایستد و با خودم فکر میکنم الھھ چطور 
دلش می آید چنین مرد خوش ظاھر و خوش قلب و متعھدی را 

بگذارد و برود با یک پس غریبھ دردودل کند؟ 
خیانت کھ حتما خوابیدن روی یک تخت نیست؟ اینکھ آنقدر 

شوھرت را غریبھ بدانی کھ با یک مرد غریبھ حرف ھایت را 
حالا . بازم خیانت است! ھرچند کھ او اسمت را ھم نداند. بگویی

اصلا من امل و ! دیگران و جامعھ امروز ھر چھ میخواھد بگوید
!عقب افتاده از زندگی مدرن

با . کنارش کھ قرار می گیرم در را باز میکند و باھم وارد میشویم
ھم لابلای فرش ھای آویزان شده قدم می زنیم و مسوول فروش با 

آب و تاب فرش ھایشان را معرفی میکند و تا بھ خودم می آیم 
می بینم خیلی نرم و شیک یک فرش سھ در چھار کرم سورمھ ای 

دو و پانصدی را انتخاب کرده ام و با وجود اخم و غرھای زیر 
البتھ برای اتاق ھا ھم موکت . لبی عارف، کارت خودم را می کشم

پسند میکنم و مبلغ آنھا را ھم خودم پرداخت میکنم و اخم ھای 
.عارف بیشتر در ھم می روند

خانھ بزرگی دارد و . بعد از آنجا با ھم بھ خانھ رفیقش میرویم
بھ نظر مرد . حیاطش خیلی توجھم را بھ خودش جلب میکند

.آرام می گوید. ثروتمندی است و این جملھ را بھ زبان می آورم
زنش ازش جدا شد و بھ عنوان . آره وضع مالیش توپ بود -

مھریھ و ھزار اسم دیگھ کلی ازش کند و برد و با یھ یارو دیگھ 



خداروشکر طرفم پولشو خورد و نگذاشت کارش . ریختن رو ھم
الانم . زنھ برگشت اما مھبد دیگھ راھش نداد. بھ اون دنیا بکشھ

نمیدونم شغلش چیھ ولی بچھ ھا میگفتن فقط براش ھمین خونھ 
.مونده کھ اونم باباش مانع شده بفروشھ

ھم تعجب میکنم کھ این ھمھ اطلاعات را عارف در حد چند جملھ 
تحویلم داد ھم دلم پیچ میخورد و فکرھای ناجور و ترسناکی توی 

.سرم می پیچد
وارد خانھ کھ میشویم مھبد با دیدن من در کنار عارف ابراز 

دختر کوچکی دارد کھ تمام نیم ساعتی کھ . خوشحالی میکند
آنجاییم حواس مرا بھ خودش پرت میکند و ناگھان میبینم با یگانھ 
خانم کنار باغچھ بزرگ حیاط نشستھ ایم و در حالیکھ نوک بینی 

ھایمان قرمز شده او در مورد گلھایی کھ با پدرش کاشتھ است 
حرف می زند و میگوید قرار است تا بھار سبز شوند و من بھ 

.سادگی اش میخندم
عارف و مھبد با ھم از خانھ خارج میشوند و من کھ از دور آنھا 

را دیده ام یگانھ سھ سالھ را از روی پاھایم پایین میگذارم و 
.می ایستم

.  عارف کیفم را بھ دستم میدھد و مھبد تعارف تیکھ و پاره میکند
.ببخشید یگانھ اذیتتون کرد و نذاشت چاییتونو بخورین -
.نھ این چھ حرفیھ من عاشق بچھ ھام -

.  نگاه خاص عارف باعث میشود از زدن این حرف پشیمان شوم
لابد دارد بھ مشکلش فکر میکند و چھ اشتباھی کردم کھ بدون 

تعارفات معمول صورت می گیرد و از خانھ . فکر حرف زدم
بدون انکھ بپرسم خود عارف ھمھ چیز را شرح . بیرون میزنیم

.میدھد
بھش . مھبد میخواد پرورش ماھی بزنھ اما سرمایھ اش کمھ -

میگم من بھت تا یھ حد پول میدم میگھ نھ بھ میزان ھر مبلغی کھ 
این طور کھ بوش میاد دو سھ تا . پول میدی باید سھام برداری

.دیگھ از بچھ ھای دانشگاه رو ھم اوکی کرده میخواد تعاونی بزنھ
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با توجھ بھ آینده ای کھ عارف از آن بیخبر است ولی ترس بھ جان 
من انداختھ و البتھ از خدا میخواھم ھیچ وقت اتفاق نیفتد، از این 

.پیشنھاد استقبال میکنم
با رشتھ دانشگاھیتم مرتبطھ نھ؟. وای خیلی عالیھ -

.با تعجب نگاھم میکند
واقعا اینطور فکر میکنی؟ بھ نظرت اینکارو انجام بدم؟ -

.در ماشین را برایم باز میکند
چھ عیبی داره یھ درصدی ! تو کھ میخوای پولو بدی! چرا کھ نھ -

از سھامش رو ھم برداری؟
.سوار میشوم و از سمت دیگر می نشیند

میترسم باز ھر دقیقھ بھ یھ بھونھ مجبور باشم سر بزنم ! نمیدونم -
پدرش بھش داده و . البتھ زمینش رو داره. و وقتم رو بگیره

.اینطور کھ میگھ نزدیک یک سالھ داره تحقیق میکنھ
.سرم را تکان میدھم

.پس ارزش اینو داری کھ بھش فکر کنی -
.سرش را کج می کند

مھدیار بچھ با جنمیھ حقشھ کھ ! میدونی؟!... شاید. نمیدونم -
.زنش خیلی در حقش نامردی کرد. دوباره اون ثروتو بدست بیاره

.دوباره دلم پیچ میخورد
داداش عارف؟ -
.بلھ -

.دم عمیقی می گیرم
بھتر نیست قضاوت نکنیم؟. ما کھ بینشون نبودیم -

.از گوشھ چشم نگاھم میکند
قضاوت؟  زنھ خیانت کرد مال و اموال شوھرشو گرفت و  -

!این میشھ قضاوت؟. بخشید بھ یکی دیگھ
.شانھ ھایم را بالا می اندازم



!شاید آقا مھدیارم این وسط بی نقصیر نبوده و زیرآبی میرفتھ -
.حق بھ جانب می گوید

طلاقو واسھ ! اصلا مھدیار کثافت ترین موجود عالم! ھر چی -
!طلاقم بگیر. مھریتو بگیر! چی گذاشتن

.پوزخند میزنم
خب اونم مگھ ھمین کارو نکرده؟  -

اصلا قصد توجیھ کردن . چپ چپ نگاھم میکند و حرفی نمیزند
زن مھدیار را نداشتم اما خب آدم باید عادلانھ بھ موضوع نگاه 

.بحث را ول نمیکنم. کند
الان مشکلت چیھ؟ اینکھ زنش مال و اموالشو گرفتھ یا اینکھ بعد  -

از طلاق بخشیده بھ یکی دیگھ؟
.غر میزند

مھدیار فھمیده بود زنش با یکی دیگھ رابطھ داره واسھ ھمین  -
در صورتی کھ میتونست یکم سفت و سخت . راحت طلاقش داد

بعدشم ھر کی . بگیره و بدون ھیچ حق و حقوقی بندازتش بیرون
ندونھ تو میدونی کھ مال و ثروت اصلا برای من یھ نفر ارزشی 

منتھی وقتی پای ادب کردن یکی بیاد وسط آدم میتونھ ازش ! نداره
.استفاده کنھ

.با من و من میپرسم. واقعا دلم پیچ میخورد! مسخره است
اگر یھ زنی با یھ مرد غریبھ ھم دردودل کنھ میشھ خیانت؟ -

.بدون معطلی جواب میدھد
خاک بر سر مردی کھ اونقدر برای زنش کمھ تا زنش بره با یھ  -

. مرد غریبھ دردودل کنھ
وجھھ جدیدی از . ابروھایم بالا میرود و چند لحظھ سکوت میکنم

با ھمین جملھ کوتاه از زاویھ ای بھ قضیھ نگاه کرد . عارف میبینم
.کھ یک زن چنین کاری را توجیھ میکند

بھ نظرت واقعا یھ مرد قبول میکنھ کھ مشکل از اونھ زنش بھ  -
سمت غریبھ رفتھ؟

.لبھایش را بھ نشانھ فکر کردن بھ ھم می فشارد
ھر کس برای ھر خطایی کھ میکنھ دلایل خودشو ! ببین دلسا -

میخوام بدونم . این دلیل نمیشھ کھ بقیھ ھم اون رو قبول کنن. داره



اگر قضیھ برعکس باشھ اون زن چھ واکنشی نشون میده؟ پس 
بھتره قبل از اینکھ چنین اتفاقی بیفتھ اول بھ خود طرف علت 

بعد اگر دید بی تاثیر و غیرقابل . ناراحتی و دلسردی رو بگھ
.با ھمھ بد ظاھر بودنش اول میتونھ جدا بشھ... تحملھ خب

.لبھایم را جلو میدھم
شاید اون زن زندگیشو دوست داره و نمیخواد الکی مھر طلاق  -

فقط چون بھش فشار میاد پیش دم دستی ! تو شناسنامش بخوره
!ترین شخص دردودل میکنھ

جلوی در خانھ توقف میکند و بھ سمتم می چرخد و مشکوکانھ 
.نگاھم میکند

این حرف ھا برای چیھ؟ چرا داری چنین چیزی رو توجیھ  -
میکنی؟ 

.کمی دست پاچھ میشوم
فقط چون بحثش وسط بود میخواستم ببینم یھ مرد . توجیھ نمیکنم -

!چھ واکنشی نشون میده
.اخم میکند

اگر نظر من رو میخوای من سر اون زنو بیخ تا بیخ میبرم  -
.پیاده شو.. میذارم روی سینھ اش

 خودش پیاده میشود و من ھم تعجب کرده ام ھم خنده ام گرفتھ 
عارف اصلا شوخی بردار نیست و وای بھ حال زنی کھ با . است

البتھ میدانم الکی جملھ اش را گفت تا من دیگر بھ . او در بیفتد
وگرنھ با گفتن ھمان جملھ اول نشان داد کھ تا . بحث ادامھ ندھم

.چھ حد میتواند منطقی باشد
وقتی میبیند از روی صندلی تکان نمیخورم خودش در را باز 

.میکند و با خنده می گوید
.پای انداز بدم خدمتتون -

.میخندم
.ھمین کھ ترسناک نباشی کافیھ - 

.پیاده میشوم در را خودم میبندم
طبق معمول ھر ظھر ! سوالات عجیب و غریب میپرسی آخھ -

نمیدانم . ماشین را داخل نمی آورد و خودمان وارد حیاط میشویم



زنی با موھای بلوند پشت پنجره بود و بھ ! درست دیدم یا نھ
برخلاف ھمیشھ الھھ . محض اینکھ نگاھش کردم پرده را انداخت

.با صدای آرامی می گویم.. روی ایوان نمی آید
.فکر کنم مھمون دارین -

.عارف بھ کفش ھا نگاه میکند
.الھھ ھم زنگ زد چیزی نگفت. نھ گمون نکنم -

در ھمین حین در ایوان باز میشود و الھھ با موھای بلوند شده لای 
.لبخند میزند. الحق خیلی زیبا شده است. چارچوب قرار میگیرد

.سلام -
.لبھایم کش می آید

!چھ ناز شدی. سلام -
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لبخند کش داری تحویلم میدھد کھ با چرخیدن نگاھش روی 
من ھم میچرخم و عارف را میبینم کھ با . عارف، از بین میرود

یک من اخم بھ الھھ نگاه میکند و بعد از مکثی بی نھایت طولانی 
.بالاخره لب باز میکند

.مبارک باشھ -
اگر دنیا اینجا بود میگفت بھ جای این مبارک باشھ گفتن اگر یک 

.فصل کتک جانانھ میزدی کمتر درد داشت
. با رفتن عارف بھ داخل خانھ من و الھھ ھمدیگر را نگاه میکنیم

.من زودتر سکوت را میشکنم
.انگاری خوشحال نشد -

.لبھایش را جلو میدھد
ھر بار رنگ . مخصوصا روشن. مو رنگ کردن دوست نداره -

.میکنم ھمین بساطو داریم
.میخندم



مگھ مجبوری رنگ کنی؟ -
.شانھ ھایش را بالا می اندازد

. بیا تو سردم شد. دوسھ روز بگذره عادت میکنھ. ولش کن -
.ناھار حاضره

****

بھ لیوان شربت آبلیموی توی دستان ستاره کھ نگاه میکنم، بیشتر 
نگاھی بھ دور و برش می اندازد و وارد سرویس . بھ ھم میریزم

. بھداشتی میشود و در را میبندد
.آرام می گوید

حواست بھ تاریخ ھات ھست؟ -
کلافھ میشوم از این تفکر احمقانھ کھ از غروب حتی مادر و دنیا 

.غر میزنم.  ھم بھ آن شک کرده اند
.ستاره جان ھیچ چیزی بین من و عارف نیست -

.اخم می کند
مگھ خواجھ اس؟ -

.با اخم بھ او نگاه میکنم
.خواجھ بودن یا نبودنش ربطی بھ من نداره. زن داره -

.چشم ھایش را می بندد
.بیا اینو بخور. اوکی ولش کن اصلا -

سرم را بھ چپ و راست تکان میدھم و دوباره بھ صورتم آب 
.میزنم

.حس میکنم بخورم بازم بالا میارم. نمیتونم -
. زیر نگاه مشکوکش دھانم را آب میکشم

دلسا؟ -
.آب دھانم را خالی میکنم

بلھ؟ -
تو استرس داری درستھ؟ -

.نگاھش میکنم
استرس چی؟ -



.شانھ ھایش را بالا می اندازد
آقا . کلا از وقتی اومدم مشخصھ رنگ و روت پریده. نمیدونم -

بحثتون شده؟... عارف ھم کھ اومد شدت گرفت
بحث؟ نھ عارف آنقدرھا ھم آزار دھنده نیست کھ بخواھد با چنین 

!بحثی مرا بھ ھم بریزد
. مرا تھدید کرده اند. خیلی ھم بھ ھم ریختھ ام... من استرس دارم

مادرش گفتھ بود یا پایم را از زندگی دخترش بیرون بکشم یا بھ 
من از ھر مدل آشفتگی . مرکز می آید و آبرویم را می برد

.می ترسم
اوغ میزنم و توی روشویی خم میشوم ولی ھیچ . دلم بھ ھم میپیچد

ستاره با یک دست بین دو شانھ ام را ماساژ . چیز بالا نمی آورم
.میدھد

داری با خودت چیکار میکنی؟ -
نباید این حال را داشتھ . سرم را بھ چپ و راست تکان میدھم

نھ حالا کھ . نھ امشب کھ برای خواھرم شب مھمی است. باشم
.روابطم با الھھ نسبتا حسنھ شده است

من حرص این را دارم کھ بھ الھھ بفھمانم پرھام ھاکانش آنقدرھا 
مادر الھھ حرص این را دارد کھ آبروی مرا . ھم مخفی نیست

!و حامد میخواھد دست الھھ رو شود و عارف سھم من باشد. ببرد
از من گرفتھ تا ھمھ اطرافیانم بھ نوعی . جھالت شاخ و دم ندارد

. از این جھل برخورداریم
دلم میخواھد ھیچ کس کنارم . لیوان را از دست ستاره می گیرم

. نباشد تا کمی خودم را با گریھ سبک کنم
لیوان را یک نفس سر میکشم و خالی شده اش را تحویل ستاره 

.میدھم و او تنھایم می گذارد
.باید تا قبل از آمدن خانواده بھنام خودم را روبراه کنم

ستاره سرش را . آن را باز میکنم. دوباره بھ در ضربھ میخورد
.داخل می آورد

خالھ ھم با حامد . دایی محسن و عمو مصطفی ھمین الان اومدن -
.زودتر خودتو جمع و جور کن بیا. نشستن توی ھال

بھ در تکیھ میدھم . در را میبندم. سرم را تکان میدھم و او میرود



.و اشک ھایم یکی پس از دیگری روی گونھ ھایم راه می گیرند
. من آنقدر احمقم کھ بھ فکر شاد کردن دل ھمھ ھستم الا خودم

مامان و بابا را راضی کردم حامد را دعوت کنند چون معلوم 
حداقل بداند برای خالھ . نیست برود و باز چند سال برنگردد

. مریمش عزیز است
بھ زور کنھ شدم بھ . شاید دلش نرم شد و بیشتر بھ مادرش سر زد

الھھ کھ ھمراه عارف بیاید تا در موردم فکر بد نکند و البتھ 
حداقل تلاشم را کردم کھ حس بد را از او . خودش قبول نکرد

.دور کنم
بعد طاھا خان از محل کار تا خانھ مرا تعقیب میکند و خواھرش 

اگر الھھ شماره مرا بھ آنھا . فحش ھای رکیک برایم پیامک میکند
نداده است پس چھ کسی این کار را کرده؟

آنقدر رھا کھ خدا دستم را بگیرد و . چقدر دلم میخواھد رھا شوم
.اینجا قدم بگذار... بگوید مسیر درست این است

در آن . نگاھم بھ کابینت چوبی داروھا و کمک ھای اولیھ می افتد
را باز میکنم و بھ داروھای بابا نگاھی می اندازم و یک ورقھ از 

.قرص ھای آرامبخشش بیرون میکشم و بھ آن زل میزنم
. شاید اگر بھ خواب عمیقی بروم ھمھ این کابوس ھا تمام شود

پوزخند میزنم و قرص را داخل پلاستیک توی کمد برمی گردانم و 
.در را میبندم

رژ لب جلوی آینھ را برمیدارم و بعد از برداشتن درپوش آن، 
خدارا شکر دنیا رژ لبش را از اینجا برنداشتھ . روی لبم میکشم

.است
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عارف است کھ . در را باز میکنم. دوباره بھ در ضربھ میخورد
اگر بگویم باز درگیر . باید بھ او بگویم. نگران نگاھم میکند



اگر با طاھا دست بھ یقھ شود چھ؟ باز دل و روده ام . میشود
.می پیچد

سریع میچرخم و توی روشویی عوق میزنم و زردآب بالا 
.می آورم

.صدای بستھ شدن در می آید و دستش بین شانھ ھایم می نشیند
چی شد کھ حالت این شد؟ -

از زیر دستش خودم را با . بغض خفھ کننده ای توی گلویم می پیچد
.حرص بیرون می کشم

.بھم دست نزن -
کافیست یک کلمھ بگوید تا دوباره گریھ ام . با تعجب نگاھم میکند

دم عمیقی میگیرم و دوباره توی روشویی دھانم را . را شروع کنم
طعم تلخی کل دھانم را پر کرده است و دیگر نای . آب میکشم

.ایستادن ندارم
میخوای بریم دکتر؟ -

.سرم را تکان میدھم و دوباره رژ را برمیدارم
یھ امپولی . اینجوری پیش بری نمیتونی از امشبت لذت ببری -

!چیزی شاید حالت بھتر شد
.شالم را مرتب میکنم

. بھ خاطر اونھ. یکم استرس دنیا رو دارم. خوبم -
.بھ سمت در میروم

...بابات -
. صبر میکنم

بابام چی؟ -
.لابد فکر میکنن بینمون خبراییھ. یھ جور خاصی نگاھم میکرد -

.اخم میکنم
یھ مدت بگذره و ببینن خبری نیست خودشون از قضاوتشون  -

.پشیمون میشن
.سرش را تکان میدھد

.درستھ... آره -
. در را باز میکنم و با ھم از سرویس بھداشتی خارج میشویم

در حینی کھ با عمو مصطفی و . ھمزمان صدای زنگ بلند میشود



دایی و خالھ و حامد سلام و احوال پرسی میکنم خانواده داماد و 
. ھمزمان با آنھا عمھ خورشید وارد حیاط میشوند

حامد ھم کھ مھمان . مامان فقط بزرگ تر ھا را دعوت کرده است
!نخودی خودم

این بار تعداد بیشتری آمدند و دو . خانواده داماد وارد خانھ میشوند
مرد سن بالا و یک پیرمرد چروک و خمیده ھم بھ عنوان بزرگتر 

با بیتا روبوسی میکنیم و از پشت سر چشمک خنده دار . اورده اند
. حامد و اشاره اش بھ بیتا را میبینم

بزرگتر ھا . این بشر آدم بشو نیست. لبم را گاز میگیرم تا نخندم
من و بیتا و ستاره و خواھر کوچک . روی دو دست مبل مینشینند

. بھنام و کوچکتر ھا نزدیک آشپزخانھ بھ پشتی ھا تکیھ میدھیم
چند دقیقھ ای کھ میگذرد دانیال بلند میشود و در حال عبور از 

.کنار ما بھ من اشاره میکند کھ ھمراھش بھ داخل آشپزخانھ بروم
.چایی ھا رو بریز من ببرم -

.در حالی کھ چای میریزم آرام می گوید
بگن اون دفعھ مادرمون شکست ! این بابابزرگھ نیفتھ بمیره اینجا -

.عروستون نحسھ. این دفعھ بابامون
.میخندم

.مامان این بار منو میکشھ. منو نخندون. مرض -
. عارف وارد آشپزخانھ میشود

.کمکی ھست من در خدمتم -
.دانیال زودتر می گوید

.شما بشین الان اون گنده ھھ رو بلند میکنم بیاد کمک. نھ ممنون -
.عارف اخم کمرنگی میکند

!گنده ھھ؟ -
.لبخند میزنم

.پسر خالم. منظورش حامده -
.ابروھایش را بالا میفرستد

.مرد محترمیھ. آھان بلھ آشنا شدم -
. من و دانیال ھمدیگر را نگاه میکنیم و باھم منفجر میشویم

!!تصورش را بکن حامد مرد محترمی باشد



دانیال زودتر خنده اش . عارف با تعجب و لبخند نگاھمان میکند
.را کنترل میکند

بھ . ھمھ چی ھست الا محترم! محترمو خوب اومدی داداش -
فقط . جدی جدی باورش شده بزرگ مجلسھ. ژستش نگاه نکن

. خواستیم آدم حسابش کنیم چون بعد از خیلی مدت اومده این ورا
.عارف شانھ ھایش را بالا می اندازد

.در ھر حال من برخورد سبکی ازش ندیدم -
.اشک ھای جمع شده توی چشمم را جمع میکنم

.خیلی خاطرش عزیزه ھا کھ ھمھ رو راضی کردم امشب باشھ -
.چھره اش جدی میشود

واسھ کی خاطرش عزیزه؟ -
دانیال ابروھایش را بالا میفرستد و پیش دستی ھای مرتب شده را 

.برمیدارد
.میام باز -

خودم را نمیبازم و در حالی کھ بھ . و از آشپزخانھ خارج میشود
.چای ریختنم ادامھ میدھم جوابش را میگویم

.ارزش حامد خیلی بیشتر از یھ پسرخالھ اس برام. برای من -
.نزدیکم میشود

!ھیچ خوشم نمیاد در مورد یھ مرد نامحرم اینطور حرف بزنی -
یک کتاب حرف در سرم ورق میخورد و دل و روده ام بھ ھم 

تھدید ھا و فحش ھا و خطای الھھ پیش چشمم جان . میپیچد
.اخم میکنم. میگیرد

تو شوھر الھھ ای ! منم ھیچ خوشم نمیاد جایگاھتو فراموش کنی -
! نھ من

.چشمانش درشت میشود
.با من درست حرف بزن. نذار امشبو زھرمارت کنم -

.قوری را سر جایش برمی گردانم و بھ سمتش میچرخم
من اگر حسی بھ حامد . افکار مریضت رو نگھ دار واسھ خودت -

.داشتم نمیومدم زن تو بشم کھ این ھمھ حرف برای خودم بخرم
چشمانش آتشین میشود کھ با ورود ناگھانی حامد مجبور میشود 

حسی تھ دلم میگوید اگر حامد وارد . خشمش را کنترل کند



.آشپزخانھ نمیشد حداقلش یک سیلی نوش جان کرده بودم
.حامد لبخندی بھ جفتمان میزند

!پرستوھای عاشق -
بدون آنکھ منتظر جواب یا واکنشی باشد دستش را از بین ما رد 

.میکند و سینی چای را برمیدارد
.یکم فاصلھ بدین بھتون نخورم گناھھ -

با رفتنش دوباره عارف بھ صورتم نگاه . بھ زور لبخند میزنم
.تند می گویم. میکند

. اون توی باغ این مسائل مخصوصا برای من نیست! دیدی -
.او را کنار میزنم و ادامھ میدھم

برعکس بقیھ اون واقعا خوشبختی منو میخواد و آبروش صدر  -
.ھمھ چیز نیست
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اما برای بھتر شدن حالش . او عصبی است و من کاملا متوجھم
بھتر است کھ بفھمد قضاوت عجولانھ را باید . ھیچ تلاشی نمیکنم

. کنار بگذارد
.قبل از اینکھ از آشپزخانھ خارج شوم با صدای آرامی می گویم

. ھرگز... ھیچ وقت در موردم فکر بد نکن -
.نگاھش آرام میشود و بی حرف برایم پلک سنگینی میزند

عارف نگران . از آشپزخانھ خارج میشوم و بھ سمت اتاقم میروم
! از بھ ھم خوردن زندگیش. شده است

باید . کسی کھ زندگی اش را دوست دارد بوھای بد را حس میکند
بھ او ھشدار داد کھ این بوھای نامطبوع مربوط بھ من و زندگی با 

!من نیست
موبایل را از روی عسلی کنار تخت برمیدارم و متوجھ میشوم 

قفل صفحھ را کھ باز میکنم متوجھ . تماس از دست رفتھ دارم



.میشوم تماس با ھمان شماره مربوط بھ الھام است
جواب مادرش را . پیام ھایش را کھ جواب ندادم تماس گرفتھ است

حاج "با خودش حرف زده بود و من تنھا گفتھ بودم . ھم ندادم
!ھمین" خانوم نمیخوام بھتون بی احترامی کنم پس خداحافظتون

روی شماره الھھ . از این کھ الھام تماس گرفتھ عصبانی میشوم
.ضربھ میزنم و صفحھ پیام را باز میکنم و مینویسم

وگرنھ مجبور . بھ خانوادت بگو دست از سر من بردارن. سلام -
.میشم عارف رو در جریان بذارم

روی تخت مینشینم تا جواب الھھ را دریافت کنم و چون خبری 
.نمیشود موبایل بھ دست بھ ھال برمی گردم

حواسم زیاد بھ جمع نیست و جواب ھا و واکنش ھای الھھ را 
.حدس میزنم

.با صلوات جمع بھ خودم می آیم
عمو مصطفی از بابا و پدر بھنام و مادرھا کسب اجازه میکند و 

.بحث مھریھ و شیربھا را پیش میکشد
.پیام را باز میکنم. گوشی توی دستانم می لرزد

بھ عارف چھ مربوطھ؟ -
نپرسید چگونھ ! نگفت چھ کسی مزاحم شده. چشمانم درشت میشود

. پس او کاملا از ھمھ چیز خبر دارد! و چھ زمانی
. من واقعا آدم احمقی ھستم کھ حرص حفظ زندگی او را میزنم

اما در حالی کھ دندانھایم را بھ ھم میفشارم . دست ھایم میلرزد
.تایپ میکند

!چون عارف شوھر قانونی منھ -
!فرستادنش مساویست با یک عالم پیامد. اما پیام را ارسال نمیکنم

فقط دلم میخواھد . پیام را پاک میکنم و دیگر چیزی نمی نویسم
. دیواری پیدا کنم کھ سرم را بھ آن بکوبم

این آقا چھ نسبتی باھاتون دارن؟ -
سعی میکنم . بھ بیتا نگاه میکنم و متوجھ میشوم حامد را میگوید

.لبخند بزنم
. فقط چند روزه کھ اینجاست. تھران زندگی میکنھ. پسرخالمھ -

.زیاد نمیاد



ظھر عروسیم با او تماس گرفتم و او . در واقع او اصلا نمی آید
.فقط برایم آرزوی خوشبختی کرده بود

وقتی نیلوفر سھ روز بعد از عقدش خودش را آتش زد، حامد 
. مرد

من ... روح حامد وقتی از دور شاھد تشییع جنازه عشقش بود مرد
حتی کلمھ ای حرف . آرام اشک میریخت. کنارش ایستاده بودم

دو روز بعد از نامزدی . چند ماه بعدش من نامزد کردم. نزده بود
من بھ پیشنھاد رفیقش رفت تھران برای تاسیس شرکتی دارویی و 

.دیگر برنگشت
. بھ خودم کھ آمدم دیدم لحظاتی را غرق در تماشای حامد شده ام

بیتا دوباره سر صحبت را . با خودم خندیدم و سرم را تکان دادم
.باز میکند

!ھمھ چی روبراھھ؟ انگار برافروختھ ای -
.پوزخند میزنم

. ؟ دارم منفجر میشم بیتا جون!برافروختھ -
.نگران میشود

میشھ بپرسم چرا؟ -
.با مکث جواب میدھم

تھدیدم کردن کھ از زندگی ! یعنی ھمون ھوو... خانواده جاریم -
.دخترشون برم بیرون

.ابروھایش را بالا میفرستد
!مگھ خود دخترشون خبر نداشتھ؟ -

.سرم را تکان میدھم
بعد از عقد میگھ و اونام دارن . الھھ از اول بھ اونا نگفتھ بود -

.خودشونو بھ آب و آتیش میزنن زندگی دخترشونو حفظ کنن
.آه میکشم

اونا واکنش طبیعی رو نشون میدن اما من بیشتر از خود الھھ  -
! دلخورم کھ رو بازی نمیکنھ

.سرم را تکان میدھم
زن دوم شدنم یھ تصمیم غلط ! خودمم کم مقصر نیستم بیتا جون -

. من نسبتا بھ آرامش رسیدم! ولی الان واقعا نمیخوام جدا بشم. بود



از طرفی . کسی مزاحمم نمیشھ و ھمسرمم زیاد با من کار نداره
.اگر طلاق بگیرم میشھ شوھر سوم و این خیلی بده

.با ناراحتی سرش را تکان میدھد
حالا ھم بھتره بھ جای حرص . باید با دید باز انتخاب میکردی -

.خوردن بھ شوھرت بگی کھ مزاحمت میشن
نگاه کوتاھی بھ عارف میاندازم کھ با بھنام و مرد کناریش 

.صحبت میکنند
من فقط نیاز دارم یکم از این . اگر بھش بگم ممکنھ بدتر بشھ -

.جو دور بشم
.دستش را روی شانھ ام می گذارد

اگر اجازه میدن تنھایی بری کھ چھ . خب یھ سفر چند روزه برو -
!بھتر
من بھ ... دوباره بھ عارف نگاه میکنم. واقعا بھ آن نیاز دارم! سفر

!این سفر تنھایی نیاز دارم
***

.نغمھ وارد اتاق میشود
.بریم. پاشو پاس گرفتم -

.کیفم را برمیدارم و میگویم. از پشت میز بلند میشوم
.فقط یھ سر برم خونھ وسایلمو بردارم -

.با ھم ھمراه میشویم
دیشب بعد از رفتن مھمان ھا و گذاشتن تاریخ عقد و تمام قول و 

قرارھا تا نیمھ ھای شب با دنیا و ستاره کھ آنجا مانده بود چرت و 
پرت گفتیم و دست آخر مامان ھمھ را تشر زد کھ بخوابیم و چون 

.گوش نکردیم خودش ھم بھ جمعمان پیوست
وقتی ستاره و دنیا خوابیدند تصمیم گرفتم با مامان دردودل کنم تا 

.کمی سبک شوم
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حتی . او موافق تنھایی رفتنم نیست و بھ زور متقاعدش میکنم
برخلاف طرز تفکرش میگوید اگر طلاق بگیرم بعد از عروسی 

.دنیا با من ھر جا کھ بخواھم می آید
شاید خودخواه بھ نظر برسم، اما مادر و پدرم را تنھا برای خودم 

دانیال و دنیا حتی اگر متاھل و صاحب فرزند ھم باشند . نمیخواھم
.بھ آنھا نیاز دارند

وقتی وارد حیاط میشوم متوجھ حضور الھھ پشت پنجره میشوم اما 
.بھ روی خودم نمی آورم و مستقیم از پلھ ھا بالا میروم

لیست . عارف دیشب گفت امروز قرار است خانھ را فرش کنند
وسایل بزرگی کھ نیاز داشتم از قبیل یخچال و گاز و لباسشویی را 

. بھ ھمراه کارت بانکی ام بھ دانیال دادم تا برایم آنھا را تھیھ کند
البتھ امروز صبح پیام داد کھ کارتم را پس میدھد چرا کھ بابا گفتھ 

!محبت می چکد... بلھ". دلسا غلط کرده خودم پولشو میدم"است 
. آن را باز میکنم. در حین جمع کردن وسایلم برایم پیام می آید

.حامد است
.چیکاره ای؟ امروز ظھر بیام دنبالت بریم بیرون -

.برایش تایپ میکنم
.دارم میرم سفر -

.دوباره برایش مینویسم. میفرستم
. ولی قایمکی -

.جواب میدھد
پس ممکنھ ھمو . من آخر این ھفتھ برمیگردم. قایمکیتو عشقھ -

.نبینیم
.وقتی مرخصی میگرفتم اصلا حواسم بھ حامد نبود... لعنت

نیاز دارم . ھوو دارم دیوونھ میشم-از دست جاری. شرمنده بخدا -
.البتھ قراره زود برگردم. بھ تنھایی

.الھھ را در آستانھ در اتاق میبینم
داری جایی میری؟ -

.لبش را بھ دندان می گیرد. اخم میکنم



عارف میدونھ؟ -
.زیپ چمدان را میبندم و بلند میشوم

مگھ بھ عارف مربوطھ؟ -
. لبھایش را جمع میکند

! من منظورم بھ مسائل بین من و تو بود -
.دستھ چمدان را می گیرم و بھ سمتش میروم

! ولی جواب من این نبود -
بالای . خم میشوم و کتانی ھایم را می پوشم. از کنارش می گذرم

.سرم ایستاده است
.خیلی اصرار کرد. الھام شمارتو خواست منم دادم -

.سرم را برمی گردانم و چپ چپ نگاھش میکنم
منم بھ ھر کس اصرار کرد شمارتو بدم؟  -

.پوزخند میزنم
!شایدم خودت شمارتو میدی -

.مشکوکانھ نگاھم میکند
.متوجھ منظورت نمیشم -

.دل را بھ دریا میزنم
!یا ھمون آقا ساسان. منظورم پرھام ھاکانھ -

.بھ وضوح رنگش میپرد
...دلسا تو... سا... کی -

کمی بھ سمتش . واکنش او گویای ھمھ چیز ھست. ساکت میشود
.خم میشوم

این کھ بھ عارف مربوط میشھ نھ؟! این چی؟ -
.چمدان را میگیرم و از پلھ ھا سرازیر میشوم

!تو این کارو نمیکنی دلی -
.بدون اینکھ بھ سمتش برگردم با صدای بلند می گویم

!پا رو دُمم نذار -
از حیاط کھ خارج میشوم و داخل ماشین نغمھ مینشینم، تازه 

.حرکت میکند. متوجھ لرزش دستانم میشود
با الھھ بحث کردین؟ -

.پوست لبم را میجوم



.نمیدونم چھ مرگمھ -
تابحال تنھایی مسافرت رفتی؟ -

.سرم را بھ چپ و راست تکان میدھم
! نھ -

.نفس عمیقی میکشد
استرس . بدون اینکھ بھ کسی بگی. اولین باره داری تنھا میری -

فشار خانواده الھھ و اتفاقات این چند وقت ھم از . این یھ طرف
.دلسا داری خودتو نابود میکنی. طرف دیگھ

این راز . نمیدانم باید بھ نغمھ موضوع زیرآبی الھھ را بگویم یا نھ
مثل راز بچھ دار نشدن . مثل راز زندگی عرشیا. الھھ است

.بعضی چیزھا را نباید بگویی! عارف
.جلوی ترمینال نگھ میدارد

مطمئنی نمیخوای بھ عارف بگی؟ -
.سرم را تکان میدھم

.البتھ فعلا... آره مطمئنم -
. پیاده میشوم و بعد از برداشتن چمدان و ساکم خداحافظی میکنم

بلیط را تھیھ میکنم و نزدیک ساعت یازده ظھر اتوبوس بھ سمت 
از لحظھ حرکت بغضم آرام آرام بالا می آید . مشھد حرکت میکند

بھ مامان زنگ میزنم و خبر . و کم کم از چشمانم فرو می چکد
حرکتم را میدھم و می گویم موبایلم را خاموش میکنم تا نگرانم 

. نشود
ھر چند کھ او ھمیشھ نگران است و می گوید اگر تا فردا شب طبق 

.قرارمان برنگردم ھمھ چیز را بھ عارف می گوید
گوشی را کھ خاموش میکنم انگار درون دلم دیگ بزرگ 

.آبگوشت روی آتش بار میگذارند کھ قل قلش امانم را می برد
گوشی را روشن میکنم و تنھا بھ گذاشتن روی حالت پرواز اکتفا 

.میکنم
تا وقتی از مسیر خستھ نشده ام با گیم ھای داخل موبایل بازی 

.میکنم و دوسھ ساعت آخر را میخوابم
اگر با ماشین شخصی می آمدم مطمئنا . سر شب بھ مشھد میرسم

اما با وجود وسایلم بیشتر از ھر چیز بھ . اول بھ زیارت میرفتم



.محل اقامت نیاز دارم
من کھ مسیر ھا را . دلھره بھ جانم می افتد کھ چرا تنھایی آمده ام

!یاد ندارم
جواب ماشین ھای . چند نفس عمیق میکشم تا بھ خودم مسلط شوم

. شخصی کھ دنبال مسافر ھستند را نمیدھم
تا آمدن . بھ اولین مغازه میروم و درخواست سرویس آژانس میدھم

تاکسی سرویس کیک و آبمیوه ای میخورم و ھمانجا منتظر 
. میمانم

دل توی دلم نیست تا موبایل را از حالت پرواز خارج کنم و ببینم 
! چھ کسانی تماس گرفتھ اند

با آمدن تاکسی از او میخواھم مرا تا . اما جلوی خودم را می گیرم
. ھتلی نزدیک حرم برساند

خودش ھتلی را . راننده سن و سال دار و البتھ حرافی است
پیشنھاد میکند و اگر کمی بھ او رو میدادم برایم اقامت ھم 

!می گرفت
یکی از آشنایانش از خدمھ ھای ھتل است و من بھ راحتی  اتاقی 

.اجاره کردم
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آنقدر ھا ھم کار ... دوش می گیرم و لباس ھایم را عوض میکنم
تنھا سختی اش این دلپیچھ بی پایان است کھ نمیگذارد . سختی نبود

.از تنھایی ام لذت ببرم
بھ ھر جان کندنی ھست چند ساعتی می خوابم و صبح زود چادر 

عروسم کھ ھمیشھ با آن نماز میخوانم را داخل کیف دستی ام 
. می گذارم و از ھتل خارج میشوم
ھمان موقع کھ تحت فشار بودم . باید خیلی زودتر از اینھا می آمدم

! و حاضر شدم بھ عقد عارف در بیایم



بھ خدا توکل میکنم و میخواھم بھ حرمت امامش راه درست را 
.پیش رویم بگذارد

بعد از ناھار برمی گردم و البتھ اگر میدانستم چھ چیزی در 
.انتظارم ھست برنمی گشتم

نیمھ ھای راه موبایلم را از حالت پرواز خارج میکنم و سیل 
پیامک ھای مربوط بھ تماس ھای از دست رفتھ بھ موبایلم 

پیام متنی چندانی ندارم جز اینکھ دنیا پیام داده . سرازیر میشود
و " باباھم از دستت دلخوره. مامان گفت بھت بگم بھ بابا گفتھ"

".کوفتت بزنھ"یک پیام از راضیھ 
ھنوز بقیھ شماره ھا را چک نکرده ام کھ گوشی ام زنگ میخورد 

عین یک سیلی محکم بھ صورتم " داداش عارف"و دیدن نام 
.نگاھش میکنم تا وقتی کھ قطع میشود. میخورد

.پیام میدھد
!بالاخره کھ برمیگردی -

میخواستم با این بی خبر . کاش بھ او میگفتم. دلھره بھ جانم می افتد
دختری کھ . رفتنم او را ادب کنم؟ موبایل را بھ لبم فشار میدھم

کنارم نشستھ تمام مدت با موبایلش ور میرود و خوشحالم کھ اصلا 
. متوجھ حال خرابم نمیشود

. روی صفحھ می افتد" داداش علی"موبایل زنگ میخورد و نام 
پیام . قبل از آنکھ تصمیم بگیرم جواب دھم یا نھ قطع میشود

.میدھد
. کجایی؟ بگو من بیام دنبالت نھ عارف -

. برایش تایپ میکنم
نزدیک . بھ ساعت موبایل نگاه میکنم. تا دو ساعت دیگھ میرسم -

. پنج عصر است
تا دو ساعت دیگر کھ برسم با ھمھ غرورم ھر چھ دعا بلدم را 

میخوانم و ھمین کھ از اتوبوس پیاده میشوم علی را میبینم کھ با 
جدی ترین چھره ای کھ در این سالھا از او سراغ دارم بھ سمتم 

.می آید
بعد خم میشود و . بھ محض رسیدن چند ثانیھ ای نگاھم میکند

دستھ چمدانم را از دستم چنگ میزند و با دست دیگرش بازویم را 



متعجب از اینکھ دست مرا . میگیرد و بھ سمت ماشین می رود
.گرفتھ و عصبی از چنین برخوردی پرخاش میکنم

!چھ خبرتھ -
   فشار دستش بھ دور بازوی راستم بیشتر، و باعث میشود چھره  

کنار گوشم با خشم بی سابقھ ای زمزمھ . ام از درد در ھم  برود
.می کند

بھ ولای علی ترسم از واکنش عارفھ وگرنھ ھمینجا طوری  -
.میزدمت کھ آرزوی مرگ کنی
.میخواھم حرفی بزنم کھ میتوپد

میسپرمت دست ! ھیچی نگو کھ بد کفری ام زنداداش. شششش -
.خودش کھ بھتر بلده ادبت کنھ

تقریبا پرتم می کند روی صندلی و در را طوری بھ ھم می کوبد کھ 
سرم گیج میرود و . دلم پیچ میخورد. چشمانم را بھ اجبار ببندم

دلھره ام آنقدر شدید است کھ غرورم را زیر پا بگذارم و بھ او 
!التماس کنم مرا نزد عارف نبرد

.وقتی ماشین را بھ حرکت در میاورد انفجار رخ میدھد
ھمخونھ کھ ! اون بدبختو چغندرم حساب نمیکنی؟ شوھرت نھ -

!از نگرانی ھزار بار مرد! ھستین
.با ھمھ دلھره ام باز ھم از جواب دادن جا نمی مانم

!زنش یکی دیگھ اس! خواستم بھش بفھمونم من زنش نیستم -
.پوزخند میزند

از الھھ شبی بدم اومد کھ فھمیدم سِر نگھ داشتن بلد ! الھھ؟ -
وگرنھ عیب و ایرادای قبلیش رو بھ خاطر خود عارف ! نیست

.چشم پوشیدم
.مشکوکانھ میپرسم

عیب و ایرادای قبلیش؟ -
.جوابم را نمی دھد

.عارف عصبانیھ بھتره جوابشو ندی -
در کمال . با تاخیر از او نگاه می گیرم و بھ بیرون زل میزنم
جلوی خودم را . تعجب متوجھ میشوم بھ سمت خانھ جدیدم می راند

.می گیرم تا سوالی نپرسم



. خودش چمدانم را برمیدارد. توقف میکند و ھر دو پیاده میشویم
.زنگ کھ میزنیم عارف بلھ می گوید و در را باز میکند

در حین حرکت چند ثانیھ ای متوجھ میشوم . وارد آسانسور میشویم
برای اولین بار از واکنش عارف . با وحشت بھ علی زل زده ام

.کاش علی تنھایمان نگذارد. میترسم
از آسانسور کھ خارج میشویم عارف را میبینم کھ در واحد را باز 

.کرده و بین چارچوب ایستاده است
. کمی از جلوی در کنار میرود و با سر اشاره میکند داخل بروم

. سلام آرامی میکنم و جواب آرامی میشنوم
از عارف کھ عبور میکنم لت باز شده در را بھ نیت بستن 

.علی دستش را روی در میگذارد. میچسبد
.بذار بیام تو صحبت کنیم -

.عارف بدون آنکھ در را کامل باز کند کلافھ می گوید
.برو خونھ زنت و بچھ ھات تنھان -

.علی با استیصال می گوید
ھیچ چیز مثل صحبت کردن نمیتونھ آدم رو ! بھ من گوش کن -

.آروم کنھ
.عارف سرش را تکان میدھد

.حرف میزنیم. باشھ -
صدای زمزمھ علی را . میچرخم و قدمی بھ داخل ھال برمیدارم

.میشنوم
!مدیون منی اگر اذیتش کنی -

اما صدای عارف را نمیشنوم، بھ جایش دھانم باز میماند از 
مطمئنم بھ دانیال و بابا حرفی . خانھ تقریبا نیمھ آماده است. تعجب

.از تلویزیون و مبل نزده ام
ھنوز بقیھ جاھای خانھ را کامل ندیده ام کھ صدای بستھ شدن در 

.می آید
برمی گردم و عارف را میبینم کھ با قدم ھای شمرده و آرام بھ 

.سمتم می آید
.تمام رخ رو بھ او می ایستم
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اما بھ جایش او سینھ بھ . منتظرم اول او شروع بھ صحبت کند
سینھ ام می ایستد و قبل از آنکھ حرفی بزنم دستش را بالا می آورد 

و چنان سیلی بھ سمت چپ صورتم می کوبد کھ روی پھلوی 
راست بھ روی زمین می افتم و خیسی راه گرفتھ کنار لبم را حس 

دستم را روی خیسی می کشم و سرخی خون راه گرفتھ از . می کنم
. کنار لبم سرانگشتانم را رنگی می کند

.آنقدر سریع و غیر منتظره زد کھ حتی نتوانستم جیغ بزنم
ھنوز خودم را درست درمان از روی زمین جمع نکرده ام کھ 
ریشھ موھایم شروع بھ سوزش می کنند و سرم بھ عقب کشیده 

.صورتش را مقابل صورتم نگھ می دارد. می شود
دیروز کی توی ماشین، جلوی در خونھ منتظرت بود کھ عجلھ  -

داشتی؟
!او نغمھ را کھ نمی گوید احیانا؟. فکرم درست کار نمی کند

.موھایم را بیشتر می کشد و اشکم را در می اورد
حرف می زنی یا بازم بزنم؟ -

دستھایم را بھ سرم می رسانم و روی دستش کھ موھایم را گرفتھ 
.با گریھ می گویم. قرار می دھم

.ولم کن. موھامو نکش -
.اما او با شدت بیشتری سرم را عقب می کشد

.با توام -
.ھق میزنم

. ھمکارم. بخدا نغمھ بود -
.فریاد می کشد

.بھ من دروغ نگو -
دست دیگرش را جلو می آورد و با خشونت اشکھایم را پاک 

.می کند



.گریھ نکن کھ می زنم لت و پارت می کنم -
دلم عادل را می خواھد کھ محکم تر . اما این چیزھا آرامم نمی کند

ھق ھقم اوج . از سیلی کھ خوردم توی صورت عارف بکوبد
.می گیرد

دروغم چیھ آخھ؟ من اگر با کسی بودم تو رو می خواستم  -
.آی. ول کن موھامو دیوونھ. چیکار

. دو دستی سرم را می چسبم. بھ شدت موھایم را ول می کند
. صدایش از وسط ھال بھ گوش میرسد. موبایلش زنگ می خورد

.بھ آن سمت می رود
این ! بھ جھنم کھ موھایم را دید. شالم را از دور گردنم باز می کنم

!وسط چھ کسی بھ قولش عمل می کند کھ من عمل کنم؟
.بھ تماسش جواب می دھد

میری یا بیام پایین !... نھ مثل اینکھ تنت می خاره... چیھ علی؟ -
.سراغت

.داد می کشد
.دیوانم کردی. باشھ میگم کاریش ندارم. خیلی خب -

با ترسی غیر . تماس را قطع می کند و بھ سمتم قدم برمی دارد
لحظھ ای . ارادی خودم را عقب می کشم و بھ اپن تکیھ می دھم

.مکث می کند
نفسش را با حرصی آشکار بیرون می فرستد و این بار آرام تر 

.روبرویم روی پا می نشیند. قدم برمی دارد
!!! چرا بھ الھھ جواب سر بالا دادی؟ بھ من ربطی نداره؟ -

یادت رفتھ؟ می خوای . ربطشو توی شناسنامھ ھامون ثبت کردیم
خر بشم نذارم سر کار بری؟ اینو می خوای؟

.متعجب از جملھ ای کھ بھ زبان آورده، آرام می گویم
الھھ این تصاویرو برات ردیف کرده؟ اینکھ گفتم بھ عارف  -

ربطی نداره و یھ ماشین ھم دم در منتظرم بوده؟
.اخم میکند

مگھ دروغ گفتھ؟ -
.لبخند تلخی می زنم

.ولی اینکھ گفتم بھ عارف ربط نداره حرف خودش بود... نھ -



.مشکوکانھ نگاھم می کند
حرف خودش؟ -

.دوباره اشکم راه می گیرد
بھش گفتم جلوشونو بگیره وگرنھ بھ . خانوادش اذیتم کردن -

این شد کھ این . اونم گفت بھ عارف چھ مربوطھ. عارف میگم
.حرفو فرداش بھش برگردوندم

.باز ھم بھ ھق ھق می افتد
کاش . مگھ من چیکارتون دارم کھ دست از سرم بر نمیدارین -

.کاش خدا مرگ منم برسونھ. منم با عادل رفتھ بودم
عارف شل و وارفتھ . صدای ھق ھقم کل فضای خانھ را پر میکند

. خودش را رھا می کند
چرا بھ جای اینکھ بھم بگی ازم فرار می کنی؟ -

دوباره موبایلش زنگ . شدت گریھ ام مانع از جواب دادنم می شود
پاھایم را جمع می کنم و با دستھایم صورتم را . می خورد

.می پوشانم تا این گریھ مسخره را کنترل کنم
.نچی می گوید و جواب می دھد

...جانم مامان -
.سر و صورتم بھ طرز وحشتناکی درد می کند

... حالش خوبھ -
پاھایم را بیشتر توی شکمم جمع می کنم و سرم را بھ دیوار پشتم 

.فشار می دھم
.ھنوز صدای زنگ، در گوشم می پیچد. فایده ای ندارد

! لعنتی
.دستش زیادی سنگین است

.درماندگی از صدایش می ریزد. می نالد
یکی فکر می کنھ حق داره ھر ... از دست جفتشون... خستھ شدم -

بلایی دلش می خواد سرم بیاره و اون یکی فکر میکنھ ھر بلایی 
!سرش بیاد حقشھ

از لبھ اپن می چسبم و بھ . اشکم دوباره روی گونھ ام راه می گیرد
متوجھ .  با نگاھش نگاھم را دنبال می کند. سختی بلند میشوم

جلوتر از او وارد اتاق خواب . چمدان می شود و آن را برمی دارد



یعنی . تخت دونفره وسط اتاق بدجور توی ذوق می زند. می شوم
این ھا را ھم دانیال خریده؟

.با مادرش خداحافظی می کند و پشت سرم قرار می گیرد
موندم خونھ و تا جایی کھ ... بھ خاطر خانم دیروز نرفتم تالار -

.بلد بودم اینجا رو مرتب کردم تا یھ ذره خوشحالت کنم
.حسرت زده و عصبی می گوید

اما حالا . خیر سرم میخواستم بداخلاقی شب قبلمو جبران کنم -
چی شد؟ 

.بھ سمتش برمی گردم
من فقط ازت . من ازت نخواستم کھ برای من بھ خرج بیفتی -

.ھمین... آرامش می خوام
. عمیق و طولانی. نگاھم می کند

!ولی تو ھمھ چیزو خراب می کنی.. من دارم ھمھ سعیمو می کنم -
.دستش را جلو می آورد و خون کنار لبم را لمس میکند

.باعث شدی زیاده روی کنم -
.با دلخوری جواب می دھم

.پیش داوری کردی -
.انگار ھنوز دلش آرام نگرفتھ است. کلافھ و عصبی است
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.شانھ ام را می چسبد و مجبورم می کند لبھ تخت بنشینم
.برام تعریف کن -

.چشمھایم را از شدت سردرد می بندم
مادرش تھدیدم کرد کھ اگر از زندگیت نرم بیرون میاد توی  -

جلوی در . بعد حس کردم کسی تعقیبم می کنھ. اداره آبرومو می بره
.خونھ مامان کھ رسیدم متوجھ طاھا شدم

.شود.فکش سخت و محکم می



.تو باید ھمون موقع بھم زنگ میزدی -
.اخم می کنم

تو نمیتونی از پسشون بربیای چون میخوای احترام بینتون حفظ  -
.بشھ و من نمیخوام مسبب قطع رابطتون بشم

.خیلی جدی می گوید
مزاحمت برای تو یک طرف قضیھ اس و ! تو متوجھ نیستی -

!بخش دیگھ اش دخالت توی زندگی منھ. خیلی ھم مھمھ
آنقدر از سخن چینی الھھ کفری ھستم کھ من ھم بتوانم کمی آتش 

.بسوزانم
الھھ خودش . اونا سرخود نیومدن توی زندگیت دخالت کنن -

و صددرصد اینم میدونھ کھ . شماره منو بھ خواھر و مادرش داده
.داداشش برای آشوب کردن دل من پشتم راه افتاده

دستش را داخل موھایش می برد، چشم ھایش را محکم بھ ھم فشار 
این حالت را قبلا از او . گوشھ چشم ھایش چین می خورد. می دھد

.او سردرد دارد. دیده ام و علتش را می دانم
.توی کیفم مسکن دارم اما چون دل چرکینم حرفی نمی زنم

با حرکتی ناگھانی از کنار تخت بلند می شود و از اتاق بیرون 
بھ رفتنش نگاه می کنم کھ با موبایل بھ کسی زنگ . می رود
.بلند می شوم و در را می بندم و سراغ چمدانم می روم. می زند

فحشی نثار عارف و دست . گوشھ لبم می سوزد و سرم درد می کند
لباس بیرونم را با لباسی راحتی عوض می کنم و . سنگینش می کنم

.مشغول شانھ زدن موھایم می شوم
نیازی نبود . تخت دو نفره این اتاق بدجور برایم دھن کجی می کند

اگر قرار بود دونفره خریداری شود، خب تخت ! بھ خریدن تخت
.توی خانھ خودم را می آوردم

تھدید . صدای بلند و عصبی عارف کل خانھ را پر کرده است
متوجھ می شوم کھ بھ تک تک اعضای . می کند و فحش می دھد

.خانواده الھھ زنگ می زند
! ھمھ چیز دوباره خراب شد.  آه می کشم

شاید اگر بخوابم . پتوی روی تخت را کنار می زنم و دراز میکشم
. این سر درد شدید مرا رھا کند



. چشم ھایم را روی ھم می گذارم و فشار می دھم
در اتاق . صدای عارف بعد از یک ربع، بیست دقیقھ قطع می شود

.چشمانم را بستھ نگھ می دارم. باز می شود
طوری کھ ... نزدیک نزدیک. متوجھ نزدیک شدنش می شوم

از افکار ھجوم . گرمای نفسش را روی صورتم حس می کنم
.آورده بھ مغزم کفری می شوم

جایی روی گونھ ام آتش می گیرد و صدای آھستھ جدا شدن لبھایش 
.را انگار در سرم اکو می کنند

چشمانم را باز می کنم و وحشتناک ترین اخمی کھ بلدم نثارش 
.می کنم

...اخم نمی کند... لبخند نمی زند
.میدونستم بیداری -

بحث . قلبم تند می کوبد. سعی می کنم روی تخت بنشینم! بدتر
.من واقعا عصبی ھستم. خودداری و این حرف ھا نیست

!چرا بھ خودت اجازه میدی کھ منو ببوسی؟ -
. تپش قلبم تند می شود و سینھ ام بھ وضوح بالا و پایین می رود

آنقدر کھ حالا و از این بوسھ آرام عصبانی ھستم از آن سیلی 
!محکم و دردناک نشدم

.چشمانش را باریک می کند
!چرا نباید می بوسیدمت -

.پرخاش می کنم
نمیدونم بعد از دعوا با الھھ چطور دلشو بھ دست میاری اما من  -

یک، من از اون دست زن ھای احمق نیستم کھ . فرق می کنم
!زنت نیستم... دو، من. سرمو بشکونی و جای دیگمو نمدداغ کنی

پاھایم را روی . سکوت آزار دھنده ای بینمان برقرار می شود
.در اتاق را نشان میدھم. زمین می گذارم و در برابرش می ایستم

اگر مشکلت . حالا ھم از اتاق و از خونھ من برو بیرون -
دیگھ بدون اطلاعت آب ھم نمیخورم ولی . فرمانبرداری منھ چشم

.حتی برادرانھ! تو اجازه نداری بھ ھر دلیلی منو لمس کنی
چند ثانیھ . جفت ابروھایش را بالا می دھد و با طمانینھ بلند می شود

.نگاھم می کند و آرام سرش را تکان می دھد



!باشھ -
! تعجب می کنم کھ اینقدر زود قانع شد. بھ سمت در قدم برمی دارد

. آن ھم بعد از این ھمھ خشم و عصبانیت
خودم چشم . نرسیده بھ در مکث می کند، چشمانم را باریک می کنم

...الان سیل متلک ھایش ردیف می شود. زدم
می چرخد و با دو گام بلند خودش را بھ من می رساند و دو دستش 

.را بغل گوشم سر می دھد و لبھایم را با لبھایش قفل می کند
مغزم فقط یک خط صاف را نشان می دھد و گرما و رطوبت 

. مطبوع جاری شده روی لبھایم تنھا مرا بھت زده می کند
.بعد از گذشت یکی دو ثانیھ فکرم بھ کار می افتد

دست ھایم را بالا می آورم تا دو دستش را پس بزنم و ھمین کھ 
.روی دستانش قرار می دھم سرش را تنھا کمی عقب می برد

.خواستم سو تفاھما برطرف بشھ -
نفس نفس می زنم و از عصبانیت یا ھر حس کوفتی دیگری 

.با لبخند کجی ادامھ می دھد. می لرزم
!برادرانھ نبودن... بوسھ دو دفعھ قبل -

یکی از دستانش را از کنار گوشم برمی دارد و لبم را لمس 
.می کند

ولی اونقدر خوش طعمی کھ دلم نمیاد فقط بھ برداشتن سو تفاھم  -
.اکتفا کنم

.ترس بھ جانم چنگ می زند
من می تونم این اتفاقو فراموش کنم و تو بشی ... از اینجا برو -

...داداش عا
.انگشتش را بھ نشانھ سکوت روی لبم می گذارد

داداش و زنداداش و آبجی مال قبل ... این نسبت رو فراموش کن -
.از عقد بودن
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. دستش آرام از روی لبم پایین می رود و دور کمرم می پیچد
منتظرم . می دانم اگر بھ میل خودم باشد نمیتوانم او را پس بزنم

مثل آخرین شبی کھ با آرش بودم دچار جنونی آنی شوم ولی آن 
.اتفاق ھم نمی افتد

دست دیگرش کھ روی گوشم بود را . تپش قلبم ھمچنان شدید است
.پشت سرم میبرد و داخل موھایم چنگ میشود

دست ھایم را روی سینھ اش می گذارم و صدای اعتراض ضعیفی 
.از بین لبھایم خارج میشود

.بسھ -
بوسھ ای گرم و . صورتش را جلو می آورد و لبھایم را می بوسد

.طولانی
در حین اینکھ مرا می بوسد کمرم را بھ عقب خم می کند و مرا 

.صورتم را بھ سختی کمی عقب می کشم. روی تخت میخواباند
. خواھش میکنم. بسھ -

. بدنم سست شده و کرختی خوشایندی مرا در برگرفتھ است
این حس اشتباھیست کھ ھم مرا عصبی کرده و ھم دلم نمیخواھم 

تمام تنم او را . میتوانم نیاز را با بند بند وجودم حس کنم. تمام شود
می خواھد و این مثل علامت سوال بزرگی ذھنم را مشغول 

.می کند
قول و قرارم با الھھ، احساساتی . چیزھایی این وسط درست نیستند

عادلی کھ در حال حاضر ... عادل. کھ این دو سال خفتھ بودند
. نمیتوانم آن را تصور کنم

.کاملا آگاھم آن کھ تنش درگیر تن من است، عارف است نھ عادل
. دستھایش زیر تیشرتم سر میخورد و پھلوھایم را لمس می کند

انگار کف دستھایش آھنگ گداختھ دارد کھ اینطور تنم را 
الھھ را با کوچکترین دلیل از ذھنم . بھ خودم می پیچم. می سوزاند

... پس میزنم و احمقانھ خودم را قانع میکنم، خودش باعث شد
لبھایش گردنم را لمس میکند و لباسم را آرام بالا می دھد و در 

.چشم بھ ھم زدنی یقھ اش را از سرم خارج می کند
کنار گوشم نفس گرمش . دست ھایش ھمھ جای تنم سرک می کشند



.را رھا میکند
تو ھم میخوای مگھ نھ؟ -

. پشت پلک ھایم را می بوسد... چشم ھایم را می بندم
از چی خجالت می کشی؟ -

چشمانم را باز . پاھایش را دو طرف پھلویم می گذارد و می نشیند
.می کنم و بھ او کھ پیراھنش را در می آورد نگاه می کنم

. دیدن بدن برھنھ اش باعث میشود پیشانی ام از خجالت داغ شود
.لبخند مھربانی می زند

اگر قراره با چیزی توی سرم بکوبی ھمین الان بگو امادگیشو  -
.داشتھ باشم

.بھ سختی کلمات را سر ھم می کنم. من اما نمی خندم
پیش ... الان باید خونھ خودت باشی... تو. موقعیتمون اشتباھھ -

.الھھ
.لبخندش از بین می رود

.اینقدر کھ تو توی نقشت فرو رفتی ھیچ کس نرفتھ -
.اشکی آرام از گوشھ چشمم سر میخورد

اون الان مطمئنھ کھ اینجا و بین ما ھیچ اتفاقی ! بحث اعتماده -
.قرار نیست بیفتھ

خم میشود و در حالی کھ مستقیم بھ چشمانم نگاه میکن با لحنی 
.محکم می گوید

تو جلوش دست ! اون مطمئنھ کھ تا الان اتفاق ھا بین ما افتادن -
.پس خودتو خستھ نکن! روی قرآن ھم بذاری باور نمیکنھ

دوباره لبھایم را بھ ھم می دوزد و بھ آرامی بقیھ لباس ھایم را از 
. تنم خارج می کند

عطشی کھ عارف دارد کمی برایم عجیب است و میتواند دو علت 
اول اینکھ چون من مدت زیادی از آخرین رابطھ . داشتھ باشد

دوم، . کاملم می گذرد، واکنش ھای طبیعی یک مرد یادم رفتھ است
البتھ یک ! من بوده" کف"مدت زمان زیادی را بھ اصطلاح در 

دلیل دیگر ھم میتواند وجود داشتھ باشد، مدت زمان زیادی از 
رابطھ عارف و الھھ گذشتھ کھ البتھ ذھنم آنی این دلیل را خط 

.میزند



گرمای . وقتی مرا لمس میکند، تمام حس ھای خفتھ ام بیدار میشوند
لذت بخشی وجودم را در برمی گیرد و ذھنم تنھا میتواند حول و 

.حوش این تخت بچرخد
با اینکھ تقریبا مقاومتم تھ کشیده و بدنم سست شده است، اما ھنوز 

.دست ھایم را کنار سرم نگھ داشتھ است
. آرام میخندد. لبش را از درد گاز می گیرم

دقایقی بعد دستھایم . درد و لذت را با ھم بھ جانم سرازیر می کند
خودش را رھا . شل میشوند و آرام از روی تنش سر می خورد

.میکند و سنگینی تنش را روی من می اندازد
.  بعد از چند ثانیھ آرام جدا میشود و پیشانی ام را می بوسد

بی توجھ بھ اعتراضم مرا مرتب می کند، دوباره صورتم را 
می بوسد و این رفتارش باعث میشود حس انسانی را نداشتھ باشم 

.کھ از او سو استفاده شده است
تازه . اما این حس ھای خوب فقط مربوط بھ چند دقیقھ اول است

.مغزم بھ کار می افتد
اولش آرام اشک میریزم و . آنھم وقتی مرا از پشت سر بغل کرده

.بعد ھق ھق خفھ و ناگھان گریھ با صدای بلند را سر می دھم
.با ترس کنارم می نشیند

چی شد؟ حالت خوبھ؟ -
.بھ سمتش می چرخم

خوب؟ میفھمی چی کار کردیم؟ باید ھمون موقع کھ بھت گفتم  -
.حالا داره عذاب وجدان خفم میکنھ. از اینجا میرفتی

دستش را بھ سمت صورتم بھ آرامی جلو می آورد کھ آن را بھ 
.شدت پس میزنم

نمیفھمی وقتی داداش صدات میزنم یعنی دارم تلاش میکنم  -
خودمو از تو دور کنم؟ 

اشک ھایم مثل کارتون ھای ژاپنی پشت سر ھم از چشمانم بیرون 
.میریزند

. من زندگی یھ زن دیگھ رو خراب کردم. من یھ زن بدم -
.عصبانی می شود

!این مزخرفات چیھ کھ میبافی بھ ھم -



.پتو را روی صورتم می کشم
باید تو رو . من نباید بھ تو اجازه میدادم. ھر چی بھم بگن حقمھ -

.من نباید تو رو ھمراھی میکردم. مینداختم بیرون
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.پتو را با حرص کنار می زند. باصدای بلند گریھ می کنم
!بس کن. داری عصبیم می کنی -

. سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم
نباید . نباید لذت می بردم. من نباید با تو می خوابیدم. بس نمی کنم -

من شدم ... من... نامردی الھھ رو این شکلی جبران می کردم
من الان ھمون مار خوش خط و خالی ! ھمونی کھ نازیلا می گفت

من رو خرابھ ھای زندگی الھھ دارم برای خودم . ام کھ ھمھ میگن
!زندگی می سازم

.کلافھ و عصبانی صدایش بالا می رود
ھر کی ھر تھمتی ! دلسا دلسا اینا رو از کجا در میاری میگی -

ھیچ گناھی . من و تو زن و شوھریم. زده برگرده بھ خودش
!نکردیم

.سریع می نشینم
چرا نمی فھمی کھ من و تو یھ زن و شوھر عادی نیستیم؟  ما یھ  -

.لعنت بھ من لعنت بھ تو. تو باید می رفتی. قول و قراری داشتیم
.دوباره سرم را توی بالش فرو می برم و گریھ میکنم

.صدایش را میشنوم
زن و شوھر عادی؟ عادی چھ شکلیھ کھ من نھ یک مرد عادی  -

ام نھ یھ زن عادی دارم؟ من حق زندگی طبیعی رو ندارم؟
.از حرف ھایش سر در نمی آورم

.آرام سرم را می چرخانم و او را نگاه میکنم
.موھایم را نوازش می کند



.خواھش میکنم آرامش من باش... من تحت فشارم دلسا -
معلوم است . توقع دارم بیشتر توضیح دھد. فقط نگاھش میکنم

با اینحال می فھمد کھ . دوست ندارد در این مورد زیاد حرف بزند
.من منتظر توضیح بیشترم

ما خیلی وقتھ کھ بھ . زندگی من و الھھ یھ زندگی طبیعی نیست -
حتی از وقتی تو . ھمھ جوره تلاشمو کردم. آخر خط رسیدیم

وقتی پیشنھاد عقد کردن تو رو مطرح . اومدی بازم زورمو زدم
کردم توقع داشتم حسادت زنونھ اش رو تحریک کنم تا بیشتر بھم 
اھمیت بده نھ اینکھ خودشم بیفتھ دنبال ماجرا یا حتی راضیھ رو 

! بندازه وسط
.با استیصال سرش را تکان می دھد

نمی دونم کجا کوتاھی کردم کھ این ھمھ ازم دلسرد شد؟  -
.بینی ام را بالا می کشم

دقیقا از کی اینطور شد؟ از وقتی من عروستون شدم؟ -
.سرش را تند بھ چپ و راست تکان می دھد

مشکلات ما درست از وقتی . نھ اصلا مربوط بھ تو نیست -
خیلی جاھا دکتر رفتیم، . شروع شد کھ بھش گفتم بچھ دار نمی شم

و من ھر بار کھ نتیجھ رو . ھر کس ھر جا معرفی کرد سر زدیم
.بھ الھھ می گفتم اون بیشتر توی خودش فرو می رفت

.اشک ھایم را پاک می کنم
معلومھ اونقدرا ! مخصوصا وقتی کھ زن سالمھ! کار نشد نداره -

اصلا بھ فرض کھ خود خدا بگھ شما بچھ ! کھ باید دنبالش نبودی
!می تونستین برین یھ بچھ رو بھ سرپرستی بگیرین! دار نمی شین

معلوم است از . چند بار دھان باز می کند اماحرفی نگفتھ می بندد
.گفتن موضوعی امتناع می ورزد

.در آخر می گوید
.فھمیدم نباید پیگیر موضوع بچھ باشم -

.اخم می کنم
چھ اتفاقی؟ -

.نفس عمیقی می کشد
نباید ... بھ عنوان کسی کھ ھشت سال با الھھ زندگی کرده -



.رازشو بگم
البتھ . عارف مرد محترمی است. با ھمھ بغضم دلم گرم می شود

اگر وحشی بازی نیم ساعت قبل کھ بھ صورتم سیلی زد را فاکتور 
. بگیرم

.موھایم را نوازش می کند
از من دلخوری؟ اذیتت کردم؟ -

.سرم را عقب می کشم و آرام می گویم 
اما من آدمی نیستم کھ بتونم نقش . بابت مشکلاتت متاسفم -

!ھمسرو برات ایفا کنم
.خم می شود و سرش را کنار سرم روی بالش می گذارد

با گلدونم ! تو ھم آروم شدی. اما تو نسبت بھ من بی میل نبودی -
.تو سرم نکوبیدی

ھمینش . اما من باز ھم نمی خندم. جملھ آخرش را با خنده گفت
می گویند مادرھا بھتر از ھر !! اینکھ لذت بردم! ترسناک است

کسی درد فرزندشان را می فھمند و من فکر می کردم مادرم مرا 
درک نمی کند وقتی می گفت مشکلی ندارم و این شوھر نمی کنم ھا 

!از لوس بازیم است
بھ چی فکر میکنی؟ -

.آه می کشم
.بھ تو فکر نمی کنم -

.می خندد
.می دونم -

.سرم را بھ سمتش می چرخانم
چرا فکر می کنی ممکن نیست از منم دلسرد بشی؟ -

:بعد از سکوتی طولانی می گوید
تو مثل ماھی از دستم سر ! من ھمین الانشم بھ تو دلگرم نشدم -

.فقط اطمینان دارم زن سالمی ھستی! میخوری
اطمینان داری و کتکم می زنی؟ -

.سرش را بھ سمتم می چرخاند
حتی سراغ . دلم ھزار راه رفت! بی خبر گذاشتی رفتی -

اون بھم گفت کھ رفتی سفر و .  حدودا ظھر امروز. پسرخالتم رفتم



. خیالم راحت شد یھ الدنگی مثل آرش مزاحمت نشده
.دستش را تکیھ گاه سرش می کند و بھ سمتم خم می شود

.یعنی من برات غریبھ تر از ھر غریبھ ای ام -
.پوزخند می زنم

..  من نمیخوام باعث بھ ھم خوردن زندگی -
.حرفم را قطع می کند

.من خودم حواسم بھ زندگیم ھست. ھی اینو تکرار نکن -
چند ثانیھ نگاھش می کنم و بعد بدون حرف از روی تخت بلند 

.میشوم
کجا؟ -

.حمام اتاق خواب را اشاره می کنم
شیراش کھ سالمھ؟.. حموم -

.سرش را تکان می دھد
.آب گرم کنش ھم دیواریھ، روشنھ. آره -

. بھ سمت چمدانم می روم و لباس ھایم را بھ ھمراه حولھ برمی دارم
خداراشکر بھ دنبالم نمی اید چون از لحاظ عصبی واقعا ظرفیتم پر 

.است
حالا آن .. گفتم حس انسانی کھ از او سو استفاده شده را ندارم؟

. حس را دارم
******
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.لبخند می زند

باز اونجوری نگام میکنی؟! چیھ ترلان جان -
.پوف بلند بالایی می کشم

رحمتی جان بگو چھ مرگمھ؟ -



.دستش را زیر چانھ اش می زند
. حالت خوبھ از منم سالم تری. شما ھیچ مرگت نیست عزیزم -

فقط یکم عقلت پاره سنگ برداشتھ کھ اونم فقط باید خدا نطر 
!بندازه

. قھقھھ می زند و من چشمانم درشت می شود
!خیلی ممنون واقعا -

.دستانش را از ھم باز می کند
! خب چی بگم بھت -

.خنده اش را کنترل می کند
بھ کسی حرفی ھم زدی؟ -

.سرم را تکان می دھم
.بھ جز خود پسرخالم کھ جریانو بھم گفت بھ کسی چیزی نگفتم -

.دستش را زیر چانھ اش می زند
و تو الھھ خانمو تھدید کردی و نتیجھ عکس داد و از اشاره ھای  -

بقیھ بھ این نتیجھ رسیدی کھ میزان خطاھاش بیش از چیزیھ کھ تو 
.میدونی

.سرم را تند تکان می دھم
من ھمھ تلاشم این بود کھ . در واقع من ھیچ چیز نمی دونم -

.زندگیشو حفظ کنم
.خیلی جدی می گوید

و با خودتم نگفتی کھ بھ تو مربوط نیست؟ -
حقشھ یھ زندگی اروم و عاشقانھ ! آخھ الھھ رفیق خوبی بود -

.داشتھ باشھ
.عاقل اندر سفیھ نگاھم می کند

.... دختر تو صبحونھ چی  می خوری؟ مغزِ! لابد ھم با عارف -
بعضی وقتا شک می کنم کھ آدم تحصیل کرده و اجتماع ! وای خدا

!دیده ای باشی
.لبھایم را جلو می دھم

یعنی ھر کس دلش برای کسی بسوزه عقلش کمھ؟ -
ولی نمیشھ زوری کسیو بھ راه راست . نھ اصلا اینطور نیست -

!اونم کسی کھ اصلا دلش نمیخواد بھت چیزی بگھ! ھدایت کرد



.پیشانی ام را ماساژ می دھم
حس . داشت یکم جو آروم می شد. اصلا ھمھ چیز بھ ھم ریخت -

. می کنم ھر لحظھ یھ جنگ بزرگ قراره اتفاق بیفتھ
.ادامھ می دھم. تنھا نگاھم می کند

مثلا وقتی عارف روم . واقعا نمی دونم برخورد درست چیھ -
...دست بلند کرد یا بینمون

خودش حرف را ادامھ . می فھمد دلم نمیخواھد دوباره تکرار کنم
.می دھد

این کھ اول بزنھ و بعد جذبت بشھ . با عمل عارف کاری ندارم -
در صورت تکرار اصلا . باید بھ رفتارای قبل و بعدش دقت کرد

طبیعی نیست، اما در مورد واکنشت بھ سیلی عارف بھ نظرم کار 
. درستی کردی کھ خیلی زود توضیح دادی علت فرار کردنت رو

نمیدونم .  و اتفاق بینتون ھم من حدس می زدم اینطور بشھ
!خداروشکر کنیم کھ مشکلی نداری یا نھ

.لبھایم را جمع می کنم
!فکر می کردم تا ابد از ھیچ مردی لذت نبرم -

.لبخند مھربانی می زند
ھمسر دومت گزینھ مناسبی نبود و البتھ خیلی ھم بد موقع  -

درست یکسال بعد از مرگ شوھرت و زمانی کھ . ازدواج کردین
.ھنوز داغش تازه بود
.سرم را تکان می دھم

خب حالا بھ نظرت راه درست چیھ؟  -
.میخندد

ھم دفعھ پیش ھم . من کھ ھر چیزی بگم تو راه خودت رو میری -
در ... ولی تو کار خودتو کردی. این دفعھ بھت گفتم ازدواج نکن

حال حاضر بھ نظرم بھتره سرت تو لاک خودت باشھ و بذاری 
ھر اتفاقی کھ ممکنھ بیفتھ و البتھ چیزھای مربوط بھ خودت رو از 

. شوھرت پنھان نکن
سرھایمان بھ سمت در می چرخد و . بھ در اتاق ضربھ می خورد

.نغمھ سرش را داخل می آورد
دلسا جان یھ آقایی اومده . ببخشید وسط حرفاتون مزاحم شدم -



از . دیدنت، جای برادری خیلی ھم خوش بر و رو و خوش ھیکلھ
.این بادی بیلدینگا
.رحمتی می خندد

!عاشق شیطنتاتم سعادتی -
.نغمھ تمام قد وارد می شود

واقعا؟ چرا زودتر نگفتی فدات شم؟ نگاه موھامم تازه رنگ  -
بھ نظرت اگر جاریام حسادت کردن چجوری واکنش نشون . کردم
بدم؟

.در حالی کھ می خندم از روی صندلی بلند می شوم
.شما بھ نغمھ مشاوره بده. عزیز من برم ببینم مھمونم کیھ -

شَکم بیشتر بھ . با خنده سر تکان می دھد و از اتاق خارج می شوم
.حامد می برد و با ورودم بھ اتاق بھ یقین تبدیل می شود

خیلی . حامد با دیدنم از روی صندلی بلند می شود و لبخند می زند
.سریع لبخندش رنگ می بازد

کار عارفھ؟ -
.دستم را روی ھوا تکان می دھم

. بیخیال پسرخالھ -
.ھنوز آن اخم وحشتناک را دارد

چرا بھش اجازه میدی باھات این کارو کنھ؟ تو آدم تو سری  -
!خوری نیستی دلسا

.پشت میزم می نشینم
بیا . فقط دیدن مامان نرفتم کھ صورتمو نبینھ. گفتم بیخیال -

خوبی؟ اینجا چھ می کنی؟. برگردیم سر بحث خودمون
ھمچنان . و نمی گویم کھ کلیدھای خانھ را ھم از عارف گرفتھ ام

.اخم دارد
میخوای من برم باھاش صحبت کنم؟ مثلا فکشو بیارم پایین؟ -

.می خندم
.تو خودتو دخالت ندی بھتره. نھ قربونت -

.سرش را از روی تاسف تکان می دھد
منتظر می مانم تا . من نمی دانم این ھمھ دلپیچھ را از کجا می آورم

.خودش حرف بزند



بھ محض اینکھ . بھت توصیھ می کنم ھیچ رازی رو بھ الھھ نگی -
کوچکترین بحثی با عارف کنھ ھمھ چیزو میذاره کف دست 

ساسان ھم اونقدر دختر بازه کھ مقید بھ ھیچ چیز نیست و . ساسان
البتھ فقط در مورد الھھ حرف . ھمھ چیو برای من تعریف می کنھ

در مورد ھمھ دخترھای بخت برگشتھ ای کھ باھاشن . نمی زنھ
.دھنش لقھ

چھ شد کھ الھھ اینطور شد؟ کاش با عارف عقد . ناراحت می شوم
آه . نمی کردم تا تصویر الھھ برای ھمیشھ در نظرم خوب می ماند

.می کشم
ھمیشھ فکر می کردم اونھا . الھھ خیلی دلسوز و مھربون بود -

.اونقدر ھمدیگھ رو دوست دارن کھ نمیخوان بچھ دار بشن

]١٨:۵۵ ٠١٫١١٫٠١[, پروانھ شدم
#١١٠ 

ھمیشھ فکر می کردم . الھھ خیلی دلسوز و مھربون بود برام -
اونھا اونقدر ھمدیگھ رو دوست دارن کھ دلشون نمی خواد بچھ دار 

.بشن
.گمونم مشکل از برادرشوھرتھ -

.سرم را تکان می دھم
ولی خب اینھا تصویر قشنگی بودن کھ تا قبل از . آره می دونم -

عارفی کھ ھمھ . پیشنھاد ازدواج عارف ازشون توی ذھنم داشتم
جوره ھوای الھھ رو داشت و الھھ ای کھ بدون اجازه عارف آب 

. ھم نمیخورد
.پوزخند می زند

.عوضش زیرآبی می رفتھ -
.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

خیلی بده کھ یھ ظاھر و وجھھ خوب اینطوری یھویی ! خیلی بده -
.در نظر آدم خراب بشھ



می توانم تصور کنم کھ در ذھنش مرا آدم . با پوزخند نگاھم می کند
.سکوت می کنم. احمقی می پندارد

این عارفھ کھ اونو طلاق . اونھا مدتیھ طلاق عاطفی گرفتن -
نمیدونم الھھ راست گفتھ یا دروغ اما بیشتر از چھار پنج . نمیده

. سالھ کھ باھم مشکل دارن
وقتی عارف گفت تحت . این یکی در ذھنم نمی گنجد. یخ کرده ام

شاید ! فشار است ھر چیزی را تصور کردم بھ جز طلاق عاطفی
آخر خودش ھمیشھ از گرمای ! الھھ بھ ساسان دروغ گفتھ است

او ھمیشھ از . بعد ذھنم تجزیھ و تحلیل می کند. عارف می گفت
. پیشنھاد ھای عارف می گفت اما تھش را روی ھوا ول می کرد

چون ما ھیچ وقت با یکدیگر در مورد مسائل این چنینی حرف 
.نمی زدیم

چیھ رفتی تو فکر؟ -
.با استیصال سرم را تکان می دھم

. باور نمیکنم. سرم درد گرفت حامد -
.نغمھ بھ در اتاق ضربھ می زند

.ببخشید با اجازه -
.حامد برایش سر خم می کند

.ببخشید وقت شمارو ھم گرفتم. خواھش می کنم -
.نغمھ لبخند محجوبانھ ای می زند

خواھش می کنم این چھ حرفیھ؟ تا چند دقیقھ دیگھ پایان ساعت  -
مجبور شدم بیام توی اتاق کھ وسایلمو جمع کنم وگرنھ . کاریمونھ

.مزاحمتون نمی شدم
شروع می کنم بھ . حق با نغمھ است. بھ ساعت موبایلم نگاه می کنم

مرتب کردن میزم و رو بھ حامد کھ چانھ اش بھ نغمھ گرم شده 
.می گویم

تا کی می مونی؟ -
رفتم خونتون از مامانت خداحافظی کنم اونقدر بغض و آه و نالھ  -

.بعدش میرم. کرد کھ فردا شب عقد دنیا بمونم
.لبخند می زنم

خوشحالم کھ اینقدر دلرحم شدی و بھ بغض و آه . خیلی خوبھ -



.دیگران می مونی
.لبخند مھربانی می زند

!من دلم خیلی نازکھ. نگاه بھ ھیکلم نکن جوجھ -
لبخند حامد . نغمھ با لبخندی بھ جفتمان از اتاق خارج می شود

.عریض تر می شود
.البتھ خوشگلی خواھرشوھر دنیا بی تاثیر نیست تو موندنم -

.چشمانم کھ گرد می شود، قھقھھ می زند
.بھ خدا تو آدم بشو نیستی -
!قول میدم شصتو کھ رد کردم بشم. نھ میشم -

.ی نثارش می کنم"زھرمار"از پشت میز بلند می شوم و 
با ھم از اداره خارج می شویم و قبل از آنکھ بھ سمت ماشینش 

برویم صدای بوق ماشین از سمت دیگر خیابان توجھمان را جلب 
.می کند

عارف از اتومبیلش با یک من اخم پیاده می شود و بھ سمتمان قدم 
.بھ شکل احمقانھ ای می ترسم. بر می دارد

.حامد آرام زمزمھ می کند
.صاحابش اومد -

با حامد دست می دھند و با خشکی و . سلام می کنیم. بھ ما می رسد
حامد ھنوز دست عارف . عبوسی تمام بھ یکدیگر تعارف می زنند

.رو بھ من می گوید. را در دستش نگھ داشتھ است
. خوشحال شدم دیدمت. روز خوبی داشتھ باشی دخترخالھ -

.خدافظ
لبخند دست و پاشکستھ ای می زنم و . یعنی باید آنھا را تنھا بگذارم

وقتی . سوییچ را از عارف می گیرم و بھ سمت ماشینش می روم
سوار می شوم از دور می بینم کھ حامد تند تند چیزی می گوید و 

می دانم اھل خالھ . آنقدر عصبی است کھ احتمال دعوا وجود دارد
زنک بازی نیست وگرنھ شک می کردم کھ الان دارد الھھ را لو 

.می دھد
چند دقیقھ می گذرد و ھر دو با ابروھای در ھم از یکدیگر 

حالا انگار واجب است با این ژست دعوایی با . خداحافظی میکنند
!!یکدیگر دست ھم بدھند



سعی می کنم لبخندم . عارف سوار ماشین می شود و حرکت می کند
.را مخفی کنم

! یعنی باید بھ عالم و آدم جواب پس بدیم کھ یھ دونھ زنمونو زدیم -
جلوی جمع بگم غلط کردم خوبھ؟

.    ای حامد ناقلا. ابروھایم را بالا می فرستم
واسھ چی اومده بود دیدنت؟ -

.نفس عمیقی می گیرم
بذار بھ حساب . شاید یھ روز بھت گفتم. حرفای مھمی داشت -

!دردودل فعلا
چرا با تو؟ یعنی ھیچ کس دیگھ توی طایفتون نیست کھ بیاد با تو  -

دردودل کنھ؟
.دلخور نگاھش می کنم

!باز داری توی ذھنت منو متھم می کنی -
.کلافھ بھ روبرو نگاه می کند و با تاخیر جواب می دھد

.ولش کن -
!! من ھم چیزی را نچسبیده ام

شناسنامت ھمراھتھ؟ -
. با تعجب می گویم

آره چطور؟ -
. ماشین را گوشھ ای متوقف میکند

.بده ازش کپی بگیرم لازم دارم -
.با تعجب شناسنامھ را بھ دستش می دھم

واسھ چی؟ -
.الان میام میگم -

بھ رفتنش نگاه می کنم کھ بھ سمت عکاسی می رود و بعد از 
اصل شناسنامھ را بھ دستم می دھد و کپی آن را . دقایقی برمی گردد

.داخل جیب پالتوی کوتاھش می گذارد
دو سھ روزه پیگیرم و بھ نظرم . پیشنھاد مھدیارو قبول کردم -

.فکر خوبیھ. حق با توئھ
.لبخند می زنم

حالا کپی شناسنامھ منو واسھ چی میخوای؟. خیلی خوبھ -



.بھ صورتم نگاه کوتاھی می اندازد
.ده درصد سھامش رو ھم برای تو خریدم -
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.اخم می کنم
این کھ من ازت خواستم بھ شراکت فکر کنی بھ خاطر این نبود  -

!کھ برای خودمم سھم بخری
.شانھ ھایش را بالا می اندازد

.تو فکر کن ھدیھ منت کشیھ -
.میخواھم خنده ام را کنترل کنم تا اخمم حفظ شود

.من نیازی ندارم -
.کلافھ می شود

. بذار فعلا بھ حساب مھریھ ات! میدونم پولداری. باشھ بابا -
خوبھ؟ 

.بالاخره لبخندم پیروز می شود
!چی بگم از دست تو -

پیروزمندانھ بھ روبرو زل می زند و دقاقی بعد در خانھ مھدیار 
یک سری فرم را امضا می زنیم و بعد از خوردن چای از خانھ 

توی ماشین کھ می نشینیم عارف بی مقدمھ . خارج می شویم
.می گوید

.الھھ رفتھ مسافرت -
.سعی می کنم تودار باشم

کجا؟  -
.با خانوادش رفتن. کیش -

.ابروھایم را بالا می فرستم
تو چرا باھاش نرفتی؟ -



:لبش را کج می کند و با تمسخر می گوید
.کسی از من دعوت نکرد -

.  متوجھ می شوم مسیر جدیدی را در پیش گرفتھ. سکوت می کنم
دقایقی بعد جلوی خانھ ای بزرگ و شیک در منطقھ ای کھ ملک 

.متعجب می گویم. در آن گران است، توقف می کند
اینجا خونھ جدیدتھ کھ دیروز جابجا شدین؟ -

.پوزخند می زند
. یھ سری مدارک میخوام بردارم... خونھ الھھ اس! خونھ من نھ -

.میای داخل یا منتظر می مونی
.اگر عیبی نداره بیام تو -

.لبخند مھربانی می زند
!چھ عیبی -

داخل حیاط موبایلش . ھر دو پیاده می شویم و او کلید می اندازد
نمی دانم چھ کسی پشت خط است اما از ھمان . زنگ می خورد

در داخلی ساختمان را باز می کند و . اول بسم االله بحث می کنند
چند پلھ کوتاه دارد و بعد در چوبی بزرگ ورودی . وارد می شویم

.قرار دارد
بعد از در چوبی سرسرای بزرگی قرار دارد و اتاق ھا بالای یک 

سمت راست در ورودی یک آشپزخانھ . راه پلھ مارپیچی بزرگ
زیاد سرم را نمی چرخانم تا دید . بزرگ و خیلی شیک قرار دارد

.تلفنش تمام می شود. زدنم ضایع نباشد
.با خودش غر می زند

.مفت خور -
بالای راه . از او نمی پرسم چھ شده؟ دوباره تلفنش زنگ میخورد

.پلھ را اشاره می کند
میشھ برام بیاریش؟. اتاق دومی. کیفم طبقھ اول کمد دیواریھ -

.جواب می دھد. سرم را تکان می دھم و بھ سمت راه پلھ می روم
. جانم الھھ -

با این حجم وسیع اطلاعات تلخی کھ . ناخودآگاه اخم می کنم
! دریافت کرده ام بھترین واکنش را نشان دادم

از پلھ ھا بالا می روم و سعی می کنم بھ حرف ھایشان گوش ندھم 



.اما نمی شود
چیھ از راه دور .... وقت نکردم! دعوا داری! چتھ... نھ نرفتم -

قدرت گرفتی؟ باز معلمات دوره ات کردن؟
تخت دونفره اتاق حس بدی . وارد اتاق می شوم اما در را نمی بندم

این مدتی کھ طلاق عاطفی گرفتھ اند دقیقا . را بھ من القا می کند
چند وقت است؟

یعنی کنار ھم می خوابند اما خواھر و برادری یا ھر کدام اتاق 
شاید ھم . شاید الھھ بھ ساسان دروغ گفتھ است. خودشان را دارند

!ساسان بھ حامد
صدای عارف تقریبا کل سالن را . بھ سمت کمد دیواری می چرخم

. پر کرده است
اگر فکر کردی ولت ! اونی کھ باید الان طلبکار باشھ منم نھ تو -

آره بھ ھمین خیال ... چی؟... می کنم بھ امون خدا کور خوندی
..یادت رفتھ حرفای قبلتو؟... باش

.شاید بھتر باشد اول تلفنش تمام شود. الکی معطل می کنم
فکر طلاقو از سرت بیرون کن، ھمین من یھ نفر دارم ازت  -

! می کشم بسھ
خب اگر الھھ طلاق می خواھد این کمی . ابروھایم در ھم می روند

..!تفکرم را نسبت بھ او بھبود می بخشد اما در مورد عارف
!.... تو خیال می کنی از من جدا بشی خوشبخت میشی؟ نھ جونم -

چی؟ من تفکرم بستھ اس؟ آھاااا خانواده ات خیلی خوب فکر 
! میکنن

خب می توانم حدس بزنم الھھ پشت خط چھ می گوید و این را ھم 
متوجھ میشوم کھ از عمد میخواھد لج عارف را در بیاورد وگرنھ 

حتی خودش بارھا . ھمھ می دانیم الھھ خانواده سخت گیری دارد
می گفت پدرش بھ عارف خرده می گیرد کھ چرا اجازه داده الھھ 

!مانتویی شود
من اگر بدونم این خط ھای جدید فکری رو کی یادت میده کھ  -

!می دونم چطور آتیشش بزنم
! شاید ساسان کسراییان! خط ھای جدید فکری

بیخود پای دلسا رو دسط نکش کھ خودت بھتر از ھر کس  -



ببین الھھ یھ چیزی . می دونی گیر و گورای تو مال قبل از اونھ
.خفھ شو دارم حرف می زنم... میگم آویزه گوشت کن

از فریادش تکان می خورم و کیف را بیشتر بھ خودم فشار 
.می دھم

خیلی حرف . اگر موھات رنگ دندونات بشھ طلاقت نمی دم -
بزنی حبست می کنم توی خونھ ماسماسکاتم ازت می گیرم و اونی 

کاری می کنم یادت بره پنج سالھ . می کنمت کھ خودم می خوام
.چطور داری اسبتو می تازونی

.دوباره داد می زند
.جبران این یھ سالم می کنم -

پنج سال ! البتھ شاید ھم اشتباه باشد. یک حساب سرانگشتی می کنم
است کھ می دانند عارف بچھ دار نمی شود و یک سال است کھ 

. اصلا ھر چھ ھست بھ درک. طلاق عاطفی گرفتند
تکیھ بھ دیوار روی زمین می نشینم و پیشانیم را بھ کیف توی 
دست ھایم تکیھ می دھم و ھمھ حواسم را معطوف بھ فکرھای 

.درھم و برھم می کنم تا حرف ھایشان را نشنوم
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دلسای وکیل توی ذھنم این بار عینکش را برداشتھ و پشت میز 
.نشستھ است

دید . دیدی عزیزم؟ اون فقط می خواست نیازشو برطرف کنھ -
گفت یھ دستم . لباتو بوسید چیزی نگفتی. کتکت زد ھیچی نگفتی

!خوب خری ھستی عزیزم. ھومممم. باھاش بخوابیم
اشک ھای گرم مزاحم آرام از گوشھ چشمم راه می گیرند و خیلی 

سریع پاکشان می کنم و با چند نفس عمیق این بغض احمقانھ و 
.حقیرانھ را پس می زنم

بھ او کھ . از روی زمین بلند می شوم و از اتاق بیرون می آیم



.حواسش بھ من نیست نگاه می کنم
. تازه از فریاد ھای بی وقفھ فارغ شده است

پشت پنجره سرتاسری سالن ایستاده و انگار قامتش از ھمیشھ 
!کشیده تر دیده می شود

از پلھ ھا سرازیر می شوم و پشت سرش قرار میگیرم، دستم را 
.دراز میکنم تا روی شانھ اش بگذارم اما نیمھ راه پس می کشم

چی میخوای؟ -
توقع نداشتم او .  دست و پایم را گم میکنم. تکان سختی میخورم

اول صحبت کند؛
!چیزی میخوری برات بیارم داداش عارف؟ -

چون ! دقیقا نمیدانم اسمش را توانستم کامل بھ زبان بیاورم، یا نھ
. بھ سرعت بر میگردد و بازوی راستم را در در دست می گیرد

.صدایش کمی از حد طبیعی بالاتر است
با ھمین دو کلمھ مارو مضحکھ !!!! داداش عارف و مرض -

!خاص و عام کردی
اما کم کم . کاملا بی حواس این کلمھ را گفتم. اول یکھ می خورم

.بھتم جایش را بھ خشم می دھد
.دستم را از توی دستش بیرون می کشم

! دلت از جای دیگھ پره سر من خالی نکن! چھ خبرتھ -
.اخم کرده ادامھ می دھم.  چشمانش گرد می شود

.اینم کیفت. حواسم نبود اشتباھی گفتم -
.کیفش را داخل بغلش می اندازم و بھ سمت در می روم

.بیرون منتظرتم -
از خانھ خارج می شوم و عصبانی راه خروجی حیاط را در پیش 

!مردک دیوانھ زھره ترکم کرد. می گیرم
آنقدر عصبانی و سرخورده ھستم کھ اگر . کنار ماشین می ایستم

. کوچھ خلوت بود لگدی ھم حوالھ ماشینش می کردم
بعد از چند دقیقھ تاخیر، زمانی کھ نوک بینی ام از سرما بی حس 

. از خانھ خارج میشود و ھر دو سوار ماشین می شویم. می شود
. بخاری را روشن می کند

.ھوا خوبھ -



اما . دروغ گفتم ھوا خیلی ھم سرد است. دوباره خاموش می کند
.آخر سر ھم طاقت نمیارم. حرارت داخل بدنم زیاد است

چرا الھھ طلاق می خواد؟ -
ادامھ . معلوم است خیلی خودداری می کند. آھستھ رانندگی می کند

.می دھم
منظورت از این پنج سال و یک سال کھ گفتی چی بود؟  -

.عصبانی تر می شوم. باز ھم جوابی نمی دھد
چی گفت کھ گفتی بھ دلسا ربطش نده؟. مگھ جدیدا چیکار میکنھ -

.نفس عمیقی می کشد
اونم کسی کھ خودم . برام افت داره کھ یھ زن ازم سواری بگیره -

!بزرگش کردم
پس آنچنان کھ نشان می دھد بی خیال و . چشمانم را ریز می کنم

.پوزخند می زنم. بی خبر نیست
!اون ازت سواری نگرفت. تو خودت سواری دادی -

.حرف نمی زند و ھمچنان بھ روبرو نگاه می کند
. من ارزش اون باجو نداشتم. بھ خاطر من بھش تالارو دادی -

خودت خوب میدونی کھ برات جایگاه یھ زن عادی رو ندارم و 
.ھیچ آینده مشخصی واسمون نیست

بھ جای ھزار سکھ مھریھ . مھریھ اش بود... نھ باج نبود! باج؟ -
ثبت ھم . یعنی خودش اینطور خواست. اش تالارو کلھم بھش دادم

.کردیم کھ مھریشو گرفتھ و ھیچ حقی در این رابطھ نداره
ھزار سکھ مھریھ و تالار معروف شھر را با . سکوت می کنم

البتھ . چھارده سکھ و ده درصد سھام پرورش ماھی مقایسھ می کنم
با توجھ . مھریھ ام را خودم مشخص کردم. قیاس مع الفارقی است

.بھ جایگاه ھمسر دوم بودن و عقد صوریمان
داری بھ چی فکر می کنی؟ -

.این بار من جوابش را نمی دھم
.خونھ رو ھم خودش قراره پولشو بده -

.بھ او نگاه می کنم
مگر منبع درآمدی داره؟ -

. متوجھ نمی شوم. شانھ ھایش را بالا می اندازد



...یعنی پول این خونھ -
.یک ابرویش را بالا می دھد. حرفم را نصفھ رھا میکنم

!واقعا فکر کردی من اینقدر احمقم؟ -
.منتظر نگاھش می کنم تا حرفش را کامل کند

کھ حقوق کارگرا و . توی حساب تالار ھمیشھ یھ مبلغی ھست -
مثل قبوض و خرج غذا و . ھزینھ ھای خود تالارو میریزم

و ھمین طور یھ مبلغ . نوشیدنی و دسر و سالاد و این چیزا
ھمیشگی ھم ھست برای خرج ھای احتمالی مثل تغییر 

این حساب بھ غیر از اون مبلغ ھمیشگیھ ھر ماه از . دکوراسیون
کلش چیزی حدود ششصد میلیون کھ الھھ . درآمد تالار پر میشھ

!خانم زحمت کشیده و این حسابو خالی کرده
.با تعجب می گویم

پس حقوق این ماه کارکنا و مخارج تالار چی میشھ؟ -
.دو طرف لبھایش را برای ثانیھ ای پایین می دھد

و دقیقا ده شب مراسم . ھنوز دو ھفتھ تا پایان این ماه مونده -
حقوق . کھ این تعداد ھفتاد درصد از پولشونو ندادن. داریم

حداقل نصف حقوق این ماھو . کارکنان رو میشھ یھ کاریش کرد
...میشھ داد اما بقیش

.بھ زبان می آورم. نمی دانم چھ در سرش می گذرد
پول فروش خونھ قبلی چی؟ -

.لبخند مطمئنی میزند
اون خونھ متعلق بھ منھ و تا وقتی کھ فکری نداشتھ باشم قصد  -

. فروشش رو ندارم
.شانھ ھایش را کوتاه بالا می برد

الھھ مختاره در مورد اون مبلغی کھ غیب کرده خودش تصمیم  -
!بگیره
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.متعجب می گویم
یعنی نمیخوای بقیھ پول این خونھ جدیدو بدی؟ این درست نیست  -

اینکھ معاملھ رو فسخ کنی یا ! زنت بھ کسی بدھکار باشھ
مجبورش می کردی خونھ جدید رو بھ نامت بزنھ خیلی بھتر بود تا 

!اینکھ اونو طرف حساب طلبکار قرار بدی
.نفسش را فوت می کند

اون از من خواست تالارو . اینطوریام کھ تو فکر می کنی نیست -
. بھ جای مھریھ بھ نامش بزنم و حساب تالار رو بھش انتقال بدم

منم این کارو کردم و با این حال دارم ھمچنان تالار و رستورانو 
اگر . بعد خانم میاد بی خبر کلی پولو جابجا می کنھ. می چرخونم

شماره موبایل من روی حساب فعال نبود یعنی نمی خواستھ بھ من 
حالا اگر می رفت باقیمانده پول خونھ رو پرداخت ! اطلاع بده

بھ عنوان ! من بھ عنوان صاحب حساب قبلی نھ! می کرد یھ چیزی
شوھرش، بھ عنوان کسی کھ ھشت سال باھاش زیر یھ سقف 

زندگی کرده نباید بدونم با اون پول چیکار داره؟
.لب ھایم را جلو می دھم

چرا بھ خودت رجوع نمی کنی کھ چرا زنت این ھمھ باھات  -
!غریبھ شده؟

.از گوشھ چشم نگاھم می کند
! اما پنھان کاری. دلسردی ممکنھ توی ھر زندگی بھ وجود بیاد -

اونم بھ این بزرگی؟ شوھر اگر قراره شوھر محسوب بشھ تو ھمھ 
!زمینھ ھا باید باشھ نھ این کھ فقط بھ چشم کیسھ پول ببینیش

اما تنھا برای ثانیھ ای از دید او بھ . دلم نمی خواھد از الھھ دفاع کنم
ھر چند کھ اصلا بھ او حق نمی دھم اما . این قضیھ نگاه می کنم

.حتما او ھم با دلایلی خودش را قانع کرده است
داخل شھر جایی کار نداری؟ -

دقایقی بعد جلوی آپارتمان نگھ . کوتاه جواب منفی می دھم
.می دارد

. ماشین کھ خاموش می شود متوجھ می شوم قصد ھمراھیم را دارد
دوست دارم بھ او بگویم نیاید اما وقتی زودتر پیاده می شود دودل 



.می شوم
اصلا چھ چیزی باید . شاید درست نباشد اینجا حرفم را بزنم

بگویم؟
قبل از آنکھ واکنشی نشان دھم در سمت شاگرد را برایم باز 

.می کند
.کیفم را روی دوشم جابجا می کنم و پیاده می شوم

حس . با ھم وارد ساختمان می شویم و بھ سمت آسانسور می رویم
. خوبی ندارم

در واحد کھ بستھ می شود بھ . تا ورود بھ خانھ حرفی نمی زنم
.سمت آشپزخانھ می روم و در ھمان حال می گویم

چای می خوری؟ -
الان زنگ می زنم علیرضا برامون از رستوران . نھ ممنون -

.ناھار بیاره
لیوان آبی . ھر کھ ھست از او ممنونم. نمی پرسم علیرضا کیست

چند ثانیھ جلوی در . می خورم و از آشپزخانھ خارج می شوم
آشپزخانھ بلاتکلیف می ایستم و بھ او کھ مشغول صحبت با 

.علیرضا است نگاه می کنم
! الان باید برم و لباس راحتی بپوشم؟ ولی احساس راحتی نمی کنم

دیگر حجاب گرفتن ! از طرفی من چند شب پیش با او خوابیده ام
!برای او چیز بی معنی بھ شمار می آید

.بھ تماسش خاتمھ می دھد
چیزی می خوای بگی؟ -

.تکان می دھم" نمی دانم"سرم را بھ نشانھ 
. بھ سمتم قدم بر می دارد

اتفاقی افتاده؟ -
.نفسم را فوت می کنم و رک می گویم

خنده داره ولی من الان نمی دونم چطوری باید جلوی تو لباس  -
.بپوشم

اشتباه کردم . کمی معذب می شوم. چند ثانیھ بی حالت نگاھم می کند
نگاه ! کھ رک حرفم را گفتم؛ من کھ با اخلاق او آشنایی ندارم

می گیرم و بھ سمت اتاق خواب قدم بر می  دارم اما قدم رفتھ را 



.دوباره برگشت می خورم و در آغوشش قرار می گیرم
.از پشت سر توی گوشم زمزمھ می کند

می دونی من چجوری دوست دارم؟ -
از گرمایی کھ بھ پوست صورتم برخورد می کند مور مورم 

منتظر جواب من نمی ماند و با لحن شیطنت آمیزی ادامھ . می شود
.می دھد

.دوست دارم ھیچی نپوشی -
پیشانی  ام داغ می شود؛ از توی دستش سر می خورم و با قدم ھای 

صدای خنده  آرامش را می شنوم و . بلند خودم را بھ اتاق می رسانم
.بیشتر حرص می خورم

پشت در تازه فرصت می کنم . وارد اتاق می شوم و در را می بندم
. چند نفس عمیق بکشم

مقنعھ ام را در  می آورم و در حالی کھ بھ سمت تخت می روم 
تی شرت و شلوارم را از لبھ تخت . دکمھ ھای مانتو را باز می کنم

.برمی دارم و لباسم را تعویض می کنم
جلوی آینھ موھایم را کمی مرتب می کنم و برای خود بی ظرفیتم 

.خط و نشان می کشم
حدس . وقتی از اتاق بیرون می آیم عارف را در خانھ نمی بینم

.می زنم برای تحویل گرفتن غذا پایین رفتھ باشد
. بھ سمت آشپزخانھ می روم و مشغول چیدن میز غذا می شوم

در را باز می کنم و . دقایقی بعد زنگ خانھ بھ صدا در می آید
. عارف وارد خانھ می شود

سنگینی نگاھش را تا رسیدن بھ آشپزخانھ روی خودم حس می کنم 
و وقتی جلوی میز ناھارخوری بھ سمتش می چرخم مچش را در 

.حال دید زدن باسنم می گیرم
!این اصلا خوشایند نیست... خب

نیم ساعت قبل حس ابزار ارضای نیاز را بھ تو القا کند و حالا با 
.نگاھش اندامت را وجب کند

.متوجھ ناراحتیم می شود. اخم می کنم و پشت میز می نشینم
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 وسایل توی دستش را روی میز می گذارد و بھ سمت سینک 
.می رود و در حالی کھ دست ھایش را می شوید می پرسد

از اینکھ خودمو دعوت کردم ناراحتی؟ -
.اول پلاستیک مخلفات را خالی می کنم

حس بدی بھم . از این کھ اینجوری نگام می کنی ناراحتم. نھ -
. دست میده

.برمی گردد و متعجب نگاھم می کند
چرا اون وقت؟ -

.در ظرف سالاد و زیتون پرورده را باز می کنم
.میشھ اول غذا بخوریم؟ من خیلی گشنمھ -

با قدمی آھستھ اما بلند .  با چھره جدی سرش را آرام تکان می دھد
. خودش را بھ میز می رساند و روبروی من می نشیند

برنج را از پلاستیک دیگر خارج می کند و من ھم طرف خورشت 
بوی برنج محلی و خورشت قیمھ توی . را برمی دارم و باز می کنم

.بینیم می پیچد
اما او زیاد دوام . در سکوت غذا خوردمان را شروع می کنیم

.نمی آورد
چرا باید حس بد . ھمھ سعیمو کردم کھ اون شب راضیت کنم -

بھت دست بده؟
.جرعھ ای نوشابھ می خورم

تو یھ مردی و از دید تو شاید من و الھھ توی شرایط حادی  -
حدود یک ساعت قبل تو با الھھ اتمام حجت کردی کھ ! نباشیم

طلاقش نمیدی و بعد با من حرف مثبت ھجده می زنی و حالت 
.خاصی نگام می کنی

.ابروھایش را بالا می فرستد
تو می خوای کھ الھھ رو طلاق بدم؟  -

!!نمی فھمم چنین برداشتی را از کجای جملات من استخراج کرد



.اخم می کنم
ھیچ با خودت . می خوام کھ بھ قول و قرارمون پایبند باشی! نھ -

فکر نکردی چند وقت دیگھ کھ روابطت با الھھ خوب شد، اگر من 
اون موقع بھت وابستھ شده باشم چی بھ سرم میاد؟ سر حرفت 

. بمون
قاشق و چنگالش را توی بشقاب می گذارد و با ابروھای در ھم 

.کمی بھ جلو خم می شود
!میخوام بدونم کی جلومو می گیره.. نمی مونم... حرفم... سر -

.از عصبانیت چانھ ام می لرزد
!تو خیلی خودخواھی -

.سرش را بھ چپ و راست تکان می دھد
تویی کھ داری از خودت و نیازت . من خودخواه نیستم! نھ -

می گذری بھ خاطر عھد و پیمانت با کسی کھ حتی روی یکی از 
!حرفاش پایبند نبود

اما اگر نگویی حناق . بعضی حرف ھا را راحت نمی شود گفت
!می شود توی گلویت

می خوای زندگیت رو با الھھ حفظ کنی و رفع نیازتو با من، تا  -
زن اگر زنھ باید برای ھمھ چی ! وقتی کھ الھھ بھ زندگی برگرده

! زن باشھ نھ اینکھ بھ چشم بالش خواب بھش نگاه کنی
حس می کنم . حرفش را بھ خودش برگرداندم. خشکش می زند

دیگر اشتھایی بھ خوردن ! واقعیت محض ھمین است کھ گفتم
.گفتنش خیلی سخت بود اما گفتم. ندارم

حالا دلم می خواھد از اینجا و روبروی این مرد خودخواه بروم و 
خودم را گم و گور کنم تا این حس سرخوردگی آزاردھنده از بین 

.برود
سنگینی نگاھش را حس می کنم و . آرام صندلی را عقب می دھم

ھر دو دستم را لبھ میز . از نگاه کردن بھ صورتش طفره می روم
.بھ سختی لب باز می کنم. می گذارم و بلند می شوم

.خوشمزه بود... بابت ناھار ممنون -
میز را دور می زنم و با قدم ھای آھستھ بھ سمت خروجی 

از کنارش کھ می گذرم مچ دستم را . آشپزخانھ حرکت می کنم



.درمانده نگاھش می کنم. می چسبد
...خواھش می کنم -

کمی صندلی اش را عقب می دھد و دستم . حرفم را ادامھ نمی دھم
. را بھ سمت خودش می کشد و مجبورم می کند روی پاھایش بنشینم

.روی موھایم را می بوسد
دیگھ چھ چیزایی داره تو اون سر کوچولوت می گذره؟ -

آن را با نوک انگشتش . اشک آرام از گوشھ چشمم راه می گیرد
.برمی دارد و رد اشک را آرام می بوسد

.یھ درصدم فکر نمیکردم اینقدر باعث اذیتت شده باشم! ھی -
با دستش سرم را بھ سمت گودی گردنش ھدایت می کند و بھ 

نفس گرمش را روی پوست . راحتی توی آغوشش جا می گیرم
.سرم حس می کنم

اگر حرکات و نگاه ھای من باعث شده تو چنین برداشت ھایی  -
تو زن عاقل و باھوشی ... داشتھ باشی من معذرت می خوام

برام مھمی . فکر می کردم خودت برداشت درستو می کنی. ھستی
وگرنھ منی کھ یکسال . کھ جلوی تو از راز بزرگ زندگیم گفتم

.نفس عمیقی می گیرد! تحمل کردم بازم تحمل می کردم
بھت گفتم آرامش من باش چون آینده آروم تری رو با تو در  -

ما با ھم فھمیدیم کھ مشکل تو حالا یا بھ خاطر من یا . نظر دارم
بھ خاطر گذشت زمان درمان شده و یھ بخش از قول و قرارمون 

این بود کھ بعد از درمان شدنت ھر وقت خواستی بذارم بری 
... اما

.با خنده دلگرم کننده ای ادامھ می دھد
!چھ محال خنده داری! من و دل بریدن از تو؟ -

اگر دنیا اینجا بود . سرم را بلند می کنم و بھ صورتش نگاه می کنم
!میگفت عارف عجیب خوب خر کردن بلد است

وقتی . سرش را پایین می آورد و آھستھ و سریع لبھایم را می بوسد
:سرش را عقب می کشد، می گوید

میشھ خواھش کنم دیگھ این فکرا رو نکنی؟  -
.بینیم را بالا می کشم

.سختھ! نھ -



.می خندد و مرا بیشتر بھ خودش می فشارد
دست ھایش زیر .  لبخند آرام آرام روی لبھایم نقش می بندد

زانوھایم می لغزد و قبل از آنکھ تکانی بخورم روی دست ھایش 
. جیغ خفھ ای می کشم. معلق می شوم

.بذارم زمین الان می افتم -
. روی تخت توی اتاق خواب رھایم می کند

!مگر عارف مرده باشھ کھ تو از دستاش بیفتی -
.با انگشتش لبم را آزاد می کند. لبم را گاز می گیرم

!قول نمی دم دوباره مشغولت نشم.. نکن اونجور -
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با خنده از سمت . خجالت می کشم و او را بھ عقب ھل می دھم
.دیگر تخت بالا می اید و کنارم دراز می کشد

یک چرت آرام بعد از ظھر، با آغوشی کھ تنھا طعم حمایت 
.می دھد

حس خوبی دارد این گرمایی کھ از پشت سرم مرا احاطھ کرده 
نفسی کھ توی موھایم رھا می شود و دستھایی کھ دور کمرم . است

:ناخودآگاه می گویم. پیچیده اند
.عادلم ھمیشھ اینجوری بغلم می کرد -

عقب می کشد و دست ھایش از دورم . درجا زبانم را گاز می گیرم
! آن ھم در چنین موقعیتی. حرف خوبی نزدم. رھا می شوند

چند لحظھ بعد آرام . ترس بھ جانم می افتد و چشمانم را می بندم
سرم را بلند می کند و دستش را از زیر گردنم رد می کند و دست 
دیگرش را روی پھلویم می گذارد و صورتش این بار در گودی 

.گردنم قرار می گیرد
.پس ما یھ شیوه جدیدو امتحان می کنیم -

این است تفاوت عارف . لحنش حالت شوخی داشت! ناراحت نشد



او را رقیب خودش . عارف عادل را دوست دارد! و آرش
. نمی داند

.خوبھ کھ ھستی -
اشکی آرام از گوشھ چشمم راه . جملھ اش آرامش بخش است

.می گیرد
*

.صدای تق تق کفش پاشنھ بلند نغمھ در سالن می پیچد
.الناز غر می زند

. انگار یھ گلھ اسب حملھ کردن -
صدای بم شده زنی از تھ . دوباره سرم تیر می کشد. آرام می خندم

. سالن بلند می شود
!!وای خدا جون مُردم -

نغمھ مکثی می کند و دوباره بھ سمتم قدم برمی دارد و بین راه بھ 
.الناز می گوید

ماما خصوصی یا روستایی بالای سرش نیست؟ -
دکتر نظافت از اتاقی . الناز سرش را بھ نشانھ آره تکان می دھد

نغمھ روبرویم قرار . خارج می شود و بھ سمت الناز می رود
. زن دوباره جیغ می کشد. می گیرد

یعنی جا شلوغ تر از زایشگاه واسھ قرار گذاشتن نداشتی؟ -
.بی حال می خندم

با دکتر نظافت دیشب صحبت کرده بودم گفت امروز اینجاست  -
.بیام حضوری ببینتم

دیدت؟ -
بازویم را در دست می گیرد و . سرم را بھ نشانھ آره تکان می دھم

. بھ سمت ابتدای سالن می رویم
درست نیست وسط ساعت کاری اومدی . بیا برگردیم مرکز -

.اینجا
.ھول می کند. زن جیغ میکشد و ناخوداگاه زیر گریھ می زنم

دلسا چتھ؟ -
صدای الناز . خودم ھم نمی دانم چرا گریھ می کنم. خم می شوم



.می آید
.نغمھ اون اتاق خالیھ -

. نمی دانم کدام اتاق را اشاره کرده است اما با نغمھ ھم قدم می شویم
لحظاتی بعد توی اتاق در بستھ روی صندلی کنار تخت نشستھ ام 

.و نغمھ روبرویم سرپا ایستاده است
!چرا اینقدر بھ ھم ریختھ ای! چتھ دلسا -

.اشک ھایم را پاک می کنم
از دکتر پرسیدم ممکنھ بھ خاطر این باشھ کھ . تاریخم عقب زده -

مدت زیادی از رابطھ قبلیم می گذره یکم بدنم بھ ھم ریختھ باشھ؟
.نغمھ بی حرکت می شود

مگھ الان داری؟ -
.سکوت می کنم

... تو الان با عارف رابطھ داری؟ بعد وایستا ببینم! با تو ام دلسا -
تو میگی تاریخات عقب زده و تمایل داری بھ خاطر این باشھ کھ 

مگھ احتمال دیگھ ای ھم وجود ... مدت زیادی رابطھ نداشتی؟
داره؟

.لبم را بھ دندان می گیرم
.داغونم. نغمھ من واقعا حالم خوب نیست -

ده روز استرس آور و ھمین طور تا . دوباره زیر گریھ می زنم
استرس آور بھ خاطر . حدی دلگرم کننده را پشت سر گذاشتھ ام

. راضیھ و حرف ھایی کھ دقیقا غروب ده روز قبل بھ زبان آورد
ھمان روز کھ بعد از ظھرش را در آغوش حمایتگرانھ عارف 

. خوابیده بودم
با اینکھ یک سری کلید خانھ را . و دلگرم کننده بھ خاطر عارف

برای خودش برداشت اما تمام این ده روز خودداری کرد و جز 
دیگر حس بدی بھ نگاه . بوسھ ھای گاه و بیگاه بینمان اتفاق نیفتاد

.ھای دزدکیش کھ ندارم ھیچ، گاھی گُر ھم می گیرم
.صبر کن الان برمی گردم -

. بھ نغمھ کھ از اتاق خارج می شود نگاه می کنم
.حرف ھا در سرم چرخ می خورد

تازه رضا رو زایمان کرده بودم کھ یھ روز علی با عصبانیت "



ازش پرسیدم چی شده و اون فقط گفت خدا خودش . اومد خونھ
بالاخره تا آخر شب از زیر زبونش کشیدم کھ بین الھھ . حکم کنھ

اونا نامزد بودن و عملا . و عارف یھ مشکل جدی بھ وجود اومده
یکی بھ عارف زنگ زده بود کھ . مشکل جدی نمیتونست باشھ

کاشف بھ عمل اومد . نامزدش بعد از مدرسھ با کسی قرار میذاره
پدر . عارف گفت باید نامزدی رو بھ ھم بزنیم. کھ پسر ھمسایشونھ

مامانش میومد خونھ بابا رمضان گریھ . الھھ خیلی کتکش زده بود
منم کم سن و سال بودم . می کرد کھ نذاریم با آبروشون بازی بشھ

ولی الھھ سرو زبون دار . اما بھ تصمیمای علی احترام میذاشتم
. بھ زور ھمھ بسیج شدن عارفو راضی کنن الھھ رو عقد کنھ. بود

".ھمون اول کار ھم دم الھھ رو چید و گرفت توی چنگش
.نغمھ بعد از ده دقیقھ برمی گردد

.بیا رفتم از داروخونھ طبقھ پایین گرفتم -
بستھ کارتونی صورتی رنگ بیبی چک را از توی کیفش در 

.می آورد و بھ سمتم می گیرد
.با بھت نگاھش می کنم

!!نغمھ -
.استرس در رفتارش مشھود است

پاشو توی سرویس بھداشتی انجامش بده و دعا کن کھ یک خط  -
.بیاد وگرنھ ھمین جا می کشمت

.بستھ را تکان می دھد. ھنوز ھم با تعجب نگاھش می کنم
.پاشو. خواھش می کنم دلسا -

.با تردید بلند می شوم و بستھ را از دستش می گیرم
.با پاھای لرزان بھ سمت سرویس می روم
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پشت سرم با لحن . با پاھای لرزان بھ سمت سرویس می روم



.استرس آوری می گوید
خودتم شک داری نھ؟ -

. کمی عصبانی است. جلوی در می ایستم و بھ سمتش برمی گردم
نمی دونی عارف چون دو تا زن داره ! دختر تو درسشو خوندی -

ممکنھ ھر عفونتی رو توی بدن شما ! نباید بی گدار بھ آب بزنی؟
!زن ھا جابجا کنھ
.درمانده می نالم

. تو بدترش نکن! بھ اندازه کافی حالم بد ھست نغمھ -
وارد سرویس می شوم و در را . لبھایش را بھ ھم فشار می دھد

.بستھ بیبی چک را باز می کنم. کیپ می کنم
. با عارف خوب و خوب تر شدن. بعدش الھھ زن زندگی شد"

قانون ھای خاص خودشو داشت . عارف ھمھ جوره ھواشو داشت
فکر . اما چون الھھ حرف گوش می کرد عارفم باھاش مھربون بود

کن اونقدر الھھ تو چارچوب عارف قدم برمی داشت کھ بھ منی کھ 
! جیک و پیکمون تو ھم بود ھیچی از بچھ دار نشدنشون نگفتھ بود

ھمھ . ھمیشھ حرفش کھ پیش میومد می گفت عارف بچھ نمی خواد
چیز ظاھرا مرتب بود تا اینکھ عرشیا و نازیلا چھار ماه قبل از 

نازیلا اونقدر کلاس میذاشت کھ عارف خودش . شما نامزد کردن
تصمیم گرفت کاری کنھ زنش جلوی نازیلای از دماغ فیل افتاده 

اول وایبر و واتس آپ . احساس کمبود نکنھ و براش موبایل خرید
عارف مثل چشماش بھ الھھ اطمینان . و بعد نرم افزارای دیگھ
البتھ توی اعتماد عارف داداش عادل بی . داشت اما علی بدبین بود

اون ھمیشھ عارفو ترغیب می کرد بھ گرم نگھ داشتن . تاثیر نبود
اما علی می گفت عادل چون خوبھ ھمھ رو مثل خودش . زندگیش

شدم محرم اسرار الھھ و شریک . می دونھ، منو فرستاد جلو
بھ مرحلھ ای رسیدم کھ حالا جرات نمی کنم بھ خود علی . جرمش

حتما تو پیج . بگم و روی ھمھ ریزه خطاھای الھھ سرپوش گذاشتم
!"الھھ پرھام ھاکانو دیدی

یک خط بیشتر نمایان . نفسم را از سر آسودگی بیرون می دھم
در سطل آشغال را باز می کنم و بیبی چک را داخل آن . نشد

.می اندازم



.بھ در ضربھ می خورد
چی شد دلسا؟ -

.در حالی کھ دستھایم را می شویم جواب می دھم
.خبری نیست -

. شیر آب را می بندم و در را باز می کنم
احتمالا بھ خاطر اعصاب یا شاید ھم بھ ھم خوردن تنظیمات  -

. بدنمھ
.لبخند کجی می زند

.باید ری استارت بشی -
با . زن ھنوز جیغ می کشد. از اتاق خارج می شویم. می خندم

.الناز از پشت میز می گوید. نگرانی بھ انتھای سالن نگاه می کنم
زنگ زدیم دکترش . بچھ پایین اومده اما دھانھ رحم باز نمیشھ -

.دارن اتاق عملو آماده می کنن. بیاد
از وقتی دانشجوی مامایی بودم آرزو داشتم . سرم را تکان می دھم

.آه می کشم. خودم این حس را تجربھ کنم
نغمھ دستم را می گیرد و بعد از خداحافظی از الناز از سالن 

:توی ماشین کھ می نشینیم نغمھ می پرسد. بیرون می زنیم
دکتر نظافت معاینھ ات کرد؟ -
.نھ چون احتمال بارداری می داد -
چند وقت عقب زدی؟ -

:انگشتم را بھ دندان می گیرم و با کنترل خنده می گویم
.دیروز تاریخم بود کھ نشد -

. با چشمان گرد شده نگاھم می کند و مشتی روی شانھ ام می کوبد
. زیر خنده می زنم

بعد بابت یک روز . من بھ جات دو بار زایمان کردم! ای کوفت -
!دختره مارو اسکل کرده

بھ اداره برمی گردیم و تا . آنقدر می خندم کھ او ھم بھ خنده می افتد
البتھ حرف ھای . پایان ساعت کاری سر بھ سر ھم می گذاریم

.راضیھ ھمچنان در سرم چرخ می خورد
این کھ او ھم معتقد بود الھھ خطاکار است و چیزی بیشتر از 

من ھیچ اشاره ای بھ صحبت ھای حامد . اینستاگرام وجود دارد



ھمان پیج اینستاگرام و پیامھای پرھام برای دیوانھ کردن . نکردم
چرا باید پای حامد را وسط بکشم؟. عارف کافی است

آنقدر ذھن و فکرم درگیر الھھ . حامدی کھ یک ھفتھ قبل برگشت
و عارف و مسائل مربوط بھ زندگیم بود کھ عقد دنیا ھم بھ من 

.خوش نگذشت
تنھا چیزی کھ در مراسم دلم را گرم کرد تیک زدن ھای حامد و 

!!!! آخ اگر شود کھ چیزی بشود، عجب چیزی می شود. بیتا بود
.فقط خدا کند حامد قصد سرگرمی نداشتھ باشد

ھمین کھ کلید را توی قفل می اندازم در باز می شود و عارف 
.روبرویم قرار می گیرد

.لبخند می زنم
.فکر می کردم خونھ باشی. سلام -
پس الان کجام؟. علیک سلام -

.کفش ھایم را در می آورم. از جلوی در کنار می رود تا وارد شوم
آخھ دیشب گفتی الھھ امروز . منظورم اون یکی خونھ بود -

.غروب میاد
پیشانی ام را عمیق . دست دور کمرم می اندازد و مرا بالا می کشد

.می بوسد
!ھوممم چھ بوی خستگی می دی -

لبخندم از ... بوی خستگی. و بیشتر مرا بھ خودش فشار می دھد
.بین می رود

!بوی خستگی؟ -
.سرش را کمی عقب می کشد و با لبخند مھربانی جواب می دھد

بچھ کھ بودیم ھر وقت از مدرسھ یا بازی برمی گشتیم مامان  -
. بغلمون می کرد و میگفت پسرام بوی خستگی می دن

پس ھمین بود کھ عادل ھم . لبخند دوباره بھ لبھایم برمی گردد
. ھمیشھ از این کلمھ استفاده می کرد

چیھ میخندی؟ -
.از آغوشش بیرون می آیم

آخھ اونم ھمیشھ . اول فکر کردم داری ادای عادلو در میاری -
.می گفت



. چشمانش را تنگ می کند
!مادر من و عادل مشترکھ ھا -

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
!من کھ نمی دونستم مامانتون این کلمھ رو می گفتھ -
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این پستی کھ مشاھده میکنید از بالا در اثر سھل انگاری دزد 
 عزیز جا مونده تورو خدا موقع فایل کردن بذارید سرجاش 

حالش نیست از اول کپی کنم 

اولین بار است کھ من و راضیھ بعد از این ھمھ مدت، وقتی ھم را 
.می بینیم خوشحالیمان را ابراز نمی کنیم

سھ روزی کھ ھیچ یک از . البتھ کھ از دیدن ھردویشان خوشحالم
بھ غیر از مادر . اعضای خانواده شوھرم با من تماسی نداشتھ اند

کھ یک بار زنگ زد و خیلی صمیمی تر از ھمیشھ حالم را پرسید 
.و ھمین ترس مرا بیشتر کرد

با راضیھ روبوسی می کنیم  و من حتی حال ناز کردن دخترش را 
از یک ساعت پیش کھ گفتند بھ خانھ ام می آیند دلم مثل . ھم ندارم

.سیر و سرکھ در حال جوشیدن است
.علی روبرویم قرار می گیرد

.سلام زنداداش -
. بھ صورتم نگاه نمی کند و من ھم بھ صورتش نگاه نمی کنم

نمی دانیم این وسط چھ کسی گناه کار است و ھردو خجالت می 
.کشیم

.راضیھ بھ محض ورود می گوید
دلی عزیزم راحیلو کجا بخوابونم؟  -

.اتاق خواب را اشاره می کنم



.روی تخت بذارش -
خودم ھم بھ دنبالش می روم و بعد از دادن بالشی کوچک، بھ ھال 

.برمی گردم
علی روی مبل نشستھ است و بھ عکس تکی عادل کھ لبھ باغچھ 

عکسی کھ آن را روی میز . خانھ پدرم گرفتھ است نگاه می کند
. خاطرات کنار ھال گذاشتھ ام

. البتھ الان قاب عکس ھا محدود می شوند بھ ھمان میز خاطرات
بقیھ عکس ھا را بھ غیر از عکس دونفره بزرگ عروسی، بعد از 

.دیوانھ بازی چھار روز قبل و بحثم با عرشیا جمع کرده ام
.خیلی خوش اومدین -

.نگاه از عکس میگیرد و چند ثانیھ نگاھم می کند
.ممنونم -

.با حجم عظیمی از غصھ ادامھ می دھد
!فکر کنم بعد از فوت عادل اولین باره میام اینجا -

.لبخند تلخی می زنم
.تو تنھا نیستی. بقیھ نیومدین. فقط الھھ و راضیھ گاھی میومدن -

.چشم ھایش پر از اشک می شود
واسھ وقتایی کھ . فقط خدا می دونھ چقدر دلم براش تنگ شده -

و بعد شروع کنھ بھ سر و سامون دادن " ساکت"یھو بلند داد بزنھ 
.مشکلات ھممون

قطره اشکی بی اجازه از چشمش بیرون می ریزد و خیلی سریع 
پس من تنھا نیستم کھ تک تک حالت ھای عادل را . پاکش می کند
اشکِ دم مشکم را پاک می ... من ھم اشکم را! بھ خاطر دارم

.کنم، اما حرفی نمی زنم
بھ جایش بلند می شوم و بھ سمت آشپزخانھ می روم و دو استکان 

چای راضیھ باشد ھر موقع از اتاق . چای می ریزم و برمیگردم
.بیرون آمد

.اومدم فقط حرف بزنم. بشین زنداداش زحمت نکش -
.سینی را روی میز میگذارم

.بھ قول عادل حرف زدن بدون خوردن نمی چسبھ -
. لبخند غمگینی می زند



.ھمین تئوری ھارو داشت کھ شکمش بیرون زده بود -
! عادل فقط یکمی شکم داشت! بی انصافیست. من ھم می خندم

!علی زیادی بھ ھیکلش اھمیت میداد
کنترل را از روی میز برمیدارد و تلویزیون را روشن می کند و 

در حالی کھ شبکھ ھا را بالا و پایین میکند، خیلی بی مقدمھ می 
.پرسد

بھ پیشنھاد داداش عارف فکر کردی؟ -
.اما جوابش را می دھم. جا می خورم

داداش عارف برای من . حتی پیامش رو ھم پاک کردم! نھ -
حتی اسمی ھم نمی خوام تغییر . ھمیشھ داداش عارف می مونھ

!کنھ
.نفس عمیقی می کشد

...مامان و بابا ھم راضی. اما اون فکراشو کرده -
.حرفش را قطع می کنم

ھمین الان دیگھ روم نمیشھ تو چشای الھھ . توروخدا داداش علی -
.شما با داداش عارف صحبت کنید این راھش نیست. نگاه کنم

.بھ صورتم  نگاه می کند
راھش چیھ؟ -

.دست ھایم را بالا می آورم
یعنی ھمھ باید این کارو کنن؟! ھزار و یک زن دیگھ مثل من -
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. بھ سمت سرویس بھداشتی می روم تا دست ھایم را بشویم
آنقدر نغمھ جَو داد کھ برای لحظھ . ناخودآگاه یاد بیبی چک می افتم

یا شاید ھمانطور کھ بھ . ای فراموش کردم عارف مشکل دارد
خودش ھم اشاره کردم مشکلش آنقدرھا حاد نباشد و انطور کھ 



!می گوید درمان را پیگیری نکرده باشد
نغمھ حرف از . بھ صورتم آب می زنم. ناگھان تھ دلم پیچ می خورد

انتقال عفونت و بیماری می زند در حالی کھ نمی داند عارف 
!یکسال است کھ رابطھ نداشتھ

از . عصبی و کلافھ می شوم! اگر عارف دروغ گفتھ باشد چھ
دستشویی بیرون می آیم و عارف را از آن فاصلھ می بینم کھ جلوی 

. در یخچال ایستاده است
. تی شرت سفید بھ تن دارد و شلوار راحتی جیب دار خاکی رنگ

موھایش کمی بلند شده و نامرتب بھ نظر می رسند کھ البتھ بھ 
ابروھایش ظاھرا بی حالت ھستند اما بھ محض . چھره اش می آید

اخم کردن یا تعجب کردن ھشتی عمیق و ترسناکی بھ خود 
بطری شیشھ ای آب را بیرون . بھ سمتش می روم. می گیرند

استخوان فکش زاویھ . می کشد و برای خودش توی لیوان می ریزد
دار است و وقتی فکش را محکم و سفت می کند بھ چشم می آید و 

. او را جذاب تر نشان می دھد
یک چھره کاملا . در کل بیشتر از آن کھ زیبا باشد جذاب است

.شرقی و با ابھت
! نمی دانم چرا دلم میخواھد اذیتش کنم

اگر الھھ حاملھ بشھ چیکار می کنی؟ -
لیوان را ھنوز بھ لبھایش نرسانده برمی گرداند و بھ من نگاه 

.می کند
. نمیشھ -

آرنج ھایم را روی . فکر می کنم بھ طلاق عاطفیشان اشاره می کند
. اپن می گذارم و خم می شوم

اگر اتفاقی بینتون افتاد و حاملھ شد چی؟ -
.اخم می کند و عصبانی می شود

اینا رو میگی کھ بھ چی برسی؟  -
شاید جملات مناسبی برای سربھ ! قصد نداشتم اورا عصبی کنم
.سر گذاشتنش انتخاب نکردم
. شانھ ھایم را بالا می اندازم

!ھیچی -



لیوان را دوباره بھ سمت دھانش می برد و یک نفس آن را 
اگر منظورش بھ طلاق عاطفی نبود پس چھ بود؟  یک . می نوشد

.دستی می زنم
اگر من حاملھ بشم چی؟ -

.سرفھ می  زند اما ساکت نمی ماند. آب توی گلویش می پرد
چی؟... چ -

.چشمانم را ریز می کنم
مشکل از تو نیست مگھ نھ؟  -

.دوباره شانھ ھایم را بالا می اندازم. با بھت نگاھم می کند
! دارم ازت می پرسم فقط. البتھ حاملھ نیستم -

.چشم ھایش را می بندد
اگر تصمیمت این بود کھ امروزمو زھرمار کنی باید بگم موفق  -

!شدی
. لیوان آب را روی میز می گذارد

.برو لباساتو عوض کن بیا ناھار بخوریم -
من ھمچنان ھمینجا ایستاده . بطری را داخل یخچال برمی گرداند

وقتی جملاتم . رفتارش بھ نظرم بھ طرز عجیبی مشکوک است. ام
را بیان می کردم ھیچ قصد و نیتی جز اذیت کردن پشتش نبود اما 

چشمانم را ریز می کنم و ! چھ چیزی باعث شد او وحشتزده شود؟
.این بار جدی تر می گویم

!عارف... بھ من نگاه کن -
.نمی دانم چرا دوباره کلافھ می شوم. بھ سمتم برمی گردد

آخرین باری کھ آزمایش دادی و فھمیدی بچھ دار نمیشی کی  -
بود؟ 

.نفسش را فوت می کند
میشھ دست از این موضوع بکشی؟ -

.سوال دیگری می پرسم
آخرین باری کھ با الھھ رابطھ داشتی کی بود؟ -

. عصبی می شود
!دلم نمی خواد این بحثو ادامھ بدی -

.اپن را دور می زنم و سینھ بھ سینھ اش می ایستم



ما یھ رابطھ کنترل نشده داشتیم و این حق منھ کھ از سلامت تو  -
مطمئن باشم تا یھو شکمم بالا نیاد یا بھ یھ عفونت و بیماری زنانھ 

.مبتلا نشم
.زبانش را توی دھانش می چرخاند

..با الھھ یک سالھ کھ -
. حرفش را نصفھ رھا می کند

!جواب اون یکی سوالم چی؟ -
حس می کنم چند روز می گذرد تا . بھ چشمانم عمیق زل می زند

ضعف توی پاھایم . لبھایش تکان بخورند اما او فقط نگاھم می کند
.می نشیند

!تو ھیچ مشکلی نداری -
. آب دھانش را قورت می دھد و سیب گلویش تکان می خورد

..اگر بھت می گفتم تو اجازه نمی دادی -
.ھلش می دھم

.لعنت بھت -
.بغض می کنم

. تو باید می گفتی -
.صدایش کمی بالا می رود

.اگر میدونستی نمی ذاشتی -
.بغضم می ترکد

اگر حاملھ باشم چی؟  -
.دستھایش را باز می کند و بھ سمتم می آید

!چی از این بھتر -
.بھ تیشرتش چنگ می زنم

من اینجوری . من دلم نمیخواست اینجوری بشھ! چرا نمی فھمی -
.این حق منھ کھ از نیت تو خبر داشتھ باشم. حاملھ شدنو نمی خوام
.بازوھایم را می چسبد

خبریھ؟.. چرا بھ ھم ریختی؟ الان -
.می توانم ھیجان را در کلامش حس کنم و بیشتر بھ ھم می ریزم

.دستھایش را پس می زنم و عقب می کشم
!نمی ذارم کھ خبری بشھ -



.چشمانش ریز می شود و نزدیکم می آید
!وای بھ حالت اگر فکر احمقانھ ای بھ سرت بزنھ -

.با سرتقی جواب می دھم
!چون بد نیتی کردم. تو دعا کن حاملھ نباشم -

.بازویم را می چسبد
. دلسا منو دیوونھ نکن -

.دستم را بھ سختی از دستش بیرون می کشم
فکر کردی الان نیستی؟ اینکھ منو دیوونھ می کنی برات مھم  -

نیست؟
.چرند نگو -
چرند؟ -

.اشکھایم را پاک می کنم
اونقدر بھ الھھ وفاداری کھ ھیچ کس از سالم بودنت خبر نداره  -

..اون وقت منو! حتی خودش
چانھ ام از بیان کردن جملھ تحقیر امیزی کھ میخواھم در مورد 

.خودم بھ زبان بیاورم می لرزد
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چانھ ام از بیان کردن جملھ تحقیر امیزی کھ میخواھم در مورد 
.خودم بھ زبان بیاورم می لرزد

اون وقت منو برای بچھ دار شدن می خوای کھ دوباره شیرینی  -
!رو بھ زندگیت برگردونی

.فریاد می زند
!مزخرف نگو -

جیغ . گلدان روی میز را برمی دارد و محکم بھ دیوار می کوبد
. می کشم و گوش ھایم را می چسبم



.  آدمو با حرفات آتیش می زنی -
.شانھ ھایم را می چسبد و با تحکم می گوید

!بھ من نگاه کن -
از . اشک ھایم را پاک می کند. از شدت گریھ دل دل می زنم

عصبانیت نفس نفس می زند اما خشمش را کنترل می کند و با 
.صدای آرام تر ولی ھمچنان عصبی می گوید

چرا بھ جای ! نمی دونم واقعا این فکرا از کجا بھ ذھنت می رسھ -
اینکھ آروم حرفاتو بزنی این فکرای احمقانھ رو توی سرت 

!پرورش میدی؟
.نفس عمیقی می گیرد

من کِی گفتم میخوام با الھھ ادامھ بدم کھ تو با خودت فکر کردی  -
من اگر الھھ رو . برای شیرینی زندگی باھاش ممکنھ بچھ بخوام

الھھ رو طلاق نمیدم چون فھمیدم . طلاق نمیدم دلایل خودمو دارم
حتی وقتی جریان . میخواد با زرنگی اموالمو از چنگم در بیاره

پرورش ماھی رو بھش گفتم موافقت نکرد کھ جای جدیدی 
مطمئنا اگر از حساب پس اندازم خبر داشتھ . سرمایھ گذاری کنم

. اما من میخوام ادبش کنم. باشھ بلیط موندگاریش بیشتر میشھ
میخوام صبر کنم ببینم میره بھ بھونھ عیب و ایراد من تقاضای 

میخوام ببینم تا چھ حد در موردش درست فکر ! طلاق میده یا نھ
الھھ دختر ھمسایھ نیست کھ امروز ببینمش و اگر فردا از ! کردم

. من ھشت سال باھاش زندگی کردم. این محل رفت فراموشش کنم
! بااااید بفھمم چرا از من سرد شد. یھ سری حق و حقوقی دارم

!منی کھ ھیچی براش کم نذاشتم
.دست ھایش را بالا می آورد و صورتم را قاب می کند

بھت نگفتم چون میدونستم اجازه نمیدی و من توی ھمون لحظھ  -
اینکھ بگم بچھ دوست . تصمیم گرفتم بھ این بھونھ پایبندت کنم

اما اینکھ بگم دلم میخواد مادر بچم تو باشی . ندارم دروغ محضھ
.دروغ نگفتم

.لبم را با زبان تر می کنم
!اما باید بھم میگفتی -

. با انگشتش لبم را لمس می کند



الان خبریھ؟ -
.دوباره چشم ھایم پر از اشک می شود

.تو درک نمی کنی کھ چھ حس بدی دارم -
.توی آغوشش فرو می روم

مگھ تو دوست نداری مادر بشی؟. قربون حست برم -
.بی قرار بھ بازویش چنگ می زنم

! وقتی تکلیف زندگی خودم معلوم نیست نھ! اینجوری نھ -
.سرم را فاصلھ می دھد و بھ چشم ھایم نگاه می کند

تو تا ابد خانوم زندگی ! چرا تکلیف زندگیت معلوم نباشھ -
!یا بدون بچھ..  با بچھ!  عارفی

اما استرس اتفاقات پیش رو لحظھ ای رھایم . تھ دلم گرم می شود
.آرام از آغوشش بیرون می آیم.  نمی کند

علت اینکھ . امروز شک کردم و بیبی چک زدم ولی منفی شد -
فقط میخواست سر بھ سرت . بحثو شروع کردم ھم ھمین بود

.بذارم
.لبخند می زند

با خودم گفتم این عادل عجب . من اولش فکر کردم خبر داری -
!دھن لقی داشتھ ھمھ چیو گفتھ

.ابروھایم را بالا می فرستم
عادل می دونست؟ -

.لبخندش غمگین می شود
.محرم اسرارم بود. من ھمھ چیزمو بھش میگفتم -

.لبم را کج می کنم
تو ھم شبیھ ... اگر می دونستم الان اینقدر بی قرار نمی شدم -

!زیادی سِر نگھ داری..  عادلی
.اخم با نمکی می کند

!نھ عادل.. منو توی ذھنت عارف ثبت کن... اما عارفم -
.متوجھ منظورش می شوم و راستش را می گویم

!حتی توی خواب. تو خیلی وقتھ جای خودتی -
.یک ابرویش را بالا می دھد

اااا خواب منم دیدی؟ چجور خوابی بوده؟ -



.مثبت ھجده -
در چشم بھ ھم . چشمانش کھ درشت می شود قھقھھ را سر می دھم

.زدنی روی دست ھایش بلند می شوم
. گمون کنم ناھار بعد از فعالیت بیشتر می چسبھ -

.جیغ می کشم
.بذارم زمین. دروغ گفتم -
.من جدی گرفتم!!! نھ -

وارد اتاق می شویم و مرا روی تخت می گذارد و شروع بھ باز 
کردن دکمھ ھای مانتو ام می کند و ھمزمان قلقلکم می دھد تا نتوانم 

. مقاومتی کنم
از شدت خنده اشکم راه می افتد و با بوسھ ای عمیق بھ خنده ام 

.پایان می دھد
عمدا می خواھم سرم را عقب بکشم کھ دست ھایش را بین موھایم 

. سر می دھد و سرم را نگھ می دارد
. از راه بینی چند نفس نسبتا عمیق می کشم تا فکرم را آزاد کنم

حالا کھ از حس . می توانم نیاز را با تک تک سلولھایم حس کنم
.عارف خبر دارم احساس بھتری پیدا کرده ام

نمی شود اسمش را عشق گذاشت اما میشود دوست داشتنی عمیق 
او .. عارف را قبول دارم. را در کلام و رفتارش حس کردم

مردی است کھ اگر . چیزی است کھ قبلا تصورش را نمی کردم
.شرایط طور دیگری بود آزادانھ او را انتخاب میکردم

دلسای وکیل توی ذھنم مشغول کتاب خواندن است ولی می توانم 
.لبخند رضایتش را ببینم

من ھم او . دست ھایم را بالا می آورم و دور گردن عارف می پیچم
.را می خواھم

.درد خوشایندی توی لبھایم می پیچد. محکم تر مرا می بوسد
دستش را از توی موھایم . پایین تر می رود و گردنم را می بوسد

بیرون می کشد و لبھ بلوز بافتم را می چسبد و آن را از سرم خارج 
. می کند

این درگیر شدن را دوست . با نفس عمیقی چشمانم را می بندم
.عطش موجود در رفتارش را ھم دوست دارم. دارم
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تی شرتش را در می آورد، بھ خودم اعتراف می کنم ھمان روزی 
کھ پشت در حمام بابا رمضان دیدمش وسوسھ لمس پوست 

. سینھ اش بھ صورت گذرا از ذھنم گذشتھ بود
.بی صدا لب می زند

.قربونت برم -
ام ھنوز بھ لب ھایم جاری نشده بین لبھایش ساکن " خدا نکنھ "

. می ماند
صورتش را عقب می کشد و در حالی کھ دستش روی کمری 

. شلوارم نشستھ است می گوید
! نمی دونی وقتی راه می ری چھ غوغایی می کنھ لامصب -

.متوجھ منظورش می شوم و از خجالت پیشانی ام داغ می شود
خم می شود و پیشانی ام را می بوسد و آزاد شدن دور کمرم را حس 

. می کنم
. رھا شدن در میان دست ھای عارف می تواند لذت بخش باشد

خنکای کمرنگ باقیمانده در ھوای اتاق را با پوستم حس می کنم 
. اما عارف گرما را بھ رگ ھایم تزریق می کند

دست ھایم را روی پھلوھایش می گذارم و لبم را از دردی گذرا کھ 
.  در وجودم وارد می کند، گاز می گیرم

ذھنم دوباره متمرکز می شود روی ھمین تخت و حضور عارفی 
. کھ حس می کنم ھر لحظھ او را بیشتر می خواھم

صدای ریز فنر تخت را کھ بھ سختی شنیده می شود دوست دارم، 
جای سوزش بوسھ ھای عارف کھ بھ ھر جای صورت و گردنم 

.می نشیند را ھم دوست دارم
بھ بازوھایش کھ از شدت فشار سخت و محکم شده اند و حالتی 

.زیبا بھ خود گرفتھ اند، چنگ می اندازم



قبل از اینکھ با فریادی آرام شود فاصلھ . این بار حواسش ھست
لبخند می زنم بھ حواس جمعی اش و پلک ھایم آرام روی . می گیرد

.ھم می لغزند
**

خب این اصلا خوب نیست کھ تمام دیروز بعد از ظھر را با من 
بگذراند و از غروب کھ الھھ برگشت تا امروز ظھر بھ من سر 

!امروز یک روز جمعھ بی نھایت کسل کننده است. نزند
اما . مامان از صبح چند بار زنگ زده و ناھار دعوتم کرده است

. واقعا دل وحوصلھ ای ندارم
بھ من می گوید تکلیفم معلوم ... نفسم را آه مانند بیرون می فرستم

.است و خانم زندگیش ھستم
اما یک نفر بھ من بگوید دقیقا الان کجای تکلیفم معلوم است؟ 

! عارف حتی جرات نمی کند در حضور الھھ بھ من سر بزند
دلسای وکیل کنار پنجره ایستاده و روسریش نامرتب است و 

.صورتش کسل
شاید داره کاراشو راست و ریس می کنھ کھ برای ھمیشھ با تو  -

!بمونھ
خودم خودم را قانع نکنم چھ کسی این کار را برایم ! نمی دانم
عارف؟... می کند؟

نت گوشی را فعال می کنم و بھ تلگرام و گروه ھمکاران سر 
اسدی برنامھ ھای دھھ فجر را مطرح می کند و بقیھ ھم . می زنم

حوصلھ شرکت کردن در بحثی کھ اسدی بیان کرده . نظر می دھند
.باشد را ندارم

. بھ آن سر می زنم. حامد مرا برای پستی تگ می کند
:عکس نوشتھ ایست با این مضمون

بھ بعضیا باید بگی ناراحت چی ھستی عزیزم؟ تو کھ آغوشت "
!"مثل پرانتز برا ھمھ بازه

چھ در سر این بشر می گذرد؟! پرھام ھاکان را ھم تگ کرده است
.بھ او پیام می دھم

چھ مرگتھ عنتر؟ -
.در جا جواب میدھد



!بی لیاقت. پیامش قشنگ بود تگ کردمت. عنتر خواھرتھ -
.چشمانم را ریز می کنم و می نویسم

.آره منم خرم -
! در اون کھ شکی نیست -

کاملا مشخص است کھ مخاطبش ! پسرک روانی. خنده ام می گیرد
حالا چرا مرا تگ کرده . باز ھم می خندم! پرانتز. پرھام است

.است؟ می نویسم
چرا منو تگ کردی؟ بقیھ فکر می کنن من با اون رفیقت بھت  -

.خیانت کردیم
. منتظر می مانم تا جواب دھد

. تازه میخواستم الھھ رو ھم تگ کنم ولی خیلی ضایع می شد -
مگھ با اونم دوستی؟ -
. پس چی؟ دیشب درخواست دادم قبولم کرد -

.اخم کمرنگی روی ابروھایم می نشیند
.تو مریضی -
.آفرین بیست امتیاز برای شما -

. ھمین پست باعث می شود غروب مھمانی ناخوانده داشتھ باشم
ابتدا فکر می کنم عارف است، اما با دیدن الھھ پشت در واحد 

. ابروھایم در ھم می روند
.در را کھ باز می کنم لبخندی روی لب می نشاند

ھمسایھ داشت ماشینشو پارک می کرد دیگھ زنگ نزدم اومدم  -
خوبی؟. بالا

.مصنوعی تر روبوسی می کنیم
.ممنونم -

. تعارفش می کنم روی مبل بنشیند. سردی از تمام حرکاتم می بارد
یاد کتکی کھ دو ھفتھ پیش بھ خاطر . خودم ھم روبرویش می نشینم

جو سازی اش خوردم در ذھنم جان می گیرد و ریشھ موھایم انگار 
.دوباره تیر می کشند

. کمی آفتاب سوختھ شده است. بی حرف بھ صورتش زل می زنم
!خونھ قشنگ و جمع و جوری داری -

.بدون تغییری در حالت چھره ام جواب می دھم



.خونھ تو ھم قشنگ و شیکھ. ممنون -
.اخم کمرنگی می کند

اونجا رو دیدی؟ -
.اما خودم را نمی بازم! گاف دادم... خب

! برای چند دقیقھ -
یعنی در ذھنم ھیچ سرپوشی نمی یابم کھ . و دیگر توضیح نمی دھم

.روی گندم را ماست مالی کنم
لبھایش را بھ ھم فشار می دھد و سعی می کند خودش را خونسرد 

.نشان دھد
!پس این یک ھفتھ ھمچین بھش سخت نگذشتھ -

نمی دانم چرا سعی دارم . جوابش را نمی دھم و فقط نگاھش می کنم
آن روزھا در مخیلھ ام ! از لابلای رفتارش الھھ سابق را پیدا کنم

.نمی گنجید چنین تصویری از الھھ ببینم
!از اینکھ اومدم اینجا ناراحتی؟ -
!نھ زیاد -

.گفتم؟ پوزخند می زند! بد کھ نگفتم
!قبلا مھمون نواز تر بودی -

.ابروھایم خود بھ خود بالا می روند
قبلا راپورت دروغین منو بھ عارف نمی دادی کھ بی گناه  -

.مجازات بشم
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قبلا راپورت دروغین منو بھ عارف نمی دادی کھ بی گناه  -
!مجازات بشم

.کاملا متوجھ می شود چھ چیزی را می گویم



اوج تنبیھ عارف ! بھم نگو عارف تنبیھت کرده کھ باور نمی کنم -
!قھر کردنشھ

این کھ بگویم عارف مرا کتک زده اما . گفتنش برایم راحت نیست
.حرفم را دوپھلو می زنم

بھت توصیھ می کنم ھیچ وقت با غیرتش بازی نکنی چون دست  -
البتھ منو چون فھمید بی گناھم و اوج خطام ھمون ... سنگینی داره

.بی خبر رفتنم بوده ازم دلجویی کرد
!با ده درصد سھام پرورش ماھی... آره. در دلم می گویم

.مطلب موجود در حرفم را می گیرد و کمی بھ جلو خم می شود
یعنی اگر بدونھ تو ھم با دوست ساسان تیک می زنی ممکنھ  -

قاطی کنھ؟
.لبخندی کل صورتم را می پوشاند

!خودش دوست ساسانو از نزدیک دیده -
.رنگ از چھره اش می پرد

مگھ خبر داره؟ -
.شانھ ھایم را بالا می اندازم

!چرا از خودش نمی پرسی؟ -
.اخم می کند

نمی دونم چی تو سرتھ ولی قیافت خیلی از اون دلسای مظلوم و  -
!مفلوک فاصلھ گرفتھ

.اخم می کنم
شدی یھ زن بد ذات کھ فقط اموال ! قیافھ خودتو توی آینھ ندیدی -

عارف رو می بینھ و شوھرش رو بھ تالار و رستوران و حسابش 
!می فروشھ

.قرمز می شود
من فقط میخمو محکم . من شوھرمو بھ محل کارش نفروختم -

!کھ شاید بھ اعتبار تالارش زندگیمونو بھ باد نده! کردم
.پوزخند می زنم

! اون چیزی کھ زندگی رو حفظ میکنھ عشق و علاقھ و اعتماده -
دردت منم؟ من کھ داشتم از ! پایبندی بھ اخلاقیات توی زندگیھ

!چرا خانوادتو انداختی بھ جون من؟! خونت می رفتم



.عصبانی می شود
. تو مامان منو نمیشناسی. من بھشون نگفتم کھ بھ تو زنگ بزنن -

مجبور شدم تا . با الھام مغزمو خوردن کھ شمارتو بدم! بدپیلھ اس
با خودم گفتم یھ بار زنگ بزنن بشناسی . دست از سرم بردارن

! دیگھ جواب نمیدی
.دست بھ سینھ می شود

کھ تو با حرف ساسان تھدیدم کردی منم رفتم موضوعو بھ  -
یھ درصدم فکر . من ھشت سال باھاش زندگی کردم. عارف گفتم

اون یک بار ھم برای من ! نمی کردم کھ بخواد دست روت بلند کنھ
!حتی ژست زدنو نگرفتھ

.سرم را با کلافگی تکان می دھم
خونھ رو چرا بی خبر عوض کردی و خونھ ! باشھ این بھ کنار -

جدید قولنامھ کردی؟ میخواستی اینجا ھم میختو محکم کنی؟ 
.اخم می کند

الانم کھ پولشو . اون باھام نمیومد مجبور شدم بھ نام خودم بگیرم -
.نمیده و حاضر نمیشھ اون خونھ قدیمیو بفروشھ

.کمی خودش را جابجا می کند
!حرفشو بنداز اگر تونستی بھش بگو -
چرا خودت ازش نمی خوای؟  آخر شبھا یھ زن می تونھ توی جای  -

درستش ھر چیزی از شوھرش بخواد و بالای نود درصد قبول 
!می کنھ

.چند ثانیھ نگاھم می کند
توی اونجای درست وقت پیدا نمیشھ در مورد خونھ حرف  -

.بزنیم
.عصبی میشوم

چی داره تو . بذار چھره واقعیتو ببینم! بازی کن" رو"الھھ  -
. سرت می گذره؟ روزی کھ زنگ زدی و با عارف دعوا کردی

چرا راستشو نمیگی کھ ! من اونجا بودم. دقیقا روز دوم سفرت
برای چی حاضر شدی من عقد عارف بشم؟

.انگار در حال انفجار است. نگاھم می کند
میخوای علتش رو بدونی؟  -



.ھیچ حرفی نمی زنم و خودش ادامھ می دھد
! حدس می زدم صحبتامون بھ اینجا بکشھ -

در کیفش را باز می کند و بعد از کمی گشتن عکسی را بیرون 
.می کشد و بھ سمتم می گیرد

.بھ صورت من خوب دقت کن -
در آن عکس کم سن و سال می زند . عکس را از دستش می گیرم

عارف . و کنار عارفی کھ تھ ریش دارد روی مبل نشستھ است
بلوز توری . حسابی اخم دارد و الھھ بھ سفره عقد نگاه می کند

بلندی موھایش تا سرشانھ . سفید بھ تن دارد و دامن یشمی میدی
ھایش می رسند و آرایش غلیظی بھ چھره دارد کھ حتی آن آرایش 

!ھم نتوانستھ حالت غیرعادی گونھ ھایش را پوشش دھد
.سرم را بالا می آورم و منتظر نگاھش میکنم

متوجھ ورم زیر چشم چپم شدی؟ -
.سرم را تکان می دھم

. روزای قبلشم. روز قبلش مثل سگ از بابام کتک خورده بودم -
تموم سھ ھفتھ ای کھ عارف تصمیم گرفت نامزدی رو بھ ھم بزنھ 

شده بودم کیسھ بوکس . ھر کی از کنارم رد شده بود نیشم زده بود
اینکھ پسرھمسایھ برام فیلم ھندی با رقص و ! بھ چھ جرمی؟! ھمھ

!آواز میاورد کوچھ پشتی مدرسھ بھم میداد
.بغض می کند

گفت این . عارف کھ اومد خواستگاریم پدرم دین و ایمونشو داد -
میخواست منو بده بھ . پسر خانواده داره غیرت و تعصب حالیشھ

!نمیدید من درسم خوبھ و عشق دانشگاه دارم! یکی لنگھ خودش
خونش حلال . نمیتونستم دم در خونھ از کوروش سی دی بگیرم

طوری تشت رسوایی منو زمین ! فکرشو بکن! بود اگر میومد
زدن کھ کوروش مادرشو فرستاد خواستگاریم و کم مونده بود 

.مجبور شدم بھ عارف زنگ بزنم. مادر اونم کتک بخوره
.اشک از روی گونھ اش می چکد

بھش التماس کردم نامزدی رو بھ ھم نزنھ چون دیگھ تاب  -
اگر یک ھفتھ دیگھ تو اون زندون می موندم یھ . مقاومت نداشت

.بلایی سر خودم می آوردم
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از نظر من بدترین خیانتی کھ یک پدر و . یک اتفاق وحشتناک
مادر میتوانند در حق فرزندشان کنند این است کھ بھ جای 

اصلاحش او را در مسیر جدید و ناشناختھ ای بھ نام ازدواج وارد 
!آن ھم در سن کم. کنند

ھر چند دور و برم بودند کسانی کھ در سن پایین ازدواج کردند و 
خوشبخت ھم شدند؛ اما من از مخالفین سرسخت ازدواج در سن 

. پایینم
بھ نظر من یک دختر یا پسر باید بھ مرحلھ ای رسیده باشد کھ 

زندگی زناشویی و تصمیم ھای مشورتی . بتواند تعھد را درک کند
. را قبول کند

وقتی کسی تصمیم بھ ازدواج می گیرد باید آنقدر خودش را شناختھ 
آنھم . باشد کھ بتواند وقت روی شناختن شخصی دیگر بگذارد

شخصی کھ مھم ترین انسان توی زندگی ھر کسی محسوب 
. ھمین مھم ترین تلقی شدن ھم نیاز بھ آگاھی کامل دارد. می شود

چشمانم را بھ دھان الھھ می دوزم و ضمن گوش دادن بھ 
صحبت ھایش دنبال پیدا کردن جملاتی مناسب برای اشتباه نشان 

.دادن تصمیمش می گردم
فکر کردم اگر ازدواج کنم میتونم از زندون بابام آزاد بشم اما  -

. ھمھ رفت و آمدامو چک می کرد! عارف یکی بود بدتر از بابام
حتی روی صحبت . روی لباس و آرایشم سخت گیری می کرد

البتھ گاھی میدیدم حساسیت بابام و . کردن و خندیدنم نظر میداد
عروسی کھ کردیم با . طاھا باعث میشد عارف حساس تر بشھ

خودم عھد کردم بشم ھمونی کھ عارف میخواد تا بابام دست از 
. سرم برداره



.آه می کشد
و ھمونم شدم تا جایی کھ خود عارف بھم گفت وقتی ھمش با  -

ماشین این ور اون ور می برمت و تو ھم نمی تونی با چادر خوب 
سر ھمین بابام کلی غر زد ولی . حجاب بگیری، چادر سرت نکن

عارف خیلی جدی برخورد کرد کھ بابام بدونھ دیگھ اختیاردارم 
.نیست

.صدایش می لرزد
اون ھمھ چیزی بود . بھ خودم کھ اومدم دیدم عاشق عارف شدم -

زیبایی، ثروت، تحصیلات، برخورد . کھ یھ دختر آرزو داشت
گاھی اوقات دلم میخواست . بالای اجتماعی و درک و شعور بالا

. اون مثل پروانھ دورم می گشت. مریض بشم تا ازم پرستاری کنھ
ھمھ . بھترین لباس ھا، بھترین تفریحات و قشنگ ترین کادوھا

حتی میتونستم . دوستام و دخترای فامیل بھم حسادت می کردن
.حسادت رو توی چشمای خواھر بزرگترم الھام ببینم

. منتظر می مانم تا ببینم کجای زندگی از عارف دلسرد شد
خدا . تا اینکھ بعد از دو سھ سال تصمیم گرفتیم بچھ دار بشیم -

عارف ھنوز اتفاقی نیفتاده برای . می دونست چقدر ذوق داشتیم
ھمون روزھا ھمش خونھ . پسر یا دخترمون اسم انتخاب می کرد

عرشیا نازیلا رو می خواست و داداش عادل . بابارمضان دعوا بود
ھر شب بھ یھ بھونھ می زدن . میگفت این دختر در شان تو نیست

یھ شب عارف . بھ تیپ و تاپ ھم و عرشیا میزد از خونھ بیرون
بھ ھمھ . میاوردش خونھ ما یھ شب علی میبردش خونھ خودشون

عین خیالشم نبود کھ دانشجوی تخصصھ و . استرس وارد می کرد
بھ خودمون کھ اومدیم دیدیم شش ! در شانش نیست این رفتارا

!ماھھ کھ جلوگیری رو کنار گذاشتیم و خبری از بچھ نیست
.دست ھایش را از ھم بھ نشانھ تعجب باز می کند

اونقدر درگیر عرشیا شدیم کھ یادمون رفت قرار بوده بچھ دار  -
عارف پادرمیونی کرد و گفت دیگھ آبرو برای ھیچکس ! بشیم

بقیھ چھ ! نمونده، این دکتر مملکتھ خیر سرش، حالیش نیست
داداش عادل کوتاه اومد؛ ما ھم درگیر خودمون ! گناھی کردن؟

عارف ھماھنگ می کرد با یھ . می رفتیم آزمایش می دادیم. شدیم



دکتری، میرفتیم برامون انواع آزمایش ھارو مینوشتن و ھر دو 
ھر شھری و ھر دکتری کھ پرس و جو می کرد .  انجام می دادیم

ھی ازم می پرسید اگر مشکل از من باشھ تو چیکار . سر زدیم
ما اونقدر ھمدیگھ رو دوست داریم ! میکنی؟ میگفتم فدای سرمون

اونقدر تکرار میکرد کھ . بچھ می خوایم چیکار؟ اما باز می پرسید
تا دو سھ روز قبل از جشن نامزدی نازیلا و عرشیا . کلافھ میشدم

بھم گفت مشکل از اونھ و ھمھ پزشکایی کھ رفتیم سراغشون آب 
. پاکی رو ریختن رو دستش

آن را از روی میز .  صدای تک بوق موبایلم بلند می شود
.پیام را باز می کنم. الھھ سکوت می کند. برمیدارم

سلام خوبی؟ چھ خبر؟ -
.پیام از طرف عارف است و دلم میخواھد کلھ اش را بترکانم

.برایش تایپ می کنم
.تا بعد. سرت خلوت شد یادم افتادی؟ فعلا سر من شلوغھ. سلام -

از روی . گوشی را سایلنت می کنم و آن را روی میز می گذارم
کتری را نصفھ آب . مبل بلند میشوم و بھ سمت آشپزخانھ می روم

می کنم تا زودتر جوش بیاید و آن را روی گاز روشن گذاشتھ و 
.برمی گردم

!میگفتی -
.لبھایش را کج می کند

ھر اتفاقی میفتاد و ھر برخوردی . عارف ھمھ چیزو سخت کرد -
انگار خودشو قانع کرده . از من میدید میذاشت بھ حساب عیبش
حتی یھ بار ناخواستھ وقتی . بود کھ من ازش میخوام طلاق بگیرم

داشت تو اتاق تلفنی با مادرش حرف میزد متوجھ شدم کھ مادرش 
بھ طرفداری از من ازش میخواست منو طلاق بده تا حسرت بھ 

!دل نمونم و اونم سر مادرش داد میزد
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.حرفش را قطع می کنم
یعنی فکر می کنی عارف تھ دلش میخواستھ بھ خاطر عیبش  -

تورو طلاق بده؟
.سرش را تکان می دھد

. ابدا چنین قصدی نداشت فقط نسبت بھ رفتارای من بدبین میشد -
تا جایی کھ من حتی بچھ خواھرمو ناز می کردم بھم بعدش تشر 

بخدا اونقدر . می زد کھ چرا مثل حسرت زده ھا بچھ بغل می گیری
از اینکھ نمیتونستم حسن .  کھ اون فکر می کرد برای من مھم نبود
نامزد عرشیا ھم حسابی . نیتمو بھش ثابت کنم ھمش ناراحت بودم

. ھمون موقع ھا بود کھ عارف برام موبایل خرید. رو اعصاب بود
. منم اونقدر تو خودم بودم کھ بھ پیشنھاد راضیھ وایبر نصب کردم

البتھ راضیھ نمیدونست توی زندگی من چھ خبره اما متوجھ 
.ناراحتیم می شد

.آرنج ھایم را بھ زانوھا تکیھ می دھم
ساسان از کجا پیداش شد؟ -

.با بند کیفش بازی می کند
ولی یادمھ یھ چتی . دقیقا نمی دونم از کجا. تو لاین  پیداش کردم -

بود کھ دوست مجازی دختری کھ بھ تازگی پیدا کرده بودم، ادم 
. اون اومد سراغم. کرده بود، اونم بود

.آه می کشد
.ولی اون چیزی کھ تو ذھن تو می گذره نیست -

.اخم می کنم
مگھ تو ذھن من چی میگذره؟ -

.بھ چشم ھایم نگاه می کند
رابطم با ساسان فقط در حد ھمون . من زندگیمو دوست دارم -

البتھ دوسھ . ارتباط مجازی موند کھ حتی اسمم رو ھم نمی دونھ
.شب پیش کات کردیم

بھ طرز آشکاری دروغ گفت کھ رنگ خودش ھم از این ... خب
اگر کات کردند، پس اشاره بھ پست اینستای حامد چھ . دروغ پرید

بود؟ شاید بلیط ماندگاری ساسان تمام شده است؟



دستم را زیر . خودش ھم انگار می فھمد حرفش را باور نکرده ام
.چانھ ام می گذارم

چرا اجازه دادی با من عقد کنھ؟ تو با این کارت بھش فھموندی  -
.کھ برات مھم نیست

.چشمانش قرمز می شود
برام مھم نیست؟ من می دیدم چقدر عذاب می کشید ھر بار کھ  -

گاھی حتی گریھ می افتاد از ! یکی مزاحم عشق برادرش می شد
بھم گفت کھ باید دلسا با یھ . فشار روحی! فشاری کھ روش بود

. مردی ازدواج کنھ کھ ازش توقع خوابیدن نداشتھ باشھ
!اصلا ھم چیزی بینمان اتفاق نیفتاد! آره جان عمھ جانش

اولش فکر کردم . تا اینکھ خیلی رک در مورد خودش حرف زد -
البتھ فقط یک بار حرفشو زد و . شوخی می کنھ ولی جدی بود

بھش گفتم . اما من حسابی ذھنم درگیر شد. دیگھ تکرار ھم نکرد
البتھ . اونم خیلی زود قبول کرد. تالارو بھ جای مھریھ ام بھم بده

ھمین سھ چھار سال پیش منو . مھریھ ام موقع عقد صد سکھ بود
قیمت . برد محضر و مھریمو ھزار سکھ و یھ سفر حج نوشت

تالار مسلما بیشتر از مھریھ منھ و قبول کردن عارف واقعا شک 
!برانگیز بود

.گفتنش سخت است اما می گویم
با خودت فکر نکردی شاید عارف با میل کامل تالارو بھت داده  -

چون تو ازش خواستی؟ و برادرھا ھیچ کدوم مال دنیا بھ 
!چشمشون نمیاد و وابستگی ندارن؟

.چند ثانیھ بی حرف نگاھم می کند و سپس می گوید
!اگر ازت بخوام از عارف جدا بشی این کارو می کنی؟ -

.او را نمی فھمم. یخ می زنم
چرا؟ -

.با دکمھ مانتویش ور می رود
درستھ کمی از . یھ ھفتھ سفر فرصت خوبی بود کھ فکرامو کنم -

من . ھم دلسرد شدیم اما جدایی ھیچ وقت توی فکرامون نیست
اشتباه کردم کھ عقد شما رو قبول کردم و باعث شدم ھمتون فکر 

اگر تو نباشی میتونم دوباره . کنید شوھرمو با پول عوض کردم



.ھمھ چیزو جفت و جور کنم
. صدای سوت کتری بلند می شود. دلم پیچ میخورد

...الھھ حواست ھست این سومین -
اونقدری دارم . حساب تالار دستمھ. ھر چی بخوای بھت میدم -

...کھ
.صدایم بالا می رود

مگھ من بازیچھ ! این مسخره اس! من نیازی بھ پول تو ندارم -
دست توام؟

.صدایش می لرزد
برات مھم نیست کھ داره یھ زندگی بھ ھم میخوره؟ اگراز  -

عارف طلاق بگیرم تو میتونی خوشبخت باشی؟ میتونی بھ من 
!فکر نکنی کھ بھ خاطر محبت بھ تو دو دستی گند زدم بھ زندگیم؟

.درمانده می نالم
حواست ھست کھ من اگر طلاق بگیرم باید از این ! تو چی؟ -

!شھر برم و پشت سرمو ھم نگاه نکنم؟
.اشک ھایش روان می شود

...ھر چقدر بخوای بھت میدم -
.با دستھایم پیشانی ام را ماساژ می دھم. سرم تیر  می کشد

! بسھ -
این . بی نھایت بھ ھم ریختھ  ام.  قلبم از عصبانیت بھ شدت می کوبد

کاملا مشخص است تاثیر این سفر یک ھفتھ . ھا حرف تازه ایست
.ایست

. با بغضی رو بھ انفجار می گوید
میدونم دارم می زنم زیر . می دونم دارم ھمھ چیزو خراب می کنم -

اگر جای من بودی و بھ خاطر یھ . اما بھم حق بده. ھمھ چیز
اشتباه زندگیتو در حال تباه شدن می دیدی چی کار می کردی؟ دلی 

...من و تو بیشتر از جاری رفیق بودیم
او گریھ می کند و . او حرف می زند و من دلم پیچ و تاب می خورد

من دلم می خواھد زمان دو ھفتھ عقب برگردد تا تصمیم گرفتن 
.راحت تر باشد

. حرف عارف در سرم اکو می شود



...تو خانوم زندگی عارفی -
متوجھ نمی شوم کی عزم رفتن می کند اما وقتی در را پشت سرش 

.می بندم سرم  بھ سنگینی یک کوه شده است
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آنھا . چند پیام از عارف دارم. موبایلم را از روی میز برمی دارم
.را باز می کنم

جواب "، "ااا اینجوریاست؟ پس منتظر باش سرتو شلوغ تر کنم" 
دلسا "، "نمیدی؟ الان مثلا قھری؟ چجوری منتتو بکشیم خانوم؟

"جان کجایی؟
. موبایل توی دستانم می لرزد و بھ صفحھ گوشی خیره می شوم

تماس را . را از اول اسمش حذف نکرده ام" داداش"ھنوز کلمھ 
.پاسخ می دھم

بلھ؟ -
سلام خوبی؟ سرت خلوتھ الان کھ جواب ما رو دادی؟ -

سرم خلوت ... خوبم. تھ مایھ خنده را می شود در صدایش پیدا کرد
.است

. یکم سرم درد می کنھ. سلام -
شاید ھم بھ خاطر سردی . شاید بھ خاطر سردردم. نگران می شود

.کلامم
چیزی شده؟ -

ھشت  -انگار زمین لرزه ای بالای ھفت! چیزی شده است؟  نمیدانم
ریشتر کل زندگی ام را لرزانده است و از من تنھا خرابھ ای بھ جا 

!طولانی می شود جواب دادنم شاید. مانده
.الان میام اونجا -

.ناخودآگاه با صدای بلند می گویم
!... نھ -



.آرام تر می گویم
.میخوام تنھا باشم -

.خیلی جدی می گوید
.فعلا. لازم نکرده الان میام -

آمدنت می تواند . اشک ھایم روان می شود. بھ تماس خاتمھ می دھد
حالم را خوب کند؟ مثلا می آیی و می گویی طلاقت نمی دھم؟ 

می گویی الھھ را طلاق می دھی؟ این صحبت ھا حالم را خوب 
.نمی کند

بھ سمت آشپزخانھ می روم و زیر کتری را خاموش می کنم و بعد 
. روی مبل سھ نفره توی ھال دراز می کشم

کل ھم فکری اسدی و ھمکاران بھ . گروه ھمکاران را باز می کنم
طرح بنر و پوستر و تزیینات . آوردن چند سخنران ختم می شود

.ھم از یکی دو روز دیگر اجرا می شود
مکالماتشان را می خوانم و بھ خودم کھ می آیم می بینم در حال چک 

پانزده تا عکس کھ بھ غیر . کردن عکس ھای پروفایل اسدی ھستم
از یکی دو مورد بقبھ سلفی ھای ناشیانھ خودش است کھ من را 
یاد پدرشوھرم می اندازد، وقتی رضا پسر علی گوشی بھ دستش 

.می دھد
. اسدی با ھمھ کنھ بازی اش ھیچ وقت از طریق تلفن مزاحمم نشد

بھ ھر حال توی خانھ از ! نمی دانم این خصلت خوبی بود یا بد
. دستش در امان بودم

.بھ خودم نھیب می زنم
آن مزاحمت آزار دھنده تر بود یا مزاحمت ھای الھھ و  -

!خانواده اش؟
با صدای چرخش کلید در قفل در ھال، از تلگرام خارج می شوم و 

. روی مبل می نشینم
عارف در حینی کھ کفش ھایش را از پاریش خارج می کند بھ 

تنھا قامتش . ھر چھ می کنم نمی توانم اخم کنم. صورتم نگاه می کند
.را برانداز می کنم

بھ سمتم می آید و کیفش را روی اولین مبل می اندازد و بعد روی 
.صورتم خم می شود و پیشانی ام را می بوسد



!نبینم گرفتھ باشی -
.نفس عمیقی می گیرم

توقع داری چجوری باشم؟ حتی موقعی کھ ھمکارا برام حرف  -
!در آوردن اینقدر حسم بد نبود کھ امروزا ھست

.کنارم می نشیند و مرا در آغوش می کشد
واقعا؟ چرا اون وقت؟ -

باید رُک باشم دیگر نھ؟ اگر ناراحت شد چھ؟ بھتر از این  ! چرا؟
.است کھ خودم را در این حس وحشتناک خفھ کنم

.لب ھایم را با زبان خیس می کنم
.حس زاپاس بھم دست می ده -

بازویم در دستش فشرده می شود و مرا بھ سمت خودش 
.اخم ترسناکی روی ابروھایش نشستھ است. می چرخاند

این چھ مزخرفیھ کھ می گی؟ -
شاید ھم ھر . نمی دانم از ترس است یا حجم عظیم غصھ روی دلم

.اما بغض می کنم! دو
وقتی الھھ نیست ازم استفاده می شھ و صاحب اصلیش کھ اومد  -

!میرم تو حاشیھ
.دندان ھایش را بھ ھم فشار می دھد

!پس من الان اینجا چھ غلطی می کنم؟ -
حرف ھای الھھ در سرم می چرخد و اجازه نمی دھد درست فکر 

.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم. کنم
تو میای اینجا و از دستم عصبانی میشی و تھش ختم میشھ بھ  -

جای من . یک ھفتھ کنارم می مونی چون الھھ نیست. اتاق خواب
اون چیزی کھ منو برای تو نگھ داشتھ عقد ! نیستی کھ بفھمی

!تامین رابطھ توئھ! قراردادیمون نیست
.از راه بینی اش با عصبانیت نفسش را بیرون می دھد

. بھ زور دارم خودمو کنترل می کنم کھ نزنم آش و لاشت کنم -
کی این چرندیاتو تو مغزت فرو کرده؟

. کسی ھم برای ساختنش کمکم نکرده است! خود ھنرمندم
باز کسی چیزی گفتھ کھ این طور بھ ھم ریختی؟ -

یعنی اگر الھھ بھ زندگی برگردد او را . اشک دیدم را تار می کند



برای ھمیشھ از دست خواھم داد؟ اویی کھ وقتی مرا در آغوش 
می کشد عادل از یادم می رود؟  انگار عادل ھم خیالش راحت است 

اگر عارف . کھ دیگر در خواب و خیال ھایم مداوم پرسھ نمی زند
ھم برود چھ اتفاقی می افتد؟ 

آن وقت دو برادر ذھنم را مشغول می کنند؟
می خواد دوباره زندگی با تو رو از سر ... الھھ اینجا بود -

من بھ خاطر رفتار . اما مقصر این حال بدم اون نیست... بگیره
.تو دلم گرفتھ

.اخمش باز می شود
الھھ گفت می خواد چیکار کنھ؟ -

جملھ دومم برایش مھم نبود؟ اصلا آن را شنید؟. تھ دلم یخ می زند
.کمی خودم را عقب می کشم کھ البتھ دست ھایش مرا رھا نمی کند

تو حرفاشو باور کردی؟ -
چھ . عارف این  حرف را می زند و من بھ لب ھایش نگاه می کنم

کسی می تواند مثل او بین دو جملھ اش چنین غوغایی در دلت بھ 
پا کند و خیلی راحت غوغا را بخواباند و انگار کھ نھ انگار 

! اتفاقی افتاده
او حرف الھھ را باور نکرده است؟
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.زمزمھ می کنم
!نباید باور کنم؟ -

.می توانم این را بفھمم. حس بدی پیدا می کند
آره وقتی نگاه ابزاری ... تو فکر میکنی ابزار تامین نیاز منی؟ -

اما از نوع . منم ابزار تامین نیاز الھھ ام. بھ آدم بشھ خیلی سختھ
من خیلی زود بھش دل بستم و ھمھ تلاشمو برای حفظ . پولیش

یا . سرد شدن الھھ می تونست دو دلیل داشتھ باشھ. زندگیمون کردم
یا اینکھ اصلا دلبستھ من نشده بوده کھ بخواد . کلا بچھ دار نشدنم



تو اگر جای من بودی این حس بھت دست نمی داد ! ازم دلسرد بشھ
کھ ھشت سال درجا زدی؟
.سرم را در آغوش می کشد

من اگر واسھ خودم بھ . اما تو در مورد خودت اشتباه می کنی -
یک سال آخر کم زمانی نبود کھ بھ این شناخت . این نتیجھ رسیدم

حسام واست سیاه . دروغ نمی گم... اما تو داری غلط میری. برسم
.و سفید مبھم نیست، داره رنگی میشھ

. من ھم احساساتم رنگی شده است. بھ توصیفش لبخند می زنم
این . حداقل می دانم دیگر عارف را بھ عنوان برادر شوھر نمی بینم

.را ھم مطمئنم او ابدا مرا زن برادر نمی داند
اگر اینا رو می دونستی چرا تالارو بھ اسمش زدی؟ -
نمی گم برام راحتھ کھ سرمایمو از دست بدم اما بھ چند دلیل  -

اول اینکھ میخواستم با این کار حسن نیتمو . خودمو قانع می کنم
بھش ثابت کنم اما خب انگار تاثیری روی گرمای زندگیمون 

. بعد من آدمی نیستم کھ بخوام بابت مھریھ اذیتش کنم. نداشت
درستھ قیمت تالار از مھریھ اش بالاتره اما اون ھم ھشت سال از 

اگر منو دوست داشتھ کھ . نوجوونی و جوونیش ھمراه من گذشتھ
نمی تونم ادای روشن فکرا رو در ... اما اگر بھ اجبار بوده! ھیچ

واقعا اذیت میشم از اینکھ جلوم نقش زنی رو بازی کرده . بیارم
! کھ بھ زندگی علاقھ داشتھ

.نفس عمیقی می کشد
نمی دونم قراره تھش بھ چی ختم بشھ ولی الان واقعا شرایط  -

. سختھ
.سرم را فاصلھ می دھد و بھ چشم ھایم نگاه می کند

با حرفاش اذیتت کرد؟ -
پلک می زنم تا اشک را پس بزنم اما اشکم روی گونھ راه 

.می گیرد
.فقط ترسیدم کھ از دست بدمت... نھ -

.ابروھایش بالا می رود و لبش بھ لبخند انحنا می گیرد
.ای جونم -

حس . آغوشش را می گویم... گرم است. در آغوشش حل می شوم



چگونھ از آن بگذرم؟ . دلت را آرام می کند. ھای بد را می پراند
! این حس ھمسر دوم بودن بھ اندازه کافی خودش عذاب آور ھست

.آنچھ ان را سخت تر می کند رفتار اطرافیان است
.نفس عمیقی می گیرم

من تکلیف احساسمو با تو مشخص کردم مگھ نھ؟ -
.ھمممم یھ جورایی -

.سرم را عقب می کشم
.اذیت نکن -
!مگھ من برات مشخص نکردم؟ -
اگر قراره . تو باید تعادل رو برقرار کنی. منظورم این نیست -

الھھ سر زندگیش بمونھ  و اگر قرار نیست منو طلاق بدی باید قول 
و اگر قراره طلاق . بدی طبق قرارمون نذاری کسی اذیتم کنھ

...بگیرم با عرشیا صحبت کن تا کارای انتقالی منو
بھ خاطر ابروھایش کھ ھر لحظھ بیشتر در ھم می روند حرفم را 

. قطع می کنم
.سکوتم را کھ می بیند می گوید

الھھ دقیقا چی بھت گفت؟ -
.چشم ھایم را می چرخانم

.گفت می خواد زندگیشو از نو بسازه -
!دیگھ چی گفت؟... اینو گفتی -

گفت از زندگیت بروم و . در مورد ساسان حرف زد... دیگر؟
پول ھا را خودش از حساب برداشتھ و ان را بھ من پیشکش 

واکنش ھای ناگھانی عارف بھ قدری ترسناک ھستند کھ . می کند
.نمی شود بھ او کل واقعیت را یک جا گفت

کھ من معتقدم تو باید اصل ... یھ سری صحبت معمولی دیگھ -
. این کھ بچھ دار نمیشھ. موضوع رو بھش بگی

.اون برگ برنده منھ -
.اخم می کنم

اگر قراره . آدم تو زندگی مشترک دنبال برگ برنده نمی گرده -
اینو بھ عنوان یک . بمونھ یا بره این حق اونھ کھ ھمھ چیزو بدونھ

.زن می گم



کھ مجبور بشھ با من بمونھ؟ من این موندنی کھ از سر ناچاری  -
حتی اگر یھ روزی حس کنم تو ھم میخوای از سر . باشھ نمی خوام

.ناچاری با من بمونی آزادت میذارم کھ بری
چرا تصور رفتن اینقدر سخت شده . بروم؟ چرا قلبم چنگ می شود

اگر اول رفتن را قبول نمی کردم بھ خاطر شناسنامھ و . است
.پای قلبم در میان است... آبرویم بود اما حالا فقط این نیست

***

نگاه بھ شلوغی داخل سالن می اندازم و بھ سمت پیشخوان راه 
.پرستار پشت میز بلند می شود. می افتم

خوبین؟. سلام خانم ترلان -
لبخند می زنم و جوابش را می دھم و سعی می کنم در ذھنم او را بھ 

.  یاد بیاورم
اون موقع کھ طرحمو میگذروندم شما . نشناختین نھ؟ محمدی ام -

.تو زایشگاه بودین
با پرحرفی اش خاطره ای را تعریف می کند کھ ما دو نفر را بھ ھم 

. ربط دھد
آزمایش دارین؟. وای ببخشید سرپا نگھتون داشتم -
.برای گوش دادن بھ خاطره تو آمده ام! نھ
.بتا. آره عزیزم -

.چشمانش برق می زند
!ای جانم بھ سلامتی -

.جمعیت را اشاره می کنم. چقدرم کھ ذوق برانگیز است
.اینجا خیلی شلوغھ.  فکر کنم بھتره یھ وقت دیگھ بیام -
نھ کھ یھ آزمایشگاه خصوصی بیشتر . آره شنبھ ھا اینجا شلوغھ -

چرا . شنبھ ھا بیشتر. واسھ ھمین ما ھمیشھ سرمون شلوغھ! نداریم
.مرکز بھداشت نرفتین؟ آزمایشگاه بیمارستان

دفترچھ ام را کھ دکتر نظافت داخلش آزمایش نوشتھ روی میز 
.می گذارم و جواب می دھم
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.اگر مثبت باشھ دوست ندارم فعلا ھمکارا بدونن -
سرش را تکان می دھد و دفترچھ را برمی دارد و در حین وارد 

.کردن مشخصاتم می گوید
برو داخل اتاق بشین رو .  البتھ شما کھ نمیخواد معطل بشی -

.صندلی ھمکارا خون می گیرن
.کمی سرم را بھ جلو خم می کنم

نمیخوام کسی کلھ سحر بھ خاطر رعایت نکردن نوبت فحشم  -
.بده

.می خندد
.برو داخل اتاق رست. اوکی بیا این ور میز -

میز را دور می زنم و وارد اتاق پشت سر محمدی می شوم و روی 
لحظاتی بعد محمدی با سرنگی می آید . صندلی پلاستیکی می نشینم

.و از دستم خون می گیرد
چند وقتھ تاریخت عقب زده؟ -

.در حالی کھ آستینم را مرتب می کنم جواب می دھم
.بیبی چک زدم پریروز نشون نداد. سھ روزه -

.در حال خروج از اتاق می گوید
.آزمایش مطمئنھ -

.پشت سرش خارج می شوم و جلوی میز قرار می گیرم
. عزیزم چقدر ھزینھ بدم -

.دفترچھ و برگھ پذیرش را روی میز می گذارد
آقای دکتر . ما از ھمکارای بھداشتیمون ھزینھ بتا نمی گیریم -

.فرمودن
.با لبخندی خستھ تشکر می کنم

کی آماده میشھ جوابش؟. ممنون گلم -
.خانمی سرمون شلوغھ ممکنھ یکی دو ساعت طول بکشھ -

.بیحال تر از ھمیشھ جواب می دھم



.عیبی نداره بعد از ساعت کاری میام جوابو می گیرم -
.لبخند می زند

.ان شاالله کھ مثبتھ -
عجب دعایی؟

کاری نداری؟. ممنون -
انگار چیزی یادش آمده باشد . بلند می شود و بھ ھم دست می دھیم

.می گوید
.راستی خانم ترلان -
جانم؟ -

.کمی بھ سمتم خم می شود و با صدای آرامی می گوید
این سری . طرحشو تمدید کرده. خواھر کوچیکم مامایی خونده -

طفلی تازه نامزد کرده ھمش ! اونم پشت کوه. انداختنش روستا
خیلی سختھ توروخدا اگر کسیو میشناسین یھ جوری اینو . ناراحتھ

.جابجا کنین
نگاه بھ دختر کناری اش ! اصلا ھم منظورش بھ عرشیا نبود

.می اندازم کھ تند تند پذیرش می کند و او فَک می زند
کِی قراره بره؟ -

.خوشحال می شود
.بعد از تعطیلات عید نوروز طرح جدیدش شروع میشھ -

.سرم را تکان می دھم
.ولی قولی نمی دم! ببینم چی میشھ -

.ذوق زده تشکر می کند و خداحافظی می کنیم
مسیر را . آزمایشگاه دکتر ضیایی فاصلھ چندانی با اداره ندارد

انقدر ذھنم درگیر است کھ جلو اتاقک نگھبانی با . پیاده می روم
آنقدر . رحیمی سینھ بھ سینھ می شوم و غیر ارادی سلام می دھم

دکمھ . سنگین جواب می دھد کھ پشیمان می شوم از سلام کردنش
روی شکم یونیفرم شکلاتی رنگش در آستانھ پرش است، از بس 

.با خودم زمزمھ می کنم. کھ لباس بھ تنش تنگ شده
شیطونھ میگھ بھش بگو عوض کلاس گذاشتن برو شکمتو آب  -

!مرغ ترکیده. کن
تمام روز را با خودم حرف می زنم، در واقع غر می زنم و کار 



. اسدی و یکی دو نفر دیگر سالن را روی سرشان گذاشتند. می کنم
.دست آخر زھرا وسط سالن جیغ کشید

از صبحھ اداره رو گذاشتین رو ! بابا دو تا بنره؛ بزنید بره دیگھ -
!ای بابا. انگار موشک میخوان ھوا کنن. سرتون

.حداقل بھ خاطر جیغ زھرا یک ساعت آخر را آرامش داشتیم
بھ محض اینکھ کلید را در قفل می اندازم بھ یاد می آورم کھ جواب 

از حرص با کف دست بھ پیشانی ام . آزمایش را نگرفتھ ام
.می کوبم و بعد کلید را می چرخانم و وارد خانھ می شوم

نمی دانم . عارف اینجاست. بوی قرمھ سبزی توی بینیم می پیچد
.چند بار پیاپی نفس عمیق می کشم. چرا خشمگین می شوم

دلسا جان اومدی؟ -
چھ می توانم بگویم وقتی جانم در گرو جان چسبیده ... دلسا جان و

.بھ اسمی است کھ از لبھای تو خارج می شود
. کفش ھایم را توی جاکفشی می گذارم و ھمان جا می نشینم

!چھ مرگم شده؟ -
بی اراده بغض می کنم و بی ھیچ تلاشی بغضم . لب ھایم می لرزد

زانوھایم را توی شکمم جمع می کنم و سرم را بھ انھا . می شکند
.کارش از خستگی گذشتھ. روحم درد می کند. تکیھ می دھم

.صدای پاھایش بھ گوش می رسد
چی شده؟ -

. دست ھایش دو طرف سرم قرار می گیرد و سرم را بالا می آورد
.با دیدن چشمان خیسم وحشت زده می شود

واسھ چی گریھ می کنی؟ -
. اشک ھایم کل صورتم را خیس کرده اند

وقتی نیستی دلم میخواد باشی و وقتی . از این وضعیت متنفرم -
از یھ طرف میگم الھھ میره و . ھستی حضورت ناراحتم می کنھ

ھمھ چیز آروم میشھ بعد بھ خودم میگم کی این ھمھ بدجنس شدی 
کھ منتظری الھھ رو از زندگی ھشت سالھ اش بندازی بیرون و 

.حالم خیلی بده. بیای جاش بشینی
.غر می زند. ھق ھقم اوج می گیرد

.من از دست تو چیکار کنم... لا الھ الا ا -



بافت . بازویم را می چسبد و کمک می کند از روی زمین بلند شوم
.روی شقیقھ ام را می بوسد. کلاه دارم را از تنم خارج می کند

آخھ قربونت برم این فکرا چیھ کھ تو می کنی؟ -
.پشت میز آشپزخانھ جاگیر می شوم

.تازه اینا بھترین فکرامھ کھ بھ زبون میارم -
.سرش را بھ سمت آسمان می گیرد

.خدا رحم کنھ -
.اشک ھایم را بی صدا پاک می کنم. خنده ام می گیرد

ناھار از رستوران آوردی؟ -
.سرش را تکان می دھد

.دیدم خوشمزه شده گفتم بیارم با ھم بخوریم -
.بینی ام را بالا می کشم

مگھ الھھ منتظرت نیست؟ -
.اخم می کند

میشھ از فکر الھھ بیرون بیای؟ -
: دم عمیقی می گیرم و ھمراه با بازدم سریعی می گویم

. نھ -
.ادامھ می دھم
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.حداقل نھ تا وقتی کھ منتظر عکس العمل منھ -
عکس العمل چی؟ -

نھ فقط گفتھ بودم الھھ میخواھد بھ . کمی فکر می کنم! نگفتھ بودم؟
.زندگی برگردد

.اون پولای تالارو از حساب برداشتھ تا بده بھ من -
.ابروھایش بالا می رود

چی؟  -
.دنبال جملھ ھای مناسب می گردم



.گفت کھ از زندگیت برم و ھر چقدر میخوام بھم میده -
.عقب می کشد و بھ صندلیش تکیھ می دھد

.میخوام دقیقا برام تعریف کنی چی گفت -
از ماجرای سخت . از سیر تا پیازش را... و من تعریف می کنم

. گیری پدرش و اجبار بھ ازدواج و جریان بچھ دار نشدنش را
. فقط نمیتوانم خودم را راضی کنم کھ ماجرای ساسان را بگویم

دست آخر باز ھم تاکید می کنم کھ باید بھ او بگوید کھ مشکل بچھ 
.دار نشدن از کیست

.سرش را چند بار بھ نشانھ تایید نمی دانم چھ چیزی تکان می دھد
!نمی فھمم چی تو سرشھ -

.بعد از چند بار لب زدن می گویم
اگر واقعا بخواد برگرده چی؟ -

...طولانی. نگاھم می کند
.در قبال یکسری شرط و شروط میذارم بمونھ -
.اوھوم -

.خودم را جمع و جور می کنم
تو میخوای طلاقش بدم؟ -

.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم
. ابدا -
پس چرا اینطور بھ ھم ریختی؟ -

.یا حداقل وانمود می کنم بھ جدی شدن. جدی می شوم
حتی . الھھ مختاره کھ بمونھ یا بره. من بھ خاطر تو بھ ھم ریختم -

شاید الان کھ میخواد بھ . اگر بمونھ ھم جای منو تنگ نکرده
زندگی علاقمند بشھ من جاشو تنگ کرده باشم اما اون برای من 

من تکلیفم با . مزاحم محسوب نمیشھ این منم کھ برای اون مزاحمم
مثل آدمی شدم کھ توی باتلاق افتاده و چھ دست . تو روشن نیست

.و پا بزنھ و چھ بی حرکت بمونھ غرق میشھ
چجوری خیالتو راحت کنم؟ -
.دیگھ سراغم نیا -

. من این جملھ را نھ تنھا در ذھنم کھ حتی بھ زبان آوردم... گفتم
.عارف نگاھم می کند و من از عرق خیس می شوم



این ! اگر برود و دیگر نیاید چھ؟. غلط کردم کھ این حرف را زدم
وابستگی جنون آمیزی کھ در این بھبوھھ گرفتارش شدم خودم را 

.خدایا نشنیده باشد! ھم شگفت زده می کند
اگر فکر کردی ازت دست می کشم  سخت در ... نشنیده می گیرم -

.اشتباھی
. چانھ ام می لرزد

.یک شھر در ننداز... منو با یھ طایفھ -
.خودم را بھ پشتی صندلی می چسبانم. می ایستد و رویم خم می شود

اون موقع کھ بھت گفتم خوب چشماتو باز کن و مجبورت  -
اون موقع قبول کردی کھ ... نمی کنم بھ عقد و تو انتخاب کردی

.یک طایفھ یا یک شھر جلوت بایستن
.چانھ ام را در دست می گیرد

منم ھمھ جوره پات می مونم و شاخ ھر کی . پای انتخابت وایستا -
.برات شاخ بشھ میشکونم
.لبخند اشک آلودی می زنم

.بھ این راحتیام کھ تو میگی نیست -
وجودم گرم می شود؛ وقتی صورتش را . لبھایم را آرام می بوسد

پیشانیش را بھ پیشانی ام تکیھ . عقب می کشد خبری از بغضم نیست
.می دھد

.با ھمدیگھ راحتش می کنیم -
برگشتھ ایم سر خانھ اولی کھ خودمان را . نفس عمیقی میکشم
ابتدا قبول کردیم ھر . منتھی با کمی تغییرات. برایش آماده کردیم

دو ھمسران عارف باشیم، الھھ ای کھ قلبا راضی است و منی کھ 
.نباید با عارف رابطھ ای داشتھ باشم

عارف بھ سمت اجاق گاز می رود و غذای گرم شده رو توی 
.ظرف می کشد

میشھ بقیھ میزو بچینی؟ -
بلند می شوم و سراغ یخچال می روم و در حین خارج کردن 

.ماست و ترشی و نوشابھ می گویم
.ولی باید یھ چیزایی رو رعایت کنیم -

.بدون انکھ برگردد می پرسد



مثلا چی؟ -
.کاسھ ھای ماست خوری را از کابینت خارج می کنم

اگر یھ . تا وقتی کھ الھھ روت حساسھ.  تو نباید بیای سراغ من -
نباید . وقت انتقالیم بھ مرکز درست شد نباید مخالفتی داشتھ باشی

. بھ بچھ من فکر کنی
تند تند بھ . این حرف ھا را کھ از عمق دلت نمی گویی؟ نھ نمی گویم

. زبان می آورم تا پشیمان نشوم
.عارف بھ سمتم می چرخد

اینا ھم بخشی از اون فکراست کھ نمیخواستی بھ زبون بیاری؟ -
.خنده ام می گیرد

. من کاملا جدی ام -
کف گیر برنجی توی . بھ سمتم می آید و دست دور کمرم می اندازد

دست دیگرش و در دستان من کاسھ ھای کریستال ماست خوری 
.سر و صدا می کنند

.نکن کاسھ ھا میشکنن -
وقتی عقب می کشد . کمرم را بھ اپن تکیھ می دھد و مرا می بوسد

.لبخند خبیثی می زند. ھر دو نفس نفس می زنیم
تا دستت بیاد من چقدر ازت . واسھ مقدمھ این باشھ خدمتتون -

.حرف شنوی دارم
.رھایم می کند و بھ سمت گاز برمی گردد

این وابستگی جنون آمیز یھویی کھ . از پشت سر نگاھش می کنم
اگر افکار مزاحم ... حرفش را زدم، می تواند لذت بخش ھم باشد

. دست بردارد
****

دو دختر دیگر پشت پیشخوان نشستھ اند . آزمایشگاه خلوت تر است
. جلوی میز می ایستم. کھ آنھا را نمی شناسم

.اومدم جواب آزمایشمو بگیرم. سلام -
جواب سلامم را می دھد و آن را . رسید را روی میز می گذارم

ھنوز چیزی روی سیستم تایپ نکرده است کھ محمدی . برمی دارد
.از اتاق نمونھ گیری خارج می شود

خانم ترلان شمایی؟ -



.رو بھ دختر پشت پیشخوان می گوید
.پرینت نگیر من یھ بار گرفتم -

بھ سمت اتاق رست می رود و در حالی کھ نتیجھ آزمایش را در 
.دست دارد برمی گردد

.دیروز منتظرتون بودم -
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.جواب را بھ دستم می دھد و با صدای خیلی آرامی می گوید
.چون گفتین نمیخواین کسی بدونھ پیش خودم نگھ داشتم -

.بھ وسعت ھمھ بدبختی ھایم. لبخند می زند. تھ دلم خالی میشود
.مبارکھ عزیزم -

. شبیھ سکتھ کرده ھا لب می زنم
.ممنونم -

. بدون خداحافظی، مات و مبھوت از آزمایشگاه خارج می شوم
می بینی عادل؟ چقدر تفاوت دارد؛ بین دفعھ قبل کھ جواب آزمایش 

! بارداریم مثبت شده بود با امروز
مالکیت از انتھای "  میم"عادل گفتم؟ کی ... ؟"عادل"راستی 

اسمت حذف شد؟ 
! حذف شد و کجا نشست؟ عارف کھ ھنوز عارف است

. بھ حیاط اداره  می رسم. اعتنایی نمی کنم... صورتم خیس می شود
.کسی از کنارم رد می شود

حالتون خوبھ خانم ترلان؟ -
در این لحظھ دیگر برایم مھم نیست کھ اشکم را جلوی . مھم نیست

من از . جلوی ساختمان اداری می ایستم. ھر کس و ناکسی نریزم
.اینجا متنفرم

جو خالھ زنکی و استرس آور اینجا کم روی تصمیمم تاثیر 



.نگذاشت
...ھمان تصمیم احمقانھ

دوباره؟ مگر . دوباره مادر می شوم. دستم را روی شکمم می گذارم
تابحال مادر شده بودم؟ خدا یک بار لذت بارداری را نصیبم کرد 

.و ھنوز بھ ثمره ننشستھ از من گرفت
خدایا چھ در سرت می گذرد کھ من دیگر طاقتش را ندارم؟ 

. دستی روی شانھ ام می نشیند
!دلسا جان؟ خوبی؟ -

اگر او زودتر برای آقامحمد پا جلو . زھرا کنارم ایستاده است
اصلا من چرا قسم خوردم کھ . می گذاشت؟ ھمان بھتر کھ نیامد

!حتما ازدواج کنم؟
اگر ازدواج نمی کردم باردار ھم نمیشدم و اگر باردار نمی شدم 

!لعنت بھ من دست و پا چلفتی. جدایی بھ مراتب راحت تر است
دستم را از دست زھرا بیرون میکشم و پلھ ھا را یکی یکی طی 

.میکنم
با دیدنم بلند . وارد اتاق میشون نغمھ روبرویم نشستھ است

.می شود
حالت خوبھ؟ -

بھ خدا حالم . خوب نیستم! نھ. چرا ھمھ امروز حالم را می پرسند
. خوب نیست

چند بار نفس عمیق می کشم و نفسم . دستم را لبھ میز می گذارم
.ھنوز بھ سینھ نرسیده برمی گردد

.خدایا اگر می خواھی نفسم را بگیری الان بھترین زمان است
شانھ ھایم . تمام کن راه نفسم را و جلوی این ھمھ جنجال را بگیر

.می لرزند و روی پا خم می شوم
.نغمھ سراسیمھ بھ سمت در می رود و آن را می بندد

دلسا چت شده؟ -
ھنوز دستم لبھ ی میز را چسبیده اما خودم کنار میز روی پاھایم 

.می نشینم
کاش . کاش امروز آخرین روز عمرم باشھ. کم آوردم نغمھ -

.بمیرم و ھمھ چیز تموم بشھ



.اشک ھایم سرازیر می شوند و ھق می زنم
.پشیمونم نغمھ... من اشتباه کردم -

.سرم را در آغوش می کشد
واسھ چی اشتباه ! الھی قربونت برم چی شده؟ جون بھ لبم کردی -

کردی؟
.دستم را رھا می کنم و بھ استین مانتویش چنگ می زنم

من فقط وانمود . تو راست میگفتی. انتخاب عارف اشتباه بود -
یھ زن . یھ زن غلط. من یھ زن وابستھ ام. می کردم بھ مستقل بودن

.اشتباھی
.عصبی می شود

اینجا . پاشو بریم نمازخونھ ببینم چتھ. بس کن این حرفای مفتو -
.زشتھ یھو یکی درو باز میکنھ

. بھ حرفش گوش می دھم. بلند میشود و دستمالی بھ دستم می دھد
اشک ھایم را پاک می کنم و زودتر . نیاز دارم با کسی صحبت کنم

.از او بھ سمت نمازخانھ می روم
. با معطلی پشت سرم می آید

درو قفل کردم بھ بھار اینا سپردم اگر کسی . شرمنده دیر اومدم -
.سراغمونو گرفت بھم زنگ بزنھ

فکرم شبیھ چراغ نیم سوز شده کھ . سرم را برایش تکان می دھم
نھ تمام میشود و نھ بھ درد ادامھ . ھی خاموش و روشن میشود

!حیات میخورد
!تعریف کن ببینم -

.لبھایم می لرزد
.حاملھ ام... من -

. دھانش نیمھ باز می ماند
جدی یا شوخی؟ -

.اشکم دوباره می چکد
!کاش شوخی بود -

.دست ھایش را تکان می دھد
وای ... ھمھ فکر میکنن کھ... الھھ زن... تو حاملھ ای... تو -

!دلسا



.تمام جملھ ھای نصفھ اش را می توانم در ذھنم کامل کنم
می دانم کھ دلش میخواھد چھ حرف ھایی . احساس شرمندگی می کنم

بگوید حقم است این سردرگمی و . را رگباری ردیف کند
.چرا کھ ھمھ بھ من ھشدار داده بودند. بلاتکلیفی

من بزرگترین مقصر زندگی . می دونم چی تو سرتھ نغمھ -
.خودمم

.نفسش را فوت می کند
.چند لحظھ ساکت شو بذار از شوک در بیام -

اگر . ساکت می مانم و آرام بھ اشک ھایم اجازه باریدن می دھم
عارف بفھمد چھ واکنشی نشان خواھد داد؟ عادل پنجره را باز 

. فریادی از خوشحالی. کرده بود و فریاد زده بود
عارف گفتھ است او را عارف ببینم نھ . اما عادل، عادل بود

چرا او را با آرش . خب معلوم است کھ او را عادل نمی بینم! عادل
! مقایسھ نمی کنم؟ چون اوست کھ برادر عادل است نھ آرش

رفتارھای عارف تا حد زیادی شبیھ بھ برادرش است اما من آن 
دلسای سابق نیستم کھ حتی آب خوردنم را از ھمسرم پنھان 

. نمی کردم
. چون شرایط آن شرایط سابق نیست و من آن آرامش را ندارم

عارف می دونھ؟ -
اگر بداند چھ می کند؟... آخ
!اصلا دلم نمی خواد حدس بزنم ممکنھ چھ واکنشی نشون بده. نھ -

.اخم می کند
. بالاخره اون پدر این بچھ اس. این حق عارفھ کھ بدونھ -

.با بغض نگاھش می کنم
حق من چی؟ من نباید اول تکلیف زندگی خودم معلوم بشھ؟  -

..نغمھ من نمی خوام حضور این بچھ باعث بشھ
.حرفم را قطع می کند
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.اون موقعی کھ رعایت نکردین باید فکر اینجاشو می کردی -
عارف بھ ھمھ گفتھ بود کھ مشکل داره و نمیتونھ بچھ دار بشھ  -

قبول دارم؛ در ھر صورت ... در صورتی کھ مشکل از الھھ بود
.بی احتیاطی کردم
.عصبانی می شود

طرف اونقدر زنشو دوست داشتھ ! خریت کردی! بی احتیاطی؟ -
...کھ چنین چیزی رو پنھون کرده اون وقت تو

.حرفش را قطع می کنم
. من خیلی سردرگم شدم. نغمھ یھ چیزایی ھست کھ تو نمی دونی -

عارف و الھھ توی زندگیشون یھ . عین یھ آدم آویزون و معلق
البتھ شبی کھ . سری مشکلاتی دارن کھ مال خیلی وقت پیشھ

بینمون این اتفاق افتاد اینو نمی دونستم یھ جورایی تحت تاثیر یھ 
رحمتی میگھ . واقعا نمی دونم چرا کوتاه اومدم. جو یھویی شدم

.کوتاه اومدن من طبیعی بوده
ھمین رحمتی ! اااااا پس حرفای رحمتی فلک زده رو قبول داری -

نگفت ازدواج نکن؟؟
.چانھ ام می لرزد

.گفت! چرا -
! من لال شده چی؟  خودمو خفھ نکردم؟ -

.سرم را تکان می دھم و اشکم می چکد
کاش ھمون موقع انتقالی لعنتیم درست . کاش زمان برگرده عقب -

. کاش ھیچ وقت خر نمیشدم کھ حالا تو گل بمونم. میشد
.چانھ نغمھ ھم می لرزد

.کاریھ کھ شده. حالا آبغوره نگیر -
.با گریھ می گویم

حتی . الھھ چند روز پیش اومد خونمون گفت از زندگیش برم -
اما اون این . نمی دونم واقعا چی توی سرشھ. بھم وعده وعید داد

حقو داره کھ حتی بھ ظاھر ھم شده از زندگیش حمایت کنھ مگھ 



نھ؟
.سرش را بھ نشانھ ندانستن تکان می دھد و من ادامھ می دھم

اگر قسمت مربوط بھ عارفو در نظر نگیریم منم مشکلی ندارم  -
اصلا اون شناسنامھ کوفتیم بره ب . کھ از زندگیش خارج بشم

.درک
.مشکوکانھ می پرسد

چرا قسمت مربوط بھ عارفو در نظر نگیریم؟ مگھ اون یھ  -
طرف این قضیھ نیست؟

.نفس عمیقی می کشم
.رفتن سخت میشھ... چون اگر در نظر بگیریم... چون -

.نفسش را فوت می کند
خب البتھ وقتی اجازه دادی بھت دست بزنھ ... دل دادی آره؟ -

دلسا جونم، رفیق . یعنی دلت سریده کھ حاضر شدی اجازه بدی
خط . این جدایی فقط خط خوردن شناسنامھ ات نیست... خودم

قطعا اگر بخوای ! اگر نھ... تازه اگر. خطی شدن دلت ھم ھست
اون موقع تو . طلاق بگیری عارف بچھ رو ازت می گیره

این ھمھ سختی آدمو از پا در . نمی تونی آروم و قرار بگیری
تو تا ھمین جاش ھم معجزه . میاره و بھ مرز دیوونگی می رسونھ

.بوده کھ خل و چل صد  در صدی نشدی
اما من روی قسمت . شوخی تھ جملھ اش برای خنداندن من بود

.گرفتن بچھ در ھنگام طلاق، گیر کردم
!البتھ اگر بچھ ای بھ دنیا بیاد -

.بازویم را می چسبد
این دفعھ جلوت وامیستم . فکر سقط بچھ رو از سرت بیرون کن -

بھ قول مامانم آدم ده بار زایمان کنھ . و نمیذارم خودتو ناقص کنی
! اما یک بار سقط نکنھ
.نفس عمیقی می گیرد

. نزدیک شدنت بھ عارف. جایگاه الان تو. ھمھ چیز اشتباھیھ -
اما سر جدت این دفعھ . باردار شدنت، از ھمھ بدتر دل دادنت

بذار یکم باھم مغزای نداشتھ مونو بریزیم رو . عجولانھ اقدام نکن
!ھم کھ بعدا پشیمونی و گریھ ھات دامن ما رو ھم نگیره



.لبخند بغض آلودی می زنم
.ھر چی تو بگی -

.با لبخند گرمی بغلم می کند
. آفرین دوست خوبم -

.ناگھان عقب می کشد و با چشمانی وحشت زده می گوید
حالا چھ خاکی توی سرمون بریزیم؟  -

مشتی بھ سمتش پرتاب می کنم کھ خودش را عقب . نمی توانم نخندم
.می کشد

.پاتریک خودمی نغمھ -
.می ایستد و مچ دستم را می گیرد

!بدتر از تو نیستم -
شادی چند ثانیھ ای کھ . با کمکش بلند می شوم. چشمکی می زند

. مسببش نغمھ بود خیلی زود محو می شود
اگر بقیھ بفھمن چھ فکری می کنن؟ اگر الھھ بفھمھ کھ ھمھ این  -

. سال ھا اشتباه می کرده خیلی داغون میشھ
.چشمانش را ریز می کند

ھنوزم نمی دونھ مشکل از خودشھ؟  -
.اخم می کند. سرم را تکان می دھم

.تو بھش بگو. درستش اینھ کھ بدونھ -
.چشمانم را درشت می کنم

اون وقت با خودش بگھ من کھ زن اولشم نمی دونم ولی ! عمرا -
...از کجا؟ از اونجایی کھ خانوم با یھ بار فرتی! دلسا می دونھ

.نغمھ قھقھھ می زند
یھ سری با ھزار دوا و درمون ! یعنی شانس گند واقعا ھمینھ ھا -

.. بچھ دار میشن یکی ھم مثل تو خودش ھنوز لنگ در ھواست و
البتھ آقا عارف ھم . رحم فوق العاده آماده ای داری! چی بگم والا

.بی تاثیر نبوده
باز چشمکی می زند کھ این بار مشت محکمی نصیب بازویش 

آخی می گوید و در حالی کھ بازویش را می مالد از . می شود
.نمازخانھ خارج می شویم

وارد اتاق کھ می شوم مادر تماس می گیرد و می گوید امشب بھ 



.ھمراه عرشیا بھ دیدنم می آیند
فقط زبان دراز نازیلا . تماس کھ قطع می شود، سرم را می چسبم

.را کم دارم تا خودم را حلق آویز کنم
.نغمھ با چشمان ریز شده و چھره ی متفکر نگاھم می کند

!این دکتر فلاح ھم بھ درد می خوره ھا -
.متوجھ منظورش نمی شوم

عرشیا مثلا ممکنھ بھ چھ درد من بخوره؟ -
.سینھ اش را جلو می دھد

پس مسلما برای . فعلا بالا ترین شخص این کادر داخل شھرستانھ -
. شغلت بھ درد می خوره

.عاقل اندر سفیھ نگاھش می کنم
یعنی مشکل من الان شغلمھ؟ -

میزش را دور می زند و یکی از صندلی ھای اتاق را برمی دارد و 
.کنارم می نشیند

]١١:٢٧ ٢۶٫١١٫٠١[, پروانھ شدم
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.سرش را نزدیک می آورد
چرا متوجھ نیستی؟ عرشیا خیلی راحت می تونھ انتقالیتو برات  -

انتقالی بھ مرکز استان سختھ، بھ شھرھای دیگھ . جفت و جور کنھ
تو نیاز داری یھ مدت طولانی از این دغدغھ ھا ! کھ سخت نیست

. شش ماه-حداقل پنج. دور بشی
.با وحشت زمزمھ می کنم

یعنی بچھ رو نگھ دارم و بارداریمو دور از ھمھ بگذرونم؟  -
!بدون ھیچ کمکی؟

.دستش را روی دستم می گذارد
انگشت اتھام ھمھ ھمینجوری بھ سمت توئھ؛ وای بھ اینکھ بفھمن  -

!حاملھ ھم ھستی



.دلم پیچ می خورد
مگر اینکھ ازش جدا بشم کھ اونم با وجود . عارف نمی ذاره برم -

...بچھ
.اخم می کند

تو جدی جدی بھ سقط بچھ فکر میکنی؟  دلسا ھر کی ندونھ من  -
ضعف سقط قبلی ھنوز توی . میدونم کھ تو چقدر عاشق بچھ ھایی

بزرگترین جنایتی کھ یھ زن میتونھ با خودش کنھ . بدنت ھست
. سقط جنینھ

.ملتمسانھ بھش نگاه می کنم
پس میگی چیکار کنم؟ برم یھ شھر دیگھ و بھ سختی نھ ماه  -

حاملگیمو تک و تنھا بگذرونم بعد بیام بچھ رو دو دستی تحویل 
عارف بدم و جدا بشم؟

حالا ھم . چرا جدا بشی؟ تو از اولشم دوست نداشتی اینجا بمونی -
فرصتیھ کھ از حرف و حدیث آشناھات توی این شھر در امان 

.بمونی و ھم بھ آرزوی رفتن از این شھرت برسی
. دست ھایم را بھ ھم می پیچم

یعنی کسی ندونھ من حاملھ شدم؟ مامان و بابام چی؟ -
اگر قراره ! واجب تر از پدر و مادرت عارفھ کھ باید بدونھ -

باید درک کنھ کھ تو با اینجا ! ھمسرش باشی باید باھات مدارا کنھ
بذاره تو زیر . دوری رو باید تحمل کنھ. موندنت عذاب می کشی

سایھ اسمش بھ استقلالت برسی تا مثل امروز صبح اینجور خودتو 
مواظبت بود . کاری کھ عادل می کرد! نبازی کھ یھ زن وابستھ ای

. ولی جلوتو نمی گرفت
:آھستھ می گویم. سرم را نمی دانم دقیقا برای چھ تکان می دھم

عارف از اون دست مردھاست کھ اگر توی حرفات منطق ببینھ  -
.کوتاه میاد

.لبخندی از سر رضایت می زند
ازش . نھ بغض کن نھ جیغ و داد. پس باھاش منطقی حرف بزن -

تو . رک و مستقیم بخواه کھ بھ این شکل برات آرامشو فراھم کنھ
نمیتونی ازش بخوای کھ الھھ رو ول کنھ یا بھش بچسبھ اما 

.میتونی در مورد قسمت خودت نظر بدی



.این بار سرم را با اطمینان تکان می دھم
.ولی یھ چیزی ھم ھست. آره حق با توئھ -
چی؟ -

.نفسم را بھ صورت آه بیرون میفرستم
حتی اگر احساسش نسبت . اگر بھش بگم باردارم نگھم می داره -

من نمیدونم چی تو سر الھھ . بھ من واضح و شفاف نباشھ
وحشت دارم از اینکھ عارف بخواد یھ روزی بھ حرف . می گذره

اونقدر فکرای وحشتناک . الھھ طلاقم بده و بچھ رو ازم بگیره
.توی سرمھ کھ مانعم میشھ کھ بھ عارف بگم

.نغمھ کلافھ نفسش را فوت می کند
یعنی باید . اول آروم شو بعد بھش بگو.  خیلی خب فعلا نگو -

باشھ؟. این حقشھ کھ بدونھ. بھش بگی
بھ در اتاق ضربھ میخورد و مردی . سرم را آرام تکان می دھم

. عینکی سرش را داخل می آورد
اتاق دکتر سرابی اینجاست؟ -

.نغمھ بالای سرمان دقیقا نمی دانم کجا را نشان می دھد
. بالا سمت راستِ راه پلھ -

مرد سرش را تکان می دھد و در دوباره بستھ میشود و نغمھ 
.غرغرش مبنی بر کوچک بودن تابلوی اتاق ھا را شروع می کند

***

دکمھ ھای مچم را می بندم و پایین بلوز شکلاتی رنگم را مرتب 
بلوز . یک بار دیگر عقب می روم و تیپم را چک می کنم. می کنم

دکمھ دار شکلاتی رنگ و دامن مشکی براق میدی بھ ھم راه 
روسری طرح برجستھ زمینھ مشکی را ھم بھ صورت . جوراب

.شل دستھ ھایش را روی ھم بھ سمت شانھ ھایم انداختھ ام
ھمین کھ بعد از مدت ھا بھ لباسم . نسبتا از خودم راضی ھستم

کمی اھمیت می دھم یعنی با چشم خیرگی محض ھمچنان میل بھ 
!زندگی دارم

.نگاھم بھ ساعت کشیده می شود. بھ در واحد ضربھ می خورد
چادر . من ھیچ تدارکی برای شام ندیده ام. نکند نیت شام دارند



رنگی ام را از روی جالباسی پشت در برمی دارم و میخواھم بھ 
.عارف است... سمت در ھال بروم کھ کلید توی قفل می چرخد

.چادر را سر جایش می گذارم
عارف است و من بھ او نگفتھ ام امشب قرار است مادر و پدرش 

.بھ دیدنم بیایند
.عارف است و من بھ او نگفتھ ام دارد پدر می شود

. در باز می شود و عارف با یک بغل خرید وارد خانھ می شود
صحنھ ای را تصور می کنم کھ دختر یا پسر دوسھ سالھ ای با 

.حالت دو بھ سمتش بدود و جیغ بکشد
.بابا عارف اومدھھھھ -

.چقدر بھ او بابا شدن می آید. لبخند می زنم
نگاھش . سلام می کنم. در را با پایش می بندد و بھ سمتم برمی گردد

.سر تا پایم را برانداز می کند
مھمون داری؟... سلام عزیز -

.بھ سمتش می روم و کمی دستش را سبک می کنم
. ھنوز نیومدن -

.بھ طرف آشپزخانھ راه می افتم و او پشت سرم حرکت می کند
.پس بد موقع اومدم -

پلاستیک ھا را روی میز می گذارم
!نھ اصلا -

. او ادامھ می دھد
یھ چیز بگم نمی خندی؟ -

.لبخند می  زنم
.تو بگو قول می دم نخندم -

او ھم وسایل را روی میز می گذارد و سینھ بھ سینھ ام می ایستد و 
لبخند گرمی بھ رویم . مجبور می شوم کمی سرم را بالا بگیرم

.می پاشد
. ولی زود بھ زود دلم برات تنگ میشھ... عجیبھ واسم -

.تھ دلم پیچ می خورد. لبخندم کمرنگ می شود

]١۵:١٩ ٢۶٫١١٫٠١[, پروانھ شدم
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.کوتاه و سریع لبم را می بوسد
.خوشگل تر شدی -

قبل از . دستم را بالا می آورم و لب رنگی شده اش را تمیز می کنم
آنکھ دستم را عقب بکشم مچ دستم را می چسبد و بوسھ ای بھ 

. سرانگشتانم می زند
چرا باید چنین صحنھ رمانتیکی اینقدر زجرآور باشد؟ آب دھانم 

.را قورت می دھم و آرام می گویم
.نباید دلت برام تنگ بشھ -

.لبخندش حالت تعجب می گیرد
چرا؟ -

.دم عمیقی می گیرم
. وقتی بھ یھ چیزی وابستھ بشی از دستش میدی -

.صدایم می لرزد. اخم می کند
عادلو . خدا بدجور امتحانم کرد. من از وابستگی وحشت دارم -

...ازم گرفت
کمی . می توانم این سردی را حس کنم. فضای بینمان سرد می شود

.عصبی می شود
اینقدر پذیرش من برات سختھ؟ ! چرا اینقدر منفی فکر می کنی؟ -

.لعنت بھ بغضی کھ وقت نمی شناسد. بغض می کنم
نمیذاره . ذھنم این روزا مشغولھ! چھ ربطی بھ پذیرفتن تو داره؟ -

.از این خوشیای کوچیک لذت ببرم
اخم ابروھایش خیلی سریع از بین می رود و چھره اش شیطان 

.می شود
این تیکھ جز خوشیا بود؟ دوست داری از این مدلا؟... ای جونم -

اول منظورش را متوجھ نمی شوم و با فاصلھ چند ثانیھ ای مطلب 
.برایم جا می افتد و می خندم

!بر ذات خرابت -



مشت آرامی بھ سینھ اش می زنم و بھ سمت میز برمی گردم تا 
.خریدھایش را نگاه کنم

.یخچالم جا نداره. چرا میوه خریدی؟ خودم امروز گرفتم -
.کنارم می ایستد و پلاستیک حاوی انار را برمی دارد

کِی میاد مھمونت؟ ... جاشون میدیم -
. شانھ ھایم را بالا می اندازم

. مادر فقط گفت با بابا و عرشیا اینا شب میان -
.مکث می کند

مامان و بابای من؟ چرا بھ خودم زنگ نزدن؟ -
بستھ شکلات را از پلاستیک خریدش بیرون می  کشم و در حالی 

کھ آن را توی ظرف شکلات خوری روی اپن خالی می کنم 
:می گویم

لابد فکر می کنن ! خب اونا کھ نمی دونن تو بھ من سر می زنی -
.تنھام

.جلوی جامیوه ای یخچال می نشیند و میوه ھا را خالی می کند
شاید ھنوز صلاح نمی دونھ کھ بقیھ مخصوصا . مامان می دونھ -

.زن دھن گشاد عرشیا خبردار بشن
شکلاتی توی دھنم می گذارم و با لذت بھ طعم تلخ و در عین حال 

.شیرنش فکر می کنم
. یادم نبود شما پسرا چیزی از مادرتون مخفی نمی کنین. ھوم -
متلک انداختی الان؟ -

وقتی . از بازی با شکلات دست برمی دارم و آن را قورت می دھم
بھ سمتش برمی گردم با نگاه بازیگوشش مواجھ می شوم کھ یک 
ابرویش را بالا فرستاده و دست بھ کمر جلوی در بستھ یخچال، 

.مرا نگاه می کند
.لبخند می زنم

خداروشکر مادر فھمیده ای دارین کھ راھکار . واقعیتو گفتم. نھ -
. درستو نشونتون میده
. لبخند مھربانی می زند

ولی من ماجرای بچھ دار . خوبھ کھ اینطور فکر می کنی -
حتی دروغش کھ مشکل از منھ . نشدنمون رو بھ مامان ھم نگفتم



بعد از اون شب کھ مادر الھھ توی جمع این . رو ھم نگفتھ بودم
.موضوع رو گفت فھمیدم الھھ بھ مامان خودمم گفتھ

در واقع بھ ! الھھ از خودش مطمئن بود؟  نھ. غمگین می شوم
.حرف عارف اعتماد داشت

تو نباید ازش واقعیتو پنھون می کردی؟ شاید اگر راستشو بھش  -
شاید اونم پیگیر بچھ میشد و . می گفتی ازت دلسرد نمیشد

...زندگیتون ھیچ وقت
ھمون چند بار . الھھ بچھ نمی خواست. ھمھ از دور تماشا می کنن -

دکترھایی کھ از عرشیا میخواستم . آزمایشم بھ اصرار من اومد
بھم معرفی کنھ و بعدش با مکافات اصل قضیھ رو از خود الھھ 

ازش خواستم بریم شھرھای بزرگ تر برای ! پنھون می کردم
اونجا بود کھ حس کردم براش . مداوا اما اصلا ھمکاری نمی کرد

حتما باید مشکل از خودش می بود کھ پیگیر مداوا . مھم نیستم
بشھ؟ من براش مھم نبودم؟

اینکھ می گفت عارف . حرف ھای الھھ در سرم چرخ می خورد
اینجاست کھ . مدام از او سوال می کرد تا از احساسش مطمئن شود

می گویند برای قضاوت کردن دو طرف حتما باید حرف ھای ھر 
قدمی بھ سمتش برمی دارم و بھ لبھ میز  تکیھ . دو طرف را شنید

.می دھم
. تو باید بھش واقعیتو بگی... با ھمھ اینا -

.اخم می کند و از من نگاه می گیرد
!چرا اینقدر اصرار می کنی؟ اینقدر نگران الھھ ای؟ -

.پوزخند می زنم
فقط خدا کنھ طوری نفھمھ ! بالاخره کھ می فھمھ... می تونی نگی -

!کھ تو شرمنده پنھان کاریت بشی
.سرش را بالا می آورد

منظورت چیھ؟ -
.دست بھ سینھ می شوم

روزی کھ ببینی ھمھ چیز اون جور کھ نشون می داده نبوده و  -
توی . الھھ کسی نبوده کھ نسبت بھ زندگی سرد شده و این تو بودی

زندگی ھر زن و شوھری اصل اول صداقتھ کھ تو توی جفت 



.عقدھات ازش مردود شدی
.ولی دست نمی کشم. متوجھ میشوم کھ دارم او را عصبانی می کنم

چرا بھ خودت ! چرا از الھھ نپرسیدی چی شد کھ سرد شده؟ -
رجوع نکردی؟ 

تو چرا سنگ الھھ رو بھ سینھ می زنی؟ -
.صدایم بالا می رود

از کجا معلوم مھره بعدی کھ توی زمین ! چون الھھ فردای منھ -
بازی تو کنار گذاشتھ میشھ من نباشم؟

نمی دانم چرا اینقدر عصبی . دھانش از بھت نیمھ باز می ماند
. شده ام

تو توی دادگاه خودت علت و معلول رو بھ ھم می دوزی و حکم  -
وای بھ روزی کھ بفھمی دلایل محکمھ پسندت فقط یھ . می دی

!مشت وھم و خیال بوده
.دندان ھایش را بھ ھم می فشارد
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. دندان ھایش را بھ ھم می فشارد
!اگر بھ الھھ بگم، دست از این بحث مسخره می کشی؟  -

تھ دلم خالی می شود و بھ دست ھایش چشم می دوزم کھ موبایل را 
از جیب شلوارش بیرون می کشد و تند چیزی تایپ می کند و بعد 

.بھ سمت در خروجی ھال می رود
یھ گوشھ از مامان . الان میرم خونھ بعد، شام میرم با الھھ بیرون -

.عذرخواھی کن
من دقیقا . در کھ پشت سرش بستھ می شود خودم را لعنت می کنم

عارف را از خودم !! الان چھ غلطی کردم؟ آن ھم با چھ لحن بدی
چند بار نفس عمیق میکشم و شروع می کنم بھ خودم . رنجاندم



.دلداری دادن
اگر اینجوری ناراحتش نمی کردی حالا حالا ھا ! ھی چتھ دختر؟  -

اگر قراره . بھ خودش حرکتی نمی داد و واقعیت رو پنھون می کرد
.موندی بشی یا رفتنی بھتره ھر چھ زودتر ھمھ چیز مشخص بشھ
پشت پنجره آشپزخانھ می ایستم و بی منطق چشمم بھ دنبال مزدا 

.آه می کشم. تری سفیدش می چرخد و پیدایش نمی کنم
اگر تھش رفتنم باشھ چی؟ عارفو ول می کنم و می رم؟  -

.پیشانی ام را بھ شیشھ سرد و بخار گرفتھ آشپزخانھ تکیھ می دھم
کیو؟ عارفو؟ خدایا پس چرا مھرش داره بھ این ! ترکش کنم؟؟  -

سرعت تو دلم جا باز می کنھ؟ 
.بیتی کھ خود عارف برایم خوانده بود را زمزمھ می کنم

!من و دل بریدن از تو؟ چھ محال خنده داری  -
با دیدن ماشین ھای عرشیا و علی سرم را عقب می کشم و پرده را 

روی میز را مرتب می کنم و دستی بھ سر و وضعم . می اندازم
می کشم و با حواس و فکری کاملا آشفتھ و بھ ھم ریختھ بھ 

.استقبال میھمانانم می روم
ابتدا دکمھ دربازکن پارکینگ را فشار می دھم و پشت در ھال 

یعنی الان عارف و الھھ با ھم بھ رستوران .  منتظر می ایستم
می روند؟ 

دست خودم نیست اما حسادتی موذیانھ و زیر پوستی در رگ ھایم 
الان از آن . جریان پیدا می کند کھ وجدانم آن را پس می زند

آن . لحظاتی است کھ بھ سرزنش ھای دلسای وکیل درونم نیاز دارم
را تصور می کنم اما ھرچھ سعی می کنم نمی توانم او را در 

او یک پیراھن نخی گشاد بھ تن دارد و . ظاھری شستھ رُفتھ ببینم
ھر از گاھی ھم نفس عمیق . موھایش آشفتھ دورش ریختھ است

.می کشد
زنگ واحد بھ ! توی تصوراتم ھم باردار شدم. با خودم می خندم
. در را باز می کنم و خودم کنار می ایستم. صدا در می آید

.خیلی خوش اومدین. سلام بفرمایید -
البتھ رھا از زیر چادر مادر خودش را . مادر از ھمھ جلوتر است

با مادر روبوسی . داخل خانھ می اندازد و بھ سمت ھال می دود



پشت سرش بابارمضان در حالی کھ عرشیا دستش را دور . می کنم
بھ بابا دست می دھم و با . شانھ ھایش انداختھ وارد خانھ می شوند

.عرشیا احوال پرسی می کنم
. پشت سرش راضیھ، راحیل بھ بغل خودش را بھ من می رساند
بعد از راضیھ ھم علی در حالی کھ ایمان پسر عرشیا را در 

خطاب بھ عرشیا کھ قدمی . آغوش گرفتھ، کنار رضا ایستاده است
:از ما فاصلھ گرفتھ است، میگویم

پس نازیلا جون کجاست؟ -
.راضیھ بھ سمتم خم می شود

جونی کھ تھش چسبوندی رو کجای دلم بذارم؟ -
!ھر دو شنیدند... خب. علی اخم می کند و عرشیا پوزخند می زند

. با اینحال عرشیا مودبانھ پاسخ می دھد
.نیست -

سوالی بھ راضیھ نگاه . خودم از این سوال مسخره پشیمان می شوم
.می کنم؛ آرام لب می زند

.بازم رفتھ -
.علی خودش را از کنار راضیھ بھ سختی عبور می دھد

!امان از دست شما زنھا -
.و خطاب بھ من می گوید

.با اجازه زنداداش -
.بھ گرمی لبخند می زنم

.بفرمایید -
.راضیھ وز وز می کند

عین . مادر نازیلا گفتھ یا دخترمو طلاق بده یا کارتو کم کن -
عرشیا . بھونھ الکیھ! خیالشونم نیست دومادشون چیکاره اس

مگھ دفعھ ھای . کارشو ھم ول کنھ باز یھ چیز دیگھ پیدا می کنن
قبل کھ میذاشت و میرفت مشکل شغل عرشیا بود؟

.دستش را می کشم و در را می بندم
!اول بذار برسی. خدا خیرت بده دختر -

.دوتایی می خندیم و بھ سمت جمع می رویم
بھ عرشیا چشم می دوزم کھ کوسن مبل . کنار مادر جاگیر می شوم



.مادر آرام می گوید. را پشت کمر بابا رمضان جابجا می کند
عارف کو مادر؟ -

بدون اینکھ نگاھش کنم جواب . نمی دانم چرا خجالت می کشم
.می دھم

.با الھھ رفتن شام بیرون -
.رھا جلوی پاھایم می ایستد

زنعمو زیپ کاپشنمو باز می کنی؟  -
.علی غر می زند

.بیا خودم باز کنم زنعمو رو اذیت نکن -
.چھ اذیتی -

با لبخند زیپ کاپشنش را باز می کنم و کمکش می کنم کھ آن را از 
مادر آرام دستی بھ شانھ ام می کشد کھ انگار . تنش خارج کند

.حرفش را کف دستش ریختھ و بھ بدنم منتقل می کند
.ھمھ چیز درست میشھ. غصھ نخور -

!درست شدن چھ شکلیھ؟. آه می کشم
کمی کھ می گذرد و صحبت ھای کاریشان بھ راه می افتد، بھ 

.آشپزخانھ می روم و برایشان چای می ریزم
سری دوم کھ برای چای ریختن بھ آشپزخانھ میروم عرشیا با 

.فاصلھ ای چند ثانیھ ای پشت سرم می آید و بی مقدمھ می گوید
چیزی شده زنداداش؟ -

.متعجب می گویم
برای چی؟ -

.اخم کمرنگی روی ابروھایش جا خوش می کند
!حس می کنم ھمش می خوای یھ چیزی بگی -

.نفس عمیقی می گیرم
.ولی اینجا جاش نیست... آره... خب -

.اخمش شدت می گیرد
!!خِیره یا شر -

.لبخند شل و ولی می زنم
.راجع بھ انتقالیمھ -
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:خیلی جدی میگوید
حتی اگر بدونم داره . من بدون اجازه عارف ھیچ کاری نمی کنم  -

خود بھ خود کارت درست می شھ و عارف رضایت نداره سنگ 
.می ندازم جلو پات

.کلافھ جواب می دھم
اگر عارف راضی باشھ چی؟ کمکم می کنی زودتر جفت و جور  -

بشھ؟
.چشمانش را ریز می کند

دارین دقیقا با داداش من چیکار می کنین شما دو نفر؟ دو سھ -
روز پیش اومده بود مطب می خواست بھش روانشناس خوب 

کلی سوال پیچش کردم تا فھمیدم واسھ خودش . معرفی کنم
می گم خدایی نکرده مشکلی داری؟ میگھ نھ می خوام . می خواد

فکر کردم اول الھھ . ببینم چجوری میتونم بدبینی زنمو از بین ببرم
...رو میگھ

.سکوت می کند
چھ اتفاقی داره میفتھ؟ تو میخوای عارف الھھ رو طلاق بده؟-

اولین تیر در حالی رھا شد کھ ھنوز کسی خبر از . دلخور می شوم
. بارداری من ندارد

جھت ! برای خودم متاسفم کھ چنین فکری در موردم کردی-
اطلاعت دارم انتقالی می گیرم تا از اینجا دور باشم و امثال تو 

.فکر نکنن میخوام عارف الھھ رو طلاق بده
.نفسش را فوت می کند

خیلی خب باز عارفو سر بھ جون من ننداز کھ بیاد یقمو بگیره -
!چرا دلسا رو ناراحت کردی

مگھ تابحال این کارو کرده؟-
.پوزخند میزند



کم مونده بود یھ دونھ ھم بخوابونھ زیر گوشم کھ چرا ! پس چی-
امانت "البتھ کلمھ . می خواستی رو امانت عادل دست بلند کنی

.الان دیگھ امانت خودشی... مال ھمون ھفتھ اول بود" عادل
. در عین این کھ از حمایت بی صدای عارف دلم گرم می شود

.جملات عرشیا مرا بدجور بھ ھم می ریزد
بھ خاطر طرفداری از الھھ اس؟! چیھ؟ با من چپ افتادی-

. شانھ ھایش را بالا می اندازد
چرا باید از الھھ طرفداری کنم؟ من اگر زندگی بساز بودم -

زندگی خودمو می ساختم کھ زنم ھی چپ و راست ول نکنھ بره 
.منو انگشت نما کنھ

پس مشکلت با من چیھ کھ متلک می ندازی؟ -
.سرش را بھ سمتم خم می کند

نمی فھمی توی اداره چھ حرفایی ! حواست نیست دورت چھ خبره-
. فقط مدلش فرق کرد! ازدواج کردی حرفا جمع شد؟ نھ. پشتتھ

حراست می گفت نگھبانی دیده یکی کشیکتو . اداره بھ جھنم
. امروز فھمیدم برادر الھھ اس. می کشھ

.دلم پیچ میخورد
.پس خواھش میکنم کمکم کن کھ از اینجا برم-
کجا بری؟ عارفو تنھا بذاری؟-

.عصبی میشوم
پس الھھ اینجا چھ غلطی می کنھ؟-

.چند ثانیھ مکث می کند
فقط اینو می دونم ! من نمیدونم بین تو و الھھ و عارف چی گذشتھ-

! کھ اگر عارف از الھھ دلسرد نمی شد تو الان نمی شدی ھمھ کسش
! شاید در نظر شما زنا ھمھ مردا کثیف باشن و دلشون کاروانسرا

رابطھ ما چھار تا . برادرمھ، میشناسمش! اما عارف تک پره
فقط کاش جرات اینو داشتم کھ . چیزی فرا تر از یھ برادر معمولیھ

بھش بگم سالھای قبل از تو و وفاداریش بھ الھھ مثل گریھ کردن 
!سر گور خالی بوده

! عرشیا از چھ چیزی حرف می زند؟. خشکم می زند
مگر او از چیزی خبر دارد؟



!متوجھ منظورت نمی شم داداش عرشیا-
.صدایش را پایین می آورد

عارف . من از اول فھمیدم مشکل بچھ دار نشدنشون از الھھ اس -
می دونم کھ تو ھم خبرداری؛ پریروز . زیادی داره فداکاری می کنھ
میشناسی کیو میگم دیگھ؟. دکتر محمودی بھم زنگ زد

.سرم را تکان می دھم. ھنوز از بھتم کاستھ نشده
محمودی نماینده مجلس؟ -

.تایید می کند
می گفت برادرت می خواد رستوران و تالارو بفروشھ؟ گفتم نھ  -

گمون نکنم چطور؟ گفت دیروز یھ آقایی زنگ زده کھ اونجارو 
اول بھ نماینده خبر . میخوان بھ بالاترین قیمت درخواستی بفروشن

.دادن
. دست بھ سینھ می شوم

. درست نیست کھ ما از جمع جدا شده و توی آشپزخانھ ایستاده ایم
.اما نمی توانم بھ کنجکاویم غلبھ کنم

یعنی الھھ بھ کسی سپرده براش بفروشن؟ -
.لپھایش را پر و خالی می کند

.یک عمر زحمت عارفو داره بھ باد می ده زنک بی عقل -
تازه داداش عرشیا، عارف بھ زن تو می گوید دھن ! زنک بی عقل

خدا می داند لقب من ! عادل ھم بھ راضیھ می گفت وراج! گشاد
.عاشق این تعامل برادرانھ شدم. چیست

الھھ اگر عارف براش . واسھ ھمینھ کھ می گم نباید تنھاش بذاری -
. مھم باشھ چنین چیز مھمی رو ازش پنھون نمی کنھ

.اخم می کنم
از کجا می دونی عارف خبر نداره؟ -

. چشمانش گرد می شود
مگھ مغز خر خورده کھ محل کارشو کھ این ھمھ براش زحمت  -

کھ . فقط یھ احتمال داره اونم اینکھ پول لازم باشھ. کشیده بفروشھ
ما اونقدر با ھم ندار ھستیم کھ بیاد و از . بازم نمیاد تالارو بفروشھ
بعدشم قبلا علی بھش پیشنھاد داده بود . من یا علی قرض بگیره

پس قاعدتا عارف نمیاد اینجوری بدون فکر و . شریکش کنھ



شک ندارم کھ . برنامھ رستوران و تالارو با امتیازش بفروشھ
دکتر محمودی خودش اولین خریداره و نمیذاره کسی دیگھ 

!بخرتش
در یک تصمیم . شاید ھم بھ عارف بگویم. باید با الھھ صحبت کنم

.آنی دلسای وکیلم شانھ ھایش را بالا می اندازد
!بھ ما چھ؟ -

.با او موافقم و بھ عرشیا می گویم
اینکھ الھھ بخواد مھریشو بفروشھ بازم دلیل بر این نمیشھ کھ  -

اینطور کھ خودش میگھ عارفو دوست . بخواد عارفو ول کنھ
.من کھ خودمو دخالت نمیدم! داره

:مادر وارد آشپزخانھ می شود و با خنده می گوید
.مادر اگر ما مزاحمیم بریما -
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:خیلی جدی میگوید
حتی اگر بدونم داره . من بدون اجازه عارف ھیچ کاری نمی کنم  -

خود بھ خود کارت درست می شھ و عارف رضایت نداره سنگ 
.می ندازم جلو پات

.کلافھ جواب می دھم
اگر عارف راضی باشھ چی؟ کمکم می کنی زودتر جفت و جور  -

بشھ؟
.چشمانش را ریز می کند

دارین دقیقا با داداش من چیکار می کنین شما دو نفر؟ دو سھ -
روز پیش اومده بود مطب می خواست بھش روانشناس خوب 

کلی سوال پیچش کردم تا فھمیدم واسھ خودش . معرفی کنم
می گم خدایی نکرده مشکلی داری؟ میگھ نھ می خوام . می خواد

فکر کردم اول الھھ . ببینم چجوری میتونم بدبینی زنمو از بین ببرم



...رو میگھ
.سکوت می کند

چھ اتفاقی داره میفتھ؟ تو میخوای عارف الھھ رو طلاق بده؟-
اولین تیر در حالی رھا شد کھ ھنوز کسی خبر از . دلخور می شوم

. بارداری من ندارد
جھت ! برای خودم متاسفم کھ چنین فکری در موردم کردی-

اطلاعت دارم انتقالی می گیرم تا از اینجا دور باشم و امثال تو 
.فکر نکنن میخوام عارف الھھ رو طلاق بده

.نفسش را فوت می کند
خیلی خب باز عارفو سر بھ جون من ننداز کھ بیاد یقمو بگیره -

!چرا دلسا رو ناراحت کردی
مگھ تابحال این کارو کرده؟-

.پوزخند میزند
کم مونده بود یھ دونھ ھم بخوابونھ زیر گوشم کھ چرا ! پس چی-

امانت "البتھ کلمھ . می خواستی رو امانت عادل دست بلند کنی
.الان دیگھ امانت خودشی... مال ھمون ھفتھ اول بود" عادل

. در عین این کھ از حمایت بی صدای عارف دلم گرم می شود
.جملات عرشیا مرا بدجور بھ ھم می ریزد

بھ خاطر طرفداری از الھھ اس؟! چیھ؟ با من چپ افتادی-
. شانھ ھایش را بالا می اندازد

چرا باید از الھھ طرفداری کنم؟ من اگر زندگی بساز بودم -
زندگی خودمو می ساختم کھ زنم ھی چپ و راست ول نکنھ بره 

.منو انگشت نما کنھ
پس مشکلت با من چیھ کھ متلک می ندازی؟ -

.سرش را بھ سمتم خم می کند
نمی فھمی توی اداره چھ حرفایی ! حواست نیست دورت چھ خبره-

. فقط مدلش فرق کرد! ازدواج کردی حرفا جمع شد؟ نھ. پشتتھ
حراست می گفت نگھبانی دیده یکی کشیکتو . اداره بھ جھنم

. امروز فھمیدم برادر الھھ اس. می کشھ
.دلم پیچ میخورد

.پس خواھش میکنم کمکم کن کھ از اینجا برم-



کجا بری؟ عارفو تنھا بذاری؟-
.عصبی میشوم

پس الھھ اینجا چھ غلطی می کنھ؟-
.چند ثانیھ مکث می کند

فقط اینو می دونم ! من نمیدونم بین تو و الھھ و عارف چی گذشتھ-
! کھ اگر عارف از الھھ دلسرد نمی شد تو الان نمی شدی ھمھ کسش
! شاید در نظر شما زنا ھمھ مردا کثیف باشن و دلشون کاروانسرا

رابطھ ما چھار تا . برادرمھ، میشناسمش! اما عارف تک پره
فقط کاش جرات اینو داشتم کھ . چیزی فرا تر از یھ برادر معمولیھ

بھش بگم سالھای قبل از تو و وفاداریش بھ الھھ مثل گریھ کردن 
!سر گور خالی بوده

! عرشیا از چھ چیزی حرف می زند؟. خشکم می زند
مگر او از چیزی خبر دارد؟

!متوجھ منظورت نمی شم داداش عرشیا-
.صدایش را پایین می آورد

عارف . من از اول فھمیدم مشکل بچھ دار نشدنشون از الھھ اس -
می دونم کھ تو ھم خبرداری؛ پریروز . زیادی داره فداکاری می کنھ
میشناسی کیو میگم دیگھ؟. دکتر محمودی بھم زنگ زد

.سرم را تکان می دھم. ھنوز از بھتم کاستھ نشده
محمودی نماینده مجلس؟ -

.تایید می کند
می گفت برادرت می خواد رستوران و تالارو بفروشھ؟ گفتم نھ  -

گمون نکنم چطور؟ گفت دیروز یھ آقایی زنگ زده کھ اونجارو 
اول بھ نماینده خبر . میخوان بھ بالاترین قیمت درخواستی بفروشن

.دادن
. دست بھ سینھ می شوم

. درست نیست کھ ما از جمع جدا شده و توی آشپزخانھ ایستاده ایم
.اما نمی توانم بھ کنجکاویم غلبھ کنم

یعنی الھھ بھ کسی سپرده براش بفروشن؟ -
.لپھایش را پر و خالی می کند

.یک عمر زحمت عارفو داره بھ باد می ده زنک بی عقل -



تازه داداش عرشیا، عارف بھ زن تو می گوید دھن ! زنک بی عقل
خدا می داند لقب من ! عادل ھم بھ راضیھ می گفت وراج! گشاد

.عاشق این تعامل برادرانھ شدم. چیست
الھھ اگر عارف براش . واسھ ھمینھ کھ می گم نباید تنھاش بذاری -

. مھم باشھ چنین چیز مھمی رو ازش پنھون نمی کنھ
.اخم می کنم

از کجا می دونی عارف خبر نداره؟ -
. چشمانش گرد می شود

مگھ مغز خر خورده کھ محل کارشو کھ این ھمھ براش زحمت  -
کھ . فقط یھ احتمال داره اونم اینکھ پول لازم باشھ. کشیده بفروشھ

ما اونقدر با ھم ندار ھستیم کھ بیاد و از . بازم نمیاد تالارو بفروشھ
بعدشم قبلا علی بھش پیشنھاد داده بود . من یا علی قرض بگیره

پس قاعدتا عارف نمیاد اینجوری بدون فکر و . شریکش کنھ
شک ندارم کھ . برنامھ رستوران و تالارو با امتیازش بفروشھ

دکتر محمودی خودش اولین خریداره و نمیذاره کسی دیگھ 
!بخرتش

در یک تصمیم . شاید ھم بھ عارف بگویم. باید با الھھ صحبت کنم
.آنی دلسای وکیلم شانھ ھایش را بالا می اندازد

!بھ ما چھ؟ -
.با او موافقم و بھ عرشیا می گویم

اینکھ الھھ بخواد مھریشو بفروشھ بازم دلیل بر این نمیشھ کھ  -
اینطور کھ خودش میگھ عارفو دوست . بخواد عارفو ول کنھ

.من کھ خودمو دخالت نمیدم! داره
:مادر وارد آشپزخانھ می شود و با خنده می گوید

.مادر اگر ما مزاحمیم بریما -
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. لبم را گاز می گیرم
. صحبت کاری بود. خدا مرگم بده این چھ حرفیھ -

.لبخند مھربانی می زند
.اومدم یھ لیوان آب ببرم واسھ بابا. شوخیت کردم -

عرشیا آرام . و لیوان آبی از اب سردکن پر می کند و می رود
.زمزمھ می کند

حال کردی چھ مامان کارآگاھی دارم؟ -
.نفسش را فوت می کند. چپ چپ نگاھش می کنم

و بھ عارف میگم کھ ! من کھ گمون نمی کنم این دخالت باشھ -
شاید خودش بخواد تالارو برداره و . زنش داره این کارو می کنھ

. بعدا ازم دلخور بشھ کھ چرا می دونستم و نگفتم
.صدایم را پایین تر می آورم

چھ بیشتر عاشق ھم باشن چھ بخوان از ھم . ھر اتفاقی کھ بیفتھ -
من ! چھ بحث مالی پیش بیاد و چھ ھر چیز دیگھ ای. جدا بشن

نمیخوام مردم بگن من . نمیخوام اینجا و وسط این بلبشو باشم
لطفا کمکم کن تا ھم خودم بھ  آرامش برسم . باعث این اتفاقا شدم

.و ھم یھ دغدغھ فکری رو از سر عارف کم کنم
.چھره اش غمگین می شود

ھمیشھ فکر می کردم بین ماھا بعد از داداش عادل، عارف  -
نمی دونستم اینقدر با زنش غریبھ . بھترین زندگی رو داشتھ باشھ

. اس کھ بی خبر بخواد سرمایشو بھ باد بده
.دم عمیقی می گیرد و رو بھ من می گوید

ھر کاری ازم بربیاد . بروی چشم... عارف خودش ازم بخواد -
.تو فعلا درخواستتو بنویس. انجام میدم

وقتی کنار مادر . سرم را تکان می دھم و بھ جمع می پیوندم
می نشینم متوجھ می شوم با موبایل بابا رمضان در حال صحبت 

می خواھم بھ حرف ھایشان توجھ کنم کھ . کردن با عارف است
از معلم رضا گرفتھ تا فرم . صحبت ھای راضیھ نمی گذارد

راحیل را حسابی در ! مھدکودک رھا و مارک شیرخشک راحیل
و رھا ھم کم مانده بود سقف خانھ ) پسر عرشیا(ایمان. بغلم چلاندم

.را پایین بیاورند



واقعا زن ھایی امثال نازیلا را درک . دلم برای ایمان می سوخت
دوست دارم پای حرف ھایشان بنشینم و بپرسم چرا . نمی کنم

.شاید دلیلی برای خودشان داشتند! شوھرانشان را اذیت میکنند
ساعتی بعد عزم رفتن می کنند اما مادر و بابارمضان پیشم 

با اینکھ تعجب کرده ام، اما با روی باز استقبال می کنم، . می مانند
با بستھ شدن در . اگر امشب را تنھا می گذراندم حتما دق می کردم

:ھال مادر می گوید
.عارف گفت پیشت بمونیم -

.لبخند می زنم
.خیلی ھم عالی -

سھ تایی باھم می نشینیم و فیلم مکھ مادر و بابارمضان را کھ توی 
وسایل عادل بود، نگاه می کنیم و ھرجا عادل را می بینیم، یک دل 

کمی احساس سبکی ! نیاز داشتم بھ این گریھ. سیر گریھ می کنیم
وقتی بابارمضان می خوابد، تلویزیون را خاموش می کنم و . کردم

.ھمراه مادر بھ آشپزخانھ میرویم
.دو لیوان چای می ریزم و روبروی مادر می نشینم

صبح میخوای بری سر کار دیرت نشھ؟ -
حال . بیست و سھ دقیقھ بامداد است. بھ ساعت دیواری نگاه می کنم

.لبخند می زنم. بھتری دارم
.دیگھ معلوم نیست کِی چنین شبی تکرار بشھ -

.مھربان نگاھم می کند
ھنوزم برای عادل دلتنگی می کنی؟ -

.آه می کشم
... ولی خب! مگھ میشھ واسھ اون روزای خوب دلم تنگ نشھ؟ -

.از شدتش کم شده
.رنگی کھ بھ نگاھش می دود کمی غریبھ است

عارف جاشو گرفتھ نھ؟ -
.جای عادل را؟ شانھ ھایم را بالا می اندازم

. پس جاشو نمی گیره. عارف برادر عادلھ -
.حرفش را مزه مزه می کند

.گفت بیحالی تنھات نذارم. نگرانت بود -



.چای را شیرین می کنم
چرا چنین حرفی زده؟. من حالم خوبھ -
!شاید چون با الھھ قرار داشتھ و ترسیده حسودی کنی -

.  دستم روی فنجان خشک می شود
حسادت کنم؟ -

.کمی خودش را جلو می کشم
و این یعنی یھ . من می فھمم پسرم حال و ھواش بھاری شده -

عادلم ھم این حال . کھ صد در صد باعثش تویی! تغییر خوب
.خوبو داشت

نفس عمیقی می کشد، مثل کسی کھ حیاط را یک نفس جارو کشیده 
.و میخواھد خستگی اش را با نفس عمیقی جبران کند

دوسِت داره نھ؟ -
.سکوت می کنم

درست میگم؟... تو ھم خوب شدی -
.چانھ اش می لرزد

ھمیشھ . الھھ ھم ھمینطور... خدا می دونھ کھ چقدر برام عزیزی -
باشھ؟... با ھم خوب باشین تا عارف منم کنارتون خوش باشھ

علی از طریق زنش الھھ را تا حدی شناختھ ! کجای کاری مادر؟
و عرشیا ناخواستھ از جریانات زندگی عارف کم و بیش باخبر 

. اما جای شکرش باقیست کسی تو را وارد میدان نکرده. است
نمیخوای با من حرف بزنی؟ -

پیرزن نصفھ شبی معادلھ چند . حرف بزنم؟ مثلا بگویم باردارم
لبخند کج . مجھولی حل کند و نداند کھ گریھ کند یا خوشحال باشد

.و کولھ ای می  زنم
.خیالت جمع. ھمھ چیز مرتبھ مادر -

***
. متعجب بھ سمت در می دوم. کسی زنگ در را یکسره کرده است

چھ کسی پشت سرم بود کھ بلافاصلھ بھ محض رسیدنم بھ خانھ 
زنگ را می زند؟ 

اخم می کنم و گوشی . تصویر ھراسان الھھ را در مانیتور می بینم
.را برمی دارم



بلھ؟ -
.سریع. درو باز کن دلی -

دکمھ را فشار می دھم و جلوی . وحشت در کلامش موج می زند
در واحد منتظرش می مانم و در ھمان حال دکمھ  ھای مانتو ام را 

. باز می کنم
از یک ھفتھ پیش کھ با عارف شام بیرون رفتند خبری از او 

عارف ھم ھیچ اشاره ای بھ نتیجھ صحبت ھایش با الھھ . نداشتم
فقط ھر روز بھ من سر می زد و معلوم بود کمی بھ خاطر . نکرد

.حرف ھایم دلخور است
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درب آسانسور باز می شود و الھھ لنگان لنگان از آن خارج 
چشم ھایش . پاشنھ کفشش شکستھ است. می شود و بھ سمتم می آید

شالش روی شانھ  ھایش سر می خورد و . قرمز و وحشت زده اند
. موھایش بیرون می ریزند

کفش ھایش را . ناخودآگاه از جلوی در کنار می روم تا وارد شود
کھ از پایش خارج می کند، چند قدم بیشتر نمی تواند راه برود و 

. جلوی آشپزخانھ تکیھ بھ اپن سر می خورد و روی زمین می نشیند
. بھ سمتش می روم

!چی شده! خوبی الھھ؟ -
نفس نفس می زند و با چشمان گشاد شده شروع می کند بھ حرف 

مشخص است کھ ناخودآگاه دارد ھمھ چیز را پشت ھم . زدن
.ردیف می کند

عکسشو دیده . فقط ھمین. میخواستم فقط یھ بار قیافشو ببینم -
رفتیم گنبد، گفتم اینجا ھمھ . بودم، میخواستم مطمئن بشم خودشھ

. بخدا حتی یھ لحظھ تو خیابون باھم نبودیم. آشنان منو میشناسن
ھنوز پنج دقیقھ نبود نشستھ بودیم کھ . اون جدا رفت، منم جدا



چسبید بھش، . نذاشت براش توضیح بدم! عین اجل معلق. رسید
...وای. ھیچ کس نمی تونست جلوی مشتاشو بگیره

بھ سختی . دھانم تا جای ممکن باز مانده است. ساکت می شود
.لب ھایم را بھ ھم می رسانم

با کی قرار داشتی؟ -
جلویش می نشینم و دست ھایم را روی زانوھایش . جواب نمی دھد

.می گذارم
!سکتھ ام دادی! با توام الھھ -

کاری کھ من نمیتوانم . چانھ اش می لرزد اما بھ بغضش غلبھ می کند
.انجام دھم

عارف ! ولی بخدا اون قراری کھ فکر می کنی نبود... ساسان -
.نذاشت براش توضیح بدم

توضیح؟ چھ توضیحی می تواند وجود داشتھ باشد؟ ملاقات با یک 
توقع ھم داشت کسی ! مرد غریبھ آن ھم در یک قدمی شھرمان؟

؟!او را نبیند
یعنی عارف ھم بھ او شک ! حتما عارف او را تعقیب کرده است

!کرده؟
 احساس می کنم عضلاتم توانایی حرکت ندارند، استخوان ھایم تیر  

.بھ سختی لبھایم را تکان می دھم. می کشند
!!الھھ -

دست ھایش را در موھای بھ ھم ریختھ ی بلوندش فرو می برد و 
.کمی از بھت اولیھ در می آیم. چشمایش را بھ ھم فشار می دھد

!!!تو چھ غلطی کردی؟ -
.سرش را چند بار آرام و پیاپی بھ دیوار پشت سرش می کوبد

...ھیچی... ھیچی... ھیچی نگو -
. می توانم آن صحنھ وحشتناک را تصور کنم. قلبم تند می کوبد

روی پاھایم بلند ! سکتھ نکند؟. حتما فشار خون عارف بالاست
. می شوم

عارف می دونھ اینجایی؟ -
.دست بھ لبھ مانتو ام می اندازد

.خونمو می ریزه! بھش نگیا -



.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم
واسھ چی رفتی با پسر غریبھ قرار ! تو دیوانھ شدی الھھ -

؟!گذاشتی
.عصبی می شود

.منو قضاوت نکن -
.من ھم عصبی می شوم و صدایم بلند می شود

قضاوت؟ دختر تو با یھ غریبھ یھ جای عمومی قرار گذاشتی و  -
اصلا رفتین باھم ! حالا بھ ھر نیتی کھ باشھ. شوھرت سر رسیده

کسی ازت علت نمی پرسھ مردم فقط می بینن یھ زن ! دعا کنید
! شوھردار با یھ جوونی کھ ھیچ نسبتی باھاش نداره ملاقات کردن

.چشمانش را ریز می کند
فکر می کنی لایکاتونو پای ھمھ . خودتم زیرآبی میری با حامد -

...پستای ھم دیگھ ندیدم؟ عارف از
.حرفش را قطع می کنم و با صدای بلند می گویم

شریک و رفیق فابریک ساسان یا ھمون ! حامد پسرخالھ منھ -
من از طریق حامد فھمیدم تا چھ حد باھاش ! جناب پرھام ھاکان

تو اونقدر ساده ای کھ ریز و درشت زندگیتو گذاشتی . پیش رفتی
تو حتی از منم . اونم برای حامد تعریف می کرده! کف دستش
تو فکر . بھت ھشدار داده بودم کھ این کارو نکنی! براش گفتی

کردی چون خودت مثل کبک سرتو کردی زیر برف بقیھ ھم 
. تورو نمی بینن

الھھ با . زنگ خوردن موبایلم باعث می شود حرفم را قطع کنم
.دھان باز خشکش زده و مرا نگاه می کند

بھ سمت کیفم می دوم و بعد از کلی گشتن و قطع شدن صدای 
.زنگ موبایل را پیدا می کنم

کھ داداش قبلش را ھفتھ پیش، ھمان " عارف"تماس بدون پاسخ از 
.شب کذایی قرار رستورانش با الھھ حذف کردم

.با صدای کنترل شده ای رو بھ الھھ می گویم
.عارف بود -

جدا از کار .  دلم برایش می سوزد. کم مانده است بزند زیر گریھ
زشتش می توانم تصور کنم چھ استرس وحشتناکی را تحمل 



یک نمونھ اش را شبی کھ از مشھد برگشتم و علی دنبالم . می کند
. آمد تجربھ کردم

الھھ با نگاھش التماس می کند . گوشی دوباره زنگ می خورد
.جواب می دھم. انگار، کھ نگویم او اینجاست

.بلھ -
.عارف بدون سلام یا ھر مقدمھ دیگری می گوید

از الھھ خبر نداری؟  -
دیر یا زود عارف می فھمد او اینجاست و من . بھ الھھ نگاه می کنم
.لبم را با زبان تر می کنم. بھ او دروغ گفتھ ام

کجایی تو الان؟ -
!پس اونجاست -

می گویم و تماس قطع شده " الو"بی ھدف . تلفن را قطع می کند
.رو بھ الھھ می گویم. جلوی صورتم دھن کجی می کند

.فکر کنم داره میاد اینجا! قطع کرد -
.سریع بلند می شود

حالا چیکار کنم؟ -
.موبایل را روی اپن می گذارم

کسی تعقیبت نکرد تا اینجا؟ چرا عارف باید سراغتو از من  -
! بگیره

.سرش را با استیصال تکان می دھد
فکر کنم وانت علیرضا رو دیدم پشت . دقت نکردم.. نمی دونم -

.ماشینش کھ جلوی کافی شاپ پارک بود
. علیرضا را بھ لطف غذاھایی کھ برایمان می آورد می شناسم

.کارگر رستوران است
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.اخم می کنم



علیرضا اونجا چیکار می کرد؟ ھمراه عارف بوده؟ یعنی عارف  -
برداشتھ علیرضا رو با یھ ماشین دیگھ ھمراه خودش آورده کھ 

چی؟
.کلافھ می شود و سرم داد می زند

!اینقدر سوال پیچم نکن -
بھ قدری مضطرب است کھ . شاید حق با او باشد.  ساکت می شوم

.سوال ھای من اضطرابش را تشدید می  کند
درو براش باز نکن باشھ؟ -

خیلی دلم می خواھد در برابر این لحن التماس گونھ اش بگویم 
.ولی نمی توانم" باشھ"
. عارف کلیدای اینجا رو داره -

.دم عمیقی می گیرم. بی حرف نگاھم می کند
البتھ بھم پس . اون شبی کھ روم دست بلند کرد کلیدارو داشت -

داد بعد از گذشت نزدیک بھ دو ھفتھ دوباره کلیدارو گرفت و از 
.روش برای خودش زد

کمی ھم ! شاید نفرت! شاید حسادت. نمی توانم چھره الھھ را بخوانم
. حالت سوالی دارد

! تو بھش نزدیک شدی درستھ؟ -
.پوزخند می زند

اما تو کھ . اینکھ عارف بیاد سمتت اصلا دور از انتظار نیست -
! سردی جنسی داشتی! مریض بودی

باید ھمان روزی کھ بھ من گفت از من . فقط نگاھش می کنم
. مطمئن است اما از عارف نھ؛ حدس می زدم کھ منظورش چیست

.بھ دیوار پشت سرم تکیھ می دھم
اولش وانمود کردی کھ داری بھم . بازیگر خوبی ھستی الھھ -

ھمیشھ طوری . بعد خانوادتو انداختی بھ جونم. لطف می کنی
بعدش اومدی و ! وانمود کردی کھ انگار رابطھ ات با عارف گرمھ

گفتی پامو از زندگیت بکشم کنار چون میخوای سر و سامونش 
کسی کھ گفتھ بودی . بدی و امروز با پرھام ھاکانت قرار میذاری

یا نقشھ ات اینھ کھ مارو . یا کلا قاطی کردی! باھاش تموم کردی
.دور خودت بچرخونی



.لبش را با زبانش خیس می کند و من ادامھ می دھم
تا اون . تا جایی کھ تونستم بھ ھمھ عھدام عمل کردم... اما من -

شب کھ با نقشھ میخواستی منو پیش عارف بد کنی و نمی دونم 
!ھدفت چی بود

.فقط از لجم اینکارو کردم چون تھدیدم کرده بودی... ھدفی نبود -
.سرم را تکان می دھم

اما تنبیھ اون شب ختم شد بھ جایی کھ قرارمو ! اوکی ھدفی نبود -
چرا عارفو یکسال از خودت دور نگھ داشتھ ... زیر پا گذاشتم

بودی؟
.با مکث جواب می دھد

چون فکرم . چون اگر باھاش می خوابیدم بھش خیانت می شد -
ولی دیگھ دلم ! نھ اینکھ با کسی دیگھ باشم نھ. باھاش نبود

الابختکی ! بھ ضرر تو کھ نشد... نمی خواست خودمو گول بزنم
!بعدشم شدی عزیز دل عارف! درمون شدی

. لبخند غمگینی می زنم
زیرآب تو رو ھم . اما من ھیچ وقت نخواستم جای تو رو بگیرم -

!نزدم
.پوزخند صداداری می زند

.من خودم تیشھ ام. کسی نمی تونھ زیرآب منو بزنھ -
صدای چرخش کلید توی قفل باعث می شود الھھ بلند شود و بھ 

.آرام زمزمھ می کنم. سمتم بیاید
!تیشھ اصلی اومد -

.در خانھ باز می شود و الھھ پشت سرم می ایستد
.اونو ول کن فعلا -

آرامش ترسناکی دارد . عارف وارد خانھ می شود و در را می بندد
.کھ مرا ھم بھ دلپیچھ می اندازد

ناخواستھ سلام . اول بھ من نگاه می کند و بعد بھ پشت سرم
.سرش را با تاخیر تکان می دھد. می کنم

. علیک سلام -
چشمانش سرخ . صدایش گرفتھ، می توانم داد زدنش را تصور کنم

چند قطره روی یقھ اش خون ریختھ . است و موھایش بھ ھم ریختھ



.است ولی اثری از زخم یا پارگی روی صورتش دیده نمی شود
.آرام قدم برمی دارد

مثل بچھ آدم خودت بیا بگو اون کی بود؟ -
. صدای گریھ الھھ از پشت سرم بلند می شود

!بھ خدا اونی کھ تو فکر می کنی نیست -
.داد می زند

برم خبر مرگم واسھ !! بیا پس بگو من چھ کوفتی دیدم؟ -
آشپزخونھ خرید کنم یھو ببینم زنم داره از تاکسی پیاده میشھ میره 

پشت سرش برم ببینم با یھ جوجھ سوسول نشستھ غش . کافی شاپ
دوست داری چی فکر کنم؟؟!!! غش می خنده؟

.بھ سمت الھھ می چرخم
.آروم باش -

.اما او جواب عارف را می دھد
.تو منو درک نمی کنی کھ بخوام برات توضیح بدم -

. حملھ می کند
. یھ درکی نشونت بدم کھ حالت جا بیاد -

.الھھ از پشت من بھ سمت مبل ھا می دود و عارف ھم بھ دنبالش
. دستھایش کھ بھ سمت کمربند می رود، من زودتر جیغ می کشم

خود ! می دانم ماندنم در اینجا کار اشتباھیست اما می مانم کھ ھیچ
!را ھم میانشان می اندازم و اولین ضربھ را من میخورم

! درست روی شانھ ام
.فریاد میزند

!بیا برو کنار میخوام بکشمش -
و !!!! از عصبانیت شوھرم... از عصبانیتش قالب تھی میکنم

.میدانم کھ دستش چقدر سنگین است
جیغ . الھھ دو طرف تی شرت را می چسبد. جای کمربند می سوزد

.می کشم
.عارف نکن -

تی شرتم از چنگ . عارف بازوی مرا می چسبد و می کشد
تا . دست ھای الھھ خارج می شود و از بینشان کناری رانده می شوم

بھ خودم تکانی بدھم و خودم را بھ آنھا برسانم الھھ چند ضربھ و 



مچ دست . از وحشت بھ گریھ می افتم. لگد را نوش جان می کند
.عارف را می چسبم

. توروخدا بسھ -
.دستش را بھ ضرب از دست من خارج می کند و سرم داد می کشد

.برو کنار گفتم -
الھھ گریھ می کند و من دلم . دوباره مرا بھ عقب ھل می دھد

اگر خدا قدرت . می خواھد خودم را بکشم کھ نمی توانم کمکش کنم
بدنی ما زن ھا را برابر مردان قرار می داد باز ھم مردی جرات 

می کرد روی زنی کمربند بکشد؟

]١٧:١٢ ٠١٫١٢٫٠١[, پروانھ شدم
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دوباره جلو می روم و این بار دو دستم را از زیر دست ھای 
الھھ فرصتی . عارف جلو می برم و روی سینھ اش قلاب می کنم

. پیدا می کند و بھ سمت اتاق خواب می دود
. عارف عصبی دست ھایم را پس می زند و بھ سمتم برمی گردد

.شانھ ھایم را می چسبد و تکان سختی می دھد
تنت می خاره آره؟ -

.ھق ھق می کنم
داری باعث میشی ازت . اینجا و جلوی من نزنش... نزنش -

.متنفر بشم
. دندان ھایش را بھ ھم می فشارد

گفتی ! مغزم داره می جوشھ! داره قلبم از سینم می زنھ بیرون -
... باھاش روراست باشم

.داد می زند
.این شد نتیجھ اش -

.خطاب بھ الھھ کھ بین در اتاق ایستاده با صدای بلند ادامھ می دھد
این شد کھ خانوم آرا گیرا کنھ پاشھ بره با پسره غریبھ  -



!بیرووون
. ناگھان چشم ھایش را روی ھم فشار می دھد و مرا رھا می کند

.عقب عقب می رود و دستش را روی سینھ اش چنگ می کند
الھھ چند قدمی بھ سمت ما می آید و بعد بھ سمت . جیغ می کشم

.آشپزخانھ می دود
بھ سختی بعد از نفس عمیقی آرام . کمکش می کنم روی مبل بنشیند

.با گریھ اعتراض می کنم. اشک ھایم پیاپی می ریزند. می شود
داری چیکار می کنی با خودت؟ -

الھھ با لیوان آبی برمی گردد و آن را بھ دستم می دھد و خودش 
لیوان را از دستش می گیرم و بھ . چند قدم دور تر می ایستد

.صورتش زل می زنم
...برای چند ثانیھ انگار زمان متوقف می شود

در نگاه ھم غرق .   لبخند نامحسوسی روی صورتش نقش می بندد
الھھ ای کھ عقب تر ایستاده و منی کھ بھ عارف . می شویم

! نزدیک ترم
خدا کجای قصھ ما دو زن قرار دارد؟ 

انگار می گوید کھ . ناخوداگاه دستش را بھ سمت شکمش می برد
...خبردارد از مادر نشدنش

می دانم عارف واقعیت را بھ او گفتھ است؛ من ھم این کار را 
. می کنم

. نگاھش رنگ سوالی می گیرد و من سرم را تکان می دھم
اشکی از گوشھ . بھ دست من نگاه می کند و لبخندش عمق می گیرد

سرش . چشمش راه می گیرد و من پلکی بھ نشانھ اطمینان می زنم
نگاھش می کنم کھ شال و . را تکان می دھد و آرام عقبگرد می کند

. کیفش را از روی زمین برمی دارد
لیوان آب را جلوی صورت عارف نگھ می دارم و بھ الھھ نگاه 

می کنم کھ آرام از خانھ خارج می شود و در لحظھ آخر برایم دست 
نفسم را با آرامش . تکان می دھد و چشمک نامحسوسی می زند

.خارج می کنم
کسی چھ می داند؟ شاید الھھ چیزی در سر دارد کھ بعد از چنین 

تنبیھی در یک قدمی من می ایستد و لبخند می زند و ھنگام 



ھر چھ بود باعث شد ! خروجش انگار نھ انگار کتک خورده است
.من حس بدی دریافت نکنم و قلبم آرام بگیرد

.عارف جرعھ ای آب می نوشد و لیوان را پس می زند
رفت؟ -

آرام جوابش . آنقدر غمگین این جملھ را ادا می کند کھ دلم می گیرد
.را می دھم

.آره -
.نفسش را تکھ تکھ بیرون می دھد

.نمی خواستم روش دست بلند کنم... نمی خواستم بزنمش... من -
. بھ اشک ھایش نگاه می کنم کھ از چشمان سرخش راه می گیرند

دست ھایش را توی موھایش فرو می برد و روی زانوھایش خم 
. عقب می کشم و خودم را بھ آشپزخانھ می رسانم. می شود

صدای ھق ھق خفھ و مردانھ اش تنھا چیزی است کھ سکوت خانھ 
. را برھم می زند

...و من اینجا تنھا می نشینم و دلھره بعد از این را دارم
ھمھ این اتفاقات عجیب و دور از ذھن بھ کنار، خشم کنترل نشده 

!عارف را کجای دلم بگذارم؟ حتی اگر بعدش پشیمان شود
.آرام کھ می شود ناخود آگاه لبھایم بھ سرزنش باز می شود

. زن ھا ھم آدمن -
.جوابی دریافت نمی کنم و جراتم زیاد می شود

حتی اگر چیزی ھم برای . باید اجازه می دادی حرفاشو بزنھ -
. دفاع از خودش نداشت می تونستی طور دیگھ ای تنبیھش کنی

.حیوون ھم لیاقتش کتک نیست چھ برسھ بھ آدم
تا ھمین حد کھ بھ . دیگر ادامھ نمی دھم. باز ھم چیزی نمی گوید
موبایلم روی اپن میلرزد آن را . فکر فرو برود کافیست

. پیامی از طرف بھار دارم. برمی دارم
سلام خوبی؟ فردا رھپیمایی میای؟ آقای اسدی میخواد آمار  -

.داشتھ باشھ
.برایش تایپ می کنم. اشاره بھ راھپیمایی بیست و دوم بھمن دارد

.یکم سرم شلوغھ. گمون نمی کنم بتونم بیام. سلام عزیزم -
موبایل را کناری می گذارم و با خودم فکر می کنم کھ از ساعت 



ھمین کھ خودم را وسط . بعدم خبر ندارم و دلھره اش را دارم
راھپیمایی را . کتک کاری عارف و الھھ انداختم ریسک کردم

.کوتاه می آیم
البتھ . حیف کھ پشت مبل بھ من است و نمی توانم او را ببینم

انتظارم طولانی نمی شود و قامتش را راست می کند و بھ سمتم 
. می آید

نمی دانم . بھ دیوار آشپزخانھ تکیھ می دھد و طولانی نگاھم می کند
.چرا دست و پایم را گم می کنم و جمع و جور تر می نشینم

چقدر ازش خبر داشتی کھ پاشده اومده یکراست سراغ تو؟ -
ھر چھ ھست . نمی دانم چھ فکری در سرش چرخ می خورد

.جواب ندادنم طولانی می شود. دلشوره را بھ جانم می اندازد
تکیھ اش را می گیرد و بھ سمتم می آید و صندلی کناری ام را بیرون 

.می کشد
.برام تعریف کن -

.آب دھانم را قورت می دھم
می خوای منو ھم متھم کنی؟ -

.با دو انگشت شصت و اشاره بین دو ابرویش را می مالد
نی؟ .دو . بگو چی می -

دم عمیقی می گیرم و سعی می کنم در ذھنم جملھ ھای مناسب را 
.مرتب کنم
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با خودم سبک سنگین می کنم . چند بار دھان باز می کنم و می بندم
و در نھایت بھ این نتیجھ می رسم کھ من گناھی نکرده ام کھ از 

.بازگو کردنش بترسم
من ھمون شبی کھ شام توی خونھ ات بودیم و پدر ومادرش  -

یھ پسر . وقتی تو قھر کردی و رفتی. سرزده اومدن اونجا فھمیدم



اینستایی بود کھ پای پستاشو لایک می کرد و من ازش پرسیدم این 
....کیھ و اون گفت فقط پای پستای ھم لایک و کامنت می ذارن

می گویم کھ راضیھ در جریان است و او را . و ادامھ می دھم
می پاید اما جرات نمی کند بازگو کند، پای حامد را وسط می کشم و 

البتھ اصل . علت ملاقاتم با او در مرکز بھداشت را می گویم
امروز اولین ملاقات الھھ و ساسان ... موضوع را ھم می گویم

. بود
تمام مدت عارف دست در موھایش فرو برده و با خشم بھ لب ھایم 

بحث ھفتھ قبل عرشیا را پیش می کشم و ماجرای . زل می زند
عارف از خشم . فروش تالار بھ نماینده مجلس را مطرح می کنم

.می لرزد و ناگھان فریاد می کشد
اگر امروز خودم نمی دیدمش تا کجا می خواستین بھ سکوتتون  -

!ادامھ بدین؟ تا بھ خاک سیاه نشستنم؟
...عرشیا گفتھ بود کھ بھت ماجرای تالارو می گھ -
من دیگھ روم میشھ تو چشمای علیرضا ! تالار بخوره توی سرم -

من چطور روم میشھ توی . نگاه کنم؟ دیر یا زود خیلیا می فھمن
!شھر بمونم

از دلپیچھ ی مداومی کھ در حالت استرس بھ آن دچار می شوم 
.اما سعی می کنم بھ آن فکر نکنم. خستھ شده ام

...تو چرا خجالت بکشی؟ الھھ با یکی دیگھ توی کافی شاپ بوده -
چون از بی عرضگی منھ کھ زنم بتونھ با یھ مرد دیگھ قرار  -

.بذاره
احتیاج بھ . حال خودم ھم خوب نیست! کم مانده خودش را بزند

.استراحت دارم
.باز ھم داد می زند

! باید می ذاشتی امروز می کشتمش -
انگار یادش رفت کھ ھمین چند دقیق قبل گریھ می کرد کھ نباید 

.بھ سینھ اش می کوبد! روی الھھ دست بلند می کرد
من واسش حکم چیو دارم؟ دستگاه خودپرداز؟؟  -

.ھول می کنم. تند تند نفس می کشد
.یھ چیزیت میشھ. خواھش می کنم آروم باش -



.بھ پیشانی اش ضربھ می زند
بمیرم . منِ بی غیرت خاک بر سر باید سرمو بذارم زمین بمیرم -

. کھ نمیتونم زندگیمو اداره کنم
.با خودش می غرد

! کاری می کنم مرغای آسمون بھ حالش زار بزنن -
.صورتش را با انزجار جمع می کند

!من احمقو بگو کھ باز عذاب وجدان می گیرم کھ چرا زدمش -
:صدایش را دوباره بلند می کند و رو بھ من می گوید

اصلا منو می دیده؟ اصلا من براش مھم بودم؟ اون موقع ھا کھ  -
! ھمھ غبطھ مارو می خوردند لابد توی دلش منو ریشخند می کرده

.دست ھایش را توی موھایش فرو می برد و با خودش می نالد
من . ھمھ حق دارن از این بھ بعد مسخرم کنن! خاک بر سر من -

!  یھ احمقم
سرم را آرام روی میز . دلم می خواھد بھ بحث ادامھ بدھم

.می گذارم
مشکل از ماست کھ فکر می کنیم مردم کارشونو کنار گذاشتن و  -

ما اتفاق . یھ بستھ تخمھ خریدن، دارن زندگی مارو نگاه می کنن
ازدواج من و تو بیشترین سر و . بزرگتر از اینو از سر گذروندیم

...صدا رو داشت و ھنوزم پس لرزه ھاش ادامھ
. کمی ترس در صدایش طنین می اندازد

تو خوبی؟ -
بالاخره یادش افتاد حال مرا . لبخند دردناکی روی لبم نقش می بندد

!ھم بپرسد
اون از حضور الھھ و . امروز خیلی ترسیدم. فکر کنم قندم پایینھ -

. استرس اومدن تو، بعدشم کھ کتک کاریتون
.سرم را کمی بالا می گیرم و نگاھش می کنم

اصلا حالیت شد یکی ھم بھ من زدی؟ -
.اخم می کند

من نمی فھمم تو اون وسط چی کار می کردی؟ -
.لبھایم را کج می کنم

توقع کھ نداشتی بشینم نگاھتون کنم؟... دنبال غنائم بودم -



.از روی صندلی بھ سمتم خم می شود
.کجات خورد -

دستش . ھنوز کمی سوزش دارد. دستم را روی شانھ ام می گذارم
را بھ یقھ تی شرتم می رساند و آن را کمی می کشد و نگاھی بھ 

اما حرص و ! کاردستی اش می اندازد، مثلا دارد محبت می کند
.عصبانیت در رفتارش مشھود است

.قرمز شده -
.  در یک حرکت ناگھانی خم می شود و رد آن را می بوسد

!چرا مواظب نبودی -
یاد بچگی ھایم می افتم کھ . نگاھش می کنم و پیشانی ام داغ می شود

باید بھ عارف . وقتی زخمی می شدم مامان رد زخم را می بوسید
بگویم کھ بوسھ اش مثل بوسھ ھای مامان درمانم کرد؟

یقھ ام را مرتب می کند و بھ سمت یخچال می رود و بعد از درست 
بھ پشتی صندلی اش تکیھ . کردن لیوانی آب قند بھ سمتم برمی گردد

. می دھد و با خستگی نگاھم می کند
:در حال ھم زدن لیوان آب قند می گویم

حالا می خوای چیکار کنی؟ -
.شانھ ھایش را بالا می اندازد

اون قدر تو این مدت . اول باید خانوادشو در جریان بذارم -
ازشون کشیدم کھ باز می ترسم الھھ بره مظلوم نمایی کنھ و بخوان 

یا ھمھ جا چو بندازن کھ این مشکلات مال بعد . تو رو اذیت کنن
. از ورود توئھ

.با خودش زمزمھ می کند
!لعنتی -

.جرعھ ای  می نوشم
می تونی بگی؟ -

.سرش را تکان می دھد
برم بگم من اونقدر نادان بودم کھ نفھمیدم زنم ممکنھ کسیو . نھ -

بعد ازم می پرسن چرا زودتر بھ کسی چیزی ! جایگزینم کنھ
نگفتی؟  منم باید مثل احمق ھا لبخند بزنم و بگم منتظر بودم یھ 

!روز دست از سردیش بکشھ و حتی تالارو ھم بھ نامش زدم



]١١:١۶ ٠٣٫١٢٫٠١[, پروانھ شدم
#١٣٨

نفس عمیقی . احساس می کنم با خوردن آب قند کمی حالم بھتر است
.می کشد

باید یھ فکری ھم برای ! گمون کنم دیگھ وقت کوتاه اومدن نیست -
.اونجا کنم

.تا آخر لیوان را یک نفس بالا می روم و می گویم
می تونم یھ نظر بدم؟ -

.ھر چند کاملا موفق نمی شود. سعی می کند لبخند بزند
.دو تا نظر بده -

.لبخند کوتاھی می زنم
اون حتما ھدفی داشتھ کھ بھ خاطرش حساب . با الھھ معاملھ کن -

! رو خالی کرده یا دنبال خرید خونھ بوده
.جوش می آورد

معاملھ کنم؟  تو می گی بازم بھ حماقتام ادامھ بدم؟  -
.مصمم حرفش را قطع می کند

پس شروع کن بھ سر و صدا کردن بی دلیل و بردن آبروی  -
!خانواده ھا؛ از ھمھ بیشتر ھم خودت

دلم برایش می سوزد اما نیاز داشت کھ . نگاھش کدر می شود
.با مکث پاسخ می دھد. حقیقت را بھ صورتش بکوبم

.حق با توئھ -
.من سکوت را می شکنم... چند ثانیھ بینمان بھ سکوت می گذرد

می خوای من باھاش صحبت کنم؟ -
در حالی کھ موبایلش را از توی جیب پالتوی کوتاھش بیرون 

:می کشد، می گوید
بھ ھیچ عنوان خودتو دخالت نمیدی و ھر کس ھم مزاحمت شد  -



!بابت این موضوع بھم خبر می دی
از روی صندلی بلند می شود و در حالی کھ خم می شود و لبھایش 

.را روی پیشانی ام می گذارد با لحن ھشدار دھنده ای می گوید
.بھ ھیچ عنوان... با پنھون کاری کنار نمیام دلسا خانم -

بلند می شود و بھ سمت وسط ھال . ترس در دلم موج می  زند
گوشی را بین . خم می شود و کمربندش را برمی دارد. می رود

گوش و شانھ اش می گذارد و در حالی کھ  کمربندش را می بندد، 
.شروع بھ صحبت می کند

الان میام .... باید ھمین الان ببینمت.... کجایی؟.... سلام طاھا -
.اونجا

پایم را بھ صورت عصبی تکان می دھم و با خودم فکر می کنم باید 
بھ تماس خاتمھ می دھد و در حالی کھ بھ . یک پارچ آب قند بخورم

.سمت در می رود می گوید
. مواظب خودت ھم باش. ھر کس بھت زنگ زد بھم خبر بده -

.فعلا
پوست لبم را بھ دندان . حتی صبر نمی کند جوابم را بشنود

!طوری نشود؟. می گیرم
.بھار پیام می دھد

مطمئنی فردا نمیای؟ حالت چھ جوریھ؟ -
بھار جان الان تو را کجای دلم بگذارم؟ دوباره موبایل . می خندم

بی . این بار راضیھ است کھ زنگ می زند. در دستانم می لرزد
.معطلی جواب می دھم

جانم؟ -
.اضطراب از ھمھ جای صدا و لحنش بیرون می زند

سلام خوبی دلی؟ چھ خبر شده؟  -
چھ خبر از چی؟ -

. دم نفسھ می گیرد
یھو الھھ ھمھ عکساشو برداشت و اون پسره ھم پیجشو قفل  -

. بد بھ دلم اومده. کرد
. طفلک راضیھ تپلی و خوش قلب

داداش علی اومده؟ -



.صدایش آرام می شود
. آره دسشوییھ -

.نفس عمیقی می گیرم
.عارف موضوع رو فھمید -
.ھیییییییع -

.چشمانم گرد می شود
راضیھ خوبی؟ -

.صدایش می لرزد
!ای وای. وای چیکار کرد وقتی فھمید. خاک بسرم -

.پوف می کشم
الھھ . یھ دعوای سختی اینجا راه افتاد و کار بھ کتک کاری رسید -

کھ رفت شروع کرد بھ سوال پرسیدن از من، منم گفتم کھ تو ھم 
.در جریانی

.صدایش حالت گریھ می گیرد
.علی قاطی می کنھ. ای خداااا! چرا پای منو کشیدین وسط -

. دلم برایش می سوزد
ھنوز داداش علی ماجرای امروز و . دیر یا زود ھمھ میفھمیدن -

تو ھم بگو . دعوا رو خبردار نشده خودت براش یھ گوشی بده
.دلسا در جریان بود و بھ الھھ تذکرش رو ھم داده بودیم

.من ھیچ وقت تذکر نداده بودم... من -
گاھی سکوت اطرافیان در برابر کار . لبھایم را بھ ھم می فشارم

! اشتباه بھ منزلھ موافقت برداشت می شود
ھر چی بوده عارف . خب تا ھمون حد خبر داشتن بگی کافیھ -

الان خودش در جریان ھمھ چیز ھست و خدا باید از اینجا بھ 
. بعدشو ختم بخیر کنھ

اومد اومد ... نمی دونم چطوری بھ علی. آره اما من دلھره دارم -
. من برم

تا شب . خداحافظی می کنم و موبایلم را روی میز قرار می دھم
دلھره و استرس لحظھ ای رھایم نمی کند و بھ عارف ھم زنگ 

وقتی توی تخت می روم تا برای خواب آماده شوم پیامی . نمی زنم
.از الھھ دریافت می کنم



من بھت گفتم باردار نمیشم و تو ھم گفتی بارداری درستھ؟  -
.لبخند غمگینی روی لبم نقش می بندد و جواب می دھم

.متاسفم. آره -
بابت چی؟ این کھ من مادر نمیشم؟ یا اینکھ تو داری مادر  -

میشی؟
.دلم می گیرد

.بیشتر واسھ اینکھ سر قولم نموندم و حالا باردارم. بابت ھر دو -
.کمی تاخیر؛ اما بالاخره جواب می دھد

اگر عارف، عارفِ قبل از تو بود، دیروز از گناھم با چند تا  -
اشتباه کردم کھ با ساسان قرار . ضربھ کمربند نمی گذشت

انگار خدا می خواست لحظھ ای حماقت کنم تا . حضوری گذاشتم
بابت . برای حاملگیت ناراحت نیستم... بھ ھر حال. دستمو رو کنھ

مشکل خودم ھم شاید یھ روز رفتم پی درمان، فعلا جز برنامھ ھام 
یھ روزایی واقعا . نمیشھ گفت کھ غمگینش نیستم... اما خب. نیست

... اما حالا. دلم میخواست بچھ داشتھ باشم
نمی دانم در جوابش چھ چیزی تایپ . پیام ھمین جا کات می شود

.آنقدر با خودم کلنجار می روم تا پیام بعدی را می فرستد. کنم
. برای آخرین صحبتامون. دلم می خواد حضوری ببینمت -

.با تعجب اخم می کنم
الان کجایی؟ -
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.با تعجب اخم می کنم

الان کجایی؟ -
بابا و طاھا بھ مراتب بدتر از عارف . خونھ یکی از دوستام -

ترجیح میدم با عارف تنھایی صحبت کنم تا در . برخورد می کنن



.اونھا ھیچ وقت پشت من نبودن. حضور اونا
.تنھا می نویسم. نمی دانم در رابطھ با خانواده اش چھ بگویم

ناسلامتی یھ روزی بھترین جاری ھای دنیا . من مشکلی ندارم -
. بودیم

.می توانم لبخندش را حس کنم
تا . دلم برای اون روزھا و جلسھ غیبتای سھ نفریمون تنگ میشھ -

.شب بخیر. دوباره بھت پیام میدم. آخر ھفتھ یھ روز ھمو ببینیم
.جنین وار در خودم جمع می شوم و تایپ می کنم

.شب بخیر -
.و زیر لب زمزمھ می کنم

.منم دلم تنگ میشھ -
***

.زھرا غر می زند. از پلھ ھا سرازیر می شویم
.یعنی این دلسا ھمیشھ خدا قیافش ماتمھ -

.اخم می کنم
.میگم حالم خوب نیست. زرت پرت نکن -

.بھار چشم و ابرو می آید
. تازه جشن انقلاب راه پیمایی ھم نیومد -

.رو بھ او غر می زنم. ھمھ می خندیم
میگم اون روز حالم ! آخر ماه شد تو ھنوز اینو ول نکردی -

. خوب نبود
.ثمین حرفمان را قطع می کند

.اون خانومھ کیھ داره اینجوری نگاھمون می کنھ -
:زھرا آرام می گوید. ھمھ بھ سمتی کھ ثمین گفت نگاه می کنیم

.یھ حسی بھم می گھ زیر چادرش آرپی جی داره -
.دم عمیقی می گیرم

.مامان الھھ اس -
:بھار

!اوه -
.زھرا با تعجب می گوید

الھھ کی بود؟  -



:نغمھ می غرد
اینا ساعت کاری و غیر کاری سرشون نمیشھ ھمینجوری  -

سرشونو میندازن میان اداره؟
سوییچ . لبھایش را بھ ھم می فشارد. آرام بھ نغمھ نگاه می کنم

.ماشینش را از توی جیب پالتوی یشمی اش بیرون می کشد
. برین تو ماشین صحبت کنین -

نغمھ در جواب زھرا کھ یک نفس می پرسد الھھ . از او می گیرم
خیر سرمان . کیست کوفتی می گوید و ھر چھار نفر دور می شوند

. می خواستیم در این روز خلوت کمی در حیاط قدم بزنیم
آرام سلام . صبر می کنم تا برسد. مادر الھھ آرام بھ سمتم می آید

.می کنم؛ بدون انکھ بھ صورتم نگاه کند آرام تر جواب می دھد
او را بھ سمت ماشین نغمھ ھدایت می کنم . شانھ بھ شانھ می شویم

.تا سوار شویم
بی صدا ھی بغض . استارت می زنم و بخاری را ھم روشن می کنم

.می کند و ھی نفس می گیرد
لبھایش را مدام بھ ھم می . حس می کنم سالھا پیر شده است

خدا می داند کھ بھ عنوان یک مادر چھ فشار سنگینی را . فشارد
.تحمل می کند

تو مادر نیستی کھ بفھمی حاضرم زمین و زمانو بھ ھم بدوزم تا  -
.زندگی دخترمو حفظ کنم

بھ صورتم زل . دستم بھ سمت شکمم می رود و آرام لمسش می کنم
.می زند

. دختر من خطاکاره درست؛ اما میتونیم بھ زندگی پایبندش کنیم -
پایبندش کنید؟ مثل سالھا پیش کھ مجبورش کردید ازدواج کند و 

حالا از یک جا بیرون بزند؟
دلم می خواھد حرف ھایم را تند بگویم اما می ترسم احترام سن و 

.جایگاھش را نگھ ندارم، پس سکوت می کنم
اگر تو نبودی عارف راضی نمیشد بھ این راحتی بخواد الھھ رو  -

.طلاق بده
.تنھا می گویم

.الھھ نسبت بھ عارف راضی تره بھ این طلاق -



.ناگھان بغضش می شکند
. نمی دونی چقدر خون دل خوردم کھ الھھ سرش گرم زندگی بشھ -

تو رو . تو رو بھ ھر کی می پرستی. فکر می کردم بچم خوشبختھ
. نذار ھمھ جا چو بیفتھ. بھ جون عزیزت قسم از زندگیشون برو

...برو نذار یھ زندگی از ھم بپاشھ. نذار آبرومون بره
او حرف می زند و من حس می کنم وجب بھ وجب از قدم کوتاه 

. می شود
آنقدر کھ دلم می خواھد آب شوم و توی ! ھمین قدر تحقیر امیز

او خداحافظی می کند و من دلم می خواھد زمانم . زمین بروم
ھمین جا تمام شود اما خدا نمی خواھد و منِ سگ جان ھنوز نفس 

.می کشم
.نمی توانم لرزش صدایم را کنترل کنم. بھ عرشیا زنگ می زنم

.سلام داداش عرشیا -
.با ترس تند می گوید

زنداداش چی شده؟ -
ترس را پریشب بھ وضوح در چھره اش دیدم؛ توی خانھ 

بعد از . چند دقیقھ ای بود عارف مرا بھ انجا برده بود. بابارمضان
چھار روز کھ بھ من سر نزده بود مثلا میخواست حال و ھوایم را 

آنجا بودیم کھ ! ھر چند حال خودش خیلی بدتر بود.  عوض کند
.با وحشت بھ چھره ھمھ ما نگاه کرد.  عرشیا رسید

خدا را شکر . کم مانده بود سکتھ کند. تازه اتفاقات را شنیده بود
.زمان گریھ ھای مادر نرسیده بود

:با ھمان بغض می گویم
. من باید از اینجا برم -

.دست خودم نیست ولی گریھ می افتم
.مغزم پر شده از کنایھ. دیگھ نمیخوام چوب بخورم -
کی حرف مفت زده؟ -

انگار تازه بار منفی صحبت ھای مادر الھھ . گریھ امانم نمی دھد
. خودش را نشان می دھد

. پاس ساعتی بگیر دارم میام دنبالت -
سپس . چند دقیقھ دیگر می نشینم تا آرام شوم. تماس را قطع می کنم



.بھ سمت ساختمان حرکت می کنم تا امدن عرشیا پاس بگیرم
. وقتی بھ حیاط برمی گرم ماشین عرشیا را جلوی ورودی می بینم

اگر عرشیا نتواند برایم . بھ قدم ھایم با احتیاط سرعت می بخشم
کاری کند بھ مرخصی برای بارداریم متوسل می شوم تا مدتی را 

.مدتی طولانی...  از این خراب شده دور بمانم
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. توی ماشین کھ می نشینم گرمای مطبوعش حالم را بھتر می کند
خوبی؟. سلام زنداداش -

.لبم را گاز می گیرم و تند می گویم
.ای وای سلام ببخشید -

.می خندد
! خوبی؟ اصلا اینجا نیستیا -

.لبخند غمگینی می زنم
. روزای سختی رو دارم می گذرونم. خوب نیستم -

.بی صدا ماشین را بھ حرکت در می آورد
ھمینطوری .  اسم کلالھ رو آوردم. درخواست نوشتم واسھ انتقالی -

! چون ضایع بود توی درخواستم بنویسم بھ ھر کجا کھ شد. الکی
حتی شده خارج . بھ ھر جا کھ شد میرم. ولی الان دارم بھ تو میگم

. از استان
با عارف صحبت کردی؟ -

. لبھایم را بھ ھم فشار می دھم
. ھمین روزا... صحبت می کنم -

مخالفتی .  متوجھ می شوم مسیرش بھ سمت رستوران عارف است
.وقتی توقف می کند، بھ ھمراھش پیاده می شوم. نمی کنم

.با یکدیگر ھم قدم می شویم
.  نذار بعد از اقدامت متوجھ بشھ. باھاش صحبت کن -



از پلھ ھا کھ بالا می رویم، دربان در ورودی . سرم را تکان می دھم
.را برایمان باز می کند و با خوشرویی خوشامد می گوید

بھ ھمراه عرشیا بھ سمت میز پشت اتاق مدیریت می رویم عرشیا 
.بھ دختر جوان کھ مدیرداخلی رستوران است، سلام می کند

توی اتاقشون ھستن؟ -
دخترک بعد از کلی کش و قوس دادن لب و لوچھ اش جواب 

.می دھد
.داخل سالن رفتن الان میان -

.با صدای آرامی می گویم. کمی از میز فاصلھ می گیریم
منو آوردی اینجا کھ بھ عارف بگم؟ -

.می خندد
چرا رستوران برادرم نیایم؟. میخواستیم بریم یھ جا صحبت کنیم -

.لبخند کمرنگی می زنم
.درستھ -

در ھمان لحظھ چھره جدی عارف را از دور می بینم کھ بھ 
.با رسیدنش لبخند گیجی می زند. سمتمان می آید

اتفاقی افتاده؟. سلام -
.بھ ھردویمان دست می دھد عرشیا لبخند گرمی می زند

با زنداداش صحبت کاری داشتیم گفتیم بیایم اینجا ھم صحبتمونو  -
.کنیم ھم خودتو ببینین

.لبخند واقعی صورت عارف را می پوشاند
.بریم تو اتاق من. خیلی کار خوبی کردین -

میخواھم بدانم جلوی عارف دقیقا چھ صحبتی پیرامون کار 
. می شود کرد؟ صبوری می کنم و ھمراھشان وارد اتاق می شوم

عارف بھ منشی اش سفارش دو فنجان قھوه می دھد و بعد از کمی 
.حال و احوال ما را تنھا می گذارد و می گوید زود می آید

.با رفتنش عرشیا رو بھ من می گوید
اول بگو چرا اینقدر اصرار بھ رفتن داری؟ . زیاد وقت نداریم -

.آه می کشم
. نیاز دارم مدتی دور باشم. خیلی داره بھم فشار میاد -
بھ این راحتیام ! داری برای این مدتی کھ میگی انتقالی می گیری -



دو روز دیگھ کھ حالت بھتر شد پشیمون بشی چی؟! نیست
.در جایم جابجا می شوم

مخصوصا با اتفاقی کھ اول . من تصمیمم رو گرفتم. دو دلم نکن -
.ھفتھ افتاد مصمم تر شدم

دختر جوان وارد اتاق می شود و بعد از کلی عشوه در حین 
. گذاشتن قھوه ھا و ایما و اشاره بھ عرشیا از اتاق خارج می شود

.ابروھایم را بالا می فرستم
این ھمھ چشم و ابرو بالا پایین کردن واقعا واسھ گذاشتن قھوه  -

لازم بود؟
:بھ حرفم می خندد

!شبیھ نازی گفتی این جملھ رو -
.اخم می کنم

!تو ھم ھیچ برخوردی نکردی کھ بفھمھ خوشت نیومده -
.باز ھم میخندد

!نمیتونم با ھمھ جنگ کنم کھ -
.کمی بھ جلو خم می شوم

تو ھنرمند مردمی نیستی کھ مجبور بشی ظاھر مھربونتو حفظ  -
!وقتی زنت حساسھ باید رعایت کنی! کنی

.سرش را با لبخند مھربانی کج می کند
من اگر بتونم خواھر و مادر نازی رو از ! بی خیال زن داداش -

اما چھ کنم کھ ! زندگیم حذف کنم، نازی بھترین زن دنیا میشھ
گاھی فکر می کنم اشتباه کردم کھ صبر نکردم . حذف شدنی نیستن

وقتی نامزد کردیم ! نازیلا بزرگ بشھ بعد باھاش ازدواج کنم
کنکوری بود، ھمین سن کمش باعث شد ھر کس واسش بشھ 

الانم کھ ترم آخر ! بزرگتر و ھر جور دلش میخواد بھش خط بده
ارشده ھنوز راھی پیدا نکرده کھ بھ بقیھ بفھمونھ بھ حد کافی 

!بزرگ شده
این ھم دلیل دیگری کھ . سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

. مرا مصمم می کند کھ با ازدواج در سن پایین مخالف باشم
ازدواج بھ قدری مسوولیتش سنگین است کھ نیاز بھ یک ذھن باز 

دارد، و یک دختر نوجوان کھ دست برقضا قصد ادامھ تحصیل ھم 



دارد، با ازدواج آنقدر تحت فشار قرار می گیرد کھ حتی اگر این 
مسیر را با موفقیت پشت سر بگذارد روزی بھ خودش می آید و 

می بیند جوانی اش را فقط بھ اثبات کردن خودش برای زندگی 
فصل برداشتن گام ھای . نوجوانی فصل تعھد نیست. گذرانده

بزرگ بھ سمت رویاھایمان است تا چند صبای دیگر حسرت از 
دست دادنشان را نخوریم و با خودمان بگویم حداقل تلاشمان را 

.نفسم را فوت می کند. کردیم
. دعا می کنم نازیلا ھر چھ زودتر بتونھ خودشو پیدا کنھ -

.لبخند نصفھ ای می زند
. ممنونم زنداداش -
.برگردیم سر بحثمون... خب. البتھ کھ تو ھم باید کمکش کنی -

. می خندد
و البتھ معتقدم تو نباید بھ گناه یکی دیگھ ... من سروپا گوشم -

!جایگاه کاریتو بذاری کنار
ولی من نیاز دارم برم و این گناه یکی دیگھ کھ بھش اشاره  -

مثل امروز کھ مامان الھھ اومد اداره و . کردی دامن منم می گیره
با زبون بی زبونی بھم فھموند حضور من روابط دختر و 
دومادشو سرد کرده و من اگر برم اونا میتونن دخترشونو 

!برگردونن

]١۶:٠۵ ٠۶٫١٢٫٠١[, پروانھ شدم
#١۴١

.عصبی می شود
!اونم از آب گل آلود ماھی می گیره -

.لب ھایش را بھ ھم فشار می دھد. چشمانم گرد می شود
.ببخشید عصبی شدم -

.بھ روی خودم نمی آورم و ادامھ می دھم
یھ حرکت طبیعی . داره تلاششو واسھ حفظ زندگی بچش می کنھ -



این کھ اون بچھ لیاقتش رو داره یا نھ بحثش . از سمت یک مادر
.جداست

. دمی می گیرم
چھ مشکل عارف و الھھ حل بشھ چھ نشھ من دیگھ دلم نمیخواد  -

.  اینجا باشم
.در حالی کھ شروع بھ نوشیدن قھوه اش می کند، می گوید

گیرم کھ اصلا در نظر نگیریم کھ آخر سالھ و انتقالی گرفتن یھ  -
اون چیزی کھ اعصابمو بھ ھم میریزه اینھ . جورایی ممکن نیست

اینطور کھ تو داری می گی ھر جا کھ ! کھ مردم دنبال پیشرفتن
. شد، انگار پای روستا ھم وسط باشھ تو قبول می کنی

. آه می کشم
!چاره چیھ؟ حداقل توی مدت درگیری اونا نمیخوام اینجا باشم -

.فنجانش را پایین می آورد
! من آخھ کیو پیدا کنم تو باھاش جابجا کنی تو این فاصلھ کم؟ -

باید صبر کنی سال جدید بشھ تا وضعیت کاری ھمھ بھ نسبت 
. ببینم چی پیش میاد. روشن تر بشھ

این طور کھ معلوم است، عرشیا تا نفھمد موضوع از چھ قرار 
:لبم را با زبان تر می کنم. است جلوی پایم سنگ می اندازد

قراره کارشو از ششم ... بھ نام محمدی. یھ خانمی ھست... یھ -
.فروردین شروع کنھ

.چشمانش را ریز می کند
یعنی تازه استخدام شده؟ -
.گمونم کوھسارات افتاده. نھ طرحیھ -

. اخم می کند
احتمالا منظورت ویدا محمدی کھ نیست؟! صبر کن ببینم -

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
فقط می دونم خواھرش آزمایشگاه کار . اسم کوچیکشو نمی دونم -

. می کنھ
.کلافھ چشم می چرخاند

دیده کارشو رئیس ! آخ کھ من از دست این دختر دیوونھ شدم -
یعنی ھر روز ھر ! بیمارستان راه نمی ندازه ھوار شده سر من



کم مونده خودم بھ جاش برم طرح بگذرونم تا ! روز تو مطب منھ
.دست از سرم برداره

.لپھایش را پر و خالی می کند
از ھمین اول ! دوزین کھ ھمین بغل گوشمونھ! عحب لوسیھ ھا -

. بسم االله لابد میز ریاست ھم می خواد
.لبھایم یک خط صاف می شود

دوزین؟  -
.سرش را تکان می دھد

. اگر باھاش دوستی بھش بگو مثل بچھ آدم پاشھ بره خدمت کنھ -
.منم کاری ازم ساختھ نیست. دکتر باھاش لج کرده میگھ باید بره

.دستم را زیر چانھ ام می گذارم!!!! خیلی ھم متشکرم
البتھ کسی بھ فکرش ھم خطور نمی کنھ ... دوزین زیادی نزدیکھ -

.من برم اونجا
.اوھم دستش را زیر چانھ اش می گذارد

عقلتو از دست دادی زنداداش؟ مردم از روستا میان شھر و  -
...بعدم شھرھای بزرگتر اون وقت تو

:حرفش را قطع می کنم و با استیصال می گویم
من باااید . وقتی میگی رفتن بھ شھر بزرگتر سختھ پس مجبورم -

.این چند ماھمو از معرکھ دور باشم
.چشمانش را ریز می کند

!!چند ماھتو -
با خودم فکر می کنم . موشکافانھ نگاھم می کند. سکوت می کنم

صورت عرشیا . لابلای حرف ھایم چھ چیزی رو سوتی داده ام
.سرخ می شود

. تو بارداری -
مطمئنم دارد یک . دمای بدنم بھ طرز وحشتناکی افت می کند... اوه

دستی می زند اما این دستپاچگی غیر منتظره ام دارد مرا لو 
.انگار بھ مقصودش می رسد کھ می غرد. می دھد

!یقین دارم اینو ھم بھ عارف نگفتی -
:با صدای ضعیفی می گویم

!توقع کھ نداری بگم؟ -



.چشمانش درشت می شود
تو و الھھ عارفو اصلا آدم حساب می کنین؟ نمیدونی !!! نگی؟ -

میخوای از لذت و ذوقش محرومش ! اون چقدر عاشق بچھ اس
؟!کنی

.لبھایم می لرزد
من میخوام . اون عاشق بچھ اس... واسھ ھمین نمیخوام بگم -

.خودمم خواستھ بشم
.سریع آن را پاک می کنم. اشکم خیلی راحت می چکد

اون با الھھ درگیره و بھ من پناه میاره تا .  توی شرایط بدی ام -
یعنی رفتارش با من با توجھ بھ شرایطش . باھام دردودل کنھ

می خوام بدونم واقعا نسبت بھ من حسی داره یا الان فقط . طبیعیھ
بعد ھنوز جایگاه خودم ! واسھ خالی کردن ذھنش سمت من میاد

. مشخص نشده پای بچھ اومده وسط
سعی می کند . از خشم می لرزد اما خودش را کنترل می کند

.صدایش ضعیف باشد
.بھ جلو خم می شود

من بھت . من نمی فھمم شما خانوما این فکرا رو از کجا میارین -
یقین میدم عارف دوسِت داره و اگر بدونھ تو ھم بھش علاقھ داری 

بھ خدا مردھا مثل شما اینقدر نکتھ بین . ھر کاری برات می کنھ
ھر مردی سعی . ربطی بھ تحصیلات و محل زندگی نداره! نیستن

یعنی فقط واسھ شناختن اونھ کھ بھ ! می کنھ شخصیت زنشو بشناسھ
صبر کن تا نقاط ناشناختھ رفتاریتو کشف کنھ . خودش فشار میاره

.و ببین کھ چطور با دلت راه میاد
حس می کنم در این لحظھ نازیلا را درک ! عجب سخنرانی غرایی

.فکرم را بھ زبان می آورم. می کنم
متاسفانھ وقتی حس کنیم شوھرامون مارو میشناسن دیگھ  -

.نمیتونیم کم و کاستی ھاشونو بھ راحتی ببخشیم و ھی قھر می کنیم
.دست ھایش را بالا می آورد

!من ھرچی گفتم تو بھ من برگردوندیش -
.نفس عمیقی می کشم

بھ ھر حال ھر موقع کھ فرصت کنھ برای من وقت بذاره حرف  -



میخوام ازش دور باشم تا بھ خاطر من . بچھ رو پیش می کشم
بھ من حق بده وحشت . خصمانھ با الھھ و خانوادش برخورد نکنھ

.داشتھ باشم از برملا کردن این مسالھ
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. با ناراحتی ادامھ می دھم
.ھمینجوریشم ھمھ منو بھ چشم عفریتھ می بینن -

.صدایش بالا می رود
! ھمھ غلط کردن -

. سینھ اش از خشم بالا و پایین می رود. ساکت می شویم
التماسم را در نگاھم . در اتاق باز می شود و عارف داخل می آید

اخم می کند و نگاھش را . می ریزم و بھ عرشیا چشم می دوزم
عارف کنارش می نشیند و دستش را روی گردن عرشیا . می گیرد

.می اندازد
.نبینم داداش کوچیکھ عصبانی باشھ -

لبخند دست و پاشکستھ ای میزنم و . و سوالی بھ من چشم می دوزد
. چشمکی نصیبم می شود

می دانم این پنھان کاری ظلم است اما برملا . دلم برایش می گیرد
. کردنش ظلم بزرگتریست در حق خودم

اینجا رو چیکار کردی؟ -
مثلا مسیر گفت و گو را عوض . این سوال را عرشیا می پرسد

می کند اما از قیافھ درھمش معلوم است کھ خودش ھنوز در بحث 
.قبلمان مانده

.چھره عارف گرفتھ می شود
زنگ زدم بھ دکتر محمودی و گفتم قصد فروش ندارم و این یھ  -

امروز صبح ھم با پدر الھھ صحبت کردم کھ بھ . مسالھ خانوادگیھ



دخترش بگھ دست از این کار برداره وگرنھ قانونی وارد عمل 
.میشم

.آه می کشد
.حتی اگر پای آبروی خودم وسط باشھ -

. عرشیا با ھمان لحن عصبانی می گوید
صبح بھ پدر الھھ زنگ زدی و قانونی تھدید کردی بعد مادرش  -

.وارد عمل شده و رفتھ بیمارستان مزاحم زنداداش شده
.عارف با چشمان درشت شده نگاھم می کند

مزاحمت شده؟ -
دست ھایش را با حرص بالا . کلافھ بھ عرشیا نگاه می کنم

.می آورد
!نباید می گفتم؟! چیھ -

. عارف دلخور می شود و رو بھ عرشیا می گوید
!کسی اینجا با نظر من کاری نداره کھ! حتما نھ دیگھ -

:خنده ام می گیرد و رو بھ عارف می گویم
!چھ دل پری از من داشتی رو نمی کردی -

با دلخوری مصنوعی، نگاه می گیرد و خیلی زود دوباره چھره اش 
. جدی می شود

وقتی ببینن دختر خودشون . دارن آخرین تقلاھاشون رو می کنن -
.نمی خواد کوتاه میان

حتی عرشیا ھم شمشیرش را .  چقدر در بیان جملھ اش عذاب کشید
.زمین می گذارد و غمگین بھ برادرش زل می زند

. زنگ ملایم موبایلم سکوت سنگین بینمان را می شکند
یادت رفتھ کھ امروز بازدید از مراکز بھداشت !! کجایی دلسا؟ -

روستاھا رو داریم؟ 
.لبم را بھ دندان می گیرم

.الان میام. وای اصلا یادم نبود -
.تماس را قطع می کنم و رو بھ آن دو نفر می گویم

. من باید برم اصلا یادم نبود کھ امروز بازدید داریم -
می خواھم گوشی موبایل را بھ کیفم برگردانم و قبلش پیامی کھ 

.الھھ است. روی صفحھ خودنمایی می کند را باز می کنم



خوبی؟ امروز بعد از ظھر می تونم ببینمت؟. سلام دلی -
.عرشیا از روی صندلی بلند می شود

.بریم زنداداش -
.عارف ھم بلند می شود

.خودم می رسونمش -
عارف . عرشیا کوتاه می آید و سھ نفری از اتاق خارج می شویم

قدمی بھ سمت مدیرداخلی  برمی دارد و تند تند شروع بھ صحبت 
.عرشیا آرام می گوید. می کند

اگر از زبون . بھم قول بده چیزی رو از عارف پنھون نکنی -
. کسی دیگھ بشنوه خیلی ناراحت میشھ

.غمگین بھ او نگاه می کنم
این کھ من دارم با این ذھنیت داغون میشم ! فقط اونھ کھ مھمھ -

مھم نیست؟
.اخم می کند

اما این مسالھ . معلومھ کھ مھمی! این چھ حرفیھ کھ می زنی -
چند ماه دیگھ خودشو نشون . چیزی نیست کھ بخوای پنھونش کنی

. میده و اون موقع دیگھ واسھ گفتن این خبر خیلی دیره
.نفس عمیقی می گیرم

خب؟. ولی فعلا بین خودمون بمونھ... باشھ -
.لبھایش را بھ ھم فشار می دھد

.اوکی... چی بگم -
لبخند دست و پا شکستھ ای می زنم و او با ناراحتی سرش را تکان 

وقتی توی ماشین . با برگشتن عارف از او جدا می شویم. می دھد
.کنار عارف قرار می گیرم بی مقدمھ می گوید

مادر الھھ چی می گفت؟ -
. پس آن طور  کھ وانمود کرد نسبت بھ این قضیھ فکرش باز نیست

. توی صندلی ام جابجا می شوم
.بھ قول خودت بالاخره کوتاه میان. مھم نیست -

. چپ چپ نگاھم می کند
.اینو باید تو بھم بگی نھ عرشیا -

:کلافھ می گویم



بلافاصلھ اومدیم اینجا کِی میخواستم بگم؟ -
!اگر عرشیا نمی گفت تو ھیچ وقت پیشقدم نمیشدی! ربطی نداره -

.ماشین را بھ حرکت در می آورد و با اخم بھ روبرو زل می زند
چرا نمی خوای با ھمدیگھ تصمیم بگیریم؟ قول میدم بھ استقلالت  -

.ضربھ ای نزنم
کنایھ اش را ندید می گیرم و در یک آن تصمیم میگیرم بھ حرفش 

.عمل کنم
.من بعد از ظھر الھھ رو می بینم -

.صدایش را بالا می برد
...من بھ تو گفتم ھیچ -

.حرفش را قطع می کنم
.الھھ خودش پیام داد -

.لبم را با زبان تر می کنم. در سکوت نگاھم می کند
شاید از عذاب وجدانم کم شد و باھات . خواھش می کنم بذار برم -

.احساس راحتی بیشتری کردم
دست ھایش را از ھم باز می کند و در حالی کھ نگاھش بین من و 

:مسیر گردش می کند بلند می گوید
عذاب وجدان بابت چی؟ بابت کی؟ من کھ ھفت تیر رو پیشونیش  -

. خودش اصرار کرد. خودش افتاد جلو! نذاشتم بیاد موافقت کنھ
بابت من چی؟ کسی ھم بابت من ! الانم کھ سواره اونھ و من پیاده

نباید عذاب وجدان بگیره؟ ھشت سال جون کندم تا راضیش کنم از 
.خودم

.با مکث کوتاھی ادامھ می دھد
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براش از . کارمو کم کردم. دوست و رفیقامو کنار گذاشتم -



ھر جا . بھترین لباس ھا و وسایل و طلا و کوفت و زھرمار خریدم
گفت چادر . کھ حتی عکسشو میدید و دلش می خواست بردمش

گفت دوست دارم لاک بزنم با اینکھ دوست . نمی خوام گفتم ننداز
نداشتم برداشتم بردمش یھو صدتا لاک خرید کھ با خودش نگھ 

گفت دوست دارم زبانمو قوی کنم براش معلم ! شوھرش متعصبھ
خصوصی آوردم چند جلسھ اومد، گفت کلاس عمومی میخوام 

فقط . گفت گواھینامھ میخوام گذاشتم بره. اسمشو زبانکده نوشتم
اجازه ندادم دانشگاه بره و حالا ھی ھمونو ھمشون چماق می کنن 

انگار یادشون رفتھ روز عقد یھ گونی گوشت . می کوبن توی سرم
کبود شده تحویلم داده بودن و اگر قبول نمیکردم عقدش کنم معلوم 

!نبود میذاشتن زنده بمونھ یا نھ
. باید حرفی می زدم. از خشم می لرزید

حداقل پیش خدا شرمنده ... تو سعی کردی یھ ھمسر خوب باشی -
.نباید خودتو عذاب بدی... بابت خوب بودنت. نیستی

.برمی گردد و چند ثانیھ طولانی نگاھم می کند
.دم عمیقی می گیرم

.مطمئن باش. نمیرم... اگر بگی نرو -
.لبخند نامطمئنی می زنم تا از صحت گفتھ ام خیالش راحت شود

.آه می کشد
.حتی اگر واقعیت تلخ باشھ. ولی باھام روراست باش... برو -

.این بار لبخند عمیقی می زنم. جلوی مرکز توقف می کند
. بروی چشم -

.او ھم لبخند می زند
. چشمت بی بلا -

.شیشھ را پایین می دھد. پیاده می شوم و در را می بندم
. شب شام درست کن میخوام دست پختت رو بخورم -

نیشش را تا بناگوش باز می کند و در . خصمانھ نگاھش می کنم
.مقابل چشمانم ماشین را بھ حرکت در می آورد و دور می شود

معطل کردن را جایز نمی دانم و بھ سرعت خودم را بھ ماشین 
. اداره می رسانم و کنار نغمھ کھ بھ خونم تشنھ است، می نشینم

.در جواب الھھ می نویسم



باشھ چھ ساعتی؟ میای خونھ من؟. سلام -
.با تاخیر دو سھ دقیقھ ای جواب می دھد

.خونھ می ترسم عارف یا خانوادم بیان.—نھ بریم کافی شاپ  -
. پوزخند می زنم

عارف اگر می خواست بیاید حتی تو را در خانھ رفیقت ھم پیدا 
!واقعیت این است کھ او نمیخواھد. می کرد

.اما بھ جایش می نویسم
.ساعت سھ اونجام. باشھ-

تا پایان بازدید حواسم پی قرار امروز بعد ازظھر است و تنھا 
.وقتی وویس عرشیا را میشنوم کمی حواسم از الھھ پرت میشود

با خانم دکتر نظافت ھماھنگ کردم برات گواھی استراحت  -
.ھر جا می خوای بری برو..  . مطلق بده

.نفس عمیقی می گیرد
. الکی جایگاه کاریتو از دست نده... سر فرصت انتقالی بگیر -

لبخند کمرنگی ! نھ سلامی و نھ انتظار صحبت از سمت من. ھمین
. خدارا شکر کھ درکم میکند. روی لبم نقش میبندد

بلافاصلھ بعد از اداره بھ سمت کافی شاپ بھ راه می افتم و البتھ 
. بھ عارف مکانش را پیامک می کنم و در پیام بعدی مینویسم

."فقط جھت اطلاع گفتم"
. زودتر از الھھ میرسم و لیوان ذرت مکزیکی سفارش میدھم

آرایش . وقتی بھ نیمھ لیوان میرسم او ھم وارد کافی شاپ میشود
ندارد و ظاھری ساده و البتھ آراستھ دارد، لباس پوشیدنش مثل 

.ھمیشھ است فقط آرایش را فاکتور گرفتھ
. برایش نیم خیز میشوم و بعد از دست دادن روبرویم مینشیند

.لیوانم را اشاره می کنم
.شرمنده من ناھار نخورده بودم-

. لبخند کمرنگی میزند
!خب یھ ساعت دیرتر میومدیم-

.بھ جای اینکھ جوابش را بدھم میگویم
یھ دقیقھ زودتر ھم یک دقیقھ اس . مامانت صبح اومده بود اداره-

.کھ ببینمت و ازت بخوام یھ فکری کنی



.کلافھ لبھایش را بھ ھم فشار میدھد
!چی میگفت؟-
.گفت اگر من نباشم میتونن تو رو بھ زندگی پایبندت کنن-

.پوزخند صدا داری میزند
کی میخوان دست از این کاراشون بردارن؟ دلش دیدن خوشبختی -

بره با خاطره ! منو میخواد؟ ھشت سال واسش زندگی کردم دیگھ
.ھمون ھشت سال خوش باشھ
.لیوانم را روی میز میگذارم

.اون حق داره کھ نگرانت باشھ-
.بھ سمتم خم میشود

یعنی برگردم و تو ھم میری و من با رفتن سر زندگیم ! واقعا؟-
!خوشبخت میشم؟

.اخم میکنم
منو از چی میترسونی؟ -

.نگاھش تا روی شکمم پایین میآید
.بچھ توی شکمت رفتن منو موجھ میکنھ-

من سنگ چھ کسی را بھ سینھ ! عمیق و طولانی. نگاھش میکنم
!!!! میزنم دقیقا

.مجبورم میکنی حرفایی رو بزنم کھ اصلا دلم نمیخواد-
.ابرویش را بالا میدھد

مثلا چی؟-
.من ھم بھ جلو خم میشوم

برو ھمھ جا جار بزن دلسا ! حق داری منو تھدید کنی... درستھ-
حواست باشھ تو با یھ مرد دیده شدی و بھ غیر از ! حاملھ اس

بھ فرض منو طلاق ! عارف چندین نفر دیگھ ھم شاھد ماجرا بودن
. مھریھ خوشگلتو ازت بھ راحتی آب خوردن پس میگیره. بده

خانواده خوش ذوقت ھم دوباره تو رو برمیگردونن سر زندگی و 
! عارف زندگی رو برات میکنھ آخرین طبقھ جھنم

.بھ کیفم چنگ میزنم و از روی صندلی بلند میشوم
.صبر کن-

.با ھمان اخم ادامھ میدھم



اشتباه کردم کھ فکر میکردم ذره ای مھر و محبت تو وجودت -
کم تلاش نکردم واسھ گرم نگھ داشتن زندگی کھ فکر . ھست

!میکردم اشتباه من خرابش کرده
.صندلی ام را اشاره میکند

.بشین باھات حرف دارم. معذرت میخوام تند رفتم-
:وقتی میبیند ھنوز ایستاده ام میگوید

.تو زندگی منو خراب نکردی... بشین. گفتم ببخشید-
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چند ثانیھ . با بی میلی عقب گرد می کنم و روی صندلی می نشینم
.نگاھم می کند و ادامھ می دھد

من اگر ... من. تو ھیچ نقشی تو خراب شدن زندگی من نداشتی -
یعنی اگر میخواستم کھ زندگیمو ! خودم چنین چیزی نمی خواستم

حفظ کنم؛ حتی اگر عارف عاشق تو ھم می شد اجازه نمی دادم 
!حتی از حوالی زندگیم رد بشی

.دم عمیقی می گیرد. چشمانم را ریز می کنم تا حرفش را ادامھ دھد
عارف اھل لو دادن ! نمی دونم چقدر از زندگی من خبر داری -

.پشت من حرفی می زنھ یانھ! ھست یا نھ
.حرفش را ھمین جا قطع می کنم

من بیشتر از اینکھ از عارف بشنوم . ببخشید حرفتو قطع می کنم -
.از حامد پسرخالم شنیدم کھ ساسان براش ھمھ چیو تعریف می کنھ

.با حرص نفسش را فوت می کند
.پسره دھن پاره -

شانھ ھایم را بالا می اندازم و او دوباره صحبتش را از سر 
.می گیرد

اون یھ دوست . من و ساسان بینمون صحبت عاشقانھ نبود -
از آرزوھای حبس . مجازی مھربونھ کھ باھاش دردودل می کردم



. شدم براش گفتم
.آه می کشد

شاید واسھ . من زن بدی برای عارف نبودم... می دونی دلی -
بھش حق میدم چون اون . ھمینھ کھ عارف الان از دستم عصبانیھ

عارف توی نقش مرد . خیلی بھتر از من نقش واقعیشو بازی کرد
.خانواده عالی ترینھ

.لبخند غمگینی می زند
البتھ برای تو کھ داداش عادل خدابیامرزو داشتی این مسالھ یکم  -

با اینکھ دلم نمی خواست پایبند . تکراریھ اما برای من بھترین بود
زندگی متاھلی باشم اما اگر یھ روزی بحثش پیش بیاد می تونم با 

.خودم بگم من زندگی با یھ مرد ایده آل رو تجربھ کردم
عارف اگر این را بداند حالش . حس ھای بد از دلم پر می کشند

و البتھ کھ من شرمنده اش می شوم بھ خاطر اینکھ . بھتر می شود
.آن شب در آشپزخانھ ام او را متھم کردم

ساسان بھم گفت اگر مجرد بودم می تونست کمکم کنھ تا بھ  -
. اولش خندم می گرفت وقتی بھش فکر می کردم. آرزوھام برسم

من مجرد نبودم و ھیچ وقت جرات بھ ھم زدن زندگی با عارف 
شاید اگر عارف بھم می گفت کھ مشکل از منھ . رو پیدا نمی کردم

خیلی زودتر از اینا توی نقش یک زن دلسوز براش زن دوم 
... اما خب. می گرفتم و با ظاھر بھتری از زندگیش کنار می رفتم

البتھ با توجھ بھ شخصیت مھربونش این . عارف بھ من نگفت
پس من یھ شوھر داشتم کھ برام ولخرجی . کارش عجیب نبود

متعصب بود و توقع داشت من شب . می کرد ولی یکم سختگیر بود
این یھ . بھ شب براش تعریف کنم کھ امروزم چطور گذشت

...ببین. خصلت بد نیست
.بھ نشانھ فکر کردن چشمانش را می چرخاند

من وقتی . زنی کھ زندگیشو دوست داره از این کار خوشش میاد -
کاش علی ھم شب ! بھ راضیھ این حرفو زدم گفت آخی چھ خوب

بھ شب از من می پرسید و من براش می گفتم کھ بچھ ھا چھ پدری 
حس می کردم توی . اما خب من دلم نمی خواست! ازم در میارن

.منگنھ قرار می گیرم



وگرنھ . ترجیح می دھم سکوت کنم تا ھمھ حرف ھایش را بزند
بھ نظرم اھمیت دادن بھ . می گفتم من ھم این را دوست دارم

مھم ترین شخص زندگیست کھ از او بخواھی روزش را برایت 
.تعریف کند

یھ جایی بھ خودم اومدم و دیدم تا کی می تونم این جوری ادامھ  -
من ھیچ کدوم از اونا ! بدم؟ دختر خوب،  زن خوب، عروس خوب

روح من یھ زن مستقل بود کھ ! یھ جسم بدون روح بود. نبودم
دلم میخواست با . بره سر کار. دلش می خواست بره دانشگاه

دلم می خواست توی جمع آدم ھای یھ کاره و . دوستام سفر برم
من متعلق بھ رکود یک زندگی . تحصیلکرده صاحب نظر باشم

عادی نیستم؛ دلم نمی خواد وقتی بھ یھ مھمونی دعوت میشم 
دغدغھ اینو داشتھ باشم کھ شوھرم رنگ پاپیونش با لباس من ست 

.من دلم می خواد فارغ از ھر تعھدی بھترین باشم. باشھ
.غمگین سکوت می کند

کھ لباسش " دده مطبخی"اما مدام این حسو داشتم کھ شدم یھ  -
ازش فاصلھ گرفتم تا خودمو پیدا کنم اما . بوی قرمھ سبزی میده

تا ... ھر روز کھ گذشت دیدم ترجیح میدم این فاصلھ حفظ بشھ
اینکھ شب خواستگاریت اومد گفت کھ دلسا گفتھ با مردی ازدواج 

ھی این جملھ رو بالا و پایین ... می کنھ کھ ازش توقع نداشتھ باشھ
یھو دیدم یھ ھفتھ گذشتھ و من دارم مدام این حرفو تو خونھ . کردم

یھ روز بھ " عارف واقعا چنین مردی پیدا میشھ؟. "تکرار می کنم
" یکی مثل من کھ زنشو بھ خاطر جسمش نخواد"کنایھ گفت 

.لبخند غمگینی می زند
اون منو فارغ از . درستھ کنایھ زد ولی حرفش واقعیت بود -

بھ ھر حال یھ پیشنھاد داد و منم ازش استفاده ... جسمم می خواست
.کردم

.نفسش را راحت بیرون می فرستد
برای تویی کھ وجود مرد توی زندگیت از ضرورت ھاست،  -

.عارف و خوی ھمیشھ حمایت گرش بھترین گزینھ اس
.لیوان خالی ام را روی میز می گذارم

ھمھ نظراتت برام محترمھ اما این برام عجیبھ کھ چرا برام  -



تویی کھ تا الان ظاھر قضیھ رو طور دیگھ ! تعریف می کنی
!نشون دادی و حتی ازم خواستی کھ برم

اولش سعی . من بھت این توضیحات صادقانھ رو بدھکار بودم -
ولی حالا کھ این . کردم وجھھ ام خوب باشھ و آدم بد قصھ تو باشی

!اتفاق افتاد و آبروم رفت دیگھ نیازی نمی بینم
.با چشمان ریز شده نگاھش می کنم

!امروز بھت نمیاد برام دل بسوزونی... رک حرفتون بزن الھھ -
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.می خندد
با اینکھ خودم آوردمت توی زندگیم و عارف رو ھم ... درستھ -

! خودم سمتت ھل دادم ولی دروغھ اگر بگم بھ خونت تشنھ نیستم
.بلند می خندد ولی من ساکتم

واقعا . یک درصد ھم فکر نمی کردم حامد پسرخالھ تو باشھ -
.شوکھ شدم

نفسش را با . فقط نگاھش می کنم تا کامل حرف ھایش را بزند
.قدرت بیرون می دھد

تا وقتی کھ درسمو ! شاید منشی. من قراره شرکتشون کار کنم -
.بخونم و صاحب یک شغل دیگھ بشم

.بھ خشکی زمزمھ می کنم
خب؟ -

.دوباره نفسش را با قدرت بیرون می دھد
. ازت دو تا خواستھ دارم -

.اصل مطلب ھمینجاست. چشمانم را ریز می کنم
فروختن تالار بھ یھ ھمشھری واقعا سختھ چون ھمھ صاحب  -

. قبلی رو می شناسن و اول بھ عارف زنگ می زنن تا مطمئن بشن
بھ عارف ... پیدا کردن مشتری غریبھ ھم سختی ھای خودشو داره



.بگو خودش تالارو ازم بخره
.اخم می کنم

چرا خودت بھش نمیگی؟ ھنوزم نمیخوای باھاش رک و راست  -
بشی؟

مخصوصا . الان حرف تو خریدار داره. بحث رک بودن نیست -
.کھ مادر بچھ شی

.تھ دلم خالی می شود اما خودم را نمی بازم
اول اینکھ تو ھنوز ھمسر عارفی و من معتقدم خودت باید  -

، من فقط دلم  من نباید تو این مسالھ دخالت کنم. حرفاتو بزنی
من ھنوز فرصت ... و دوم اینکھ. می خواست حرفاتو بشنوم

یعنی از وقتی فھمیدم باردارم ھنوز . نکردم بھ عارف بگم
.شرایطش پیش نیومده

.ابروھایش را بالا می فرستد
..آھان -

.لبام را با زبانم خیس می کنم
و خواستھ دومی؟ -

.خودش را جابجا می کند
اعتماد بھ یھ غریبھ مجازی کار . دارم ریسک بالایی می کنم -

پس . بعد از طلاقم دیگھ حمایتی از سمت خانوادم ندارم. سختیھ
... نیاز دارم یکی باشھ کھ دلم قرص باشھ سرمو کلاه نمی ذارن

میشھ بھ حامد سفارشمو کنی؟
.خودم را روی صندلی رھا می کنم

!فکر ھمھ جاشو ھم کردی -
.شانھ ھایش را بالا می اندازد

حالا کھ قدم گذاشتم توی این راه باید تلاشمو کنم تا یھ روزی  -
!حسرت از دست دادن این زندگی رو نخورم

.بھ جلو خم می شوم و دست ھایم را روی میز می گذارم
یعنی ممکنھ یھ روز حسرتشو بخوری؟ -

.با تاخیر جواب می دھد
!نمی دونم -
نمی دونی؟ وقتی اطمینان نداری چرا خونھ امنتو خراب کردی؟  -



چرا تصویرتو پیش عارف کدر کردی؟ چرا صبر نکردی ساسان 
رو بعد از طلاقت ببینی؟ چرا کاری کردی کھ اعتبارتو پیش 

خانوادت از دست بدی؟
.غمگین می شود

اما اینطور نبوده و . گاھی وقتا میگم خانواده من مرد سالاره -
ھمھ توی خانواده پدرم اعتبار دارن، گاھی اصلا حرف . نیست

ھمھ منو بھ چشم یھ . انگار فقط من دیده نمی شدم! حرف الھامھ
دختر کوچولو می دیدن کھ ھیچ وقت بزرگ نمیشھ و باید مواظبش 

یعنی . تصویر منو براشون بزرگ کرد... عارف منو... بود
اونقدر با احترام باھام برخورد می کرد کھ ناخودآگاه اون ھا ھم 

گاھی نظر منو ھم می خواستن و . مجبور شدن بھم احترام بذارن
من احتیاج دارم بھ خاطر خودم . این خوب بود اما راضیم نمی کرد

.خواستھ بشم
. خدایا ھمین جا فیلم زندگی ام را نگھ دار

جملھ آخرش آشنا نیست؟ من ھم بھ این خواستھ شدن نیاز دارم اما 
!این کجا و آن کجا

ھمیشھ فکر می کردم زن مستقلی ھستم اما الان بھ این نتیجھ 
رسیدم کھ استقلال من فقط خلاصھ می شود بھ کارمند بودن و 

وگرنھ ذات وابستھ ای . اینکھ از لحاظ مالی بھ کسی وابستھ نیستم
آنقدر کھ بھ شکل احمقانھ ای فکر می کنم بدون سایھ یک مرد . دارم

.نمی توانم در آرامش زندگی کنم
آن وقت الھھ ! یعنی تفکرمان. کاش جای من و الھھ عوض می شد

! حتی بدون حضور بچھ. زندگی گرم و شیرینش را ادامھ می داد
من ھم می رفتم دنبال آرزوھایم و برای محقق شدنشان ھمھ تلاشم 

!حتی بدون کمک یک مرد. را می کردم
.دم عمیقی می گیرم

الھھ؟ -
کمی آرام شده ام و حس می کنم دیگر عصبانی . نگاھم می کند

.نیستم
می دونی داری چیو با چی معاملھ می کنی؟ -

.سرش را بھ آرامی تکان می دھد



.آره -
.پوست لبم را گاز می گیرم

و می دونی کھ راه بازگشتی وجود نداره؟  -
.این بار با تاخیر سرش را تکان می دھد

.عارف منو نمی بخشید... حتی اگر تو ھم نبودی -
.دستانم را جلو می برم و روی دستانش می گذارم

تفکرت برام محترمھ و من این علاقھ بھ استقلالت رو تحسین  -
اما خوب فکراتو کردی؟ ماھا بزرگ شده یک شھر . می کنم

اگر توی خیابون راه بریم و کسی مزاحممون بشھ از ! کوچیکیم
تو ھم مثل . ھر ده رھگذر یکیش آشنا در میاد و کمکمون می کنھ

من توی محیط بستھ بزرگ شدی و یک کار بزرگ رو بھ تنھایی 
زندگی کردن تو شھر بزرگ سختی ھای خودش رو .  انجام ندادی

فکر می کنی . داره و تو ھم داری بھ تنھایی این کارو انجام میدی
از پسش بر میای؟

.لبھایش می لرزد
الان دیگھ راھی . اما باید برم. دروغھ اگر بگم وحشت ندارم -

.برای عقب کشیدن ندارم
.پلک عمیقی می زنم

اون موقع اینقدر در چشم ھمھ . کاش من مثل تو فکر می کردم -
.منفور نمی شدم کھ بگن زندگی تو رو خراب کردم

.طولانی نگاھم می کند
.تو ھیچ وقت زندگی منو خراب نکردی -
.مردم ظاھر قضیھ رو می بینن -

.پوزخند می زند
مھم اینھ کھ ما از . ھمھ جای دنیا ظاھر قضیھ رو می بینن -

.خودمون راضی باشیم
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. لبخند غمگینی می زنم
ما ھر کاری ھم کنیم بازم یھ سری کارمونو محکوم .. درستھ -

.می کنن
عقب می کشم و قفل گوشی را باز . موبایلم روی میز می لرزد

.پیامی از عارف دارم. می کنم
قصد ندارین بیاین بیرون؟ -

.او اینجاست. چشمانم گرد می شود
چیزی شده؟ -

.در جواب الھھ می گویم
.در واقع چیزه... نھ -

.نفسم را فوت می کنم
.عارف اینجاست -

.چشمانش را درشت می کند
تو بھش گفتی میای اینجا؟ -

.شانھ ھایم را بالا می اندازم
مدام ھی تکرار ! تو نمیدونی چھ تاثیر وحشتناکی روش گذاشتی -

!می کنھ باھام روراست باش و بھم دروغ نگو
:با حرص می گوید

! چطور حاملگیتو مخفی می کنی قرارت با منو نھ؟ -
دو دستم را بھ . نمی خواستم فضای بینمان دوباره بھ ھم بریزد

.نشانھ آرامش بالا نگھ می دارم
باشھ؟! مطمئنا برای دعوا نیومده پس بی خیال بحث با من -

. اخم کمرنگی روی ابروھایش نشستھ است
تو نمی خوای چیزی بخوری؟  -

می ایستم و برای حساب کردن . سرش را بھ نشانھ نھ تکان می دھد
.پول ذرت بھ سمت پیشخوان می روم

وقتی بھ سمت میز برمی گردم می بینم کھ  نگاھش مستقیم بھ من 
. روبرویش می ایستم. است

بریم؟ -
.ابروھایش را کمی بالا می دھد



کجا بریم؟  -
در ! و تو ھم کلی حرف داری کھ بھش بزنی. عارف اینجاست -

. مورد فروش رستوران ھم خودت بھش بگی بھتره
.چشمانش را ریز می کند

از اینکھ من و عارف خصوصی صحبت کنیم و یھ وقت  -
نظرمون برگرده کھ باھم بھ زندگی ادامھ بدیم نمی ترسی؟

:تھ دلم پیچ می خورد اما می گویم
و من از اول اینو . چون تو ھنوزم ھمسر عارفی. نھ نمی ترسم -

. پس نمی تونم اعتراضی کنم. می دونستم
حسی گذرا از عصبانیت در وجودم شکل . بھ شکمم نگاه می کند

نگاھش را . خودم را جمع و جور می کنم. می گیرد و محو می شود
ماشین .  می گیرد و سریع بلند می شود و با یکدیگر ھم قدم می شویم

الھھ مردد می ایستد و . عارف سمت دیگر خیابان پارک شده است
عارف . من چند قدم جلوتر از الھھ ایستاده ام. عارف پیاده می شود

.بھ این سمت می آید و وقتی از کنار من می گذرد آرام می گوید
. برو توی ماشین -

نباید با معده خالی ذرت مکزیکی . تھ دلم مدام پیچ می خورد
.می خوردم

بھ سمت ماشین قدم برمی دارم و وقتی بھ آن می رسم در عقب را 
روی صندلی عقب دراز می کشم و سعی می کنم با چند . باز می کنم

ھر . نفس عمیق فکرم را منحرف کنم تا دل پیچھ ام متوقف شود
یک دقیقھ ھم سرم را بلند می کنم و بھ عارف و الھھ نگاه می کنم 

می ترسم کھ . کھ سمت دیگر خیابان ایستاده اند و صحبت می کنند
. دعوایی بینشان اتفاق بیفتد و نمی توانم با خیال راحت دراز بکشم

البتھ عارف یک نفس حرف می زند و الھھ سرش را پایین انداختھ 
فقط پنج دقیقھ آنجا می ایستند و بعد بھ سمت ماشین . و گوش می کند
.گام برمی دارند

.عارف در عقب را باز می کند. آرام توی جایم می نشینم
حالت خوبھ؟  -

.سرم را تکان می دھم
. حالم داره بھم می خوره. با معده خالی ذرت خوردم -



.میریم دکتر. پس دراز بکش -
.چشمانم گرد می شود

.باید برم خونھ. خودم می تونم حالمو خوب کنم! نھ -
عارف میخواھد بھ من حرفی . الھھ روی صندلی جلو می نشیند

.بزند کھ پیش دستی می کنم
.خواھش می کنم بشین زودتر بریم -

چند ثانیھ طولانی با الھھ چشم . با مکث پشت فرمان جای می گیرد
ماشین کھ بھ حرکت در می آید ھر دو نگاه . تو چشم می شویم

. می گیریم
طاقت نمی آورم و سکوت را . در طول مسیر کسی حرف نمی زند

. می شکنم
داریم کجا میریم؟ -

.عارف جوابم را می دھد
.الھھ رو ھم تحویل خانواده اش می دم. تو رو میبرم خونھ مامانت -

.ھر دو لب بھ اعتراض باز می کنیم اما صدای الھھ بلند تر است
.تو گفتی من و تو با ھم حرف می زنیم -

.عارف جوابش را خیلی جدی و خونسرد می دھد
خیلی . اما جلوی خانواده ات. آره ھنوزم میگم حرف می زنیم -

.ناگفتھ ھا ھست کھ باید گفتھ بشھ
مرا یاد روز بعد از عقد می اندازد کھ با خونسردی حرفش را بھ 

.الھھ صدایش را بالا می برد. کرسی می نشاند
.نگھ دار -

.الھھ با عصبانیت می گوید. عارف سرعتش را بیشتر می کند
اگر اونا می فھمیدن . نھ تو و نھ خانوادم حرف منو نمی فھمین -

.جایگاه من الان این نبود
.عارف می غرد

جایگاھت مگھ چیش بود؟ این کھ الان بھ جای خونھ خودت  -
.خونھ رفیقت آوار شدی مقصرش خودتی و بی لیاقتیت

.دل و روده ام توی دھانم است. نباید اینجا باشم
.صدای الھھ می لرزد

. اگر تو نمی اومدی خواستگاریم من داشتم زندگیمو می کردم -



. پدرم ھم مطمئنا اجازه می داد مثل الھام و طاھا برم دانشگاه
.عارف پوزخندی عصبی می زند

یادت رفتھ کھ این وسط بیشتر از ھمھ با آبروی من بازی شد؟  -
دردت . اما من چیکار کردم بھ جاش؟ شدی ملکھ خونھ و زندگیم

این . فقط دانشگاھھ؟ این ھمھ زن کھ دانشگاه نرفتن چیکار میکنن
ھمھ کلاسی کھ خواستی و فرستادمت چی؟

.الھھ جیغ جیغ می کند
.سرم منت نذار ھر کاری کردی وظیفت بوده -

:عارف ھم تند و با صدای بلند می گوید
فقط من وظیفھ داشتم؟ تو ھیچ وظیفھ ای نداشتی؟ -

از اینجا بودن و شنیدن . ھر دو با خشم سکوت می کنند
.حرف ھایشان معذب می شوم

]٢٢:١٨ ١٣٫١٢٫٠١[, پروانھ شدم
#١۴٧

. بھ چشم ھای عارف در آینھ نگاه می کنم، حواسش بھ من نیست
.آرام می گویم

.منو ھمین کنارا پیاده کن خودم میرم -
.ناگھان تشر می زند

.دارم می رسونمت -
خطا را کسی دیگر کرده و .  متوجھ اخمم می شود. اخم می کنم

خیلی . لحظاتی بعد سر کوچھ نگھ می دارد. تشرش را من می شنوم
می گویم و پیاده می شوم و سنگینی نگاه عارف را " خداحافظ"سرد 

.بھ جان می خرم
. حتی وقتی وارد خانھ می شوم ھم فکرم پیش آن دو نفر است

مخصوصا کھ ھمان اول راضیھ پیام می دھد و می گوید کھ علی و 
.مادر ھم با تماس عارف بھ خانھ پدری الھھ رفتھ اند

استرسم بیشتر می شود و مامان بدون آنکھ بگویم متوجھ حال بدم 



می شود و ھر  دارویی کھ بلد است تجویز می کند و البتھ کھ 
! ھیچ کدام را نمیخورم

دست آخر بعد از کلی غر غر و ناسزا کنارم می نشیند و دوتایی 
.کلی پرتقال می خوریم و دنیا برایمان می خندد

ذھنم حسابی درگیر است و سعی می کنم با خوردن خودم را آرام 
در نھایت وقتی متوجھ نگاه مشکوک مامان می شوم دست از . کنم

.خوردن می کشم
مامان کھ من و دنیا را تنھا می گذارد، دنیا بھ حرف می آید و از 

الھھ می پرسد و می گوید یکی از دوستانش کھ شاھد ماجرا بوده بھ 
. او گفتھ است

این دوستم عارفو میشناختھ ولی نمی دونست کھ شوھر تو ھم  -
گفت این فلاح کھ رستوران . ھست منم بھ روی خودم نیاوردم

. داره اومد سر قرار زنش با یھ پسره و تا می خورد پسره رو زد
دنیا از وضعیت الان الھھ پرسید و من برایش گفتم کھ آنھا 

بھ . می خواھند از یکدیگر جدا شوند و ھنوز اقدامی نکرده اند
می ترسد . او برای من می ترسد. وضوح وا رفتن قیافھ دنیا را دیدم

کھ اگر الھھ برود عارف از من توقع ھمسر کامل بودن را بکند و 
من شرمزده می شوم کھ خانواده ام ھنوز نگران من ھستند، در 

!حالی کھ جنینم در حال رشد است
. بعد از اذان مغرب ھمزمان با ورود بابا عارف ھم رسید

بابا ھمیشھ عادت داشت بعد از مغازه اول بھ مسجد برود و بعد از 
برایم عجیب بود کھ عارف بھ دنبالم . خواندن نماز بھ خانھ بیاید

چون چند دقیقھ قبل راضیھ پیام داد و گفت در خانھ پدر . آمده است
الھھ شرایط بھ خوبی پیش نرفتھ و حال علی ھم زیاد روبراه 

.نیست
بابا حسابی مرا در . عارف کاملا بی حال و گرفتھ وارد خانھ شد

.بغلش چلاند و عارف بی حال خندید
عارف با . بین عارف و بابا می نشینم و با بابا گرم صحبت می شوم

بابا کھ از کنارم بلند . حواسی پرت بھ گل ھای قالی نگاه می کند
می شود و بھ سمت سرویس بھداشتی می رود، دستم را آرام روی 

حواسش بھ من جلب می شود و لبخند مھربانی . دستش می گذارم



.تحویلم می دھد
.آرام می گویم

می رفتی خونھ ! اگر حالت خوب نبود مجبور نبودی بیای -
.استراحت می کردی

.نگاھش غمگین می شود
...خونھ -

مصمم زمزمھ . متوجھ می شوم چھ در ذھنش می گذرد. آه می کشد
.می کنم

می رفتی خونھ منم خودم از اینجا میومدم و دوتایی شام  -
قرار شام کھ یادت نرفتھ؟. می خوردیم

مامان با سینی چای وارد . در چشم ھایم نگاه می کند و لبخند می زند
ھال می شود و پشت سرش دنیا با دیس کیک دستپخت خودش 

.می آید
قبل از انکھ دیس را روی میز بگذارد خم می شوم و تکھ بزرگی 

.برمیدارم و درستھ توی دھانم می گذارم
.دنیا رو بھ عارف می گوید. ھر سھ نفر بھ من خیره می شوند

.نگران خودشم کھ نترکھ وگرنھ کیکھ بھ جھنم -
دستپاچھ می شوند و عارف . بلند می خندم و کیک در گلویم می پرد

. پشتم می کوبد و دنیا برایم آب می آورد و مامان جیغ جیغ می کند
بابا سراسیمھ خودش را بھ ھال می رساند و کل لباسش خیس 

:نفسم کھ بالا می آید، مامان با تعجب بھ بابا می گوید. است
تو دسشویی دوش گرفتی؟ -

بابا سرش را تکان . ھمگی بھ لحن مامان با صدای بلند می خندیم
.می دھد

تا صداتونو . یعنی آدم توی دستشویی ھم آروم و قرار نداره -
یھو شیر آبو زیاد . شنیدم نفھمیدم چطور دستمو شستم اومدم بیرون

.باز کردم آب برگشت روم
.قھقھھ ام را بھ لبخند شرمگینی جمع می کنم

. خندیدم کیک تو گلوم پرید. شرمنده بابا -
. بابا ھم لبخند مھربانی می زند

.من برم لباسمو عوض کنم بیام... ھمیشھ بخندی بابا جان -



مامان و دنیا روبرویمان . بھ سمت اتاقش می چرخد و می رود
.مامان رو بھ عارف می گوید. می نشینند

خوبی آقا عارف؟ مامان و بابا خوبن؟ -
.عارف خودش را روی مبل جابجا می کند

.اونا ھم خوبن شکر خدا. الحمدالله -
البتھ دخترمون طوری ھمھ رو ترسوند کھ . خیلی خوش اومدی -

. فکر نکنم کلاھتم بیفتھ اینجا، بخوای بیای
.عارف با لبخند ابروھایش را بالا می دھد

.اتفاقھ دیگھ پیش میاد. نھ مادر این چھ حرفیھ -
. مامان لبخندش رنگ می بازد و بھ دھان عارف چشم می دوزد

من و دنیا . عارف متوجھ تغییر حالت ناگھانی مامان می شود
عارف مشکوک بھ . مطلب را می گیریم و نگاھمان گردش می کند

.سکوت را پایان می دھم. من نگاه می کند
.گفتی مادر... گمونم اولین باره کھ بھ مامان -

. عارف مردانھ می خندد
.آخ شرمنده -

.رو بھ مامان لبخند گرمی می زند
چی صداتون می کردم مگھ؟. کوتاھی از من بوده -
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.چشمان مامان پر می شود
. پسرم... راحت باش آ... ھر جور دوست داری... نھ -

.ناگھان چشمھ اشکش می جوشد
.یھ لحظھ فکر کردم عادلم اینجا نشستھ -

بلند می شوم . چشمانش را پشت دستھ ھای روسریش مخفی می کند
.و خودم را کنارش می رسانم و سرش را در آغوش می کشم

الھی قربونت برم گریھ ات برای چیھ؟ -



عارف چشمانش سرخ می شود . دنیا با ناراحتی بھ من نگاه می کند
:بھ سختی می گوید. اما خودش را کنترل می کند

اگر ... ما موندیم و عذاب نبودنش. عادل یک دونھ بود کھ رفت -
قابل بدونین از این بھ بعد منم مادر صداتون کنم منت بھ سر من 

.گذاشتین
مامان سرش را بالا می آورد و در حالی کھ سعی می کند بھتش را 

.پنھان کند می گوید
.تو ھم جای دانیالم. راحت باش -

دنیا از روی مبل بلند می شود و موقع عبور از کنارم بھ من اشاره 
منم چند لحظھ بعد بلند می شوم و . می کند و بھ آشپزخانھ پی رود

.پشت سرش می روم
با ورودم سرش . دست بھ سینھ و متفکر بھ کابینت تکیھ داده است

.را بالا می آورد و بی مقدمھ می گوید
.اون بھت علاقمند شده -

.لبخند نصفھ و نیمھ ای می زنم
!اینطور می گھ -

.دھانش نیمھ باز می ماند
در واقع عالیھ کھ تو دوباره دوست داشتن رو . این خیلی خوبھ -

تجربھ کنی اما این حقت نیست کھ ھمراھش یھ عالم استرس داشتھ 
.باشی

. کلافھ و سردرگم است. پوزخند می زنم و صبر می کنم ادامھ دھد
.دست ھایش را تکان می دھد

...فقط بھم نگو کھ بھ ھم خوردن زندگیش با الھھ... فقط -
جوابش را قبل از کامل شدن . می دانم چھ در سرش می گذرد

:جملھ اش می گویم
. حتی قبل از مرگ عادل. مشکلش با الھھ مال قبل از منھ. نھ -

اصلا دلیل این کھ الھھ رضایت داد عارف منو عقد کنھ این بود 
.کھ دیگھ نمی خواست عارف شوھرش باشھ

.نفسش را با آسایش بیرون می فرستد
.ترسیدم از اینکھ آه الھھ بیفتھ روی زندگیت -

غمگین می شوم و قبل از ھر عکس العملی توی بغل دنیا فشرده 



.می شوم
. تو خیلی ظریف و حساسی. مواظب خودت باش آبجی بزرگھ -

.نیشگونش می گیرم
.الان واسھ من ادای بزرگترا رو در آوردی -

می خندد و دلم پر می کشد برای روزھایی کھ بدون . می خندد
دلم می گیرد اما زیر لب خدا را شکر . دغدغھ شوخی می کردیم

...می کنم کھ ھنوز بھانھ ای برای خندیدن وجود دارد
بھ اصرار مامان کھ حالا کلی بھ خودش می بالد شام را آنجا 

البتھ بھ زور مامان را راضی می کنم کھ خودم شام بپزم . می مانیم
. تا حداقل نیمی از قرار شام مان برقرار شود

بابا ھم انگار بوھایی برده اما آنقدر با عارف صحبت و خوش و 
.بش می کنند کھ زمانی برای شک بیشترش نمی ماند

موقع خداحافظی دنیا از من اجازه می گیرد تا مامان را بھ شیوه 
. من ھم موافقت می کنم. خودش در جریان کامل قرار دھد

وقتی توی ماشین می نشینیم عارف دوباره از حالت با انرژی 
:خارج می شود و بعد از لحظاتی می گوید

عادل حق . آدم احساس راحتی می کنھ. جو خونتون خیلی خوبھ -
. داشت کل نامزدی از اینجا در نمیومد

.جھت صحبت را تغییر می دھم. ھردو آرام می خندیم
داداش علی و مامان رو چرا بردی، -

.از گوشھ چشم نگاھم می کند
.ماشاالله خبرگزاری راضیھ آنلاینھ -

.اخم می کنم
نباید می گفت؟ -
.بالاخره خودم برات تعریف می کردم. نھ چیز مھمی نیست -

. کمی آرام می شوم. و برمی گردد و لبخند مھربانی تحویلم می دھد
تا بعدا کسی کسیو . بردمشون کھ جلوی دو خانواده صحبت بشھ -

وقتی ھمھ از دھن خودمون بشنون دیگھ کمتر . سرزنش نکنھ
.مخصوصا گناه من. گناھمون رو می شورن

.نگران می شوم
نتیجھ چی شد؟ -



:با تاخیری کھ ناشی از جمع و جور کردن حرف ھاست می گوید
اما انگار خودشم . فکر می کردم الھھ بازم مظلوم نمایی کنھ -

فھمیده بود کھ دیگھ ھیچ پلی باقی نمونده کھ بھ خاطر سالم نگھ 
اولش کھ باباش خیلی توپش پر !... داشتنش بخواد حفظ ظاھر کنھ

خیلی اعصابم ... مامانش فقط گریھ کرد. الھام از باباش بدتر. بود
.بھ ھم ریخت

.بعد از چند ثانیھ آه می کشد. سکوت می کند
الھھ کھ ! علی ھم کھ ھمش باید مواظب باشی با کسی دعوا نکنھ -

. شروع کرد بھ صحبت کردن ھمھ نوع نگاھشون بھ من فرق کرد
. پدرش کھ بھش حملھ کرد من جلوشو گرفتم

. می غرد
.مرتیکھ ھنوزم فکر می کنھ خدا بھ جای زبون بھش دست داده -

:بی منظور می گویم
!تو ھم کھ ھمین کارو کردی -

.چپ چپ نگاھم می کند
دلم می خواد یکیتون اون لحظھ جای من بودین تا واکنش  -

!واقعیتونو ببینم
.لبم را بھ دندان می کشم

.بقیشو بگو... ببخشید منظوری نداشتم -
.شانھ ھایش را بالا می اندازد

دم در طاھا و . مجبور شدم الھھ رو از اونجا ببرم. بقیھ ای نداره -
منم . شوھر الھام جلومو گرفتن و گفتن باید از دلسا حلالیت بگیریم

گفتم ھمین کھ دیگھ مزاحمش نشین و مادرت ھم ھر دقیقھ نره 
. الھھ رو ھم بردم خونھ رفیقش. سراغش خودش بھترین حلالیتھ
دلم می خواھد بگوید در مورد . دلپیچھ ام بالاخره آرام می گیرد

طلاق گرفتن یا نگرفتن چھ صحبتی شده اما خجالت می کشم 
.خودش ھم توی فکر فرو می رود. بپرسم

انگار قفل . ھی تا نوک زبانم می آید از جنینم بگویم ولی نمی شود
.بھ دھانم نشستھ است
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بھ سینھ اش . با توقف آسانسور دستش را پشت کمرم می گذارد
دستش اجبارا روی پھلویم قرار می گیرد و با ھم از . می چسبم

.می خندد. اتاقک آسانسور خارج می شویم
!بیحال ب نظر می رسی! انگار ھنوز حالت جا نیومده -

:زمزمھ می کنم. کلید را توی قفل می اندازد
.تو خیلی بی حال تری! از خودت خبر نداری -
واقعا؟ -

در را خیلی سریع . در را باز می کند و بھ داخل تقریبا ھُلَم می دھد
. بین تنھ خودش و دیوار. می بندد و مرا پشت در گیر می اندازد

سرش را خم می کند و لب ھایش را خیلی نزدیک بھ گوشم نگھ 
.طوری کھ گرمای نفسش را حس می کنم. می دارد

!دوست داری بی حال نباشم؟ -
.دستم را روی سینھ اش می گذارم و بھ عقب ھلش می دھم

.بچھ پررو -
کفش ھایش را . بھ میل خودش گامی بھ عقب برمی دارد و می خندد

.با لبخند نگاھش می کنم. از پایش خارج می کند
اصلا انگار پسرھای بابا . عارف بی شک پدر خوبی می شود

رمضان بیشتر از آنکھ ھمسر خوبی باشند بھ آنھا می آید برای پدر 
.شدن خلق شده باشند

انگار کھ مسوولیت ھمھ کارھا . رفتار پدرانھ و کنترل گری دارند
.بھ پای آن ھا نوشتھ شده است

حس می کنم لبخندم . کفش ھایم را در می آورم و بھ سمتش می روم
.در حال کمرنگ شدن است

.ما باید حرف بزنیم -
اما ھنوز بھ در نرسیده ھر دو . بھ سمت آشپزخانھ قدم برمی دارم

.دستش را روی پھلوھایم می گذارد و بھ سمت مبل ھا ھدایتم می کند



ھر جای خونھ میشھ ! بخدا آشپزخونھ سالن تصمیمات مھم نیست -
.حرف زد

.دوباره لبخند بھ لب ھایم برمی گردد
.آلت قتالھ ھم توش یافت میشھ. آشپزخونھ مخوف تره -

در حالیکھ ھنوز دست ھایش روی پھلوھایم نشستھ و بھ سمت مبل 
چانھ اش را روی شانھ ام . بزرگ سھ نفره قدم برمی داریم

. می گذارد
. اگر قاتل کارشو بلد باشھ می تونھ توی ھال ھم کارشو بکنھ -

برمی گردم تا او را بزنم اما بھ موقع خودش را عقب می کشد و 
.قھقھھ می زند

روی مبل می نشینم و در حالی کھ از شر لباس ھای اداری ام 
خلاص می شوم بھ او نگاه می کنم کھ بدون دخالت دست در حالی 

کھ مستقیما بھ من نگاه می کند، جوراب ھایش را در می آورد و بعد 
ابروھایم را . آنھا را با نوک انگشتان پایش وسط خانھ پرت می کند

. بالا می فرستم و ھمھ توانم را جمع می کنم تا او را نکشم
.لب ھایش را جمع می کند

لذتی کھ توی پرت کردن جورابا وسط ھال خونھ ھست توی  -
.برنده شدن در لاتاری نیست

نمی توانم بھ عصبانیتم ادامھ دھم و می خندم و در ھمان حال 
:می گویم

قبل از اینکھ من . خیلی زود جوراباتو بردار و یک گوشھ بذار -
.چھره واقعیمو نشون بدم و پشیمون بشی کھ منو نگھ داشتی

مثلا . بھ سمتم خم می شود و مجبورم می کند دراز بکشم
!می خواستیم حرف بزنیم

واقعا؟؟ یعنی اینقدر وحشتناکی کھ فکر می کنی پشیمون میشم؟  -
. دستش را بھ سمت پاھایم می برد و جوراب ھایم را در می آورد

.توی ھم گلولھ می کند و آن  را ھم پرتاب می کند
.تازه وقتی گولھ می کنی کیفش بیشتره -

خم می شود و لب ھایش را در . باز ھم لبم بھ لبخند انحنا می گیرد
.نزدیکی لب ھایم نگھ می دارد

!چھره واقعیتو رو کن ببینیم ضیعیفھ -



.لبخندم کمی رنگ غم می گیرد اما آن را کنترل می کنم!!! ضیعیفھ
.ما قراره صحبت کنیم عارف -

:بدون این کھ تکان بخورد می گوید
!یعنی اینجوری نمیشھ؟ -

.غر می زنم
این کھ دراز کشیدیم و صورتامون بھ ھم چسبیده اصلا شرایط  -

!مناسبی واسھ یک مکالمھ جدی نیست
کمی خودش را جابجا می کند و ! تازه نگفتم نگرانم کھ بچھ لھ شود
حداقل دیگر سنگینی اش را . در وضعیت بھتری قرار می گیرم

از آن . روی من ننداختھ و بھ پھلو  کنارم دراز کشیده است
.حالت ھا کھ اگر سرفھ کنم پرت می شود پایین

.من سروپا گوشم. بفرما خانم -
. می دونی کھ آدما بعضی وقتا مجبور میشن سکوت کنن -

. بھ لبھایم نگاه می کند و کاملا معلوم است حواسش جمع نیست
.اوھوم -

:بی توجھ بھ حواسِ پرتش ادامھ می دھم
یھ وقتایی با اینکھ دلت می خواد رازتو بگی ولی فکر می کنی  -

.وقت گفتنش نرسیده و سکوت می کنی
منظورت چیھ؟ -

خم می شود و کوتاه می بوسد و . ھنوز بھ لب ھایم نگاه می کند
.دم عمیقی می گیرم. دوباره سرش را عقب می کشد

حقیقت مھمی رو ازت پنھون کردم، بنا ... اگر یھ موقعی بفھمی -
خیلی ناراحت میشی؟... بھ منفعت خودم

.نگاھش را بالا می آورد و مستقیم بھ چشم ھایم نگاه می کند
چیو ازم پنھون کردی؟ -

.از لحن جدی اش جا می خورم اما خودم را نمی بازم
!اگر بگم کھ دیگھ پنھون نمی مونھ -

.با ردیف دکمھ ھا ی لباسش ور می روم
دلم نمی خواد چیزی رو ازت پنھون کنم ولی نمی تونم خودمو  -

.راضی کنم کھ بگم
!یعنی خیلی موضوع مھمیھ؟ -



.سرم را تکان می دھم
.بلند می شود و لبھ مبل می نشیند

. داری نگرانم می کنی -
.سعی می کنم لبخند بزنم

فقط میخوام خیالم راحت باشھ کھ وقتی . نگران کننده نیست -
.فھمیدی، منو بھ خاطر سکوتم سرزنش نکنی

. از سرشانھ اش می چسبم و توی جایم می نشینم. ھنوز نگاھم می کند
.صورتم را مقابل صورتش نگھ می دارم

نمی خوای چیزی بگی؟ -
.مرموزانھ نگاھم می کند

.من نمی دونم موضوع چیھ پس از واکنشم خبر ندارم -
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.برایش ناراحت می شوم
الان از دستم ناراحت شدی؟ -

.اخم می کند
.اینجور کھ تو میگی مسلما وقتی بفھمم ناراحت میشم! پس نھ -

دست ھایم را توی موھای پشت سرش فرو می برم و پیشانی بھ 
.پیشانی اش تکیھ می دھم

.گفتم منفعت من توشھ -
توی نگفتنش؟ -
.توی بھ موقع گفتنش -

.دست ھایش را روی پھلو ھایم می گذارم
و موقعش کی می رسھ؟ -

.آه می کشم
.ھر موقع فکرم آروم بشھ -

صورتش را کمی، فقط کمی عقب می برد و بھ چشم ھایم نگاه 



.می کند
من می تونم فکرتو آروم کنم؟ -

.لبخند غمگینی می زنم
!اصل مطلب تویی -

.دست ھایش را پایین تر می برد و لبھ تی شرتم را می چسبد
تا یکم فکر منم آزاد . بیا قبل از اصل مطلب حق مطلبو ادا کنیم -

.بشھ
دست ھایم را بالا می برم و تی شرت . می خندم و کمی عقب میروم

صورتش را جلو می آورد و پوست گردنم . را از تنم خارج می کند
. را می بوسد

دلسای وکیلم کھ حالا پیراھن نخی گشاد بھ تن دارد و پاھای لختش 
را روی ھم انداختھ و در حال انار خوردن است، اظھار فضل 

.می کند
.بعدش تصمیمات بھتری می گیری. سعی کن فکرتو آزاد کنی -

.البتھ کمی شبیھ روانشناس ھا حرف زد اما  ھمین ھم غنیمت است
دلم زیر و رو . سرش را بالا می آورد و لب ھایم را بھ کام می کشد

بخشی از ذھنم پیش انار قرمز و دانھ درشت توی فکرم . می شود
. گیر کرده است

نوازشم . دست ھایش دورم میپیچند و گرمای بدنش مدھوشم می کند
دلم زیر و رو می شود و تمام وجودم . می کند و بوسھ می زند

.پیراھنش را از تنش خارج می کند. دگرگون می شود
یعنی اینکھ حس بدی ندارم . این خوب است کھ خجالت نمی کشم

. خوب است
عذاب وجدانی وجود . الھھ دیگر پیش چشمانم قد علم نمی کند

.ندارد
. حتما طعم ملسی دارد! انار قرمز و دانھ درشت لعنتی

روبرویم کھ می نشیند، انار و دلسای وکیل . مرا لبھ مبل می کشاند
. باھم دود می شوند و بھ ھوا می روند

. دست ھایم را توی موھایش فرو می برم و لبم را گاز می گیرم
.کمی بعد پلک ھایم روی ھم می افتند و آرام می گیرم

از بین  پلک  ھای نیمھ بازم بھ صورتش نگاه می کنم . لبخند می زند



. و سعی می کنم لبخندش را جواب دھم
.نوازش ھایش را ھم. بوسھ ھایش را از سر می گیرد

. قلبم دوباره تپیدنش را از سر می گیرد
سعی می کنم دلسای وکیل را تجسم . عطشش مرا سر حال می آورد

.کنم اما جز کاسھ انار چپھ شده روی فرش چیزی نمی بینم
. برایم بوسھ می فرستد. بھ صورتش نگاه می کنم. سرپا می ایستد

وضعیت . وقتی دردی گذرا را حس می کنم ھشیار می شوم
البتھ مقاومت کردنم چندان . خوابیدنم برای جنین خطرناک است

نوازشش می کنم . نتیجھ ای ندارد جز اینکھ او را حریص تر می کند
. تا بتوانم او را ھم بھ آرامش برسانم
بعد خودش را کنارم روی . این بار ھم جلوی خودش را می گیرد

. مبل می اندازد و صورتش را توی موھایم فرو می برد
.ممنونم -

. می خواھم بلند شوم کھ اجازه نمی دھد. تشکرش دلم را گرم می کند
چند دقیقھ بعد مرا در آغوش می کشد و مستقیم بھ سمت حمام 

.می برد
.تجربھ جدیدی ست کھ تصویرش را پررنگ و پررنگ تر می کند

من زودتر خارج می شوم و بعد از پوشیدن حولھ تن پوشم بھ سمت 
دراور می روم و حولھ بزرگ تمیزی برمی دارم و از جالباسی 

. داخل رختکن آویزان می کنم
دلم می خواھد بھ آشپزخانھ بروم و چیزی برای خوردن اماده کنم 

روی . اما بی حال تر از آنم کھ از این خوش خدمتی ھا انجام بدھم
. تخت دراز می کشم و بھ سقف زل می زنم

فردا دکتر نظافت . باید خودم را برای حرف ھای مھمی آماده کنم
برایم استراحتی اجباری می نویسد و قبل از آنکھ کار مرخصی ام 
.درست شود باید بھ گونھ ای عارف را در جریان رفتنم قرار دھم

کمی بعد عارف در حالی کھ حولھ را دور کمرش بستھ با موھایی 
کھ فقط نم آنھا گرفتھ شده است از حمام خارج می شود و بھ سمت 

.من می آید
.سریع بلند می شوم و سشوار را از کشوی اول برمی دارم

.بشین موھاتو خشک کنم سرما می خوری -



.ابروھایش را بالا می دھد
!زیادیم می کنھ ھا -

.رو بھ تصویرش توی آینھ می گویم. روی صندلی می نشیند
. بعدش تو موھامو خشک می کنی. نترس -

.دستش را روی سینھ اش می گذارد
.نوکرتم ھستیم -

.موھایش را می بوسم
.عزیزمی -

چند دقیقھ بعد او پشت سرم قرار می گیرد و موھایم را خشک 
.و تمام مدت ارتباط چشمیمان در آینھ برقرار است. می کند

 وقتی برای خواب آماده می شویم دلھره بھ سراغم می آید و سعی 
.می کنم با نفس ھای عمیق نامحسوس ان را مھار کنم

لامپ ھا را خاموش می کنم و بعد از مسواک زدن کنارش روی 
.تخت دراز می کشم

طوری کھ . دستش را دورم حلقھ می کند و مرا بھ آغوش می کشد
سرم روی سینھ اش قرار می گیرد و موھای سینھ اش صورتم را 

.قلقلکی خوشایند می دھد
 خطوطی فرضی روی سینھ اش . روی موھایم را می بوسد

.می کشم
عارف؟ -
!جون دل عارف -

این طوری کھ جوابم را می دھد رشتھ کلامم . چشم ھایم را می بندم
.گم می شود

چیزی میخواستی بگی؟ -
.حرفم را مزه مزه می کنم

چقدر دوسم داری؟ -
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چقدر دوسم داری؟ -
:محکم می گوید

.اونقدری کھ فکر یھ لحظھ نداشتنت نفسمو می گیره -
خیلی . کاملا ناخودآگاه. قطره اشکی آرام گوشھ چشمم راه می افتد

.سریع آن را پاک می کنم
بی فکر ھر چھ بھ ذھنم . نمی دانم کلمات را چگونھ انتخاب کنم

:می رسد می گویم
.باید ترکت کنم... من باید از اینجا برم... من -

حرکت نوازش گونھ اش روی موھایم متوقف می شود، تند تر 
:می گویم

.من باید از اینجا دور باشم. برای یھ مدتی -
روی آرنجش تکیھ می دھد . فاصلھ اش را زیاد می کند و می چرخد

.و رخ بھ رخ می شویم
.از چھره اش جز تعجب چیزی نمی شود خواند

تو حالت خوبھ؟ چی می گی با خودت؟ -
.نفس عمیقی می گیرم

.حالم خوب نیست اما می دونم دارم چی می گم -
.دستم را توی موھایش می برم

.نمی خوام توی این شرایط اینجا باشم -
.اخم می کند

!چھ شرایطی؟ -
. ھر کی خبر دار میشھ اول شکش بھ من می بره. مشکلت با الھھ -

اون بھ روم آورد و من براش . امروز خواھر خودم پرسید
! توضیح دادم بقیھ کھ بھ خودم حرفی نمی زنن

.اخمش شدت می گیرد
یعنی می خوای بھ خاطر حرف مردم منو تنھا بذاری؟ ما یھ بار  -

! تازه اون موقع حسی ھم بینمون نبود! باھم جلوی ھمھ ایستادیم
حالا کھ می خوام برای ھمیشھ مال من باشی میخوای بری؟

.بغض می کنم
فقط دیگھ . نمی خوام تنھات بذارم. من نمی خوام ولت کنم -



.نمی کشم
.پتو را روی سرم می کشم و ھق ھقم را رھا می کنم

پشت اخم وحشتناکش یک دنیا مظلومیت نھفتھ بود و من آن اخم 
.حتی اگر مخاطبش من باشم. وحشتناک را ترجیح می دھم

.لحنش کمی نرم تر می شود
گریھ چرا؟ ما داریم باھم حرف می زنیم مگھ نھ؟ . ھی دختر -

.پتو را بھ سختی از روی سرم رد می کند. بھ گریھ  ادامھ می دھم
ھمھ دلایلتو . من باعث شدم گریھ کنی؟ باشھ دیگھ حرف نمی زنم -

.ولی گریھ نکن عصبی میشم. توضیح بده
سرم را بھ نشانھ . حرف ھایش مثل آب روی اتش آرامم می کند

.تکان می دھم و اشک ھایم را پاک می کنم" باشھ"
خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم برم دوزین یا . جای زیاد دوری نمیرم -

اولش می خواستم انتقالی بگیرم حتی . یکی از روستاھاش
.اما عرشیا گفت مرخصی بھتره. درخواست ھم نوشتم

.حرفم را با ابروھای بالا فرستاده شده قطع می کند
!برادر من زودتر از من خبردار شده! آھا -

.چشم ھایم را می چرخانم
!بھ خاطر ارتباط شغلیھ نھ بھ خاطر برادر تو بودن -

.سرش را با خنده تکان می دھد
.اجازه بده برم و توی درگیریت با خانواده الھھ نباشم -
!چند وقت؟ -

.دم عمیقی می گیرم
!نمی دونم -

.اخم کمرنگی روی ابروھایش می نشیند
من حاضر نیستم بھ الھھ باج بدم . ممکنھ روند طلاق طول بکشھ -

.و الھھ ھم حاضر نیست دست خالی گورشو گم کنھ
. پس می خواھند جدا شوند

بابت چی عصبانی ھستی عارف؟ -
.بھ جای دیگری نگاه می کند

واسھ چی؟ می خواستم اضافھ از مھریھ بھش بدم ولی حالا میبینم  -
بھ من ! دندون تیز کرده. تو آستین خودم مار پرورش می دادم



. میگھ تالار و رستورانو ازم بخر
.بھ سمتم برمی گردد

بھ نظرت من اونقدر احمقم کھ این کارو کنم؟ یھ بار حماقت  -
باز برم پول بدم ازش بخرم؟ ! کردم بھ نامش زدم حالا موندم توش

اصلا این قدر پول از کجا بیارم؟
.لبم را با زبان تر می کنم

حالا می خوای چی کار کنی؟ -
.چشم ھایش را می مالد

. ھمونی کھ ازش خونھ خرید. اول این کھ زنگ زدم بھ نیازی -
پولمو . گفتم قرارداد فسخھ. توی ماشین جلوی خود الھھ زنگ زدم

طبق قراری کھ الھھ و طاھا خان تو قولنامھ ذکر کردن . پس بده
باید یک تومن از روی پول برداره بھ خاطر اینکھ این سمت 

بھ الھھ گفتم بره ھر چی وسایل می خواد . معاملھ رو بھ ھم زده
فردا باید کارگر بگیرم وسایلا رو . برداره اونم گفت نمی خواد

.ببرم خونھ قبلی
.حرفم را مزه مزه می کنم

.ھنوز جدا نشدین -
.چشمانش را ریز می کند

یعنی چی؟ -
.لب ھایم را بھ ھم فشار می دھم

. یا بھتره بگم طلاقم داد... وقتی از آرش جدا شدم... وقتی -
چیزی کھ بیشتر از ھمھ آزارم می داد این بود کھ اون پیش بقیھ 

بھش علاقھ نداشتم اما بھ ... چطور در موردم حرف می زنھ
... عنوان کسی کھ دو ماه اسمش توی شناسنامھ ام بود و خب

می ترسیدم کھ بخواد ... بالاخره یھ صمیمیت ھایی شکل گرفتھ بود
خواھش می کنم در مورد الھھ این شکلی ... پیش کسی ازم بد بگھ

. حرف نزن
.پوزخند می زند

برای تو طرز صحبت و تفکر مھم بوده واسھ الھھ ذره ای  -
.ارزش نداره

.لبخند غمگینی می زنم



دیگھ حرص . بھ خاطر خودم گفتم کھ احساس بدی پیدا می کنم -
.الھھ رو نمی زنم

!دختر حرف گوش کنی شدی. آفرین -
.اخم بامزه ای می کند. بی حال می خندم

.فقط حیف کھ امشب حرفای عجیب و غریب می زنی -
.لبخندم را جمع می کنم

برای اینکھ . من نیاز دارم بھ این آرامش. عجیب و غریب نیست -
.بتونم برای تو ھم آرامش داشتھ باشم

.ابروھایش را بالا می فرستد و کنایھ می زند
از راه دور؟ پس من چی؟ -
.بھم سر بزن -

.سرش را بھ نشانھ تمسخر تکان می دھد
اون وقت مردم روستا با خودشون نمی گن خانومھ چرا تنھا  -

زندگی می کنھ و شوھرش میاد بھش سر می زنھ؟ اصلا خیلی 
.موفق باشی ھویتت رو پنھون کنی  یکی دو ھفتھ اس
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.لبخند شیطنت آمیزی می زنم
.میگم باردارم؛ باید از ھیاھوی شھر دور باشم -

.دستش را دورم می پیچد
اگر باشی کھ نمیذارم از کنارم جم بخوری؟ -

.لب ھایم را جمع می کنم
قلدری می کنی؟ -

.پیشانی ام را می بوسد
.نھ نمیخوام دست بھ سیاه و سفید بزنی -

.دو دستم را دو طرف صورتش می گذارم
.تو بابای خوبی میشی -



.لبخند گرمی می زند
.شک ندارم. تو ھم مادر خوبی میشی -

.نگاھش نگران می شود
می دونی کھ بھ خاطر تو دارم بھ روند جدایی سرعت میدم؟ -

این ھم دلیل دیگری کھ نباید فعلا حرف بچھ را پیش ... خب
.نگاھم رنگ ترس می گیرد. بکشم

من وقتی قبول کردم کھ . با چشم باز تصمیم بگیر! نھ عارف -
پس مثل مردی . عقد کنیم الھھ رو دیده بودم و می دونستم ھمسرتھ

.رفتار کن کھ در چنین شرایطی رفتار طبیعی داره
.نفسش را فوت می کند

. یھ جور ناشناختھ ای. بعضی وقتا اصلا نمی تونم درکت کنم -
.با صدای بلند می خندم

.من اصلا پیچیده نیستم -
.خبیثانھ رویم خیمھ می زند

.پیچیده  ھم باشی کشفت می کنم -
.با خنده ردش می کنم

.جواب منو بده! بیا برو کنار ببینم -
.الکی ژست فکر کردن می گیرد

یعنی اگر بھت بگم نرو نمیری؟ -
.سرم را بھ نشانھ نھ بالا می اندازم

.لبخند مھربانی می زند
اگر اوکی بدم کِی میری؟ -
.ھر موقع اوکی بدی میرم -

.سرش را بھ یک سمت کج می کند
. پس من یکسال زمان می خوام کھ فکرامو جمع و جور کنم -

. امممم شایدم دوسال
.چشمانم کھ درشت می شود مردانھ می خندد

*.*.*
.غر می زنم

چرا اینجوری نگام می کنین؟ -
. دانیال ھمچنان عصبی است



.می خوایم مطمئن بشیم سرت بھ جایی نخورده -
.با حرص فوت می کنم

کم کم دارن . میخوام تا وقتی کاملا جدا نشدن اینجا نباشم -
.زمزمھ ھا اعصابمو بھ ھم میریزه. ھمکارام می فھمن

.ستاره مداخلھ می کند
اگر خیلی طولانی بشھ چی؟. شاید روند طلاق طول بکشھ -

.دانیال دوباره می توپد
مردم پیشرفت می کنن میرن شھر ! چرا بری روستا! این ھمھ جا -

.بزرگتر
.بھ سمتش می چرخم

دارم . برادر من چرا گوش نمی کنی؟ من نمی خوام انتقالی بگیرم -
!یھ جابجایی موقتھ. برای آرامش می رم

!عجب دروغی
اداره شما دقیقا از چھ قانونی پیروی می کنھ؟ جابجایی موقت  -

مگھ داریم؟
مگر دانشجو ھستم کھ ترم میھمان . خودم ھم خنده ام می گیرد

بگیرم؟
:دروغ شاخدار می گویم

.عرشیا از بُرشش استفاده کرد -
!اونم یھ بی فکر مثل تو -

.بابا تشر می زند
.دانیال درست صحبت کن -

.بھ سمت بابا می چرخد
ھیاھوی . برای چی باید پاشھ بره اونجا! خب راست می گم دیگھ -

تلفناشم جواب . طلاق کجا بوده؟ پاشھ بیاد ھمین جا تو خونھ شما
خودم . دوستاشم کھ ھواشو دارن. مستقیم بره سر کار و بیاد. نده

.میبرم میرسونم و ھر روزم میرم دنبالش
:بابا با یک من اخم کھ می دانم یعنی بعدا مواخذه ام می کند، می گوید

.وقتی تصمیمشو گرفتھ دیگھ بحثی وجود نداره -
. دانیال شروع بھ غر زدن می کند

اونقدر کھ بھ دلسا ! حرف حرف دلسا خانم! ھمیشھ ھمین بوده -



می دونین ھم کھ . آزادی عمل دادین من کھ پسر بودم نداشتم
. کاراش غلطھ ولی باز اجازه میدین کارشو انجام بده

:دنیا کلافھ می گوید
!باز شروع شد -

.دنیال سمتش می چرخد
دنیا تو اینقدر آزادی داشتی؟ -

دنیا دست ھایش را بالای سرش می برد و شبیھ حملھ ھای 
.اعتراضی مردم جلوی دوربین صدا و سیما می گوید

.من اصلا نسل سوختھ ام! نھ بھ پیغمبر -
.چشمانم را ریز می کنم

.کثافتای آدم فروش -
ستاره لبھایش را بھ موھای آیدا کھ در آغوشش نشستھ می چسباند 

مامان اما بغ کرده گوشھ ای نشستھ و بھ مکالمھ مان . و می خندد
. گوش می دھد

:بابا کنترل را روی میز می گذارد و رو بھ دانیال می گوید
تو پسر خوبی ھستی و من ازت راضی ام اما اینکھ بگی رفتار  -

من با دلسا موافقم چون ! من با دلسا از حق تو کم کرده بی انصافیھ
من موافقت می کنم . رفتار خودش چنین واکنشی رو ایجاد می کنھ

و من نمی خوام مجبور . چون اون بالاخره کار خودش رو می کنھ
!بشھ تو روی من بایستھ

.لبخندم از بین می رود
!بابا -

.از روی مبل بلند می شود
. اگر نمازاتونو خوندین سفره رو پھن کنید -

.رو بھ دنیا می گوید
بابا جان بھنام کی میاد؟ -

.دنیا ھم کھ در بھت است، جواب می دھد
.الان دیگھ باید برسھ -

.بابا بھ سمتم می چرخد
عارف چرا نیومد؟ -

.با لبھای جلو داده شده جواب می دھم



.اثاث کشی داره. نمیاد -
از . سرش را تکان می دھد و بھ سمت سرویس بھداشتی می رود

روی مبل بلند می شوم و بھ سمت دانیال می روم و بی ھوا مشت 
الکی نالھ می کند و مامان مرا . محکمی بین شانھ ھایش می زنم

.دعوا می کند
.دنبال بابا می روم و جلوی در دستشویی راھش را سد می کنم

بابا واقعا حرفت راست بود؟ -
.پیشانی ام را می بوسد

.اینجوری میشھ دانیالو آرام کرد بابا جان -
مرا کنار می زند و وارد سرویس . ابروھایم را بالا می دھم

.می شود
آن را خارج می کنم و پیام . موبایلم توی جیب شلوارم می لرزد

.عارف را می خوانم
جلسھ چطور پیش رفت؟. سلام عزیزم -

.تند تایپ می کنم
کدوم یکی؟ جلسھ پرورش ماھی یا جلسھ راضی کردن . سلام -

خانواده؟
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.دنیا صدایم می زند. ھمانجا می ایستم تا جواب بدھد
.دلسا کجا رفتی بیا سفره پھن کنیم -

.عارف جواب میدھد
.ھر دوتا -

.برایش می نویسم
. جلسھ پرورش ماھی رو بھ جات امضا نزدم. ھر دو خوب بود -

. طرحش جالب بود. مھدیار گفت بعدا پیدات می کنھ امضا کنی
جلسھ دوم ھم سخت گذشت اما . احتمالا تو سال جدید افتتاح میشھ



.بھ خیر گذشت
گوشی را داخل . گزینھ ارسال را می زنم و بھ ھال برمی گردم

جیب شلوارم سر می دھم و بعد از دھن کجی بھ دانیال وارد 
.آشپزخانھ می شوم

.نمی دانم دنیا چھ می گوید کھ صدای مامان ناگھانی بالا می رود
! میگم الان زوده! دیوونم کردی بچھ -

:خیارشوری برمی دارم و در حین گاز زدن می گویم
باز چی میگھ؟ -

.دنیا بھ جای مامان جواب می دھد
!من فقط گفتم کی سبزه میریزی! الکی صداشو بالا میبره ھا -

مامان کھ کمی با من بھ خاطر رفتنم سنگین برخورد می کند، رو 
:بھ دنیا می گوید

.زوده. ھنوز ھفده ھجده روز مونده بھ عید -
.ستاره خارج از بحث می گوید

واسھ آیدا و دانیال . دخترا یھ روز برنامھ بریزیم بریم خرید -
.خرید کردم خودم موندم

:دنیا متلک می گوید
چطور این دفعھ ھم با آبجیت نمیری؟ -

.ستاره پشت چشم نازک می کند
!گفتم این دفعھ آدم حسابت کنم -

دنیا بشقاب ھا را برمی دارد و در حال خروج از آشپزخانھ جواب 
.می دھد

!تو ھم برو با خواھر جونت بپر. من با بھنام میرم خرید -
.مامان تذکر می دھد

!دنیا -
رو بھ ستاره . و بھ پر کردن دیس برنج ادامھ می دھد. ھمین

:می گویم
.خریدی ھم ندارم. من کھ عید نیستم -
.حتی اگر کسی نبینت. برای دل خودت لباس نو بخر -

.لبخند می زنم. بد فکری نیست
. یھ روز مشخص کن باھم بریم. باشھ -



.او ھم لبخند می زند
.تو ھمین دوسھ روزه بھت زنگ می زنم -

می چرخد و دیس برنج پرشده را از روی سنگ کابینت 
.برمی دارد

.بھ سمت مامان می چرخم
مامان جونم از دست من کفریھ؟ -
.از جلوی چشام دور شو با ھمین کفگیر نزنمت -
! اوه -

صدای زنگ . سینی حاوی لیوان ھا را برمی دارم و فرار می کنم
.دانیال جواب می دھد. خانھ بلند می شود

.فکر کنم تنھا نیست. بھنامھ -
.شالم را از روی جالباسی برمی دارم و روی سرم می اندازم

پشت در ھال می ایستم و با دیدن عارف در کنار بھنام لبخند 
ستاره و دنیا ھم . کمرنگی از تعجب روی لب ھایم نقش می بندد

بابا کھ حالا نماز خواندنش تمام شده بھ ھمراه . حجاب می کنند
دانیال روی ایوان بھ استقبال داماد ھایش می رود و چھار نفری 

. سلام می کنم و بھ بھنام ھم خوشامد می گویم. وارد خانھ می شوند
نگاه ھای زیرچشمی اش بھ دنیا را دوست دارم و از تھ دل برایشان 

ھمھ . سفره کھ کاملا چیده می شود. آرزوی خوشبختی می کنم
.دورش می نشینیم

ستاره کنار مامان . بابا یک سمت سفره و مامان سمت دیگر
دنیا کنار و آیدا و . می نشیند و آیدا را سمت دیگر خود می نشاند

.بھنام ھم بین دنیا و بابا قرار می گیرد
حتی اگر قرار باشد با . سمت دیگر سفره من کنار مامان می نشینم

.عارف کنار من و دانیال ھم بین عارف و بابا. کفگیر مرا بزند
. دنیا با من چشم تو چشم می شود و نگاھش بین ھمھ می چرخد

.لبخند پھنی روی لب می نشاند
گوشیت تو جیبتھ؟ -

.موبایلم را از جیبم خارج می کنم. ھمھ نگاھمان می کنند
آره لازم داری؟ -

در . دستش را بھ سمتم دراز می کند و موبایل را بھ دستش می دھم



.می گوید!) کھ مثلا محرمانھ است(حال باز کردن قفل صفحھ 
. اولین جمع کامل خانوادگی توی سال نود و پنج -

دوربین جلو را تنظیم می کند و بھ سمت سفره و جمع نگھ 
.رو بھ آیدا می گوید. ھمھ جا نمی شویم. می دارد

.عمھ بدو مونوپاد منو از روی میزم بیار -
.بابا غر می زند. آیدا بدو بدو می رود و زود برمی گردد

!بذار ناھارمونو بخوریم دختر -
دنیا قد مونوپاد را بھ حداکثر می رساند کھ البتھ اینقدر فاصلھ 

!احتیاجی نیست
!ھمھ بگین سییییب -

بھ جایش ژست گرفتیم . ھیچ کس جز خود دنیا و آیدا سیب نگفت
مثلا دست عارف روی شانھ من قرار . و کمی صمیمی تر نشستیم

.گرفت و چانھ بھنام روی شانھ دنیا نشست
غروب عکس . عکس زیبایی شد کھ صمیمیت در آن موج می زند

را تحویل عکاسی دادم و گفت کمتر از یک ساعت دیگر می توانم 
دقیقا از لحظھ ای کھ آن را درون قاب چوبی . آن را تحویل بگیرم

. با نوار ھای طلایی انداخت با آن چون شیء گرانبھا رفتار کردم
عکس را روی عسلی کنار تخت قرار دادم و دعا کردم کھ این 

.جمع ھمیشھ برقرار باشد
می خواستم سھ روز دیگر بروم و از ھمین حالا دلم برای ھمھ 

. تنگ شده بود، حتی اگر دوری کوتاه باشد
عارف کلید خانھ، یا بھتر  است بگویم ویلای روستایی دوستش را 

گفتھ بود فقط خالھ پیرش در آن . گرفتھ بود تا در آنجا اقامت کنم
. خانھ زندگی می کند

.یکی از روستاھای دوزین. مقصد روستای سایر است
روز بعد بھ ھمراه ستاره بھ خرید می رویم و دنیا را کھ می خواھد 

. ھمراھمان بیاید با خود نمی بریم
فقط دوسھ تا شال و کفش اسپرت و لباس . خرید زیادی نمی کنم

کھ البتھ . بھ اصرار ستاره برای خودم مانتو ھم می خرم. راحتی
.رنگ قھوه ایش را دوست ندارم
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.مستقیم بھ خانھ بابا می روم و خریدھایم را بھ مامان نشان می دھم
عارف کھ بھ دنبالم می آید، مامان یک سبد پر از مربا و ترشی و 

دلم برای مھربانی خوابیده پشت . مخلفات دیگر دستم می دھد
دلش پر . او را تنگ در آغوش می کشم. اخم ھایش پر می کشد

.می شود
.مواظب خودت باش مادر -

بابا چشم غره ای مصنوعی . با ستاره و دنیا رو بوسی می کنم
می رود و وقتی لب ھایم را روی گونھ اش می گذارم لپش را باد 

.می کند و باعث می شود بخندم
دانیال ھم کھ حالا کوتاه . آیدا را بغل می کنم و حسابی فشار می دھم

.آمده رو بھ عارف می گوید
مشتی آرام بھ شانھ اش . کار خودشو می کنھ! دلساست دیگھ -

. می زنم و روبوسی می کنیم
شب فقط با مادر تلفنی خداحافظی می کنم ھرچند کھ او ھم درک 

قبل از خواب چمدانم . بعدا می توانم بھ راضیھ پیام بدھم! نمی کند
تمام مدت عارف با نگاھی کھ نمی توانم آن را بخوانم . را می بندم

.مرا زیر نظر دارد
دیگر ھیچ .  قاب عکس را برمیدارم و جلوی چشمانم نگھ می دارم 

.ابایی برای نگھ داشتن گریھ ام ندارم
صدای بغض . گرمای دست ھایش را روی پھلوھایم حس میکنم

.آلودش وجودم را بھ آتش می کشد
!جدی جدی دلسای من داره میره؟ -

.لبم را با زبانم تر میکنم
.خواھش میکنم سخت ترش نکن -

.حکم میکند. در آغوشش گم میشوم



یھ روز زنگ نزنی بھ جون خودت . ھر روز بھم زنگ میزنی -
.کھ عزیز تر از تو کسی نیست راه میفتم میام

روزی کھ دلم بخواھد . قطعا روزی زنگ نخواھم زد. لبخند میزنم
.دوباره او را ببینم

دم . بھ سمتش برمی گردم و خودم را در آغوشش پنھان می کنم
:عمیقی می گیرم و می گویم

.بذار یھ اعترافی کنم -
.جانم -

.بھ صدای قلبش گوش می دھم
.اما زنگ زدن بھ تو جز واجباتھ. شاید غذا خوردن یادم بره -

.می خندد
. نمی خواد بری اصلا ولش کن! سخت شد کھ. ای جونم -

. ھر دو می خندیم
فعلا کارای واجب تر . بقیھ وسایلو بذار صبح زود جمع کن -

. داریم
. عقب عقب می رود و مرا ھمراه خودش روی تخت می کشاند

سرم روی سینھ اش قرار می گیرد و او تنھا بھ بوسیدن موھایم 
.بسنده می کند

نفس ھای عمیق می کشم و دلم می خواھد ھمین تی شرتی کھ بھ تن 
بھ فکرم می خندم و پلک ھایم روی ھم . دارد را با خودم ببرم

.می افتند
*.*.*

برف ھای . ھوای سرد اسفند توی رگ ھایم جریان پیدا می کند
خودمان این . نشستھ توی جاده جنگلی تنگھ حالم را خوب می کند

یا اگر . توی شھر خبری از برف نیست. مسیر را انتخاب کردیم
. ھست بھ این شدت نیست

چپ چپ کھ نگاھش می کنم غر . عارف شیشھ را بالا می دھد
.می زند

!سرما می خوری دختر -
.خیلی جدی ادامھ می دھد

اگر بخوای از ھمین اول بی احتیاطی کنی و مریض بشی میام و  -



متوجھی؟. بھ زور می برمت
برای . با اخم سرم را تکان می دھم و دوباره بھ بیرون زل می زنم

. از طرف ویدا محمدی است. آن را باز می کنم. موبایلم پیام می آید
شماره اش را از عرشیا گرفتم و صبح با او صحبت کردم و 

متقاعدش کردم حالا کھ نمی شود کاری کرد بھتر است بھ جای لج 
کردن با رئیس کارش را شروع کند و این زمان برایش خاطره 

آدرس خانھ را ھم بھ او دادم تا ھر وقت دلش خواست بھ . می شود
مخصوصا زمان ھایی کھ با تیم پزشکی بھ روستا ھا . من سر بزند

.سرکشی می کنند
آبجیم میگھ حتما میایم . حرفات خیلی آرومم کرد. سلام عزیزم -

. پیشت
ھمان کسی کھ جواب . آبجی وراجش را ھم دعوت کرد... بلھ

البتھ سوای پر حرفیش دختر . آزمایش بارداری ام را بھ دستم داد
.رازداری بود

پیاده می شود و در سمت من . کمی جلوتر کنار راه توقف می کند
. را باز می کند

.اینجا رو ببین. پیاده شو -
می خواھم قدمی بردارم کھ مرا متوقف . با کمکش پیاده می شوم

زیپ کاپشن چرم کوتاھم را تا آخر بالا می کشد، بعد دستم . می کند
. را می گیرد و لبھ راه می کشاند

. می توانم از این ارتفاع حوضچھ ھای پرورش ماھی را ببینم
.من تابحال این سمت نیومده بودم. اینجا کجاست -
ماھی ھای قزل آلای خوشمزه ای کھ . اونجا پرورش ماھی چمانیھ -

.می خوری مال اینجاست
.چشمانم برق می زند

.ایول -
.سینھ اش را جلو می دھد

.ان شاالله چند سال دیگھ پرورش ماھی ماھم شناختھ میشھ -
.خودم را بھ او می چسبانم

.شک نکن. حتما ھمین طوره -
موبایلم را از جیبم خارج می کنم و پشت بھ . بھ رویم لبخند می زند



صدای آرام . منظره سلفی می اندازیم و بعد سوار ماشین می شویم
و دلنشین سعید مدرس فضای ماشین را حسابی عاشقانھ کرده 

.است
از آن دست ترانھ ھاست کھ آدم دلش می خواھد ھمھ " ترافیک"

مثلا باران بیاید و ما توی ترافیک . شرایط با آن آھنگ جور شود
.گیر کرده باشیم

وقتی از جلوی تابلوی روستا رد می شویم ھمراه خواننده ھم نوا 
. می شوم

آھستھ تر رانندگی کردم"
طولش بدم این راه کوتاھو

پیشم کھ باشی من دلم میخواد
"گھگاھی عمدا گم کنم راھو
. ھر دو بھ ھم نگاه می کنیم

فرقی نداره جاده بن بستھ"
دوره بھ خونھ یا کھ نزدیکھ

بودن کنارت زیر این بارون
" شاید ھمین حُسن ترافیکھ

.بغض می کنم و ساکت می شوم
حیفھ کھ زیر سقف ماشینیم و بارون بی ما ھدر میره"

"پای پیاده رد نشیم از شب حوصلھ این کوچھ سر میره

]١٧:۴٢ ٢٠٫١٢٫٠١[, پروانھ شدم
. حالا کھ نزدیک بھ انتھای داستانیم میخوام پست ھارو تقدیم کنم
اولین پست تقدیمی، تقدیم بھ گلی و محیا ادمین ھای عزیزم کھ 

.خیلی زحمت کشیدن

#١۵۵

وقتی بھ روستا می رسیم شروع بھ پرس و جو می کند تا بھ خانھ ی 



مسیر آسفالت نشده داخل روستا باعث . منیره خاتون می رسیم
. تکان ھای ماشین می شود و کمی احساس خستگی می کنم

زیپ کاپشنم را تا . در را کھ باز می کنم از سرما بھ خود می لرزم
می دانم کھ قصد داشت . عارف نزدیکم می شود. بالا می کشم

.خودش در را برایم باز کند اما من عجلھ کرده و زود پیاده شدم
. با دیدنمان مکث می کنند. چند پسر بچھ یک دیگر را دنبال می کنند

بھ رویشان لبخند می زنم، یک نفرشان لبخندم را جواب می دھد و 
. بعد دنبال دوستانش می رود

. عارف در می زند و با تاخیر یکی دو دقیقھ ای در باز می شود
چھره ای سرخ و سفید و . منیره خاتون زن درشت اندامی  است

.خوشگل دارد و البتھ خنده رو
.حالم با دیدن صورت گل انداختھ اش خوب می شود

در کنار عارف کھ راه می روم تفاوت . بھ داخل دعوتمان می کند
ھیکل ھایمان بھ جای آنکھ سرخورده ام کند اعتماد بھ نفسم را بالا 

دست عارف کھ دورم می پیچد انگار تکھ ای از پازل را . می برد
سر جایش قرار داده باشی، تا این اندازه مناسب سر جایم قرار 

.می گیرم
شب عقدمان برای شکل گیری این تفکر " عادل"البتھ دیالوگ 
"تو بغلی. "بی تاثیر نیست

. گفتم تا شما برسین، خانھ گرم بشھ. بخاری ھا رو روشن کردم -
دستم را لحظھ ای رھا نمی کند کھ سُر . عارف تشکر می کند

.نخورم
اگر بداند باردارم چھ می کند؟. لبم را گاز می گیرم

خم می شوم و بند کفش ھایم را باز . منیره خاتون در را باز می کند
عارف بالاخره جدا می شود و در حالی کھ بھ سمت در . می کنم

:حیاط می رود می گوید
.میرم وسایلاتو بیارم -

" ھرچند بدون بار"حیاط نسبتا بزرگ است و درخت ھای انار 
. بدجور چشمک می زنند

شش پلھ بالاتر از حیاط است و سھ در چوبی روی ایوان -خانھ پنج
.قرار دارند



:منیره خاتون دعوتم می کند بھ داخل و می گوید
.اون وری اتاق خودتھ. در این وری مال آشپزخانھ اس -

گرمای خوشایندی زیر . لبخند قدردانی می زنم و وارد ھال می شوم
. بعد از بستن در مستقیم بھ سمت بخاری می روم. پوستم می دود

یک ست مبل ھفت نفره . نگاھم دور تا دور ھال کوچک می چرخد
ال ای دی نسبتا . شکلاتی رنگ با کوسن ھای کرمی و گل دار

بزرگ کھ بھ آن میخورد حدود چھل و ھشت اینچ یا کمی بزرگتر 
البتھ معتقدم اینچ کمتر ھم ھال بھ این کوچکی را پاسخ . باشد

. می دھد
گلدان ھای گل مصنوعی و فرش . یک تابلوی بزرگ چھار قل

. کرمی خوش نقش
در ھال باز می شود و عارف بھ ھمراه منیره خاتون با دست ھای 

.پر وارد خانھ می شوند
بعد از . تھ دلم خالی می شود. برایم لبخند می زند" مرد خانواده"

این ھمھ اتفاق جایی ایستادم کھ روزی در گوشھ ای ترین و تاریک 
. حتی زمانی کھ مجرد بودم! ترین نقطھ ذھنم بھ آن فکر نمی کردم

.مسخره ترین اتفاق دنیا! ازدواج با برادرشوھر
ھنوز نرفتھ . اما حالا تھ دلم با لبخند مھربانش خالی می شود

دلت برای عارف ! دلسا فکرش را بکن. احساس دلتنگی می کنم
...اگر بفھمد باردارم! وای. مادر فرزندش می شوی. تنگ می شود

بگویم؟ بگویم تا بھ من اخم کند و دستم را بگیرد و در حالی کھ 
از آن دعواھایی کھ بھ . مرا بھ سمت ماشین می برد دعوایم کند

!جای اینکھ ناراحتت کند لبخند روی لبت می نشاند
اگر دھان باز کنم صدای نالھ ام کل روستا را پر . گلویم می گیرد

. می کند
.بشین پسرم چایی بیارم -

.بھ سمتم میاید. بی معطلی قبول می کند
!چیھ انگار خوشحال نیستی -

.لبھایم را بیشتر بھ ھم فشار می دھم
ھنوزم عارف مرد بد قصھ اس؟! بھ حرفت گوش کردم دیگھ -

یک غرور کمرنگ ولی بی نھایت بی مفھوم مانع از آن . لعنتی



. "تو بھترین مرد دنیایی"می شود کھ بگویم 
.دیدم تار می شود

تو داری گریھ می کنی؟. ھی دختر -
من از آن دستھ از آدم ھا ھستم کھ اگر قصد گریھ ھم نداشتھ باشم، 

یا جملاتی از این قبیل؛ " داری گریھ می کنی"وقتی الکی بگویند 
!چھ رسد بھ حالا کھ در آستانھ ترکیدنم. گریھ ام بھ راه می افتد

.اشک ھایم راه می گیرد و خودم را در آغوشش رھا می کنم
.الان منیرخاتون فکرای بد می کنھ. زشتھ. آروم باش عزیزم -

.اما این حرف ھا آرامم نمی کند
ھنوز نرفتم دلت برام تنگ شده؟ -

.تھ مایھ شیطنت را در صدایش حس می کنم
مربا و ترشی ھای . بیا ناھار اینجا بمونیم و بعد بریم خونھ -

مامانت رو ھم توی یخچال خونھ بذاریم و بھ شادی بھ زندگی 
. گور بابای مشکلات. ادامھ بدیم

.در میان گریھ خنده ام می گیرد
!خیلی ھم شیک -
بازم از این نقشھ ھا بلدم، رو کنم؟. قابل شما رو نداره -

نگاه مھربانی بھ چشم ھایم می کند و در . صورتم را عقب می کشم
:حالی کھ اشک ھایم را پاک می کند می گوید

دوست دارم مشکلاتمون رو با حرف زدن . من از گریھ بدم میاد -
از خودم بدم میاد کھ اونقدر برای ... وقتی گریھ می کنی. حل کنیم

.  زنم کمم کھ وجود من نمیتونھ تاثیر بد مشکلاتشو کمرنگ کنھ
حس مھم نبودن، بی مصرف بودن یا یھ ھمچین چیزایی بھم دست 

.میده
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. حالا می فھمم چرا ھمیشھ از گریھ زن ھا بدش می آید



منیره خاتون کھ از آشپزخانھ خارج می شود، بلافاصلھ از ھم جدا 
.می شویم

.متوجھ می شود اما چیزی نمی گوید
. البتھ من انگار چای شور می خورم. سھ نفری چای می خوریم

.انگار آن چند قطره اشکی کھ در آغوشش ریختم آرامم نکرد
حالا کھ قرار . نگاه از او برنمی دارم و این برایم عجیب است

. است جدا بمانیم متوجھ این وابستگی شده ام
آنقدر آرام و زیر پوستی این حس ریشھ دوانده بود کھ حالا می فھمم 

. عمقش بیشتر از آن چیزی است کھ تصور می کردم
کی شدت گرفت؟ اصلا کی بھ وجود آمد؟

اولین باری کھ اتفاقی روی من افتاد؟ توی اتاق طبقھ بالای 
خانھ اش؟ ھمانجا کھ حس کردم حتی گرمای نفسش شبیھ عادل 

است؟
بھ خاطر عادل بھ او وابستھ شدم؟ پس چرا الان ھر چھ ھست فقط 
عارف است؟ البتھ دلتنگی برای عادل ھمچنان پابرجاست اما قلبم 

.بنای تپیدنش را برای عارف گذاشتھ است
.دوباره بھ رویم لبخند می زند و مرا بیش از پیش گیج می کند

باید آنقدر دلتنگش شوم تا مطمئن . باید این جدایی را تجربھ کنم
می توانم اسمش را چیز . شوم این یک وابستگی زودگذر نیست

!دیگری بگذارم یا نھ
.باز موقع رفتن می پرسد

مطمئنی نمی خوای بیای؟ می خوای بمونی؟ -
اما دلسای وکیلم . می خواھم بگویم نھ مطمئن نیستم و پشیمان شدم

قبل از . شکم قلمبھ اش را دو دستی می چسبد و بھ سمتم می دود
.آنکھ مرا بزند جواب می دھد

.آره مطمئنم -
دستم را چند ثانیھ طولانی توی دست  . بھ ھم دست می دھیم

انگار ھمین حرکت جدا شدن دست ھایمان . بزرگش نگھ می دارد
.لبخند لرزانی بھ صورتش می زنم. را سخت تر می کند

کلاھمان را . برو عارف، برو بگذار خودم بمانم و دلسای وکیلم"
. می خواھم یک دل شوم! قاضی کنیم و ببینیم چند مرده حلاجیم



. یک زن قدرتمند شوم، نھ برای قلدری کردن. قدرت بگیرم
کھ اگر . می خواھم تبدیل بھ زنی شوم کھ ستون واقعی خانھ است

یک روز ضعف مرا در برگرفت دست و پایت را گم کنی کھ مرا 
!از نو بسازی

."برو... برو عارف
:آه می کشم بھ دور شدنش نگاه می کنم و زیر لب زمزمھ می کنم

.ولی زود برگرد -
صدای لاستیک ماشین روی راه سنگ و خاکی روستا می شود 

. دستم بھ قفسھ سینھ  ام چنگ می شود. بلای جانم
.دست منیره خاتون روی شانھ ام می نشیند

خوبی؟  -
سریع بھ سمتش . نگاھم را دور حیاط و درخت ھا می چرخانم

.برمی گردم
تو خونھ انار دارین؟ -

*.*.*

چشم ھایم را می بندم و بھ صدای تند و بی وقفھ قلب جنیم گوش 
.پر از غرور می شوم. می دھم

ھفتھ چندمی؟ -
.از روی تاریخم حساب می کنم

. نُھ ھفتھ -
.سرش را تکان می دھد و با لبخند می گوید

من چی بگم بھت دیگھ؟. ماشاالله خودت ھمکاری -
. الکی می خندم

سونوگرافی رفتی؟ -
.از توی کیفم برگھ سونو را در می آورم

ده روز قبل رفتم پیش دکتر نظافت، تو خود -آره یک ھفتھ -
. بیمارستان سونو انجام دادم

.در حال نگاه کردن بھ جواب می گوید
.خب پس ھمون ھفتھ دوازدھم برو برای غربالگری -

.کسی بھ در می زند. جواب را بھ دستم می دھد



.خانم ترلان؟ اگر میخواین برین داداشم داره میره -
از مامای بھداشت دوزین تشکر می کنم و از اتاق بیرون می آیم و 

.بھ دنبال خانم سایری، عموزاده منیره خاتون راه می افتم
.نود درصد جمعیت روستای سایر ھمین فامیلی را دارند

جلوی در از او تشکر می کنم و سوار ماشین برادرش می شوم، 
صبح ھمراه آنھا بھ دوزین آمدم و حالا بھ سایر برمی گردیم، نیت 

عوض شدن حال و ھوا بود وگرنھ خود سایر ھم خانھ بھداشت 
.دارد

کلی ھم . چند روز دیگر عید است و من از بیکاری بھ اینجا آمدم
از انار ھای داخل یخچال خانھ را خوردم و روده ھایم بھ مشکل 

.برخورده اند
منیره خاتون تذکر داده بود روی انار آب سرد نخورم ولی من 

.گوش نکردم
ھر روز ازطریق تلفن بی سیم خانھ با . یک ھفتھ را دوام آوردم

. خطم ایرانسل بود و اینجا ایرانسل آنتن ندارد. عارف حرف زدم
خجالت می کشم از ماجرای طلاقش بپرسم و او ھم چیزی 

یک بار بھ راضیھ زنگ زدم و جد و آبادم را با . نمی گوید
.عصبانیت جلوی چشمم کشاند کھ بی خبر آمده ام

. صدای آقای سایری مرا از فکر بیرون می کشاند
ماشین کیھ؟ -

فکری سریع . آزرای سفید نمره تھران. بین سھ راھی می ایستد
. توی ذھنم نقش می بندد و بھ ھمان سرعت دود می شود

. ھر سھ پیاده می شویم. آقای سایری ماشین را متوقف می کند
سایھ سھ نفر خانم داخل ماشین روی صندلی ھای عقب دیده 

. می شود و راننده داخل ماشین نیست
:آقای سایری با صدای بلند می گوید

این ماشین مال کیھ؟ -
...داداش مال منھ دنبال یکی -

دھان نیمھ بازم را بھ سختی جمع . روبروی ھم متوقف می شویم
.می کنم و زیر لب می غرم

!اینجا چھ غلطی می کنی حامد؟ -



 در ماشین باز می شود و نغمھ و بھار و ثمین مثل عروسک فنری 
.بیرون می پرند

.دھانم دوباره باز می شود
.نغمھ سخت مرا در آغوش می کشد و در گوشم می گوید

.ضایع نکن من بھ اینا گفتم منم خبر نداشتم -
بھار مرا در آغوش می کشد . بھار و ثمین حسابی عصبانی ھستند

.و کنار گوشم وز  وز می کند
.بھ  عشق ھمراھی با آقا خوشتیپھ اومدیم بھ خودت نگیر -
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:بعد از او ثمین مرا بغل می کند و آرام تر از آن دو نفر می گوید
طفلک اومد خبر بگیره . پسرخالت ھم خبر نداشت اومدی اینجا -

.دید نیستی، ما ھم اومدیم ھمراھش کھ تنھا نمونھ
آقای سایری با حامد دست می دھند . خنده ام را بھ زور جمع می کنم

بعد از جابجا کردن . و ھمسرش با دخترھا خوش و بش می کند
با . ماشین ھا و تشکر از آقای سایری و ھمسرش بھ خانھ می رویم

.حامد ھم قدم می شوم
تو اینجا چیکار می کنی؟ -

.اخم بانمکی می کند
پاشدی بی خبر اومدی کنج عزلت گزیدی ما کھ مثل تو  -

!بی معرفت نیستیم
.چپ چپ نگاھش می کنم

. تو از این معرفتا نداری کھ بیای یھویی خبر منو بگیری -
.راستشو بگو چھ چیزی در میونھ
.می خندد و آرام و زیرلب می گوید

.بذار تنھا شدیم بھت می گم. نزنم با زمین ھم مرزت کنم -
وارد خانھ می شویم و در کنار منیره خاتون چای می خوریم و 



اصرار منیره خاتون را برای ناھار ماندن رد . صحبت می کنیم
. می کنند و می گویند قبل از ظھر می روند

نغمھ منیره خاتون را بھ حرف می گیرد و چھارتایی شروع بھ 
.صحبت می کنند

بھ سمت حامد کھ کمی با فاصلھ نشستھ است می روم و لیوان 
. چایش را پر می کنم و بھ ھمراه قوری کتری ام ھمان جا می نشینم

.حامد می خندد
!نسوزونی خودتو از سر فضولی -

.رو بھ خانم ھا می گویم
.دخترا یکیتون اون پارچھ رو بندازه، اینارو بذارم روش -

.ی پارچھ را برایم می اندازد"ببخشید"ثمین با گفتن 
حامد پارچھ را پھن می کند و من در حالی کھ قوری و کتری را 

.روی آن می گذارم می گویم
چی شده . تو سال بھ سال این ورا نمیومدی! اینجا اومدنت ھیچی -

حالا چپ و راست میای؟
نامزدی خواھرم اومدم یک ھفتھ ! کجا چپ و راست میام چاخان -

!یکی ھم الان دیگھ. موندم
.دندان ھایش را بھ نمایش می گذارد. چشمانم را ریز می کنم

ولی تو از کجا خبر داری؟. آره خب یھ بار دیگھ  ھم اومدم -
.چشمانم گرد می شود

یھ بار دیگھ ھم اومدی؟؟ اومدی واقعا؟؟؟ -
.گاف دادم! اوه -

.عصبانی می شوم
...بھ خاطر الھھ و ساسان کھ -

.حرفم را با بی خیالی قطع می کند
. گور بابای جفتشون -
پس چی؟ -

.صدایش را آرام می کند
. بھ خاطر یھ خانم خوشگل و فوق العاده فھمیده -

بھ روی خودش نمی آورد و . دھانم بھ قائده یک متر باز می ماند
.ادامھ می دھد



.بیتا آبجیِ شوھرِ دنیا -
.شوک زیادی قوی ست. کم مانده تشنج کنم

.لبخند می زند
.داداشت می خواد سر و سامون بگیره -

.دھانم را بھ سختی جمع می کنم
.خفھ شو حامد -

.لب ھایش یک خط صاف می شود
.زیاد خوشحال نشو پس می افتی -

.دلم می خواھد او را بکشم
این از اون . دنیا ھنوز نامزده! چی با خودت فکر کردی دیوانھ -

پای ! دست موردای ھمیشگیت نیست کھ دلتو بزنھ ولش کنیا
..زندگی دنیا

.حرفم را قطع می کند
کَری؟ نمیشنوی دارم می گم سر و سامون می گیرم؟  می خوام  -

. بگیرمش
.شمرده شمرده ادامھ می دھد

میخوام برم سر . بچشو ھم قبول می کنم. زنم بشھ. عقدش کنم -
افتاد؟. زندگی

.بھ سختی کلمات را ادا می کنم
بگو جون دلسا؟ -
الان خیلی جون تو با ارزشھ کھ قسم خوردن سرش سند راستی  -

باشھ؟
.دم عمیقی می گیرد. چشمانم را باریک می کنم

.بھ خاک نیلو -
.بغض می کنم. خیالم راحت می شود

.اگر نامحرم نبودی بغلت می کردم -
.خدارو شکر نامحرمم -

. بغض آلود می خندم
. یھ وقت جلوی بیتا بھ خاک نیلوفر قسم نخوری -
مگھ من مثل بعضیام کھ خودمو تابلو کنم؟ -

.حرص می خورم



.ببند دھنتو حامد بذار تو ژست بمونم -
.بالاخره لبخندش مھربان می شود

.باشھ بھ ژستت ادامھ بده -
.نفس عمیقی از سر آسودگی می کشم

چی شد تصمیم بھ ازدواج گرفتی؟. نمی تونم باور کنم -
اعتراف می کنم اولش نمی خواستم اینقدر . خب بیتا زن فھمیده ایھ -

حداقل مثل خیلی از دخترای دور و برم ... ولی خب. جدی بشھ
اونم دنبال . دنبال کارای عجیب و غریب یا توقعات بیجا نیست

.چیزی کھ من میخوام. دنبال خونھ امنھ. آرامشھ
.لبخندی از تھ دل می زنم

.مطمئنم... خوشبخت میشی -
.دوباره لبخند مسخره می زند

تو چیکار کردی؟ -
.نگاھش دور خانھ می چرخد

. معلومھ کھ داری با عارف بھ خوبی و خوشی زندگی می کنین -
دیگھ ... ما ھم کھ مث سگ کتک خورد و " بچھ خوشگل"رفیق 

چھ خبر؟
.بی مقدمھ می گویم

.ھواشو داشتھ باش. قراره با الھھ ھمکار بشی -
.عاقل اندر سفیھ نگاھم می کند

چرا فکر می کنی منم مثل تو خُلم؟  -
.لب ھایم را جمع می کنم

خواھش می کنم کمکش کن اونقدر خودشو بالا بکشھ کھ وقت  -
!نکنھ بھ این روزا فکر کنھ

.پوزخند می زند
نمیخوامم جلوی چشمم . من نمیشم پل ارتباطی اون و گذشتھ -

.غیر مستقیم شَرش رو کم می کنم. باشھ
. نگاھم ترسان می شود

.اذیش نکن -
.اذیتش نمی کنم -
.خوبھ -



.سرش را تکان می دھد
اون خدابیامرز کھ از دستت . مگر اینکھ عارف بتونھ ادبت کنھ -

!دق کرد
.صدای نغمھ مکالمھ مان را قطع می کند

آقا حامد نریم؟ -
.حامد جوابش را می دھد و رو بھ من می گوید

چرا خاموشی و آنلاین ھم نمیشی؟ -
.ایرانسل اینجا آنتن نداره -
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.بھ صفحھ موبایلش نگاه می کند
.ولی ھمراه اول داره -

.موبایل را بھ جیبش برمی گرداند
پس چجوری با خونھ و عارف صحبت می کنی؟ -
.از این بی سیمی ھا. اینجا تلفن داره -

.با صدای آرامی می پرسم
خبر نداری ماجرای الھھ و عارف بھ کجا رسیده؟ ساسان چیزی  -

نگفتھ؟
.زیر چشمی نگاھم می کند

از عارف نمی پرسی چرا؟ -
.اخم می کنم

یا اینکھ بابت طلاقش . دلم نمی خواد فکر کنھ برام مھمھ -
.خوشحالم

خوشحال نیستی؟ -
.غمگین می شوم

خدا شاھده کھ ھیچ وقت دلم نمی خواست باعث بھ ھم خوردن  -



.زندگیشون بشم
.نیستی -

.سرم را تکان می دھم
.اما بازم از عارف چیزی نمی پرسم. می دونم -
گفتھ بھ اندازه . الھھ می خواد رستورانو بھ عارف پس بده -

عارف قبول کرده اما . مھریھ اش بھش بده تا اونم رستورانو بده
میگھ چھارصد بیشتر نمیدم کھ با پولی کھ از حساب برداشتی 

.الھھ سوای اون ششصد تومن می خواد. جمع بشھ
.ابروھایم را بالا می دھم

!چھ خوش اشتھا -
.شانھ ھایش را بالا می اندازد

! بھ ما چھ -
.می خندم

.راست میگی -
.فقط ظاھرم غلط اندازه. من ھمیشھ راست می گم -

ھیچ وقت دیگر ... خدا کند ھیچ وقت. برایش غمگین می شوم
. گریھ اش را نبینم

از روی زمین بلند می شود و بعد از تشکر و تعارف تکھ و پاره 
کردن با منیره خاتون رو بھ دختر ھا می گوید کھ بیرون منتظر 

.از من ھم خداحافظی می کند و از خانھ خارج می شود. می ماند
.با رفتنش بھار می گوید

.چھ عجب گذاشت ما رفیقمونو ببینیم -
.نیشم را تا بناگوش باز می کنم

.داره دوماد میشھ داداشیم -
:ثمین لب ھایش را یک طرف جمع می کند و رو بھ بھار می گوید

الکی الکی پاشدیم این ھمھ راه . خاک تو سر شُلِ و بی عرضھ ات -
.ھمراھش اومدیم

.چشمانم را گرد می کنم
ای نامردا ینی واسھ دیدن من نیومدین؟ -

.برایم اخم می کند
رفیق بی معرفتی کھ پامیشھ بی خبر میذاره میره دیدن داره؟ گفتیم  -



شاید این ترشی رو بتونیم بچپونیم بھ پسرخالھ ات کھ زحمتمون 
.بی نتیجھ موند

نغمھ . بھار بھ او حملھ می کند و منیره خاتون قھقھھ می زند
:می پرسد

حال نی نی چطوره؟ -
:منیره خاتون جوابش را می دھد

.اگر بھ جای نی نی یھ کیسھ انار تحویل آقاعارف نده کار کرده -
نگاھم کشیده می شود بھ سمت دو مجسمھ ای کھ رو بھ من 

.بھار لب ھایش تکان می خورد. خشکشان زده است
چی؟ -

ثمین و بھار ھر دو جیغ می کشند و بھ سمتم . لبم را گاز می گیرم
کلی سوال ردیف می کنند و نغمھ بھ دادم می رسد و آنھا . می دوند

. را بھ زور جدا می کند
برای خداحافظی بھ ھمراه منیره خاتون تا پای ماشین می رویم و 

.بدرقھ شان می کنیم
وارد حیاط می شوم و . با رفتنشان بیشتر احساس دلتنگی می کنم

.منیره خاتون ھم کنارم می نشیند. روی اولین پلھ می نشینم
.سنگ سرده. دختر روی پلھ نشین -

.نگاھش می کنم
. دلم می خواد برم پیش بقیھ -
خب چرا نمیری؟ -

با استیصال نگاھش می کنم و بھ خودم کھ می آیم می بینم سیر تا 
. پیاز زندگی ام را تعریف کردم و دوتایی زار می زنیم

صحبت ھایمان تا موقع خواب ادامھ دارد و آنقدر من یک نفر 
.حرف دارم کھ بھ منیره خاتون فرصت نمی رسد

مرا خواب آلود پای پنجره می کشاند و . صبح زود بیدارم می کند
. آفتاب را نشانم می دھد

با چشمان بستھ صبحانھ می خورم و بعد دستمالی بھ دستم می دھد 
بیشتر . تا گردگیری کنم و خودش بشور و بساب راه می اندازد

. کار ھا را خودش انجام می دھد و من توی دست و پا می چرخم
روز بعدش را ھم اول صبح بھ شھر می رود و غروب با بغل پر 



پلاستیک آجیل ھا را باز می کنم و تند و تند از . برمی گردد
ھر چھ تعارف پول می کنم قبول نمی کند و . ھرکدام امتحان می کنم

.آخر دعوایم می کند
روز بعد را دوتایی کنار ھم می نشینیم و فقط شبکھ ھا را بالا و 

. تماس ھر  روزه با عارف ھمچنان پابرجاست. پایین می کنیم
. تلفن کھ بھ درد نمی خورد. سلام و احوال پرسی ھای کسل کننده

دلسای وکیل طعنھ . ھیچ چیز مثل مکالمھ حضوری نمی چسبد
.می زند

!آره آره آخرشم ماچی بوسی چیزی -
.برایش چشم غره می روم و او نگاه می دزد

!الحمدالله خل ھم شدم
*.*.*

. ھیچ روزی مثل این روز در تاریخ نمی تواند حال آدم را بد کند
. آخر اسفند باشد و ھنوز اول فروردین نشده باشد. سال کبیسھ باشد

.پوفففف -
.عوض پوف کشیدن بیا ھفت سین بچین -

.بدون آنکھ از پنجره جدا شوم جواب می دھم
.حال ندارم -
.آورده) ھمسایھ(بیا اینجا نون پنجره ای بخور ستاره خانم -

.حتی دلم برای او ھم تنگ شده. یاد ستاره زن دانیال می افتم
.اونقدر از صبحھ خوردم حالم داره بھ ھم می خوره -
.از اون پنجره دل بکن ھیچ کس امروز نمیاد -

صدای تلویزیون را بیشتر می کنم و . با نا امیدی پرده را می اندازم
بھ چھره احسان علیخانی دقیق می شوم و الھھ را بھ یاد می آورم و 

آن شبی . اولین شبی کھ حضور ساسان را در زندگی اش فھمیدم
کھ عارف قھر کرد و او بھ جای ناراحتی عکس ھای احسان 

.علیخانی را ورق می زد
.کسی انگار بھ در حیاط می زند

صاحبخونھ مھمون نمی خوای؟ -
.بھ شنوایی ام شک می کنم اما چشمانم برق می زند؛ می پرم

!عارف -
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خودم را شتاب زده بھ ایوان می رسانم و بھ تذکر منیره خاتون 
. توجھی نمی کنم

عارف آھستھ گام ھای بلندی بھ سمتم برمی دارد و لبخندم کش 
کت و شلوار زغالی خوش دوختی پوشیده است، شبیھ تازه . می آید

صدای بلند تلویزیون از اینجا ھم . داماد ھا و بیشتر ذوق می کنم
.شنیده می شود

:صدای پرتاب توپ و گوینده
...آغاز سال ھزار و سیصد و نود و شش ھجری خورشیدی -

.آخرین پلھ را طی می کند
.عیدت مبارک -

اگر روی ایوان نبودیم و منیره خاتون نبود از . و لبخند می زند
.دستم را دراز می کنم. گردنش آویزان می شدم

. عید تو ھم مبارک -
بوسھ ای گرم بھ . دستم را می کشد و مرا بھ سمت خودش می برد

روی پیشانی ام می زند و بھ تعارف منیره خاتون وارد خانھ 
.می شویم

ساعتی را در کنار ھم می گذرانیم و چای تازه دم منیره خاتون را 
نمی توانم دقیقا در موردش حرف . حس خوبی دارم. می خوریم

.استکان چای را پایین می آورم. بزنم
تو ھم از دیدن من خوشحالی یا فقط من خوشحالم؟ -

.منیره خاتون می خندد. چشم ھای عارف گرد می شود
!از دست تو دختر -

عارف بھ جای جواب، لبخند تحویلم . خودم ھم خنده ام می گیرد
.می دھد و از منیره خاتون می پرسد

بچھ ھاتون قراره بیان؟ -
.صورت خاتون بھ وضوح نورانی می شود



.ھمیشھ روز اول میان تا ششم ھفتم اینا ھستن. آره پسرم -
عارف طوری نگاھم می کند کھ خودم مطلب را بگیرم ولی من 

منیره خاتون کھ بلند می شود و بھ آشپزخانھ می رود، . نمی گیرم
.عارف می گوید

احیانا قصد کھ نداری اینجا بمونی؟. بچھ ھاش قراره بیان -
. لب و لوچھ ام آویزان می شود

میگی چیکار کنم؟ -
.میریم خونھ -
...اِاِاِ -

.مصمم حرفم را قطع می کند
.حرف نباشھ. ھمین کھ گفتم -

. منیره خاتون برمی گردد و من بغ کرده ساکت می شوم
.بھ سمت عارف خم می شود

این مال توئھ، عیدیت ھم . بیا پسرم امسال شگون خانھ تو بودی -
. ناقابلھ. توشھ

عارف متعجب بھ دستمال حاجیلری قرمز و نارنجی توی 
.دست ھای منیره خاتون نگاه می کند و در حین گرفتن آن می گوید

امیدوارم امسال اتفاقات . بدون خبر اومدم. من واقعا شرمنده ام -
.خوبی براتون بیفتھ

پارچھ  را بدون باز کردن تای دیگری می زند و توی جیب کتش 
.منیره خاتون رو بھ من می گوید. قرار می دھد

چیھ باز لب و لوچھ ات آویزونھ؟ -
.خاتون عارف اومده دنبالم کھ برم -

.متعجب می شود
!کجا بری؟ تازه میخوام تو رو بھ دخترام نشون بدم -

و این استارتی می شود برای یک ساعت تمام مکالمھ عارف و 
. منیره خاتون و چانھ زدنشان کھ در نھایت عارف موفق می شود

در بین دید و . بھ اصرار قبول می کند حداقل ناھارمان را بخوریم
بازدید ھمسایھ ھا تند و سریع ناھار می خوریم و بعد از جمع کردن 

.وسایلم بھ راه می افتیم
. اصلا دلم نمی خواھد فک و فامیل  ھای خودم یا عارف را ببینم



مستقیم بھ خانھ می رویم و قرار بر این می شود، یکی دو روز کھ 
گذشت و از شدت عیدگردشی ھا کھ کم شد بھ دیدن خانواده ھا بروم 

و در طول مسیر بھ مامان و مادرعارف ھم زنگ می زنم و 
.تبریک می گویم

بھ محض ورود بھ خانھ کمرم را می چسبد و از پشت سر، 
بھ . صورتش را در گردنم فرو می برد و نفس عمیقی می کشد

.حرکاتش نگاه می کنم کھ نشان دھنده دلتنگی ست
: با حالت شوخی می گویم

!ھنوز دو ھفتھ ھم نشدا -
.صادقانھ اعتراف می کند

می دونستم دلم برات تنگ میشھ ولی این حجم از بی قراری برای  -
.خودمم عجیب بود

مرا از خودش فاصلھ . لبم را بھ دندان می گیرم و سکوت می کنم
. می دھد

وقتی بھت پیام دادم و ازت خواستم با من عقد کنی عصبانی  -
دلایل الھھ برای قبول . درک درستی از موقعیتم نداشتم.... بودم

دلم میخواست . این عقد اونقدر مسخره بود کھ عصبانیم می کرد
یا باھام قھر کنھ و بگھ چرا حتی فکر چنین چیزی بھ . دعوا کنھ

اما اون سکوت کرد و یکی دو روز بعدش ! ذھنت خطور کرده
.شروع کرد بھ دلیل آوردن! اومد و گفت قبولھ
. دم عمیقی می کشد

ھی با خودم فکر می کردم کھ چقدر براش . عصبانی بودم -
قضیھ رو خودش بھ . بی ارزشم و ھی بیشتر عصبانی می شدم

باھاش دعوا راه انداختم کھ اون . مامان گفت و مامانو راضی کرد
چرا بھ مامان گفتی؟ بعدم از روی حرص، ! فقط یھ حرف بود

من ... وقتی وارد اداره شدی. صبح زود بھ تو اون پیامو دادم
تو دل ... موقر... تو متین. سمت دیگھ خیابون نگاھت می کردم

اما من دلم نمی خواست زندگیم بھ ھم . برو و خواستنی بودی
.بخوره

دلم می خواھد اول ھمھ حرف ھایش را . منتظر نگاھش می کنم
.بشنوم بعد اظھار نظر کنم



ھی بھ تو . عصبانیتم کھ کم شد از دادن اون پیام پشیمون شدم -
از این سمت مامان و الھھ جدی . گفتم کھ کسی مجبورت نمی کنھ

. اونقدر ھمھ چیز جھت گرفت کھ خودمم نفھمیدم. گرفتھ بودن
.حضور یھویی آرش ھم کھ باعث شد تو کوتاه بیای

]١٢:٣٢ ٢۴٫١٢٫٠١[, پروانھ شدم
#١۶٠

.چند ثانیھ سکوت می کند
الھھ جلوی بقیھ خودش رو ناراحت نشون میداد و توی خلوت  -

اما دوسش ... دلم ازش می گرفت. انگار اصلا براش مھم نبود
شده بودیم دو تا ھمخونھ کھ ھمھ جور باھم حرف می زنن و . داشتم

بارھا سمتش رفتم اما . خوب رفتار می کنن اما زن و شوھر نیستن
. منم برای خودم غرور داشتم. ھر بار بھونھ بنی اسرائیلی آورد

حرف روانشناسو پیش کشیدم و زد بھ رسوایی و اونقدر گریھ 
.کرد کھ بھ غلط کردن افتادم

مرا بھ سمت خودش می چرخاند، لب ھایش را روی پیشانی ام 
.می گذارد

اعتراف می کنم شب عقد . اما ورود تو ھمھ چیزو عوض کرد -
فرداش وقتی دستت رو گرفتم تا از ماشین پیاده . خوابت رو دیدم

دست ھات توی . نشی دلم نمیخواست دیگھ دستت رو ول کنم
تو شبیھ عروسک کوچولو توی بغلم غرق . دستای من گم میشن

پیش ھمھ سرکشی و برای من رام می شی یا حداقل مجبور . میشی
نگاھت اونقدر گرم بود کھ اگر شرایط اجازه . میشی سکوت کنی

می داد خیلی قبل تر، از ھمون روز اول عقد ھر جا دلم می خواست 
. می بوسیدمت

عمیق توی . پیشانی ام را می بوسد و سرش را عقب می کشد
. چشم ھایم نگاه می کند

وقتی . اعتراف می کنم اولین روزی کھ اومدی توی خونھ ام -



صبحش اومدم ازت کلید خونھ رو بگیرم و ندادی، بعدشم گفتی 
. حسادت رو تجربھ کردم... من با برادرام برات فرقی ندارم

اونقدر بھم برخورد کھ دلم می خواست برگردم از پلھ ھا بالا و 
.فرقم رو نشون بدم

.می خندد
.کار درستی کردی کھ رفتی داخل و درو بستی -

.لبم را تر می کنم
چرا الان این حرفا رو می زنی؟ -

.دم عمیقی می گیرد
الان اونقدری دلتنگی بھم فشار آورده . خیلی وقتھ می خوام بگم -

.کھ اجازه نمیده کفشامو در بیارم
سرم را سریع خم می کنم و با دیدن کفش ھایش با صدای بلند 

. ھر دو ھنوز کفش ھایمان را در نیاورده ایم. می خندم
او ھم می خندد و سرم کھ با خنده بھ عقب خم می شود، سیب گلویم 

بی ھدف . را می بوسد و بھ ھمین راحتی بھ خندیدنم پایان می دھد
دستم را بالا می آورم و موھای ریختھ جلوی پیشانی ام را بھ عقب 

.می رانم
برم چای بذارم؟ -

.لبخند گرمی می زند
.تو بشین من آماده می کنم -

بدون اعتراض قبول می کنم، پاھای خاک بر سرم سست شده اند و 
من ظرفیت بوسھ "یکی بھ عارف بگوید . نیاز دارم کھ بنشینم

"!یھویی ندارم
:روی مبل می نشینم  و با صدای نھ چندان بلندی می گویم

.رسیدیم تازه بھ جاھای خوبش... خب داشتی می گفتی -
.صدای خنده اش را می شنوم

.باید عملی نشون بدم! جای خوب؟ اون کھ گفتنی نیست -
ھوای گرم خانھ نشان می دھد این مدت .  دوباره گرمم می شود

.دلم ھم گرم می شود. عارف خانھ  را ترک نکرده است
.کنارم می نشیند

دوست داری بگم از کی دیگھ نتونستم بدون تو طاقت بیارم؟ -



سرش را عقب می برد چشم ھایش را . با شیطنت نگاھش می کنم
.می بندد

. اونجوری نگام نکن یادم میره چی می خوام بگم -
.ریز می خندم

.بیا نگات نمی کنم -
دستش روی چانھ ام می نشیند و سرم را بھ . بھ روبرو زل می زنم

.سمت خودش می چرخاند
نگاھت طوری آدمو آروم می کنھ کھ وقتی نگاھتو . نھ نگام کن -

مثل ... برمی داری تازه حسرتش روی دل آدم خودشو نشون میده
. مسافرت رفتن یھویی و بی خبرت

یاد آن شب و عصبانیت عارف باعث می شود اخم کمرنگی روی 
. ابروھایم جا خوش کند

. صورتش را جلو می آورد و بین ابروھایم را می بوسد
دلم نمی خواست . بھت کشش پیدا کرده بودم اما سمتت نمی اومدم -

. اونچھ کھ منو بھ سمت تو یا حتی الھھ می کشونھ نیاز جنسیم باشھ
. باعث میشھ از خودم متنفر بشم

.چھره اش غمگین می شود
وحشت . ترسیدم از دست داده باشمت... تو یھو غیب شدی -

دست پاچھ شده بودم و دلم . دستم پیش ھمھ رو شد. کردم
حال خودمو نمی فھمیدم و فقط می خواستم . می خواست پیدات کنم

حتی اگر مجبور باشم مثل . باشی و حضورتو حس کنم. باشی
عروسک پشت ویترین فقط نگات کنم و اجازه لمست رو نداشتھ 

.باشم
.صورتم را با پشت دست لمس می کند

گیج و عصبانی . یھ لحظھ از خود بیخود شدم... وقتی اومدی -
خواستگاری . الھھ در گوشم ھمش موج منفی می داد. بودم

برادرشوھر دوستت ھم کھ بھ حسادتم دامن زده بود و ھنوز حس 
بھت شک نکرده بودم اما فکر اینکھ یکی روی . بدش ھمراھم بود

اخلاقت تاثیر گذاشتھ باشھ، حتی اگر دختر باشھ، و باعث بشھ تو 
. یھ آدم خیلی عذر می خوام، ول و لجام گسیختھ باشی دیوونم کرد

این کھ بھ کسی اجازه نمیدی . من رفتار تو رو تحسین می کنم



چون ... اما برای من اینطوری نباش. روی تصمیماتت سایھ بندازه
.من برای تو اینطوری نیستم

.برق گذرایی در چشمانش پدیدار می شود
شدم شبیھ آدم ھای . از فردای اون شب، جنگ با خودم شروع شد -

پرھیزگار کھ نیازم رو سرکوب می کردم تا تو حس بدی ازم 
عمدا دوری می کردم چون می دونستم وقتی می بینمت . نگیری

.چون دیگھ مرزی بینمون وجود نداشت. نمی تونم سمتت نیام
.می خندد

چون تو ھمش اینو تو سرم . اما انگار چندان موفق نبودم -
.می کوبیدی

.خنده اش را بھ لبخند پھنی خلاصھ می کند
تو ... با تمام وجود اعتراف می کنم.. اما الان با ھمھ اطمینان -

!ھمھ زندگی منی
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برخلاف . من این مرد را تحسین می کنم. در نگاھش محو می شوم
ظاھر عصبی و خشکش نسبت بھ من در پیدا کردن احساساتش 

. موفق تر بوده است
وقتی این طور منتظر نگاھم می کند می توانم ساکت باشم؟  می توانم 

او را خوشحال نکنم؟
.دوسِت دارم... منم -
..ای جونم -

دستم را روی سینھ اش می گذارم تا فاصلھ را . بھ سمتم خم می شود
.از بین نبرد

...یھ خبر... یھ حقیقتی رو بگم... و باید -
. صدای زنگ موبایلش بلند می شود



. یھ لحظھ. ببخشید عزیزم -
.منتظر می مانم تا بھ تماسش جواب دھد

.اومدم اومدم... چی  شده؟... خونھ ام... جانم علی -
.در جا بلند می شود

.باید برم خونھ بابا -
.من ھم می ایستم

طوری شده؟ -
.بھ سمت جا کفشی می رود

!علی کھ مثل آدم حرف نمی زنھ. نمی دونم -
بھ سمت گاز می دوم و زیر کتری را . عصبانی و گیج است

.خاموش می کنم
.صبر کن منم بیام -

نپوشیده بھ دنبالش  -بھ کیفم چنگ می زنم و کفش ھایم را پوشیده
.راه می افتم

.توی آسانسور دوباره می پرسم
چی می گفت؟ -

.چشمانش وحشت زده اند
.نمی دونم نمی دونم. گفت بابا حالش بھ ھم خورده -
بھ ناچار . دومش را با صدای نسبتا بلند تری گفت" نمی دونم"

.سکوت می کنم
ماشین را کھ بھ حرکت درمی آورد تا خانھ بابارمضان تقریبا 

.پرواز می کنیم
آمبولانس وسط حیاط ایستاده و ماشین . در حیاط کاملا باز است

عارف برای اینکھ . علی و عرشیا ھم توی حیاط پارک شده  اند
.ماشین راه آمبولانس را نبندد، توی کوچھ پارک می کند

من ھم تند تند راه . جلو تر از من دوان دوان بھ سمت خانھ می دود
می روم اما نرسیده بھ خانھ بابارمضان را با برانکارد بیرون 

. می آورند
رنگ از صورت بابا رمضان . درست و درمان سلام نمی کنیم

با دیدنم لبخند کم جانی . چشمانش نیمھ باز است. حسابی پریده
.می زند و چشم ھایش را آرام می بندد



ناخودآگاه قدمی جلو می روم و دستش را می گیرم اما بخاطر 
تھ دلم خالی می شود . حرکت در ثانیھ ای دست ھایمان جدا می شوند

عرشیا ھمراه آمبولانس . و با وحشت بھ آمبولانس نگاه می کنم
رضا پسر علی . می رود و عارف و علی و مادر با ماشین عارف

در حیاط را می بندد و من تازه متوجھ چشمان ورم کرده راضیھ و 
. نگاه وحشت زده نازیلا و حضور چند تن از ھمسایھ ھا می شوم

.بھ سختی لب می زنم
چی شده؟  -

.راضیھ بغضش می ترکد
.گفت رو بھ قبلھ ام کنین. اومدیم دور ھم باشیم -

. با نازیلا بھ یکدیگر نگاه می کنیم. معلوم است حسابی ترسیده
زن سن . او ھم ترسیده. اولین بار است کھ نگاھش خصمانھ نیست

ھمھ را بھ . بالای ھمسایھ راضیھ را دعوت بھ آرامش می کند
. داخل خانھ تعارف می زنم

از عمو و . تا ساعتی دیگر کلی آدم توی خانھ جمع می شوند
.خیلی ھا ھم بھ بیمارستان می روند. عمھ ھا گرفتھ تا خالھ و دایی ھا
من توی آشپزخانھ فقط چای . لحظات بدی را تجربھ می کنیم

میریزم و نازیلا پذیرایی می کند و راضیھ جواب تلفن ھا را می دھد 
و ھر از گاھی توی آشپزخانھ می آید و کمک من لیوان ھا را 

.می شوید
نازیلا وارد آشپزخانھ می شود و در حالی کھ سینی چای را 

.برمی دارد با صدای آرامی خطاب بھ من می گوید
.دوست نداری نیا بیرون. خانواده الھھ اومدن -

با راضیھ بھ یکدیگر نگاه . سرم را تکان می دھم و او می رود
.نفس عمیقی می کشد. می کنیم

یعنی اگر خدایی نکرده چیزی بشھ خود الھھ روش میشھ بیاد؟ -
با صدای . آه می کشم و سرم را بھ نشانھ ندانستن تکان می دھم

:آرام تری ادامھ می دھد
خدا کنھ اینا حداقل . نازی و عرشیا ھم بھ خاطر عید آشتی کردن -

.بچسبن بھ زندگیشون
.الھی آمین -



ھمین کھ آن را پر . قوری را خالی می کنم تا دوباره چای دم کنم
از آب جوش می کنم و برمی دارم تا روی کتری بگذارم صدای جیغ 

گوش خراش زنانھ ای در ھال می پیچد و قوری از دستم روی 
اما صدایش در ھیاھو و سر و . زمین می افتد و ھزار تکھ می شود

.صدا و شیون افراد بیرون از آشپزخانھ گم می شود
او زودتر . چند ثانیھ با راضیھ وحشت زده بھ یکدیگر نگاه می کنیم

بھ خرده ھای شکستھ چینی . بھ خودش می آید و بیرون می دود
.گل قرمز نگاه می کنم و اشک ھایم آرام راه می گیرد

انگار ھمین دیروز بود کھ با لباس عروس پا بھ حیاط پرگل خانھ 
کمرش درد می کرد و نمی توانست راحت . بابا رمضان گذاشتم

توی جای ثابت دست ھایش را می چرخاند و بھ . حرکت کند
پیرمرد بعد از مرگ . خیلی ذوق داشت. اصطلاح می رقصید

می نشینم و درحال جمع کردن . عادل انگار ضعیف تر ھم شد
.تکھ ھای درشت تر بھ اشک ھایم اجازه باریدن می دھم

یک نفس جیغ . صدای جیغ ھا مربوط بھ خواھر بزرگش است
. می زند و معلوم نیست با خودش چھ می گوید

اشک ھایم . رضا لای در آشپزخانھ می ایستد. ھی دیدم تار می شود
.را پاک می کنم

آقارضا می تونی جاروبرقی رو بیاری؟ -
عروس عمویشان می خواھد وارد آشپزخانھ . سریع دور می شود

.شود کھ دستم را بالا نگھ می دارم
. صبر کن جارو کنم. نیا قوری از دستم افتاد -

با دستھ شالم اشکم را پاک می کنم و پاورچین بھ سمت کابینت 
اما جلوی پنجره کھ در مسیر . می روم تا قوری دیگری بردارم

.کابینت ھاست می ایستم
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نازیلا و راضیھ زیر بغل مادر را چسبیده اند و او با صدای بلند 
.نالھ می زند

دور قاقانا . دور عادل جان، دور اوغلوم، قاقانگ سَنَھ آقلادِه -
پاشو . پاشو عادل جان. (نِیَھ گلمَدِنگ آنا ! آقلا؛ منتظرین دھی دِه

. پاشو برای پدرت گریھ کن. پدرت برات گریھ کرد. پسرم
) چرا نیومدی مادر؟! منتظرت بودھا

.جیغ می کشد
خونھ ای کھ پدر نداره . (اویدَھی کھ آتا یُخُده عزاداری ایستَمر -

.) عزاداری نمی خواد
دلم می خواھد از آشپزخانھ . ھق می زنم و جلوی دھانم را می چسبم

خارج شوم و دردل دل مادر را تسکین دھم اما از واکنش مردم 
شاید ھم کسی حواسش بھ من نباشد اما خودم دلھره . واھمھ دارم

.دارم
.او را بھ روی ایوان می آورند و صدایش نزدیک تر می شود

من کھ ھِیزاد . من کھ یِقینِیاردُم! االله من کھ اعتراض اِلَھ مَمِشَم -
من . من کھ جمعش می کردم! خدا من کھ اعتراضی نکردم.(دِمَمِشَم

.)کھ چیزی نگفتم
.رو بھ راضیھ با استیصال می گوید

دیدی چی می گفت؟  می گفت دستت درد نکنھ تو ھم خیلی بھت  -
.فشار اومد

صدای جاروبرقی . نالھ اش را سر می دھد و دلخراش گریھ می کند
عروس .  از پشت سرم حواسم را بھ داخل آشپزخانھ جلب می کند

عمو حالا با جاروبرقی کھ رضا آورده در حال جارو کردن کف 
بھ سمت ظرفشویی می روم و آبی بھ سر و . آشپزخانھ است

.صورتم می زنم و بعد از توی کابینت قوری جدید برمی دارم
.کسی مرا بھ آرامی عقب می زند. ھق می زنم و چای را دم می کنم

. بیا حالت خوب نیست آب جوش میریزی روی خودت -
.الان حضور ذھن ندارم. نمی دانم عروس کدام یکی از عمھ ھاست

خاطرات یکی . عقب می روم و روی صندلی کنار میز می نشینم
یکی جلوی چشمانم رژه می روند و گریھ ھای مادر حالم را بدتر 

وقتی عین منگ ھا وسط . انگار بھ سی ماه قبل برگشتھ ام. می کند



انگار منتظر بودم . حیاط ایستاده بودم و بھ جمعیت نگاه می کردم
از ھمھ حس ھا وحشتناک تر این بود کھ . عادل بھ استقبالم بیاید

باور نمی کردم و ھر چند دقیقھ انگار یادم می آمد کھ چھ اتفاقی 
!افتاده

ھم دلم . ھم دلم می خواھد بھ اعضای این خانھ آرامش دھم
دست کوچولویی . می خواھد برای آرامش خودم بھ روستا برگردم

دستمال را از دست رھا می گیرم و . برایم دستمال نگھ می دارد
.لب ھایش می لرزد. بین اشک ھایم برایش لبخند می زنم

یعنی دیگھ بابارمضان نمیاد خونھ؟ -
. بی حرف بغلش می کنم و موھایش را نوازش می کنم

ساعتی بعد زنعموھا می خواھند بساط ناھار را بھ راه کنند کھ 
می گوید ناھار را از . عارف از راه می رسد و اجازه نمی دھد

. رستوران می آورد و کسی خودش را خستھ نکند
نگاه گذرایی بھ . روی ایوان ایستاده ایم. من تازه عارف را می بینم

با کمی (چشمانش ده برابر چشمان من پف کرده. من می اندازد
). اغراق

دلم برای یک لحظھ می خواھد ھمین الان تنھا باشیم تا سرش را 
در آغوش بگیرم و بھ او بگویم بابارمضان حتما در آرامش است، 

. چون پسرھای خوبی دارد
. دستم را می گیرد. قدمی دور می شود و دوباره برمی گردد

حاضرم قسم بخورم بیش از بیست جفت چشم بھ سمت ما و 
. دست ھایمان می چرخد

خیلی ھا از . خیلی ھا از میزان رابطھ ما خبر ندارند. شوکھ می شوم
ماجرای الھھ ھم خبر ندارند و از صبح صد نفر پرسیده اند کھ او 

.کجاست
لبخند . این دست گرفتن ناگھانی پچ پچ خیلی ھا را بھ راه می اندازد

نمی زند اما موجی از حس ھای خوب را بھ کلامش بھ قلبم سرازیر 
.می کند

زنگ زدم چند تا خانوم از رستوران . عزیزم خودتو خستھ نکن -
. فقط مدیریت کن. میان برای کمک

.لبخند نیمھ جانی می زنم و در کسری از ثانیھ از من دور می شود



. با نگاھم او را دنبال می کنم کھ بھ سمت علی و عموھا می رود
علی کلا خجالت را کنار گذاشتھ و فرت و فرت سیگار دود 

. می کند
قرار است فردا صبح بابارمضان را بھ خاک بسپارند و عرشیا 

در مجالس عزا از ھمھ . دنبال کارھای بیرون از خانھ  است
بی چاره تر صاحبان درجھ یک عزا

ھم دلشان درد دارد و ھم اینکھ دغدغھ برگزاری یک .  ھستند
.عزای آبرومند آنھا را درگیر می کند

. راضیھ از کنارم رد می شود
.دلی بیا میوه ھا رو بشوریم -

باھم بھ انبار می رویم و سبد ھای بزرگ . ھمراھش ھم قدم می شوم
وقتی بھ حیاط برمی گردیم نازیلا و سارای . و خالی را برمی داریم

. عمو ھم کنار حوض ایستاده اند
شوھر سارا با وانت میوه ھا دنده عقب وارد حیاط می شود و چند 

پسر نوجوان تند تند جعبھ ھا را خالی می کنند و ما مشغول 
.می شویم

راضیھ و نازی میوه ھا را می شویند و من و سارا دستمال 
. می کشیم

متوجھ نگاه ھای زیر زیرکی اش می شوم اما سعی می کنم توجھ 
و شاید در نظر او . حتما برای او ھم نبود الھھ عجیب است. نکنم

ھم من یک زن منفور باشم کھ حاضر شدن زن دوم بشوم و 
!زندگی زن دیگری را خراب کنم

دلی تا کی ھستی؟ -
.حواسم بھ راضیھ جلب می شود

. نمی دونم -
.برایم اخم می کند

! حواسم ھست بی خبر رفتیا -
.لبخند کمرنگی برایش می زنم

!یھویی شد. شرمنده دیگھ -
.نازیلا مداخلھ می کند

کدوم روستایی؟ -



.راضیھ زیرچشمی نگاھش می کند
.کوتاه جواب می دھم

.سایر -
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سرش را . کلا نسبت بھ من دید بدی دارد. از واکنش او می ترسم
.تکان می دھد

از کنار ما . عرشیا وارد حیاط می شود و بھ سمت ایوان می رود
. رد می شود و کنار پلھ  می ایستد

.اخم می کند. مادر را صدا می زند و بعد انگار ما را می بیند
!زنداداش -

نگاه متعجب و عصبانی اش . من و راضیھ ھر دو سر می چرخانیم
. را کھ روی خودم می بینم دلم ھری می ریزد

.سرم را بھ نشانھ سوالی تکان میدھم
.بیا اینجا -

دستمال را لبھ . پشت ساق پایم تیر می کشد. آرام روی پا می ایستم
سبد می گذارم و بی توجھ بھ نگاه کنجکاو آن سھ نفر بھ سمت 

.عرشیا میروم
.ھمین کھ می رسم تند تند حرف ھایش را ردیف می کند

نشستی پای حوض میوه خشک می کنی؟ حواست بھ وضعیتت  -
ھست؟ 

.اخم می کنم
..خب راضیھ ازم خواست منم -
کاری نکن بزنم زیر قولم . خودت کھ می دونی. راضیھ نمی دونھ -

. برم بھ عارف بگم
!مردم چھ فکری می کنن؟! نمیشھ کھ کاری نکنم -

.عصبانی می شود



چند . بذار ھر چی می خوان بگن! بھ حرف مردم چیکار داری -
وقت بعد کھ ھمھ می فھمن بارداری خودشون از قضاوتشون 

.خجالت می کشن
نفسش را . می فھمد تند رفتھ است. با ناراحتی از او نگاه می گیرم

.فوت می کند
یا اینکھ اگر . بیا برو داخل خونھ کنار مامان. خیلی خب ببخشید -

بھ کسی ھم ربطی نداره کھ . اینجا اذیت میشی برو پیش خانوادت
. بخواد حرفی بزنھ

.نھ می خوام اینجا باشم -
اما بھ طرف . با حضور مادر حرفمان ھمین جا قطع می شود

.حوصلھ جواب دادن بھ کسی ندارم. حوض برنمی گردم
کمی بعد چند کارگر از رستوران می آیند و ما عملا بیکار 

بعد از ناھار نازیلا مرا گوشھ ای گیر می آورد و در . می شویم
حالی کھ سعی می کند لحنش گزنده نباشد می پرسد عرشیا با من 

من ھم خیلی عادی برای او ھمھ چیز را شرح . چھ کار داشت
و بھ وضوح می بینم کھ از وضعیت گارد گرفتھ اش عقب . می دھم

. نشینی می کند
.اما این بار من پیش قدم می شوم

.از بدبینی دست بردار -
.اخم می کند

.من بدبین نیستم -
.من ھم متقابلا اخم می کنم

و این بیشتر از اونکھ من رو آزار بده توھینیھ بھ ! چرا ھستی -
ھمھ ما می دونیم کھ عرشیا ! شوھرت و در درجھ اول خودت

.چقدر دوستت داره
.لبخند کجی می زند

. عارفم الھھ رو دوست داشت -
:چند ثانیھ سکوت می کنم و بعد از نفس عمیقی می گویم

تو مثل الھھ ای؟ بھ خاطر ھدف ھای برتر ذھنت زندگیتو واگذار  -
می کنی؟

.چشمانش را درشت می کند



!عمراً -
من اگر الان ... بعدشم. پس زندگیتو با کسی دیگھ مقایسھ نکن -

اگر . ساکتم و نمی تونم حرفی بزنم واسھ اینھ کھ خودمم سردرگمم
مثل زمانی کھ ھمسر عادل بودم بدونم صاحب قلمروی مخصوص 

بھ خودمم، اجازه نمیدم حتی یھ پشھ ماده از حوالی قلمرو من رد 
نھ اینکھ ھر دقیقھ ول کنم ھمھ چیزو برم تا بستر پیدا شدن ! بشھ

!سر و کلھ رقیب رو فراھم کنم
.یک ابرویش را بالا می دھد

!الان منظورت بھ منھ؟ -
.با اعتماد بھ نفس می گویم

آدم بخواد خودشو واسھ شوھرش ناز کنھ، خب ناز ! دقیقا -
.قھر جز ناز کردن بھ حساب نمیاد! می کنھ

!از کنارش رد می شوم در حالی کھ معلوم است، بھ فکر فرو رفتھ
. بعد از ظھر ھمچنان خانھ شلوغ است و گروه گروه مھمان می آید
. از کنار مادر جم نمی خورم مگر برای رفتن بھ سرویس بھداشتی

حتی . قرآن را زمین نمی گذارم کھ مبادا با کسی چشم تو چشم شوم
.شام را ھم کنار او می خورم

ساعت یک شب بالاخره آخرین گروه مھمانان می روند و جز یک 
. سری فامیل درجھ یک شامل عمھ ھا و خالھ ھا نمی مانند

وقتی وارد اتاق . عارف را می بینم کھ بھ یکی از اتاق ھا می رود
می شوم او را می بینم کھ بدون بالش یا رواندازی دراز بھ دراز 

.وسط اتاق افتاده  است
کنار . بھ سمت کمد رخت خواب می روم و بالش پتویی برمی دارم

.سرش می نشینم
. عارف جان سرتو بلند کن -

. بھ سختی سرش را بلند می کنم. غرولندی می کند و تکان نمیخورد
بالش را زیر سرش می گذارم . متوجھ می شود و ھمکاری می کند

. و پتو را رویش می اندازم
.علی بی ھوا وارد اتاق می شود

.ببخشید زنداداش -
.بیا تو عیب نداره -



.بھ سمت کمد می رود
.من می تونم اینجا بخوابم؟ اتاقای دیگھ پُرن -

.لبخند می زنم
چرا نتونی؟ -

.بھ سمت در می روم
.شب خوش -

مامانم بعد از شام کلی . از اتاق خارج می شوم. جوابم را می دھد
اصرار کرد برای خواب بھ خانھ بروم و حالا پشیمانم کھ 

بھ سمت اتاق مھمان می روم و می خواھم کمک . ھمراھش نرفتم
راضیھ و نازیلا رخت خواب پھن کنم کھ نازیلا تشک را از دستم 

.می گیرد
.تو بالش بیار -

.لبخند قدردانی بھ او می زنم و بالش ھا را من می برم
خداراشکر ھمھ آنقدر خستھ اند کھ فرصت حرف زدن پیدا نمی کنند 

فردا صبح بعد از تشییع جنازه کمی جو آرام تر . و می خوابیم
. راست می گویند کھ خاک مرده سرما دارد. می شود

مادر از ما سھ عروس می خواھد یکیمان بھ خاطر مدیریت امور 
خانھ قبرستان نرویم و من سریع قبول می کنم و بعد از برگشتن 

. جمعیت با کمک خانم ھای رستوران از ھمھ پذیرایی می کنیم
بعد از ناھار تقریبا ھمھ چیز مرتب بود کھ با ورود الھھ بھ حیاط 

.خانھ دلھره بھ جانم چنگ می اندازد
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سرش را . کلا نسبت بھ من دید بدی دارد. از واکنش او می ترسم
.تکان می دھد

از کنار ما . عرشیا وارد حیاط می شود و بھ سمت ایوان می رود
. رد می شود و کنار پلھ  می ایستد



.اخم می کند. مادر را صدا می زند و بعد انگار ما را می بیند
!زنداداش -

نگاه متعجب و عصبانی اش . من و راضیھ ھر دو سر می چرخانیم
. را کھ روی خودم می بینم دلم ھری می ریزد

.سرم را بھ نشانھ سوالی تکان میدھم
.بیا اینجا -

دستمال را لبھ . پشت ساق پایم تیر می کشد. آرام روی پا می ایستم
سبد می گذارم و بی توجھ بھ نگاه کنجکاو آن سھ نفر بھ سمت 

.عرشیا میروم
.ھمین کھ می رسم تند تند حرف ھایش را ردیف می کند

نشستی پای حوض میوه خشک می کنی؟ حواست بھ وضعیتت  -
ھست؟ 

.اخم می کنم
..خب راضیھ ازم خواست منم -
کاری نکن بزنم زیر قولم . خودت کھ می دونی. راضیھ نمی دونھ -

. برم بھ عارف بگم
!مردم چھ فکری می کنن؟! نمیشھ کھ کاری نکنم -

.عصبانی می شود
چند . بذار ھر چی می خوان بگن! بھ حرف مردم چیکار داری -

وقت بعد کھ ھمھ می فھمن بارداری خودشون از قضاوتشون 
.خجالت می کشن

نفسش را . می فھمد تند رفتھ است. با ناراحتی از او نگاه می گیرم
.فوت می کند

یا اینکھ اگر . بیا برو داخل خونھ کنار مامان. خیلی خب ببخشید -
بھ کسی ھم ربطی نداره کھ . اینجا اذیت میشی برو پیش خانوادت

. بخواد حرفی بزنھ
.نھ می خوام اینجا باشم -

اما بھ طرف . با حضور مادر حرفمان ھمین جا قطع می شود
.حوصلھ جواب دادن بھ کسی ندارم. حوض برنمی گردم

کمی بعد چند کارگر از رستوران می آیند و ما عملا بیکار 
بعد از ناھار نازیلا مرا گوشھ ای گیر می آورد و در . می شویم



حالی کھ سعی می کند لحنش گزنده نباشد می پرسد عرشیا با من 
من ھم خیلی عادی برای او ھمھ چیز را شرح . چھ کار داشت

و بھ وضوح می بینم کھ از وضعیت گارد گرفتھ اش عقب . می دھم
. نشینی می کند

.اما این بار من پیش قدم می شوم
.از بدبینی دست بردار -

.اخم می کند
.من بدبین نیستم -

.من ھم متقابلا اخم می کنم
و این بیشتر از اونکھ من رو آزار بده توھینیھ بھ ! چرا ھستی -

ھمھ ما می دونیم کھ عرشیا ! شوھرت و در درجھ اول خودت
.چقدر دوستت داره
.لبخند کجی می زند

. عارفم الھھ رو دوست داشت -
:چند ثانیھ سکوت می کنم و بعد از نفس عمیقی می گویم

تو مثل الھھ ای؟ بھ خاطر ھدف ھای برتر ذھنت زندگیتو واگذار  -
می کنی؟

.چشمانش را درشت می کند
!عمراً -
من اگر الان ... بعدشم. پس زندگیتو با کسی دیگھ مقایسھ نکن -

اگر . ساکتم و نمی تونم حرفی بزنم واسھ اینھ کھ خودمم سردرگمم
مثل زمانی کھ ھمسر عادل بودم بدونم صاحب قلمروی مخصوص 

بھ خودمم، اجازه نمیدم حتی یھ پشھ ماده از حوالی قلمرو من رد 
نھ اینکھ ھر دقیقھ ول کنم ھمھ چیزو برم تا بستر پیدا شدن ! بشھ

!سر و کلھ رقیب رو فراھم کنم
.یک ابرویش را بالا می دھد

!الان منظورت بھ منھ؟ -
.با اعتماد بھ نفس می گویم

آدم بخواد خودشو واسھ شوھرش ناز کنھ، خب ناز ! دقیقا -
.قھر جز ناز کردن بھ حساب نمیاد! می کنھ

!از کنارش رد می شوم در حالی کھ معلوم است، بھ فکر فرو رفتھ



. بعد از ظھر ھمچنان خانھ شلوغ است و گروه گروه مھمان می آید
. از کنار مادر جم نمی خورم مگر برای رفتن بھ سرویس بھداشتی

حتی . قرآن را زمین نمی گذارم کھ مبادا با کسی چشم تو چشم شوم
.شام را ھم کنار او می خورم

ساعت یک شب بالاخره آخرین گروه مھمانان می روند و جز یک 
. سری فامیل درجھ یک شامل عمھ ھا و خالھ ھا نمی مانند

وقتی وارد اتاق . عارف را می بینم کھ بھ یکی از اتاق ھا می رود
می شوم او را می بینم کھ بدون بالش یا رواندازی دراز بھ دراز 

.وسط اتاق افتاده  است
کنار . بھ سمت کمد رخت خواب می روم و بالش پتویی برمی دارم

.سرش می نشینم
. عارف جان سرتو بلند کن -

. بھ سختی سرش را بلند می کنم. غرولندی می کند و تکان نمیخورد
بالش را زیر سرش می گذارم . متوجھ می شود و ھمکاری می کند

. و پتو را رویش می اندازم
.علی بی ھوا وارد اتاق می شود

.ببخشید زنداداش -
.بیا تو عیب نداره -

.بھ سمت کمد می رود
.من می تونم اینجا بخوابم؟ اتاقای دیگھ پُرن -

.لبخند می زنم
چرا نتونی؟ -

.بھ سمت در می روم
.شب خوش -

مامانم بعد از شام کلی . از اتاق خارج می شوم. جوابم را می دھد
اصرار کرد برای خواب بھ خانھ بروم و حالا پشیمانم کھ 

بھ سمت اتاق مھمان می روم و می خواھم کمک . ھمراھش نرفتم
راضیھ و نازیلا رخت خواب پھن کنم کھ نازیلا تشک را از دستم 

.می گیرد
.تو بالش بیار -

.لبخند قدردانی بھ او می زنم و بالش ھا را من می برم



خداراشکر ھمھ آنقدر خستھ اند کھ فرصت حرف زدن پیدا نمی کنند 
فردا صبح بعد از تشییع جنازه کمی جو آرام تر . و می خوابیم

. راست می گویند کھ خاک مرده سرما دارد. می شود
مادر از ما سھ عروس می خواھد یکیمان بھ خاطر مدیریت امور 
خانھ قبرستان نرویم و من سریع قبول می کنم و بعد از برگشتن 

. جمعیت با کمک خانم ھای رستوران از ھمھ پذیرایی می کنیم
بعد از ناھار تقریبا ھمھ چیز مرتب بود کھ با ورود الھھ بھ حیاط 

.خانھ دلھره بھ جانم چنگ می اندازد
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می خواھم برای ساعتی بھ خانھ بروم تا لباسم را عوض کنم و 
وقتی وارد حیاط می شوم، الھھ ھم از در حیاط داخل . دوش بگیرم

من مکث می کنم و بھ او کھ نگاه ترسانش را بین ھمھ . می شود
.می چرخاند نگاه می کنم

حس من بدتر است یا او؟ چرا بھ اینجا آمده؟ کسی از او توقع 
با فکر اینکھ ھنوز خیلی ھا ! اگر کسی زخم زبانش بزند چھ! ندارد

. نزدیکم می شود. خبر ندارند خیالم راحت می شود
.بھ ھم دست می دھیم و تصنعی ھمدیگر را در آغوش می کشیم

کی توی خونھ اس؟ -
.جوابش را تند می دھم

. ھم غریبھ ھست ھم آشنا. سی نفری ھستن -حدودا بیست -
. مامانت اینا ھم بعد از ناھار زود رفتن
نگاھم بھ در حیاط می افتد . جدا می شویم و سرش را تکان می دھد

.و با استرس می گویم
.عارف داره میاد برو تو -

. بدون مکث سریع پلھ را طی می کند و بھ سمت ھال می رود
.عارف صدایش می زند



. الھھ صبر کن -
بازوی عارف را کھ می خواھد بھ . اما الھھ وارد خانھ می شود

.دنبالش برود، می چسبم
!ھی صبر کن -

.چشمانش را برایم درشت می کند
!چرا گذاشتی بره تو؟ وضعیت مامانو نمی دونی؟ -

متوجھ می شوم خالھ اکرم در حالیکھ چند پارچ بھ دست دارد از 
.رو بھ عارف می گویم. انباری خارج می شود و نگاھمان می کند

وگرنھ الھھ ھشت سال . مامان ھم مطمئنا از واکنش تو می ترسھ -
درستھ بھ زندگی متعھد نبود اما ھمتونو . عروس این خانواده بوده
...دوست داشتھ، مخصوصا

. بیجا کرده -
.اخم کرده حرفم را نیمھ رھا می کنم.  کاملا عصبی است

. برو بھش بگو بره -
!بھ من چھ -

.از کنارش رد می شوم
کجا میری؟ -

.بدون آنکھ برگردم جوابش را می دھم
.آژانس زنگ زدم برم خونھ لباس عوض کنم -

.دنبالم می آید
چرا نگفتی خودم ببرمت؟ -
. گفتم از خونھ ھمسایھ بیرون نکشمت. فکر نمی کردم اینجا باشی -

.می توپد
بھم زنگ می زدی من نھ می گفتم؟ -

بھ سمتش برمی گردم . ھمزمان ماشین می رسد. جلوی در رسیده ایم
.و دلخور می گویم

. نمی فھمم چرا بیخودی لحن حرف زدنت با من عصبیھ -
.دستش را بھ حالت عصبی توی موھایش می کشد

. از دست تو عصبانی نیستم -
"!پس چتھ؟"بھ بحث ادامھ نمی دھم و نمی پرسم 

خود عارف کرایھ و آدرس را می دھد و خطاب بھ . سوار می شوم



:من می گوید
.کارت تموم شد زنگ بزن خودم میام دنبالت -
. ای می گویم و ماشین بھ حرکت در می آید" باشھ"

وقتی وارد خانھ می شوم اول چند دقیقھ ای روی مبل می نشینم و 
بی خودی از دست عارف حرص می خورم و بعد کھ تخلیھ 

..می شوم، بھ سمت حمام می روم
کارھایم کھ تمام می شود، قبل از زنگ زدن بھ عارف اول بھ 

.منیره خاتون زنگ می زنم و حالش را می پرسم
می گوید امسال فرزندانش بھ خاطر مسافرت دو سھ روز بیشتر 

نمی مانند و قرار است فردا شب بروند و از من می خواھد کھ 
برگردم روستا اما من خبر فوت پدرشوھرم را می دھم و حسابی 

.ناراحت می شود
آب و ھوای خاص و . دلم می رود توی سایر و طبیعت بکرش

با لب و لوچھ آویزان شماره عارف را می گیرم . آرامش دلپذیرش
.کھ بیاید دنبالم

حالت نگاه ھا . وقتی وارد خانھ بابارمضان می شوم الھھ رفتھ است
می دانم ھیچ وقت در چنین شرایطی الھھ نمی آید . فرق کرده است

پس باز ھم . مظلوم نمایی کند کھ اینطور خصمانھ نگاھم می کنند
. تصور خودشان است

بھ سمت آشپزخانھ می روم و کیف و مانتو ام را روی جالباسی 
.پشت در آویزان می کنم

دو دختر نوجوان کھ اگر اشتباه نکنم باید از نوه ھای خالھ ھا 
.باشند، در حال شستن لیوان ھستند

چادر . سلام می کنم. خالھ اکرم پشت سرم وارد آشپزخانھ می شود
.را زیر چانھ اش گره زده و معلوم است از پای نماز بلند شده

چرا الھھ از دیروز تا حالا فقط یھ سر ! بین شما چی شده دختر -
.مثل غریبھ ھا! باید بزنھ

دلخور از اینکھ جواب سلامم را نداده است، شانھ ھایم را بالا 
.می اندازم

.ھرچی ھست بین خود الھھ و عارفھ. بین ما ھیچی -
.چشمانش را ریز می کند



ھرچقدرم کھ زن خوبی باشی بازم . خالھ جان ما ناوارد نیستیم -
. اسمت زن دومھ و سایھ ات روی زندگیشونھ

.از این ھمھ بی منطقی آتش می گیرم
خود الھھ اینا رو بھتون گفت؟ -

.سینھ اش را صافھ می کند
!مگھ خودمون کوریم؟! نیاز نیست الھھ بگھ -
.پس او نماینده چندین نفر است" خودمون"

.اما بھ جایش می گویم" آره، کوری"باید بگویم 
...شاید بھتر باشھ با خود الھھ صحبت کنین -

.حرفم را قطع می کند
بعد از مرگ . فامیلو بھ ھم نریز. مادر الھھ دختر خالھ ماست -

عادل ارتباطشون با تو اشتباه بود و اینو بارھا بھ خواھرم گفتم اما 
شاید تو برای عادل زن خوبی بوده باشی اما دلیل . کو گوش شنوا

نمیشھ کھ زن عارفی بشی کھ ھمھ می دونن چقدر زنشو دوست 
.داشت

.اما بھ جایش دلم می گیرد. دلم می خواھد جیغ بزنم
.اکرم تو چیزی کھ نمی دونی دخالت نکن -

خالھ اکرم کھ انگار . ھر دو بھ سمت مادر برمی گردیم
نمی خواست جلوی مادر حرف بزند و انگار حالا دستش رو شده 

:باشد، تند می گوید
.نگران زندگیشم. عارفم مثل بچھ خودم! چیزی نگفتم کھ -
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.مادر اخم می کند
.خود عارف بھتر می دونھ داره چیکار می کنھ -
یعنی الھھ بد زنی بود؟ -

.چھره مادر درھم می رود اما بھ جایش می گوید



.الھھ خودش خواست جدا بشھ. حرف تو دھن من نذار -
یکی از دو دختر نوجوان از پای ظرفشویی بھ سمت ما 

.برمی گردد
اگر دلسا نمی رفت جفت پا تو زندگیشون چرا باید جدا می شد؟ -

مادر بھ او . بھ بچھ ھایشان ھم فضولی و بی ادبی را ارث می دھند
:می توپد

.بھ تو نمونده تو کار بزرگ ترا دخالت کنی -
دختر دستکش ھای ظرفشویی را در می آورد و با غیض از 

.آشپزخانھ خارج می شود
مادر با خالھ اکرم اصطلاحاً دھن بھ دھن می شوند و من احساس 

خالھ زھره ھم وارد آشپزخانھ می شود و . خیلی بدی پیدا می کنم
ضمن تلاش برای جلوگیری از ھرگونھ جر و بحث احتمالی بین 

:دوخواھر، خطاب بھ مادر می گوید
فامیل گوشت آدمو بخوره استخونشو دور . خب الھھ فامیلھ -

.آبجی اکرمم دلش سوختھ. نمیریزه
.مادر عصبانی می شود

من نمی فھمم شما اومدین عزای شوھر من یا سر و سامون دادن  -
!زندگی عارف

دلم نمی خواھد مادر بھ خاطر من با کسی جر و بحث کند اما 
ضعفی کھ توی بدنم می پیچد مانع از آن می شود کھ بتوانم حرفی 

:دلسای وکیل آرام زمزمھ می کند. بزنم
!خدارو شکر کھ نمی تونی حرف بزنی -
. ھم الھھ ھم عارف ھم دلسا. الحمدالله ھر سھ تاشون آدم بزرگن -

.ما ھا کھ نزدیک بھ زندگیشونیم ھیچ کدوم دخالت نکردیم
نازیلا . این حرف را راضیھ کھ حالا وارد جمع شده است می گوید

می دانم او اصلا از . کھ کنارش ایستاده حسابی اخم کرده است
.خانواده مادری خوشش نمی آید

:خالھ زھره می گوید
. لابد شما ترسیدین شوھرای شما دلسا رو عقد کنن -

عصبی می شوم و بی توجھ بھ ضعف بدنی ام رو بھ خالھ زھره 
:می گویم



مگھ من وسط موندم یکی بیاد منو ورداره؟. حرف دھنتو بفھم -
.صدایش را بالا می برد

اونقدر . مگھ غیر از اینھ کھ آشیونھ خواھر منو بھ ھم زدی -
. پاقدمت نحس بود کھ خواھرزاده دستھ گلم اول جوونی پرپر شد

چند ثانیھ سکوت حاکم می شود و من بھ آسانی صدای شکستن قلبم 
.را می شنوم

.نازیلا سکوت را می شکند
حتی اگر این خزعبلات درست باشھ و دلسا پاقدمش نحس باشھ  -

و گیرم زیر پای عارف ھم نشستھ باشھ، بازم دلیل نمیشھ الھھ بره 
.با پسر غریبھ قرار بذاره

معلوم است نمی خواستھ این حقیقت تلخ را . مادر رنگش می پرد
ھمھ بھ دھان نازیلا خیره می شوند و من می توانم برق . بگوید

.شیطانی ناشی از خیط کردن خالھ زھره را در چشمانش ببینم
سیل سوالات شروع می شود و مادر با گریھ بھ بحث تازه پا گرفتھ 

.خاتمھ می دھد
ھر . ھر کی برای عزاداری اومده بمونھ قدمش بھ روی چشم -

کس ھم اومده زندگی بچھ منو ناآرام کنھ بره خونھ اش درد منو کم 
.من از کسی دلسوزی نمی خوام.  نمی کنھ بیشتر ھم نکنھ

:و با حرص رو بھ خالھ زھره می گوید
!حتی اگر خواھر بی فکرم باشھ -

:در حالیکھ بھ سمت در می رود بھ راضیھ می گوید
.برو عارفو صدا بزن بیاد کارش دارم -

راضیھ مردد نگاھم می کند و وقتی واکنشی نمی بیند بھ حرف مادر 
. گوش می کند

. خالھ اکرم وارفتھ نگاھم می کند و من با انزجار نگاه می گیرم
شاید از اینکھ تھ مانده آبروی الھھ رفت ناراحت شدم اما دلم خنک 

.شد خالھ ھا ضایع شدند
البتھ این را خوب می دانم ھدف نازیلا ضایع کردن خالھ زھره بود 

؟!وگرنھ نازی و دفاع کردن از من
. خالھ ھا بھ قصد دلجویی از مادر از آشپزخانھ خارج می شوند

بی توجھ بھ نازیلا روی صندلی می نشینم و ھی سعی می کنم نفس 



.دارم خفھ می شوم... لعنتی. عمیق بکشم تا بغضم را پس بزنم
! من برای عادل بدقدم بودم؟  من کھ جانم برای عادل در می رفت

!من کھ بعد از عادل مرگ را تجربھ کردم
. نازیلا بھ سمت میز می آید و صندلی کناری را بیرون می کشد

.لب ھایش را بھ ھم می فشارد
تنھا کسی کھ از داداش عادل خدابیامرز خوشش ... گمونم -

!نمیومد من بودم
.نگاھش می کنم

!چرا؟ -
.سرش را بھ چپ و راست خم می کند

من میدونستم کھ مخالف ازدواج . زیادی خوب بود... می دونی -
اما اونقدر ھمھ قبولش داشتن کھ حرف من بھ . من و عرشیاست
.جایی نمی رسید

.ادامھ می دھد. بھ نشانھ سوالی اخم می کنم
مثلا بعد از ازدواج اگر عصبی می شدم یا می خواستم تصویر  -

.عادلو خراب کنم عرشیا سریع گارد می گرفت
.بی حال می خندم

منم اگر . کلا برادرا پشت ھمن. این ربطی بھ خوبی عادل نداره -
. میخواستم حرفی بزنم عادل سریع گارد می گرفت

.ابروھایش را بالا می فرستد
واقعا؟ -

.سرم را تکان می دھم
.واقعا -

توجھم بھ پنجره جلب می شود و عارف را می بینم کھ بھ ھمراه 
راضیھ بھ سمت خانھ می آید در حالی کھ حسابی اخم کرده و 

.نازیلا ھم متوجھ می شود. راضیھ تند تند حرف می زند
.اوه راضیھ قلقلی داره گزارش رد می کنھ -

من ھم بلند می شوم و بعد از . راضیھ مادر را صدا می زند
بھ . برداشتن کیفم و خداحافظی با نازیلا بھ سمت ایوان می روم

انگار می دانم مادر با عارف چکار دارد . جمعیت ھم نگاه نمی کنم
.و حدسم ھم درست از آب در می آید



.نگاه عارف از عصبانیت سرخ است و بھ مادر می توپد
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.نگاه عارف از عصبانیت سرخ است و بھ مادر می توپد
مشکل من چھ با الھھ چھ با دلسا . غلط کرده ھر کی زر زده -

مگھ . کسی حق نداره بھ ھیچکدومشون حرفی بزنھ. مال خودمھ
!من از کسی کمک خواستم؟

صدایش بلند است و از سکوت داخل خانھ معلوم است، می شنوند 
.مادر با دیدنم لبخند غمگینی می زند. ولی جیکشان در نمی آید

.دخترم بی ادبی خواھرامو بھ من ببخش -
عارف دستش را روی بازویم می گذارد و من را آرام کنار خودش 

.قرار می دھد
عزای پدرم . ؟ بذار عزا تموم بشھ حال ھمھ رو می گیرم!ببخشھ -

. بھ حرمتش فعلا ساکت می مونم. حرمت داره
:مادر با ناراحتی می گوید

.تو بردار دلسا رو ببر اذیت نشھ. خودشون شرمنده شدن -
.لب باز می کنم

.دوست داشتم پیشتون باشم -
:صدایش می لرزد

ھر کدومتون اذیت بشین انگار من اذیت . دستت درد نکنھ مادر -
. شدم

.خداحافظی می کند و با شانھ ھای افتاده بھ داخل خانھ برمی گردد
:راضیھ با غیض خفھ ای بھ من می گوید. بھ اجبار سکوت می کنم

.باید یھ کف گرگی می رفتی تو دھن خالھ زھره -
.شانھ ھایم را بالا می اندازم

وقتی خودش احترام سنشو نگھ نمی داره من چی بگم؟ -



.سرش را با تاسف تکان می دھد
دھن بھ دھن گذاشتن با بعضی آدما ارزش خودتو .  راست می گی -

.پایین میاره
.عارف نفسش را فوت می کند

بقرآن اگر دلشون برای الھھ سوختھ . آدم؟ بعید می دونم آدم باشن -
براشون فرق نداره . ھمینا الان باز دیگ اونو بار میذارن! باشھ

.مھم اینھ کھ موضوع غیبت داشتھ باشن
.بھ سمتم می چرخد

.برو وسایلتو جمع کن بریم -
.یھ کیفمھ کھ گرفتم. وسایل ندارم -

.راضیھ می پراند
!چھ آماده ھم بود -

.عارف لبخند می زند
!از دست تو زنداداش -

او می تواند با ھمھ . من ھم لبخند قدردانی بھ راضیھ می زنم
از او خداحافظی می کنیم و بھ راه . نگرانی اش حالت را خوب کند

.می افتیم
وقتی توی ماشین می نشینیم مغموم در خودم فرو می روم و 

حرف ھای خالھ ھا مرتب در سرم تکرار می شود و تھش ھی بند 
لب ھایم را بھ ھم فشار . می شود بھ جملھ خالھ زھره و پاقدم نحسم

سنگینی نگاه عارف ھم انگار بھ بغضم .  می دھم تا زیر گریھ نزنم
.دامن می زند

چرا از خودت دفاع نمی کنی؟ بعضیا شعورشون نمی رسھ کھ تو  -
فکر می کنن ازشون .  داری احترام سنشون رو نگھ می داری

.ترسیدی
.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم

. دیگھ دلم نمی خواد ببینمشون... مھم نیست -
.آه می کشم... سکوت

.کاش مثل الھھ جربزه داشتم منم از این شھر می رفتم -
.اگر دوست داری دھنت پرخون بشھ یھ بار دیگھ تکرارش کن -

.از پس پرده اشک بھ صورت برزخی اش نگاه می کنم



. منظورم رو بد متوجھ شدی -
.بلند میشم میرم ھمشونو آتیش میزنم. گریھ نکنیا. خیلی خب -

.اشک ھایم روان می شود. گریھ می کنم... گریھ نمی کنم... باشد
واقعا دیگھ نمیخوام ھیچ کدومشونو . دلم نمیخواد دیگھ ببینمشون -

.ببینم
.ماشین را کناری متوقف می کند

.ھی ھی بیا اینجا ببینم -
.بھ سمتم خم می شود و مرا در آغوش می کشد

. چرا گریھ می کنی؟ خودشون شرمنده می شن. باشھ عزیزم -
مخصوصا کھ اھل نماز و خدا ھستن این شرمندگی بیشتر اذیتشون 

. می کنھ وقتی واقعیتو بفھمن
دستش را آرام و دایره وار بین شانھ ھایم می کشد و بغض را ذره 

طوریکھ وقتی ماشین را بھ حرکت در . ذره از وجودم دور می کند
. می آورد حالم خیلی بھتر است

دوست داری کجا بری؟ بریم خونھ؟ یا خونھ مامانت؟ اگر  -
. شرایطش بود می بردمت مسافرت ولی الان واقعا نمی تونم کھ بیام

.باید اینجا باشم
.سرم را تکان می دھم

درکت می کنم و واقعا ناراحتم کھ نمی تونم مرھمی ... می دونم -
.باشم برای تسکین دردت

.لبخند مھربانی می زند
.حالا کجا بریم. ھمین کھ حالت خوب باشھ بھترین تسکینھ -
.خونھ -

و در ادامھ می گویم کھ منیره خاتون از فردا شب تنھاست و 
خداراشکر مخالفتی با رفتنم نمی کند و می گوید چھارم عید، صبح 

.زود مرا بھ آنجا می برد
بعد از دو ساعتی . مرا بھ خانھ می رساند اما خودش پیاده نمی شود

.ھمراه دو پرس غذا برمی گردد
.وقتی میز را می چیند بھ او می پیوندم

ولی نخوردم کھ باھم . شرمنده باید موقع شام اونجا می موندم -
. بخوریم



دلم برایش می سوزد کھ با این حال بازھم . بھ رویش لبخند می زنم
.بھ فکر من است

ابروھایش را . بھ سمتش می روم در حالی کھ لبخند بھ لب دارم
.بالا می دھد

!چیھ؟ می خوای بزنی منو انگار -
بھ او می چسبم و دست ھایم را روی دکمھ اول پیراھن سیاھش 

. می گذارم و نوک بینی ام را بھ تھ ریش زیر چانھ اش می مالم
!داره جالب میشھ. اومممم -

بھ باز کردن دکمھ ھایش ادامھ می دھم و پایین پیراھن را از توی 
. شلوارش بیرون می کشم

. در حالی کھ بھ چشم ھایش نگاه می کنم، کمربندش را باز می کنم
. چشمانش را باریک می کند و تک تک حرکاتم را زیر نظر دارد

.قدمی بھ عقب برمی دارم
.حالا راحت غذا می خوری -

.نگاه وارفتھ اش را کھ می بینم، قھقھھ ام ھوا می رود
.بھ سمتم حملھ می کند. می فھمد اذیتش کردم

!بدجنس -
قبل از اینکھ قدمی از او دور شوم مرا با بوسھ ھایش اسیر می کند، 

.ھمراھیش می کنم و من ھم این مرد را می خواھم
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. صورتش را عقب می کشد و مجبور می  شوم چشمانم را باز کنم
!غذامونو بخوریم؟ از دھن میفتھ -

.می خندم
.باشھ -

باھم بقیھ میز را می چینیم و روی صندلی قرار می گیریم و 
.مشغول می شویم



فردا سوم بابارمضان است و عارف از ترتیب برنامھ ھایش 
. می گوید، از اینکھ فردا را در کنارش نیستم دلم می گیرد

. خودش می گوید در خانھ بمانم بھتر است
در دلم کلی خالھ زھره و خالھ اکرم را مستفیض می کنم کھ باعث 

. شدند فردا را در خانھ بمانم
این بار از اینکھ . بعد از شام میوه می خوریم و باز ھم دلم می گیرد

دیگر نمی شود بھ آسانی توی بازار انار پیدا کرد و کم کم نایاب 
. می شود

ھر چند بھ لطف سردخانھ و گلخانھ ھا در ھر فصلی می شود ھر 
میوه ای را پیدا کرد اما ھر کدام در فصل خودش صفای دیگری 

.دارد
آخرین لیوان را در جاظرفی قرار می دھم و حینی کھ دستی ھم بھ 

.ظرفشویی می کشم نگاھی بھ ھال می اندازم
.تازه می فھمم تمام مدت عارف در سکوت بوده است

شیر آب را می بندم و از آشپزخانھ خارج می شوم، عارف را 
.روبروی تلویزیون خاموش روی مبل می بینم

!عارف -
.سرش را تند می چرخاند

جان؟ -
.بھ تلویزیون اشاره می کنم

چرا روشن نمی کنی؟ -
.کنترل را روی میز می گذارد

. نمی خوام تلویزیون ببینم -
.کنارش می نشینم

حالت خوبھ؟ -
.سرش را بھ چاپ و راست تکان می دھد و چشم ھایش را می مالد

.از دست خودم عصبانی ام -
.دستم را روی شانھ اش می گذارم

دوست داری در موردش حرف بزنیم؟ -
.نگاھم می کند

.نمی تونم خودمو سرزنش نکنم -



چرا؟ -
.آه می کشد

اونقدر این مدت درگیر بودم کھ وقت نمی کردم مثل ھمیشھ خونھ  -
با خودم میگم نکنھ اتفاقی کھ برای من افتاد باعث ... بابا سر بزنم

.شد بابا از دنیا بره
.نفس عمیقی می کشد و بغضش را پس می زند

اما انگار با بابا ھم . دلم می خواد یھ عالمھ حرف باھاش بزنم -
.مثل داداش عادل  دیدارمون بھ قیامت موند

.شانھ اش را می مالم
مگھ ھمراه بابارمضان نرفتین بیمارستان؟ -

.نگاھم می کند، چشمانش سرخ می شود
. توی آمبولانس تموم کرده بود -

نفس ھای عمیقی کھ پیاپی می کشد . دیگر بغضش را پس نمی زند
.ھم کمکی بھ کنترل بغضش نمی کند

.لب ھایم می لرزد
اون . منم خیلی حرف نگفتھ داشتم با عادل.. می تونم درک کنمت -

.چیزی کھ بیشتر از ھمھ چیز اذیت می کنھ آدمو ھمین  ناگفتھ ھاست
.صورتش را پاک می کند

.ببخش نمی خواستم ناراحتت کنم -
.لبخند غمگینی می زنم

.من دیگھ نسبت بھ غم و درد سِر شدم. تو ناراحتم نکردی -
.ابروھایش را بالا می دھد

واقعا؟ -
.در کسری از ثانیھ تغییر حالت می دھد

نسبت بھ سر حال اومدن چی؟ -
.خودم را عقب می کشم

.ظرفیت داشتھ باش عارف -
.خبیث می شود

.می خوام بی ظرفیت باشم ببینم کی جلومو می گیره -
از دستش در می روم و در حالی کھ ھمراه اخم خنده ام گرفتھ 

.می گویم



.یھو رنگ عوض می کنھ!!! حالش ھمین الان بد بودا -
موھایم . خودش را بھ من می رساند و دست در موھایم فرو می برد

.را می کشد و سرم را بھ عقب خم می کند
میشھ تو کنارم باشی و حالم بد بمونھ؟ -

.لبم را بھ دندان می گیرم و اعتراف می کنم
دنیای قبل از تو چھ شکلی بود؟ -

.لبخند کل صورتش را می پوشاند
*.*.*

ھوای روشن اتاق نشان از طلوع . کش و قوسی بھ بدنم می دھم
. آفتاب دارد

ده صبح .  سرم را می چرخانم و بھ ساعت دیواری اتاق نگاه می کنم
.را نشان می دھد

صدای زنگ موبایلم از توی ھال می آید و اصلا حس و حال آن 
پس بھ آھنگش گوش می دھم تا . را ندارم کھ بھ سمت صدا بروم

.وقتی کھ قطع می شود
بھ ناچار پتو را کنار می زنم و از . دوباره از سر گرفتھ می شود

موبایل را . روی تخت بلند می شوم و مستقیم بھ سمت صدا می روم
.دنیاست. از روی اپن برمی دارم

.جانم -
سلام آبجی خوبی؟ کجایی؟ -

.متعجب می گویم. صدای ھمھمھ از آنسوی خط می آید
تو کجایی؟. من خونھ ام. سلام -
از راضیھ . من و مامان و ستاره اومدیم مسجد، دیدیم تو نیستی -

.پرسیدیم گفت نیومدی، مامان گفت زنگ بزنم حالتو بپرسم
ای کاش بھ مامان می گفتم . صورتم از ناراحتی جمع می شود

.با کمی تاخیر جوابش را می دھم. نرود
. امروز نمیام... فقط اینکھ... من خوبم دنیا -
چرا؟! وا -

جلوی آینھ قدی ھال می ایستم و تازه متوجھ ژولیدگی موھایم 
. می شوم

مامان . قضیھ نیومدن الھھ باعث یھ سری شک و شبھھ شد -



.عارف خودش ازم خواست نیام کھ اذیت نشم
.با کمی مکث جواب می دھد

.اوکی بھت زنگ می زنم -
پیراھن . تماس را قطع می کند و من بھ خودم در آینھ خیره می شوم

توری سفیدم تنھا تا زیر باسنم می آید و از یقھ اش ھم سخن نگویم 
. بھتر است

دستانم را پشت می برم و بند الکی پشت گردن را باز می کنم و در 
حالیکھ بھ سمت حمام قدم برمی دارم بھ خودم اعتراف می کنم دلم 

.برای پوشیدن این طور لباس ھا تنگ شده بود
. ھرچند بھ قول عارف پوشیدن و نپوشیدنش چندان فرقی ندارند

بھ سمت آیفون . از حمام کھ خارج می شوم متوجھ زنگ می شوم
می روم و از اینکھ می فھمم مادر و دنیا و ستاره اینجا ھستند، 

.متعجب می شوم
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سریع بھ سمت . دکمھ را می زنم و در را ھم نیمھ باز می گذارم
اتاق خواب می دوم و حولھ تن پوش را در می آورم و لباس ھایم را 

. می پوشم
ھمزمان با وارد شدنشان بھ خانھ حولھ کوچکی روی سرم 

.می اندازم و از اتاق خارج می شوم
بھ دنیا و مامان کھ پریروز آنھا را در خانھ بابارمضان دیده ام 

. دست می دھم و با ستاره روبوسی می کنم
مامان یک من اخم بھ چھره نشانده  . آیدا را ھم در آغوش می کشم

.لبخند دندان نمایی می زنم. است
چیھ مامان اونجوری نگام می کنی؟ -
کسی چیزی گفتھ کھ نیومدی؟ -



.در ھال را می بندم
!بفرمایین داخل اول -

.صورت مامان را می بوسم
.نھ قربونت برم -

آنھا را بھ سمت مبل ھا ھدایت می کنم و خودم بھ آشپزخانھ می روم 
:از ھمان جا با صدای بلند می گویم. و کتری می گذارم

مگھ کارت نیومد براتون؟. چرا نموندین ناھار؟ دعوت بودین -
تو خودت اونجا نباشی موندن ما واسھ . ما بھ واسطھ تو فامیلیم -

چیھ؟
:مامان در ادامھ حرف دنیا می گوید. دنیا این حرف  را می زند

اگر بھ ھر دلیلی نمی اومدی مثلا خدایی نکرده کسالت داشتی یا  -
. بالاخره فامیل شدیم و وظیفھ بود بریم. اینجا نبودی عیبی نداشت

اما وقتی تو میگی بھ خاطر الھھ شک بھ تو بردن آدم حس بدی 
.پیدا می کنھ

.ستاره چشمک می زند. کنار مامان می نشینم
جریان چیھ؟ -

.لپ ھایم را پر و خالی می کنم
با رئیس شرکت تو . الھھ برای خودش توی تھران کار پیدا کرده -

.ھمین منطقھ قرار میذاره
:رو بھ مامان می گویم

.دست برقضا ھمون دوست حامد کھ باھم شرکت زدن -
.مامان سرش را تکان می دھد

!من کھ اون پسره رو ندیدم. آره دنیا یھ چیزایی می گفت -
:ستاره کھ انگار موضوع جذابی پیدا کرده می گوید

.بقیشو بگو! خب حالا -
الھھ ھم . ھیچی دیگھ عارفم سر قرار رسید و کلی دعوا راه افتاد -

دستش رو شد کھ از خیلی وقت پیش قصد رفتن داشتھ و حتی با 
.چشم باز منو آورده توی زندگیش

.ابروھایش را بالا می فرستد
!چھ جلبی بوده و رو نمی کرده -

.شانھ ھایم را بالا می اندازم



حالا مشکل اینجاست کھ خیلی ھا این چیزا رو نمی دونن و ھمھ  -
حتی اگر . فکر می کنن حضور من باعث دلسردی الھھ شده

بھشون بگی الھھ با پسر غریبھ قرار داشتھ بازم می گن حضور 
.من باعث شده اون این کارو کنھ

.ستاره خیلی راحت می گوید
کافیھ یھ موضوع . این کھ ھر کاری کنی مردم حرف می زنن -

الحمدالله تو این شھر ھمیشھ موضوع جدید . جدیدتر بدی دستشون
درستھ کھ زود ھمھ جا حرف پر میشھ ولی بھ ھمون . وجود داره

.زودی ھم یھ حرف دیگھ جاشو می گیره
.دنیا با کج خلقی می گوید

ربطی بھ شھر بزرگ و کوچیکم . حرف ھمیشھ و ھمھ جا ھست -
حالا این دفعھ کی حرف مفت زده؟. نداره

.آه می کشم
البتھ مادرشوھرم جوابشونو داد و گفت کھ اگر . خالھ ھاش -

اونام ساکت . می خوان بمونن و این حرفا رو بزنن بھتره برن
. شدن

!کار ھمیشگیش. مامان توی فکر فرو رفتھ است
عمھ اسباب بازی ندارین؟ -

.لب ھایم را با ناراحتی جلو می دھم
. بیا برات تلویزیون روشن کنم. نھ قربونت برم -

آیدا را مشغول می کنم و بھ ستاره و دنیا مامان را اشاره می کنم و 
بعدش آنقدر از این دست و آن دست حرف وسط می کشیم کھ 

ھرچند معلوم است بھ طور کامل . مامان وارد بحثمان می شود
. ذھنش منحرف نشده است

بابا و دانیال و بھنام مسجد ھستند و من برای خانم ھای خانواده ام 
ستاره . خورشت قیمھ درست می کنم و بھ زور آنھا را نگھ می دارم
.بھ آشپزخانھ می آید و کنار دستم بھ ظرفشویی تکیھ می دھد

الان با عارف خوبین؟ یعنی یھ زندگی معمولی؟ -
.لبخند می زنم

.ھمھ چیز بینمون خوبھ. آره -
تو ناراحت نیستی؟.. بعد -



.لبخندم کمرنگ می شود
از چی؟ -

.شانھ ھایش را بالا می اندازد
مثلا بگی حالا کھ با الھھ بھ ھم زده با من خوب ! چھ می دونم -

.شده و این حرفا
.ابروھایم را بالا می دھم

قبل از اینکھ از ماجرای الھھ سر در بیاره با ھم خوب .. خب -
. شدیم

فقط . این بھ نظرت بدتر نیست؟ ببین نمی خوام حالتو بد کنم -
خودت بدت نمی اومد کھ اون زن داره ولی با .. دوست دارم بدونم

.ولش کن باز من دارم پرچونگی می کنم.. تو ھم
با اینحال . البتھ کھ ذھنم را با حرف ھایش مشغول کرده است

.جوابش را می دھم
اما . حرفات درستھ و من ھمھ این حسای بد رو تجربھ کردم -

عارف بھم ثابت کرد کھ جایگاھم تو زندگیش خیلی بالاتر از یک 
.زن دوم عادیھ

.می خندد
.البتھ کھ ھمیشھ زن دوم عزیز تر میشھ -

.لبش را گاز می گیرد. بدون آنکھ بخندم. تنھا نگاھش می کنم
.ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم -

.سرم را تکان می دھم
.می دونم اصولا فکر نمی کنی. عیبی نداره -

.پشت چشم نازک می کند
.خیلی بیشعوری -

.چشمک می زنم
!بھ بی عقلی تو دَر -

درست است کھ حسابی از دستش دلخورم اما چھ کنم کھ عضوی 
!از خانواده من است و یک سرش بھ برادرم وصل است

تا بعد از ظھر کنارم می مانند و بھ مامان اطمینان می دھم ھمھ 
وقتی از خانھ می روند با خودم تصمیم . چیز بینمان مرتب است

.قطعی می گیرم کھ بھ عارف موضوع بارداریم را بگویم



مھم اینست کھ مطمئنم .  عیبی ندارد کھ ھنوز از الھھ طلاق نگرفتھ
.مرا دوست دارد
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خوشحال . تا وقتی برگردد بھ کلی راه برای گفتن فکر می کنم
حالا کھ ھمھ  آنھایی کھ خبر . می شود؟ قطعا خوشحال می شود

دارند ھمکاری کرده و موضوع را نگفتھ اند باید طوری بھ او خبر 
. دھم کھ ھیجانش حفظ شود

.کاغذی برمی دارم و برایش نامھ می نویسم
.عارف جان سلام"

..."این کھ بعد از سال ھا با اولین رابطھ
. جملھ را خط می زنم

بارھا سعی کردم این . "دوباره از قسمت سلام شروع می کنم
دوباره روی آن را خط .." موضوه را بھ تو بگویم اما ھر بار

. برای شروع جملھ خوبی نیست. می زنم
نوشتن نامھ بھ مراتب سخت تر از گفتن این . نفسم را فوت می کنم

کاش تعطیلی نبود و می توانستم عروسک یا . موضوع است
! ماشینی چیزی بخرم و روی آن کارت تبریک بچسبانم

.چشمانم را باریک می کنم و این بار طور دیگری می نویسم
خوبی؟. سلام"

. مطمئنا کسی کھ فرزند تو باشد خوشبخت ترین موجود عالم است
. پس بھ خودم تبریک می گویم کھ قرار است فرزندت باشم

"پسرت/از طرف دختر

! مسخره ترین نامھ عالم. دوباره نفسم را فوت می کنم
سوپرمارکت کنار . مانتوام را تنم می کنم و از خانھ خارج می شوم

مطمئنا چیز خوبی نمی شود از انجا پیدا کرد اما بھ .  خانھ باز است



!"کاچی بھ از ھیچی"قول معروف 
سطل پاستیل، انواع خوراکی، . وارد می شوم و چشم می چرخانم

از تصور ! لُپ لُپ. چشمانم را باریک می کنم! بستھ ھای شانسی
البتھ مارکش چیز دیگری . عارف و باز کردن این بستھ می خندم

است ولی من ترجیح می دھم وقتی جلوی پیش خوان می ایستم 
.بگویم

این لپ لپا چنده؟ -
. بعد از حساب کردن آن و خرید کاغذ کادو بھ خانھ برمی گردم

نامھ ام را تا می  کنم و روی بستھ می گذارم و کلش را کادو 
مرتبا با خودم می خندم و می دانم عارف را ھم بھ خنده وا . می کنم

آن را کجا بگذارم کھ ھم زیاد جلوی دید و ھم دور از . می دارد
انتظار نباشد؟

.با خودم غر می زنم. آن را روی میز وسط ھال می گذارم
!اصلا ھم ضایع نیست خیر سرت -

آن را برمی دارم و روی مبلی می گذارم کھ پشت بھ در ورودی و 
. یعنی باید بیایی بین مبل ھا بایستی تا آن را ببینی. آشپزخانھ است

.این بھتر شد
لباس ھایم را با پیراھن آستین کوتاه یاسی رنگ کھ بلندی اش تا 

چین ھای کوچک روی سرشانھ و .  زانوھایم است عوض می کنم
. گل ھای ریز دور یقھ اش لباس را عروسکی نشان می دھد

موھای مشکی ام را کھ بلندی اش تا بین شانھ ھایم یا کمی پایین تر 
.می رسد، از یک سمت می بافم و روی شانھ ام می ریزم

.آرایش مختصری ھم می کنم و بھ انتظار می نشینم
. تا عارف برسد از ذوق و ھیجان سھ دور و نصف سکتھ می کند

آن نصفھ ھم بھ خاطر این است کھ عارف سر می رسد و سکتھ ام 
.نصفھ می ماند

زمانی کھ از آرایشم خبری . این بار ساعت یازده شب می آید
نیست و موھایم از بس بھ آن ھا دست کشیده ام کاملا بھ ھم ریختھ 

.شده است
.با دیدنم لبخند خجولی می زند

شرمنده عزیزم منتظر من بودی؟ -



اما یادم " نھ، منتظر خالھ ھات بودم"بھ دھانم می آید کھ بگویم 
. می آید کھ او عزادار است و بھ جایش سعی می کنم لبخند بزنم

. نھ فقط گشنمھ -
بھ اتاق . غذا را از او می گیرم و او می گوید کھ شام خورده است

من ھم مشغول خوردن . می رود و صدای دوش حمام می آید
می شوم و وقتی مسواک می زنم و ظرف ھایم را می شویم با ورودم 

.بھ اتاق می بینم کھ با ھمان حولھ روی تخت افتاده است
لامپ ھا را خاموش می کنم و بعد از پوشیدن لباس راحتی آرام 

. عجب شب عاشقانھ ای خلق کردم. کنارش زیر پتو می خزم
اگر ھم ندید خودم بستھ را . فردا آن بستھ را می بیند. عیبی ندارد

.توی صورتش پرت می کنم
. توی تخت جابجا می شود و دستش را آرام زیر گردنم سر می دھد

لبخند روی لب ھایم جا خوش می کند و بھ صدای نفس ھای 
.سنگینش گوش می دھم

*.*.*
.مھری برایم می خندد

.حالت خوبھ دختر چرا ھی الکی میگی فشارتو بگیرم -
.لب ھایم را جلو می دھم

.حس می کنم دارم سرما می خورم! حوصلم سر رفتھ خب -
ویدا در حالی کھ دست ھای خیسش را کنارش تکان می دھد، وارد 

.اتاق می شود
. اینجا حال من بده کھ نصف ھیکلم تو دستشویی رفت -

.می نالد
!وای خدااا مُردم -

چادرش را از لبھ تخت برمی دارد و جلوی آینھ می ایستد و در 
:حالی  کھ کش آن را تنظیم می کند، می گوید

خیلی بده روز اول کاری این جوری جلوی تیم ضایع شدم نھ؟ -
.مھری بھ سمتش می چرخد

!چی خوردی مگھ؟ -
فقط تنوع . ھر چی بقیھ خوردن منم خوردم! نمی دونم والا -



.خوراک من بیشتر بود
.یکھو می ایستد

.اوخ اوخ -
چادرش را دوباره برمی دارد و روی تخت پرت می کند و بھ سمت 

.من و مھری بھ ھم نگاه می کنیم و می خندیم. دسشویی می دود
.مھری بلند می شود

زود . تو ھم درو از تو قفل کن. من برم خونھ سر بزنم -
.برمی گردم

ھمراھش بلند می شوم و بعد از انداختن چفتی در خانھ بھداشت 
.دوباره روی تخت دراز می کشم

سھ روز است کھ بھ سایر برگشتم و از قرار معلوم ھنوز عارف 
بستھ را ندیده است چون فقط شب بھ شب برای خواب بھ خانھ 

صبح بھ او زنگ زدم و گفتم اگر بھ خانھ رفت روی . می رفتھ
.دیگر بھ اندازه کافی صبر کرده بودم. مبل مورد نظر را نگاه کند

]١٠:٢۴ ٠٣٫٠١٫٠٢[, پروانھ شدم
#١٧٠

ساعتی پیش تیم بھداشت دوزین برای سرکشی بھ روستاھا بھ 
اینجا آمده بودن و ویدا محمدی دختری کھ می خواستم بھ جای او 

بھ دوزین بیایم ھمراه تیم بھ اینجا آمده بود کھ البتھ بھ خاطر 
. اسھالش ھمینجا ماندگار شد

بھ . طفلک از سر خجالتش جلوی دکتر نتوانست زیاد صادق باشد
. قول خودش اولین برخوردمان بھ گند کشیده شده بود

مھری ھم کھ مسوول خانھ بھداشت سایر بود و ھر کس کارش 
.داشت در را باز می کرد و ساکن ھمینجاست

ھمزمان کسی بھ در اتاق .  صدای باز شدن در دستشویی می آید
. می کوبد



ویدا جان درو باز می کنی؟  -
.جوابم را می دھد

.باشھ عزیزم -
بھ شکل . دوباره در بھ صدا در می آید. اما خبری از او نمی شود

.عجیبی پھلوھایم تیر می کشند
. خودم را سرما دادم.  فکر کنم حق با منیرخاتون بود

.با صدای بلند می گویم
!طرف خودشو کشت. ویدا چرا درو باز نمی کنی-

.صدای ضعیفی از ویدا بھ گوش می رسد
.نمیتونم بیام-

از روی تخت بھ سختی . صدایش از سمت سرویس بھداشتی است
اول چفتی پشت در را باز . بلند می شوم و بھ سمت در راه می افتم

از پشت شیشھ ھای طرح دار . می کنم و بعد کلید را می چرخانم
با باز شدن در نفسم بند . می توانم ھیبت یک مرد را تشخیص دھم

عصبانیتی کنترل شده و رو بھ . این حالت او را می شناسم. می آید
.نمی توانم خوشحالی و استرسم را از ھم جدا کنم. انفجار

!تو اینجایی عارف-
حالت گرفتن فکش بھ . نگاھش از صورتم بھ شکمم کشیده می شود

. خاطر فشاری کھ بھ دندانھایش وارد می کند را حس می کنم
. چشمانش را می بندد و نفسش را از راه بینی بیرون می فرستد

.می خواھم حرفی بزنم کھ لحن ترسناکش مانع می شود
.ھمین حالا... جمع کن بریم  -

!البتھ کھ واکنشش با تصوراتم نمی خواند
شاید از ! یک آن این فکر بھ سرم می زند کھ شاید آن کادو را ندیده

شاید ھم دیده و فکر کرده با خریدن لُپ . کس دیگری شنیده باشد
. لُپ او را دست انداختھ ام

کی بود دلسا جون؟ -
.  بھ سمت داخل می چرخم

.ھمسرمھ -
چادرش را برمی دارد و حینی کھ سرش می کند تا جلوی در 

.می آید



سلام آقای فلاح خوب ھستین؟ -
بالاخره . این کھ فامیلی شوھر مرا می داند اصلا عجیب نیست

عارف سعی می کند از . برادر عرشیا با او یک فامیل می شود
.میزان اخمش بکاھد و جواب احوال پرسی ویدا را می دھد

.بعد عقبگرد می کند
.من تو ماشین منتظرتم -

.ویدا با تعجب نگاھم می کند
می خوای بری؟ -
.این طور کھ معلومھ آره -
چرا یھویی؟ -

.آه می کشم
.من بھ شوھرم نگفتھ بودم حاملھ ام و اون حالا فھمیده -

.ابروھایش را بالا می فرستد
.خستھ نباشی جانم! صحیح -
تو ھم اگر می خوای . برو مھری رو صدا بزن بیاد درو قفل کنھ -

.بری بیمارستان بیا با ما بریم
.صدایش را آرام می کند

!چقدرم بھ قیافھ شوھرت می خوره کھ مھمون بخواد -
.می خندم

. اونقدرام ترسناک نیست -
چون دقیقا نمی دانم عارف از چھ چیزی . البتھ کھ می ترسم

. عصبانی است
ھمزمان . بھ سمت خانھ منیره خاتون می روم تا وسایلم را جمع کنم

کھ وسایلم را جمع میکنم، عارف و منیره خاتون تعارف تکھ و 
پاره می کنند و وقتی منیره خاتون می فھمد کھ عارف موضوع را 

.می داند خودش سونوگرافی ھم می کند کھ بچھ ام پسر است
:توی ماشین کھ می نشینم سریع می گویم

.صبر کن خانم محمدی ھم بیاد برسونیمش دوزین -
.شانھ ھایم را بالا می اندازم. با اخم نگاھم می کند

چیھ خب؟ -
چند وقتھ؟  -



.ھر کار می کنم نمی توانم لبخند نزنم
.  آخر ھفتھ دیگھ سھ ماھم پر میشھ -

نیشم تا . ابروھایش بیشتر در ھم می شوند و بھ شکمم زل می زند
.بناگوش باز می شود

. ھنوز ھیچی معلوم نیست -
.چشم غره می رود

.ھی لبخند تحویل من نده. از دستت عصبانی ام -
.خودم را مظلوم نشان می دھم

دلت میاد؟ -
.بھ روبرو نگاه می کند و سرش را بھ نشانھ آره تکان می دھد

.ویدا در ماشین را باز می کند
!مزاحم نباشم -

.عارف بھ گرمی پاسخ می دھد
.بفرمایید! خواھش می کنم این چھ حرفیھ -

تا مقصد ویدا در مورد دوزین غر می زند و اینکھ دلش 
می خواستھ طرحش را خود مینودشت بگذراند و دوران 

. نامزدی اش بھ خاطر این مسالھ سخت می گذرد
بھ او . البتھ کمی اغراق می کند وگرنھ آنقدرھا ھم سخت نیست

. اطمینان می دھم کھ اولش سخت است و عادت می کند
البتھ او دختر فوق العاده خون گرمی است کھ یقین دارم با موفقیت 

.این دوره را پشت سر می گذارد
وقتی از ما جدا می شود چند نفس عمیق می کشم و بھ سمت عارف 

.می چرخم
راه جنگلی را در پیش . دوباره عبوس و بدعنق شده است

.می گیرد
میشھ اخم نکنی؟ -

.از گوشھ چشم نگاھم می کند
.نھ -

.لب ھایم را جلو می دھم
می خواستم روز اول عید بگم کھ گوشیت زنگ خورد و گفتن  -

.بابارمضان فوت شده



چرا زودتر از اینا نگفتی؟ -
.انگار چیزی یادش آمده باشد سریع نگاھم می کند

اون شبی کھ بھم گیر دادی و فھمیدی مشکل از الھھ اس خبر  -
داشتی نھ؟

.سرم را بھ چپ و راست تکان می دھم
.رفتم آزمایش دادم. دو سھ روز بعدش، دقیقا یادم نیست! نھ بخدا -
کیا می دونن؟ -

.لبم را با زبان تر می کنم
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#١٧١

با . داداش عرشیا خودش خبردار شد نازیلا ھم مجبور شدم بگم -
. الھھ

.اخمش شدت می گیرد
!اون وقت تو با لپ لپ بھ من خبر میدی. ھمھ خبر دارن -

.می خندم
حالا تو لپ لپش چی بود؟. قبول کن باحال بود دیگھ -

.بالاخره طرح کمرنگی از لبخند روی لبھایش شکل می گیرد
. سوت بود -
خب پس ھمون سوتو بگیر اونقدر سوت بزن تا بچت بھ دنیا  -

.بیاد
سرش را بھ . چپ چپ کھ نگاھم می کند با صدای بلند می خندم

دلسای وکیل . نشانھ درماندگی بھ چپ و راست تکان می دھد
.قلقلی ام لب ھایش را کج و کولھ می کند

!این بدبختم چشم بازارو کور کرد با این زن گرفتنش -
در ذھنم برایش چشم غره می روم و او مصرانھ شانھ بالا 

.می اندازد و تاکید می کند



!والا بھ خدا -
نمی دونی پسره یا دختر؟ -

.نگاھش می کنم
دوست داری دختر باشھ یا پسر؟. نھ ھنوز -

.با لبخند چشم ھایش را می چرخاند
.دختر بھتره ولی!... نھ فرقی نمی کنھ... دختر باشھ.... نمی دونم -

.می خندم
.زود باش خدا منتظره -

.برایم اخم می کند
ھنوز از دستت . بھ روت خندیدم پررو نشو. خودتو مسخره کن -

.ناراحتم
.خنده ام را بھ لبخند جمع و جوری خلاصھ می کنم

فکر می کنی برای خودم راحت بود کھ ازت مخفی کنم؟ بخدا کھ  -
.ولی حس بدی داشتم کھ منو بھ خاطر بچھ بخوای! نھ

.نفسش را با قدرت از بینی اش بیرون می فرستد
. بھ خاطر بچھ بخوام؟ تو جای خودتو داری بچھ جای خودش -

!مگھ میشھ کسیو بھ خاطر یکی دیگھ دوست داشت؟
.الکی خودم را لوس می کنم

اینم کھ اومدی دنبالم بھ خاطر بچھ اس وگرنھ با رفتن خودم کنار  -
.اومدی

!! چرا چرت می گی عزیزم؟ -
.ادامھ می دھد. اخم می کنم

اینو . توی این دوران نیاز بھ توجھ و مراقبت بیشتری داری -
. انکار نکن کھ خودت بیشتر از من بھ سلامت بچھ اھمیت میدی

.ھمین... منم ندید بدیدم
.بھ اعتراف صادقانھ اش می خندم

.وقت خنده ھای منم می رسھ. حالا ھی بخند -
تا رسیدن بھ شھر سر بھ سر ھم می گذاریم و خودم متوجھ می شوم 
آن اخم و توپ پُر فقط برای زھرچشم گرفتن از من بود و من ھم 

!!!چقدر ترسیدم
اول بریم خونھ بابای تو یا بابای من؟ -



.بھ نشانھ سوالی اخم می کنم
چرا بریم اونجا؟  -

:خیلی خونسرد می گوید
!بریم بھشون بگیم دیگھ -

.چشمانش گرد می شود
!پاشیم بریم بگیم چی؟؟؟ حاملھ ام؟ زشتھ عارف این چھ کاریھ -
برو بابا چرا زشت؟ واسھ کسایی کھ می دونیم خوشحال میشن  -

چرا پنھون کنیم؟
.خودم را اشاره می کنم

من بھ مامانم حتی از میزان صمیمیتمون نگفتم یھو برم بگم  -
.حاملھ ام؟ جان من نگو

.عصبی می شود
حالش تو . من باید بھ مامانم بگم! می فھمن کھ! بالاخره کھ چی -

تو ھم بھ مامانت بگو بعدا خودش بفھمھ . این ناراحتیا خوب میشھ
.مثل من. ناراحت میشھ

.لب ھایم را جلو می دھم
.ولی من نمیام خونتون. اول بھ مامان تو بگیم... خب -

.سرش را تکان می دھد
.اول مامان تو. پس مامان من باشھ آخر شب -

.چشمانم را ریز می کنم
پس چرا می پرسی؟ -

جلوی قنادی کھ می ایستد چشمانم را با حرص . خبیثانھ می خندد
لابد اگر فرزندم دختر باشد کل شھر را شیرینی پخش . می چرخانم

.می کند
خبر را بھ ھمھ . البتھ واکنش خانواده ام چندان دور از انتظار نیست

بھنام نیست اما دانیال و .  می دھد و دنیا جیغ می کشد و بغلم میکند
.بابا لبخند مھربانی می زند. خانواده اش آنجا ھستند

. مبارکت باشھ دخترم -
بقیھ ھم بھ عارف مودبانھ اما خیلب سنگین تبریک می گویند و او 

.بھ خاطر مراسم ھفتم بابارمضان ترکمان می کند
.با رفتنش دانیال اخم می کند



؟!مخفیش کردی بگی خیلی شاخی! الان کھ چی مثلا -
.ستاره بھ او اخم می کند و با دلخوری می گوید

.میگفتی بھ خدا ما ھم ذوق میکردیم -
گریھ مامان ھم حال ھمھ . با این حرف بلند می شود و مرا می بوسد

. را منقلب می کند
. دانیال نفسش را فوت می کند

.  ناراحت میشھ گریھ می کنھ.  خوشحالھ گریھ می کنھ -
. بابا چشم غره می رود

. دانیال ساکت شو -
.آیدا رو بھ مادرش می گوید

مامان چرا پدرجون بابارو دعوا کرد؟ -
.ستاره ھم خیلی ریلکس جواب می دھد

.چون بابات زبونشو بھ حال خودش نمیذاره -
.ھر چھ ھست آخر شب حال ھمھ خوب است، حتی دانیال غرغرو

. بعد از شام عارف دنبالم می آید و مرا بھ خانھ پدری اش می برد
فقط بھ راضیھ و . وقتی وارد خانھ می شوم خالھ ھا ھم آنجا ھستند

مادر برایم بلند می شود و مرا در آغوش . نازیلا سلام می کنم
.از او می خواھم ھمراھم بھ حیاط بیاید. می کشد

بھ ھمراه مادر کھ با نگرانی دنبالم می آید بھ سمت عارف کھ زیر 
.با دلواپسی نگاھمان می کند. درخت ایستاده می رویم

چی شده مادر؟ -
دست بھ ! پیرزن را بیخودی نگران کردیم! امان از دست عارف

.شانھ اش می زنم
.اینا کارای پسرتھ.  ھیچی مادر -

.عارف شانھ بالا می اندازد
.بابا شدن ذوق داره دیگھ! خب چیھ -

.مادر اول متوجھ نمی شود
کی داره بابا میشھ؟ -

نگاھش بین من و عارف گردش می کند و یکھو چشمانش برق 
. می زند

.وای خدایا -



.گردن عارف را می چسبد و غرق بوسھ اش می کند
عرشیا و علی وارد حیاط . از تھ دل بی ریا و آرام می خندم

.می شوند و با دیدن ما بھ سمتمان می آیند
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علی زودتر بھ . با دیدن گریھ مادر قدم ھایشان سرعت می گیرد

.زبان می آید
چی شده مامان؟ چرا گریھ میکنی؟ -

:مامان تند اما با صدای آرامی می گوید
.نمردم و پدر شدن عارفمو ھم دیدم... اینا اشکای شوقھ -

.علی نفسش را بھ وضوح بیرون می فرستد
.تبریک میگم داداش... ترسیدم -

.با عارف رو بوسی می کند و بھ من ھم تبریک می گوید
.عرشیا ھم روبوسی می کند

. مبارکھ داداش -
.عارف بھ شانھ اش می کوبد

.بھ وقتش حال تو یکی رو می گیرم -
.عرشیا چپ چپ نگاھم می کند

!اگر قرار بود لو برم کھ خودم می گفتم تا ازش شیرینی بگیرم -
مادر . از جمع خجالت می کشم. شانھ ھایم را بالا می اندازم
.اشک ھایش را پاک می کند

.خیلی خوشحال می شد... کاش بابارمضانم می دونست -
لبخندمان محو می شود و . دوباره اشک ھایش راه می گیرند

.عرشیا نفس عمیقی می کشد. چھره ھایمان غمگین
.تو آمبولانس... بھش گفتم -

.ھمھ نگاھش می کنیم
قسمت بود درست لحظھ ای سر برسین کھ بابارو داشتیم  -

وقتی حرکت کردیم بابا . یھو یادم اومد. می ذاشتیم تو امبولانس
.فقط نگاھم کرد. آروم در گوشش گفتم. ھنوز ھشیار بود

.دلسای وکیلم بدجنس می شود
شاید نمی گفت زنده ! خبرو داده پیرمرد بدبختو کشت!! ھمون -



.می موند
.حرف می زنم تا زمزمھ ھای ذھنم را نشنوم

. ممنونم داداش عرشیا -
.لبخند کمرنگی می زند

.مطمئنم کھ خوشحالھ -
مادر باز ھم گریھ می کند و . چشمان عارف و علی ھم تر می شود

. شانھ اش را نوازش می کنم
وقتی بھ خانھ برمی گردم حال بھتری دارم

.انگار یک بار سنگین را از دوشم برداشتھ اند
عارف بھ سرویس بھداشتی می رود و من متوجھ می شوم برایم 

.پیام جدید آمده است
سلام خوبی؟ اوضاع روبراھھ؟ -

.من بھ پاس ھمھ حس ھای خوبم در جواب الھھ می نویسم
.ممنونم کھ عارف رو توی زندگیم قرار دادی. سلام -

.طولی نمی کشد کھ جواب می دھد
منم ازت ممنونم کھ کمکم کردی بھ آرزوھام جامھ . علیک سلام -

فقط تو رو بھ اجدادت راضیش کن زودتر طلاقم . عمل بپوشونم
. بده برم

.اخم می کنم و می نویسم
!سواستفاده چی -

.جواب می دھد
.اینقدر منو حرص نده. بگو پولمم بده! ھمینی کھ ھست -

.عارف از سرویس خارج می شود
!چرا لباستو در نیاوردی -

.موبایل را کنار می گذارم
.داشتم اس بازی میکردم -
با کی؟ -

.در حالیکھ دکمھ ھای مانتو را باز می کنم صادقانھ جواب می دھم
.با الھھ -

اخم کمرنگی بین ابروھایش جا . روبرویم کنار تخت می ایستد
. خوش کرده است



چی میگھ؟ -
مکالمھ کوتاھمان را می خواند و . موبایلم را بھ دستش می دھم

.گوشی را بھ دستم می دھد. اخمش شدت می گیرد
کھ ھر جا نشست ھر ھر بھ ریشم بخنده کھ ھر جور دلش  -

خواستھ سواری گرفتھ؟
.دلخور می شوم

یعنی نمیخوای طلاقش بدی؟  -
.جلوی آینھ می ایستد

مردم چی میگن؟. چرا اما نھ بھ این زودی -
.اخم می کنم

خودت چی می خوای؟. گور بابای حرف مردم -
.متعجب نگاھم می کند

تا دیروز مدافع حقوق زنان بودی و جانم الھھ ! چی شد؟ -
می کردی؟ یھو رفتی تو اون خط کھ طلاقش بدم؟

.از روی تخت بلند می شوم و سینھ بھ سینھ اش می ایستم
دلم . من اگر حرفی زدم از ترسم بوده و دلسوزیم برای الھھ -

میخواست حس واقعیتو بھ زنی کھ ھشت سال باھات زندگی کرده 
بفھمم کھ بلیط . و حداقل ھفت سال برات ھمسری کرده بدونم

برای خودم متاسفم کھ چنین تصویری تو ذھنت . موندگاریم چقدره
.ایجاد کردم

با حرص بھ سمت در قدم برمی دارم و از پشت سر کمرم را 
صورتش را بین موھایم فرو . می چسبد و مرا محکم نگھ می دارد

.می برد
واسھ من دور . دارم ملاحظھ وضعیتتو می کنم خانم خوشگلھ -

.برندار
بھ سمتش برمی گردم و با اخم اجازه می دھم . بعد ولم می کند

.دلسای وکیلم حرف بزند
نذار موقعیت کاریشو از . طلاقش بده تا ھمھ چیز تموم بشھ -

. اینجوری منم بھ آرامش روحی میرسم. دست بده
:رک می گوید

مگھ وقتی زنم می شدی نمی دونستی قراره دو زنھ بشم؟ -



.صدایم کمی بالا می رود
من نمی دونستم کھ تو . قرار نبود کھ بین من و تو اتفاقی بیفتھ -

!مشکل نداری
.صدای او ھم بالا می رود

الان پشیمونی؟ -
.بدون انکھ بخواھیم ھر دو گارد گرفتھ ایم

نھ ولی رفتارای تو باعث میشن بھ این فکر بیفتم کھ پشیمون  -
.بشم

طلاقش بدم حلھ؟ یا باز می گردی یھ چیز دیگھ پیدا می کنی تا  -
باھاش بری رو اعصاب من؟

.بقیھ پول مھریشم بده تا کلا حذف بشھ. نھ حل نیست -
.چشمانش گرد می شود

فکر کردی سر گنج نشستم؟؟؟ از کجا بیارم چھارصد تومن؟ تو  -
متحد منی یا الھھ؟ 

.با استیصال می گویم
تو چی؟ آرامش من ذره ای . من دلم یھ زندگی آروم می خواد -

برات اھمیت داره؟ 
.سینھ اش از خشم بالا و پایین می شود

اون موقع کھ بھ چشم زن برادر می دیدمت اھمیت داشت چھ  -
.برسھ بھ حالا کھ مادر بچمی

سکوت می کنم و بغضم را قورت می دھم اما روی صدایم سایھ 
.می اندازد و می لرزد

.ھم حق الھھ. این ھم حق منھ. طلاقش بده و حقش رو ھم بده -
.او ھم صدایش را پایین می آورد

پس حق من چی؟ من فقط یھ عروسک دست گردونم تو این  -
زندگی؟
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.جلو می روم و دست ھایم را روی گونھ ھایش می گذارم
. حق تو ھم یھ زندگی آرومھ... خواھش می کنم این جوری نگو -

تو آرامش منو فراھم کن . قول میدم برات بشم ھمونی کھ می خوای
.منم ھر چی کھ تو بخوای انجام میدم

.طولانی نگاھم می کند
ھر چی؟ -

.سرم را با اطمینان تکان می دھم
.ھر چی -

.نفس عمیقی می کشد و برق شیطنت از چشم ھایش عبور می کند
.پس باید یھ عالمھ فکر کنم -

. خنده ام می گیرد
.بدجنس -

.بھ سمت در می رود
میوه میخوری؟ -
.آره -

از اتاق خارج می شود و من موبایل را برمی دارم و بھ الھھ پیام 
.می دھم

.بقیھ مذاکرات بین خودتون. نسبتا حلھ -
.برایم فقط شکلک بوسھ می فرستد

*.*.*
چیھ عزیزم خوشحال نشدی؟  -

.سعی می کنم لبخند بزنم
.  ھمین کھ سالمھ جای خوشحالیھ دیگھ. چرا -

.لبخند می زند
. معمولا از این کھ بچشون پسره خوشحال میشن! جالبھ -

.چشمک می زنم
.دیگھ عصر جاھلیت نیست کھ اولاد دختر ننگ باشھ -

.با تاکید سرش را تکان می دھد
.درستھ! بلھ -

.چھره مھربان خانم دکتر بھ من آرامش می دھد



حداقلش خیالت راحت باشھ اگر پسرت بھ مامانش بره خیلی  -
.خوشگل میشھ

. می خندم
.شما لطف دارین -
.می تونی بلند بشی.. تموم شد عزیزم -

شکمم را تمیز می کنم و . بستھ دستمال کاغذی را بھ دستم می دھد
.می نشینم

تا جواب و . از خانم دکتر تشکر می کنم و از اتاق خارج می شوم
. گزارشش را بھ دستم بدھند با عارف تماس می گیرم

.سلام جانم -
. کمی بھ قول معروف پرتینگم آویزان است

خوبی؟ کجایی؟. سلام عارف -
علی ھم . ھمین الان از محضر اومدیم بیرون. مرسی عزیزم -

چھ خبر؟. باھامھ
.دم عمیقی می گیرم

.پسره. اونی کھ دوست داشتی نشد... خب -
.بھ لحنش دقت می کنم

...علی بچم پسره.... مبارکت باشھ عزیزم -
!عارفِ بی آبرو. نفسم را با آرامش بیرون می فرستم

.می خندم
.جان من یکم تودار باش عارف -

.او ھم می خندد
.این بیشتر از من ذوق کرد! چی میگی -

.علی توی گوشی داد می زند
.خوش قدم باشھ زن داداش -

عارف . و صدایش دور می شود و فرصت نمی شود تشکر کنم
.دوباره گوشی را می گیرد

بیام دنبالتون؟ -
. ستاره جواب را تحویل می گیرد. منشی اسمم را صدا می زند

عارف؟... دانیال بیرون منتظرمونھ. نھ ممنون -
.جون دل عارف -



ھمھ چی تموم شد؟ -
.دم عمیقی می گیرد

. الھھ ھم ناراضی نبود. دیگھ فقط من و توییم. آره -
.ستاره اشاره می زند. زیر لب خداراشکر می کند

بریم؟ -
:در جواب عارف می گویم. با او ھمقدم می شوم

ممنونم کھ کوتاه اومدی؟  -
.قابلی نداشت -

با ستاره از پلھ ھا پایین می آییم و چند . از او خداحافظی می کنم
-تمام این چھار. لحظھ کنار خیابان منتظر می مانیم تا دانیال برسد

سعی کردم تنھا کاری کھ بھ . پنج ھفتھ کنار ایستادم و تماشا کردم
!بھ عارف محبت کردم. من مربوط می شد را بھ خوبی انجام دھم

نتیجھ این مدت ھمین شد کھ الھھ و عارف ھر دو کوتاه آمدند و 
رای دادگاه این بود . الھھ حاضر شد با مبلغ کمتری طلاق بگیرد

کھ بھ ازای ھر بیست سکھ الھھ مبلغی بھ حساب دولت بریزد و با 
توجھ بھ خالی شدن حساب عارف توسط خودش عارف این حق 

الھھ کوتاه آمد و در ازای . را داشت کھ درخواست قسط بندی کند
بھ . گرفتن پنجاه سکھ دیگر بھ صورت نقدی بقیھ مھریھ را بخشید

:قول دلسای وکیل
! نھ توروخدا نبخشھ -

دانیال می رسد . امروز ھم کھ خطبھ طلاق را در محضر خواندند
.و سوار می شویم

. ستاره عکس ھای سونوگرافی را نشان دانیال می دھد
.نی نی دلسا پسره -

.دانیال عکس را می بوسد
اینا از کجا فھمیدن پسره؟. دایی قربونش بره -

.ستاره عقب برمی گردد و مرا نگاه می کند و آرام می خندیم
.برای عارف تایپ می کنم

می دونی کھ دوسِت دارم؟ -
:چند ثانیھ بعد جواب می دھد

.بھم بگو. نھ نمی دونم -



.لبخند کل صورتم را می پوشاند
. دوسِت دارم -

پایان
دل آرا دشت بھشت


